جلدنم 


کت اما وی وو رواجم و وید و ربج ور وب و 


آقامیزا حمدتنی مامقانی 


حسد 


دوک کم 


آقا میرزا محمدتقی حجة الاسلام عانقانی(متخلهل به« نیر» ) ازشاعران پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 
و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعار نغز و پر محتوای او در واقعة عاشورا بسیار زبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد . 


از آثار او کتاب کم نظیر «صحيفةالابرارا است که دریایی اژ فضایل اهل بیت (ملهم )را در خود 


گنجانده و در ضمن واگوية طرفه هایی از احادیث امامان (علهم اسلخ). معارف بلند و راه گشایی را به 


خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتقادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 

آموزه های سودمند این کتاب اندیشه و دل را صفا می بخشد و اصل بنيادین ولایت و امامت را در 
عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علهم اسلام) 


می سازد. 


انتشارات قدیمالاحسان 
تهران. مدان قیام بلوارقیام 
نبش خیابان مشهدی رح پلاک ٩۳‏ 
فرو شگاه ۳ نق : ۳۱۱۰۵۱0۲۵۱۵۰1۲ 


طراح جلد: حسن مرادی 


تلفن: ۰۲۱۰۳۳۵6۳۱ 


0/۳ 
درم سس / راز 
(جزء چهارم از قسم اول) 


ار 
آقامد :| محمدنق مامفان 
(م ۱۳۱۲ق) 


ارت اما 


۳ اقب صوه از" 
٩‏ 


زار 
آقامیر زامحمدتقی‌مامقانی 
ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 
(م ۱۳۱۲ق) 
۱ هه وه و وه تمه وه توا 
ترجمه فارسی 
لس اجه زو وه لو هتم اه و تقو 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: پنجم / نوبت جاپ: اول. ۱۳۹۹ 
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / چاپخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۴۰-۲ ٩۷‏ 
شایک ج۵: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۲۰-۲ ٩۷‏ 


تهران: میدان قیام. بلوارقيام, نبش بلوارمشهدی رحیم, پلاك ۴۳ 
: ۰۲۱-۳۳۴۴۲۲۵۴ 
تهران: میدان انقلاب. خیابان کارگر جنویی. خیابان شهدای ژاندارمری. پاساژ 
کوثر پلاك ۷ 
کر ۰۲۱-۶۶۹۷۱۶۹۷-٩‏ 
سامانه پیام کوتاه: ۷۷ ۳۰۰۰۰۷ / 7 امس ۱۷۲۷۷ 


فهرست عناوین 


حدیث (۱ اقراربه نوت پیامبر و ولایت علی 4 عامل نجات پیامیران .. 
حدیث (۲): قرائت دیگر از سوره جمعه و رای ام مر هرن هه وق ها رز 
حدیث (۳): خلقت پیامبر ع و علی :1 از آبی در زير عرش ی( 
حدیث (2): حدیثی عجیب 0 


حدیث (۵): ماحرای همواره روزه داشتن و شب زنده‌دار بودن و قرائت قران سلمان تن 


حدیث (0): ذکر صلوات کفاره گناهان کر( 
حدیث (: ماحرای ولایت علی اه و خلق دوزخ ره هه زوم مه 


حدیت (۸): حکایت عربی که جهار هزار درهم می‌خواست اک 0( 2 توت 


تحقیقی پیرامون روایت صدوق که در آن نسبت زشتی به فاطمه ف هست 


حدیث :)٩(‏ ذکر فضائل علی 1 از زبان زنی که نامرئی شد دوش 
حدیث (۱۰): حکایت سیب بهشتی که میان پنج تن !22 دست به دست شد. .. 
حدیث (۱۱): فضایل علی با از زبان خودش و ور ام وم ام سب مه 
حدیث (۱۲): هشدار دربار؛ انحصار لقب «امیر المومنین» به علی 3 ۳۹ 


یادآوری ارم تم مت عم موه ی ره اج و 


حدیث (۱۳): برخورد تند پیامبر ی با عمَر یس 
حدیث (۱): علی با تنها نظیر پیامبر مر و به عکس ۹( 
حدیث (۱۵): جبرئیل اب خادم اهل بیت 89 9 
حدیث 0 علم راستین و کامل کدام علم است ؟! رد و در 

تحقیقی لطیف و ناب پیرامون این حدیث و ی 
حدیث (۱۷): دردها فرمان پردار علی تا ی ود وه و ی 
حدیث (۱۸): ضربةً شگرف علی اب بر فرق مَرحَب رم 

دو رخداد شگفت از امام علی 3 در جنگ خیبر و 
حدیث (۱۹): فرشتگان در سیمای علی لا ی یت 
حدیث (۲۰): حبس یونس در شکم نهنگ به خاطر انکار ولایت علی لا 

تحقیقی پیرامون ترک آوّلی از سوی انبیا و ی 
حدیث (۲۱): هفت پل روی دوزخ و ماجرای اول قنطرة آن ۳ 
حدیث (۲۲): تفسیر بُرج‌های آسمان ره مود وشن ی وی 
حدیث (۲۳): خودداری شیطان از تواضع در برابر انوار اهل بیت *252 ... 
حدیث (۲۶):حکایت انوار پنج تن اجه در پشت آدم اف 9[ 


دم م۵۸ 


خ هر هر ره 1 


ا ج ماو ۳ 


حدیث (۲۵): راز اینکه جرا پیامبر عَلٍ برای شکستن بت‌ها علی ْ را پر دوش گرفت ۰.۰۰ ۸٩‏ 


حدیث (۲۷): ماجرای خربزه‌ای که تلخ درآمد و 
حدیث (۲۷): رابطة تلخی و شیرینی ثمرات جهان هستی با ولایت ۹۹ 
حدیث (۲۸): فضایل حیرت انگیز روز عبد غدیر مه ها وس و 3۳۲ 
تحقیقی پیرامون رفع القلم در حدیث غدیر یه 
درنگی در قول کسانی که شعور را در بسیاری از آشیا انکار کرده‌اند رو من 139 


فهرست عناوین ۷ 
سوال از سیّد مرتضی له هه ی کت هب موه هو واه ی مه که رهام و را وه عم ۷۵ 1 
پاسخ سید مرتضی ۶ ی 
پاسخ مولف وه که مان اوه شیک نیز شم با وس دش وس ۱ 
معنای مسخ ی ی یی وی موی رای میت ۱ 
مسخ در شریعت و معارفی پیرامون نفس از هر وه ی وهی 0 
دلیل حکمی حیات و شعور موجودات ک ت وم و موم وب 1۳9۳ 

حدیث (۲۹): حدیثی در اسم اعظم ار نحص ی ۱3 

حدیث (۳۰): حدیث جاریه (کنیز) و و در ام او او ۵۲ 
چند نکته و یک لطیفه ی 

حدیث (۳۱): دلیل أمی نامیدن پیامبر ع ۱۱ 
پیرامون أمی بودن پیامبر عل ی رهم ی مس ۱۳ 

حدیث (۳۲): تحمّل ناپذیری بعضی از روایات ی ۱۱۳ 

حدیث (۳۳): رازهای تو در تو و جند لایه و ره درب وی ام ۱۱۱۵ 

حدیث (۳۶): قدرت شگرف امام لا هک ی ی ۱۳۱ 

حدیث (۳۵): طی الارض امام 3 ۱۳3 

حدیث (۳۱): توانمندی فرامکانی امام 1 و اوه وخ او و وه ماو ی ۳۹ 
نیک بختانی دور از دسترس در وادی جین ۱ 

حد یت ۷ هستی نوردی امام 3 و مس و ۳۹ 

حدیث (۳۸): خبر یمانی با امام صادق 3 رس مه هم 11 

حدیث (۳۹): حجت بودن امام لب بر انس و جن و فرشتگان یوب میب 101۲ 

حدیث (4۰): تفسیر بسمله هه رهم و هر مه و ۱۷۲( 


صحيفة الا برار (جلد ب: 


۸ پنجم) 


حدیث (۶۱): پیرامون صفات خدا و صفات اولیا ی ده مت ۱۷ 
حدیث (1۲): هیچ چیز با توحید و نبوت و امامت برابری نمی‌کند /۱3۷ 
حدیت (4۳): عدم جمع میان اسم و کنية پیامبر ء و ۱۷۹ 
حدیث (): فضائل امامان 92۱ از زبان امام صادق سثْ اه 3 ۱۷۱۷۹ 
حدیث (4۵): قابل شمارش نبودن فضائل علی ا! 7 
پاسخی کوبنده به یاوه‌های فضل بن روزبهان ی تا 
حدیث (47): خبر هفت دریا و و 13۳ 
حدیت (۷): حضور علی ۶ در بیت المقدس در شب معراج مه تن ۱۹۴ 
سخن سید بن طاووس پیرامون این معراج تسب ۱۳۱ 
حدیث (4۸): حدیث جارود بن مُنذر ی مق هه هو خن وه مه مت وروی )۱۷۳۵ 
یادآوری لازم و 
شرح بعضی از واژه‌ها و عبارات ی 
حدیث :)4٩(‏ حدیث أَمُ سلیم وحصات ۸ 
یادآوری لازم 5 
سخن ابن عیاش دربارة أٌَ سلیم وه هو ۱۳۵۹۲ 
حدیث (0۰): خبر أَمٌ حکیم و ختم خصات اجه و یوک مره هو رس مت ای ون ۱۳۹۳۸ 
نکته‌ای پیرامون این حدیث ره وی ی خی ون 9 
حدیث (۵۱): خبرحبابة والبی و طبع الحصات ی 
جوان و دوشیزه شدن حبابه با دعای امام رضا از ی دا دام و ی ۲۵۲ 
حدیث (۵۲):حدیث أم غانم و طبع حخصات هه سس و 9 
نام زنان صاحب سنگ‌ریزه 5 مس نی بیدا وی رامع او تور ۳۵ 


فهرست عناوین ٩‏ 


حدیث (۵۳): حدیث امام رضا 1 در وصف امام ره تمعن نی ۵۸ ۱۴ 
چند نکن رجالی ارزنده و راهمگشا مب ی ی ۱۳۳ 
اراده. صفت فعل خدای متعال و لغزش یکی از بزرگان در آن ۷9۸ 

حدیث (۵4):اجابت درخواست محّان ور ایا ی ۱9 

حدیث (0۵۵): نمودی ازباطن آی ۱۱ سور انفال ی 

حدیث (۵7): حدیثی در فضل فاطمه ۵2۶ وی رد ی ی ۱۳9۸ 

حدیث (۵۷): کلام هشام با عمرو بن عبید پیرامون امامت تست ۱۳ 

حدیث (۵۸): حدیث حارث فهری و نزول صخره ی 
نکته‌ای پیرامون سند اين روایت و تأیید محتوای آن و ۱۲ 

حدیث (۵۹): نفرت امامان ستمگر از پیروانشان و به عکس ۱۳ 

حدیث (۰): امام به چه چیزشناخته می‌شود ۱ 

حدیث (0۱): کلام پرنده با امام باقر لا ی و م۱9 

حدیث (0۲):حدیث مردم مرتد شدند مگر سه نفر 1 
پیرامون برتری سلمان از مقداد ی وه و۳ واه اه مات دی م۶۰ ۳ 
نقش محوری مقام تسلیم ی و ۱۱ 

حدیث (۱۳): زمین برای هفت نفر خلق شد وه هه و وی ۰ ۱۲۰۱۲ 
آفرینش زمین برای پیامیر و خاندانش و شیعیان آنها و ۱۲۱۲ 

حدیث (04): تفسیر سور تین 1 
تحقیقی پیرامون تکلیف در عالم ذر ی ی ی ۲ 1۳6 

حدیث (0۵): تفسیر سورة لیل ۸( 


خلق دنیا و آخرت برای محمّد و آل محمّد شوه توا ما و وت ۱۳۲ 


۱۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


حدیث (17):نجات از قعرسجین به برکت پیامبر عَعٍ و اهل بیت 29 و 
حدیث (1۷): یکسانی خواب و بیداری امام اثا وم م۱۳ 

پادآوری لازم ات هه سا که مس و ۳۵ 
حدیث (۸): دستوری برای درخواست‌حاحت و وه و یز ای و ۵ ۳۵ 
حدیث (0۹): علی اي همه کار بهشت و دوزخ و 
حدیث (۷۰): حدیث اشراف بر قیر پیامیر عٌ کف و ی ۱۳ 
حدیث (۷۱): حدیثی درباره؛ فاطمه بنت اسد فلا سص تک اه و مب 62 ۱۳ 
حدیث (۷۲): علامات دهگانة امام و 
حدیث (۷۳): تسلیتی از سوی خدای طّن هنگام مرگ پیامبر ع و 
حدیث (۷2): درخواست آمرزش از خدا برای علی ث به حق علی اد و ۳۹ 
حدیث (۷۵): آفرینش پیامبر از نورخدا و اهل بیت از ور پیامبر اه ون ۳9 
حدیث (۷): امارت علی ۶ از سوی خدا و فضایل بی‌مانند او ی 
حدیث (۷۷): سخن گفتن ذوالفقار ای ما او خی که امومع ما سر 1۳۱۳۵ 
حدیث (۷۸): ماجرای پیراهن 7 
حدیث (۷۹): جبرئیل کجاست ؟ ما و سمتری مو لام اوه ور هخا وه مه وق یه ۵ ۱۳۱ 

پاداوری لازم | 
حدیث (۸۰): درخواست عفوگناهان با دست به دامان شدن به پیامیر تن وآل ایشان ...۳۷۳ 
حدیث (۸۱): تأویل نماز» زکات . روزه ... فحشا منکر و ... در قرآن ی ۱۳ 
حدیث (۸۲): اصل خیر و فروع آن و اصل شر و فروع آن و ۱۳۹۲ 
حدیث (۸۳): خلق فرشته‌ای به سیمای علی در زیر عرش وم همه کش هم وم ۳۷۸۰ 
حدیث (۸۶): تفسیرمساجد در قرآن و1۳ 


حدیث (۸۵): خانة امام اثذ محل معراج فرشتگان ی یج 
حدیث (۸): حتمی بودن قیام امام مهدی لا و تفسیر اي دوازده ماه در قرآن .. 

یادآوری لازم 1/7 
حدیث (۸۷): خطاب خدا به امیرالمومنین ث در فرآن هه وی ردو ها 


حدیت (09: عرضةً هر امری نخست به امام 32 ور ما یس و و رس ی هن 
حدیث :)٩۰(‏ له چیزی که خدا به امام 4 ارزانی داشت ی 


حدیث (4۱): حدیثی طریف و اه توت ی هر ی و ی 


۳۸۹۹.۰ 


0 


حد بت (۲): جیزهایی که در شب قدر نوشته می‌شود و دراختیار امام ی قرار می‌گیرد ۶:۸ 


حدیث (۹۳): مخاطبه خدا با پیامبر عٍ به زبان علی 3 در شب معراج ۳ 
حدیث (۹۶): منزلت علی اب پیش پیامبر ع اس 
حدیث (4۵): حدیثی در کیفیت ولادت ائمه 25 0[ 

چگونگی ولادت امامان 27 و مسیح : لاس مورف 
حدیث :)٩3(‏ نامة امام صادق 3 به مفضل بن عمر له ی 
حدیث :)٩۷(‏ سیطرهٌ ابلیس و عزرائیل کجا؟ و سیطره امام ل(کجا؟ ی 
حدیث (4۸): حدیث عجییی دربارة ابلیس 0[ 
حدیتث (49): نام مخفی و رمزی و کلیدی امام علی 4 در قرآن ۹( 
حدیث (۱۰۰): جز علی 1 هیچکس حقیقت پیامبر ع را درنیافت ی ره 


هیچ‌کس خدا را چون پیامبر عا و علی لا نشناخت و چم جر ساب 


32 


«0. 


حددث (۱) 
[ اقرار به نبّت پیامبر ِا و ولایت علی:1 عامل نجات پیامبران 
و شایستگی یافتن برای نظر خدا به بندگان ] 

ارتتاي شام پن یس 3 

شلیم بن فیس هلالی (صحابی امیرالمزمنین ل4#) از مقداد بن الأسود نله 
روایت می‌کند که گفت؛ شنیدم رسول خدا ی می‌فرمود: 

وی تفسي بیده. ا اجب آن یلع فه ین زوجم ون 
یوب یه وه من جی لب 7 ی ایلع بن آبی طالب بغٍْی. 

والذی نی پینده. ما ری زره هیم لکوت السْماوات والازض. واه 
ال خلیلاً ال نی وَعَفرفة عم بدٍی. 

دی یی بیده ما کلم له ُوسی تکلیما ولا آقام عیسی ای امین 
نی والاقزار ین بغٍْی. 

ای تلبی بندم. ما تا لا : بمغرفتی والاقزار لا الوا 

لا استاهل خْق من له ار هل الَْبُو وید رد ار ی دی :9 

مقداد می‌گوید: شنیدم رسول خدا ی می فرمود : 


مت 


" در مصدر «ما آری» ضبط است . 
۲ کتاب سلیم بن قیس هلالی ۲: ۸۵۹؛ بحار الأنوار ۹۱:۶۰. 


۶ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


سوگند به آن که جانم به دست اوست. آدم سزامند آن نشد که خدا او را 
بیافریند و از روحش در او بدمد و توبه‌اش را بپذیرد و به بهشت خویش بازش 
گرداند مگر به سبب [ایمان به ] نبوّت من و ولایت علی بن آبی طالب پس از من. 

سوگند به کسی که جانم به دست اوست. ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را 
ندید و خلیل خدا نشد مگر با [ایمان ] به نبوّت من و معرفت علی بعد از من. 

سوگند به آن که جانم به دست اوست. خدا با موسی -به طور ویژه -سخن 
نگفت و عیسی را برای جهانیان آیت نساخت مگر با [ایمان ] به نبوّتم و اقرار به 
[ولایت ] علی پس از من. 

سوگند به کسی که جانم به دست اوست. هرگز پیامبری پیامبر نشد مگر با 
معرفت به من و اقرار به ولایت ما. 

و هیچ یک از خلق خدا شایستگی نیافت که خدا به او نظرکند مگر با عبودیّت 
در برابر خدا و اقرار به ولایت علی بعد از من . 

حدیث (۲) 
[ قرائتِ دیکر از سور جمعه ] 

ازالاختصاص . اثر شیخ مفید ۶ . 

از مفید ۶ روایت است که گفت: 

رو َنْ جابر لجع . قال: کت لیلة من بفض یی عند آبی جنفر اه 
رت هذه ای .يا ها الذین آمُوا | ویی لصّلاة من یوم الجْْعة فاسَمزا 


الی ذ کر الله ٩.4‏ 


۱ سوره جمعه( 1۲) آیة .٩‏ 


حدیث ل) ۱۵ 


فا مه یا جابل کیف قرأت: ( يا ها الذین متا | ُودی للصلاة من یم 
فه شتان وخر ۲6 

ال فلثْ: فکَیف آفرا جعلنی ال دا ؟ 

ال . ها تخریف يا جاب قال فقال: « یا یه الذین وا |ذا ُودی للصّلا: 
من یوم الْجْمْعَة 4 انوا لی کر له 4 هکذا لت یا جابز. 

لد یکره آَن یمد اج الی الصَلاة. 

یا جاب لم سم شمیت الجَمَعة یوم الجُمعَة ؟ 

قال فلث: تخبزنی . جعلنی له اک 
قال: آفلا خر تأویلهالأعظَ؟ 
ال فلت بلس جَعلیی ال دا . 

قال. فقال: با جابل سَمّی ال المع جَمعَة جُمَْة لد ال جَعع فی لك ای 
لین والأخرین وجمیغ ماع ال من الجن والانس وک شیم لق ون 
السْماوّات َالأْرضینَ والبخاز ولج ولاز وگل شیم خن ال ی المیثای. 
فأحَذ المیتاق مهم 1 له بالربوبيّة وَْمّحَمّد دعب له یلیل الاب 

نی ذلك الم ال له للسَمَاوّات والاْض « ایا طوعاً آز کم الا نیا 
طانعین ۱ ۱ 

سمّی ال ذلك الیع ال لجنمه فیه الاو والآخرین 

ال طت: ( يا ی الذین وا دا ودی للصْلاة من یم الْجْْة 4 ین : من 


یوک ها ای جَمََکُم فیه 


۱ سورهٌ فلت (۶۱) یه ۰۱۱ 


۱1 صحیفة الأبرار (جلد پنجم) 


الصا این نی بالصّلاق لاه هي ی الکَبری. 

ففی یک الیزم أ تب ال الا والْمَلاکة ۳ ء خَلق ال اقلا 
الجن والانش وَالسَمَاوَات وَلأْْضود وتو ال له 3 

قانشوا «الی ذکر ال 4 وَذکر ابر المومنین. 

«وَدرالِع 4 يفني الاو 

ِِِ ی آیر مین اهر کم 4 من یم لو لته 

ی تلو 

«قاذا فغ 0 ْعة آمیر المزمنین ٩0‏ یروا فی الأزض 4 . 

یی بالأزض الاْْصیا ول بطاعتهم وَلایتهم کمّا مر بطَاعَة لول 
وطاعة یراون .کی له ی ذلک من آنمانهم فسََاهم الا زض. 

قال جابرز: توا ین ضل له . 

قال : تخریف.هکذا رت : جوا امن تقضل ال 4 علی الأوصیاء اد کرو 
له کیلک تون . 

نم خاطْب الق فی لک الموقف محََدا ع ققالّ: با مُحَمّد. فاذا روا 
کال والْجَاحدون « تجَارة 4 یی رل هو یغتی ان «انضرُوا 

ال فلث: « اقشوا ها 4. 
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قال: تخریف, هکذا نات تروق 4 نع لین (قاما 4 


۱ مولف 4۶ در حاشية نسخه می‌نگارد : وفي بعض المواضع عن الاختصاص. آي اذا آتوا في 
علی فْد؛ در بعضی مواضع از اختصاص مفید ب نقل است : : یعنی هرگاه نزد علی 1 آمدند . 


۱۷ )٩ حدیث‎ 


»یَا مخ مان الم > من وایة علی والأوصیاء «نربن ال 
ون الجَارة 4 یی بیع لول نی «للذینَ او 

ال قلث: یش فیها «للْذین ائْا». 

قال. فال: بلی هکدا لت وم هم الذین اقا وله یر لرازقین 4 90:0 

از جابر روایت است که گفت: یکی از شب‌ها نرد ابو جعفر لا بودم . اين آیه 
را خواندم: «ای کسانی که ایمان آوردید. هرگاه در روز جمعه برای نماز ندا داده 
شد. سوی ذ کر خدا بشتابید»). 

امام 2 فرمود: ای جابر. خاموش, این چه قرائتی است؟ 

گفتم: مدا مرا فدایت گرداند. چگونه بخوانم؟ 

فرمود: ای جابر این قرائت تحریف قرآن است. آیه بدین گونه نازل شد: 
«ای کسانی که ایمان آوردید. هرگاه در روز جمعه برای نماد قد) داده شد. سوی 
ذکر خدا بروید». 

خدا نمی‌پسندد که شخص سوی نماز بدوّد. 

ای جابر [می‌دانی ] چرا جمعه. روز جمعه نام یافت؟ 

گفتم: به من خبر دهید. خدا مرا فدایتان گرداند. 

امام ثٍ پرسید: آیا به تأویل اعظم آن خبرت ندهم؟ 


گفتم: چرا. خدا مرا فدایت گرداند. 


۱ سوره جمعه( 1۲) آیات ۱۱-۱۰. 
۲. الاختصاص: ۱۲۸ -۱۳۰؛ بحار الأْنوار :۸٩‏ ۲۷۷ -۲۷۸, حدیث ۲۶. 


۸ صحيفة الٌبرار (جلد پنجم) 


سس سس سس 1 ___س__._۳ 


فرمود: ای جاب خدا جمعه را جمعه نامید؛ زیرا خدای ق در این روز 


اولین و آخرین را گرد آورد و همة جنْ و انسی که خلق کرد و هر چیزی را که 
پروردگارمان آفرید (آسمان‌ها, زمین» درياها بهشت. دوزخ) و هر چیزی را که 
در میثاق پدید آورد(و از آنها برای پروردگاری‌اش و نبوت محمّد و ولایت علی 
پیمان گرفت). 

در این روز. خدا به آسمان‌ها و زمين گفت: «به اختیار یا به اجبار بیایید, 
گفتند: به طاعت می‌آییم؛. 

خدا این روز را «جمعه» نامید؛ زیرا در آن اولين و آخرین گرد آیند. 

سپس خدای قّ فرمود: «ای کسانی که ایمان آوردید. هرگاه در روز جمعه 
به نماز فرا خوانند»؛ یعنی در این روز که خدا شما را در آن جمع کرد. 

«صلاة» امیرالمومنین ثل است. مقصود از «صللاة». ولایت است؛ ولایت کبرا. 

در این روز. رسولان و انبیا و فرشتگان(و هر چیزی را که خدا آفرید) و آدمی 
و پری و آسمان‌ها و زمین و مزمنان لبّیک گویان برای خدای ظّ3 آمدند. 

فرمود: «سوی 3 کر خدا بروید» ذ کر خدا. امیرالمومنین یلا است. 

فرمود: «و بیع را رها کنید»؛ یعنی اوّلی را [به بیعت با ابوبکر تن ندهید ]. 

فرمود: «اين» یعنی بیعت امیرالمومنین و ولایت آن حضرت «برای شما بهتر 
است» از بیعت اوّلی [ابوبکر ] و ولایت او «اگر بدانید». 

فرمود: «هنگامی که نماز پایان یافت» یعنی بیعت با امیرالمومنین «در زمین 


پراکنده شوید». 


حدیث ) ۹ 


مت سس سس تسه 


مقصود از «زمین) اوصیاست . خدا همان گونه که به طاعت پیامبر و طاعت 
امیرالمومنین لقٍْ امر کرد به طاعت و ولایت اوصیا فرا خواند. خدا در اینجا, 
اسامی آنان را به کنایه آورد و آنان را «زمین» نامید. 

جابر خواند: «فضل خدا را جویا شوید». 

امام ث فرمود: این قرائت تحریف است. آیه اين گونه نازل شد: «فضل خدا 
را بر اوصیا بخواهید, و خدا را فراوان یاد کنید» شاید رستگار شوید). 

سپس خدای طٌ در اینجا محمّد 2 را مخاطب ساخت و فرمود: ای محمّد 
هنگامی که شک داران و انکار گران «تجارتی را می‌بیننده یعنی اّلی را «یا هوق 
را می‌نگرند» یعنی دومی را «سوی آن می‌روندا. 

جابر می‌گوید. خواندم: «سوی آن پراکنده می‌شوند و تو را ایستاده ترک 
می‌کنند») . 

امام 2 فرمود: این قرائت تحریف است. بدین گونه نازل شد: «تو را به 
همراه علی در حالی که ایستاده‌ای -وامی‌نهند». 

بگو ای محمّد آنچه نزد خداست» ولایت علی و اوصیا «بهتر از لهو و 
تجارت» یعنی بهتر از اولی و دوّمی است برای کسانی که پرهیزکار باشند. 

جابر می‌گوید. گفتم: در آبه عبارت «للذین اتقوا» (برای پرهیزکاران) نیست. 

امام اج فرمود: آیه» این‌گونه نازل شد ")و آن با تقوایان» شمایید «و خدا 


بهترین روزی ذهید‌کان استا. 


۱. جنان که بعضی یادآور شده‌اند و در لابلای این حدیث امام ی خاطرنشان ساخت» ممکن 
است مقصود از این نزول» نزول تأویلی باشد و مراد از تحریف» تحريفي باطن و معانی بلندی 
باشد که در اين آیات نهفته است. 


۲۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


حدیث (۳) 
[ خلقت پیامبرءل و علییِ از آبی در زیر عرش ] 

از الامالی » اثر شیخ طوسی :۰ 

از شیخ طوسی ۶ روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی 
بن خنیس» ("گفت: برای ما حدیث کرد ابوالحسن» علی بن قاسم بن یعقوب بن 
عیسی بن حسن بن جعفرین ابراهیم قیّسی فراء از -با املا در منزلش -گفت: 
برای ما حدیث کرد ابو زید» محمد بن حسین بن مُطاع مُسْلی (با املا) گفت: 
برای ما حدیث کرد ابو العبّاس» احمد بن حسن [جبر ] قاس (دایی ابن گردی) 
گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن سَلمّه واسطی. گفت: [برای ما حدیث کرد 
یزید بن هارون گفت: برای ما حدیث کرد حَمَادٌ بن سَلْمّه» گفت: ] برای ما 
حدیث کرد ثابت. از انس بن مالک» گفت: 

و سول له ذات یوم بطق الی بل آل فلان. وقال: یا آنش. 
حُذ بلاق پلی موضع کَذا وکذا تجذ علا یسم الحصی. فََفرفه ی 
لسَلام واحملهٌ ی ال ات به ال 

ال نش فهبث فَوجَذث علیا ما قال سول له مه علی الب 


فلمّا آن نظر ۳ برسُول الله. قال: السَلامْ عَلیك یا سول الله. 


5۹ این واژه. در «امالی طوسی» و در «رجال نجاشی : ۱۰۸».و بعضی دیگر از منابع. مجُشَیّش. و در 
«بحار الأنوار» خشیش ضبط است. 

۳۲ در «امالی طوسی» «الیه» ضبط است . 

۳ در «امالی طوسی» آمده است: فلمّا آن بر .... 


حدیث () ۳۱ 


با لسَلام یا لسن اش نها موضع فذ جَل له مرن 


کت ملک ما لش فیه دمن الاباء لا نا خر ملف وقذ جلس یکل تین مغ 


له ما جَل فیه من الاشوة لح الا نت خیرم 
ال آنش:قنظرتُ الی سَحابة قذ ما وت من رووسهمّا. فد ال ای 


السحَابة ال مود لب فَجعلهیةٌَْ عَلی. وفال: کل با آأخي. 
قَلتْ: یا وم شوت یف ب یف خی وف 
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تال ان له ّك خَلقَ ماء تخت العّش قیل آَنْ بلق دعب بِئلالّة آلاف عام 
ونکت في لو خ خضراء فيغایض جلی ل َنغل دنق نع فل 
ذلک نماء من لو جرا فی ضلب دم الی قیضه الثم له في لب 
شیت. لمیر ایک امَاءََقل من ظهر الن ظهر خی از فی عبد الطّلب. 
بی طالب. نا ین نضفب الماء وغل مق اضف الأخر فلع آخي فی ال 
وّالاخرة. 

مقر رو له 2 : هو اْذي خلق من الماء شرا نجل نسباً ور 
وکانٌ رب قدیرا4 ۳ ۵ 


آنس بن مالک می‌گوید: روزی رسول خدا عم قاطری را سوار شد و سوی 


ح 


. درهامالی طوسی» آمده است: فمد النبی یه ... 

. در «امالی طوسی» آمده است: قال ره فقلت ... 

. سور فرقان(۲۵) آية ۵۶. 

. امالی طوسی: ۰۳۱۳-۳۱۲ حدیث 1۳۷( مجلس ۱۱)؛ بحار الأنوار ۱۷: ۳۳۱ -۳۱۲, حدیث ۱۸ 
(وجلد ۳۵» ص ۳۳-۳۱ سدیث ۲۹؛ وجلد ۰۳۹ صض ۰۱۲۳-۱۲۲ حدیث ۱). 


سس جم 


۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


فلان کوه راه افتاد و گفت: ای آنس این قاطر را بگیر و در فلان جا برو. علی را 
می‌یابی که با ریگ تسبیح می‌گوید . او را از طرف من سلام برسان و بر این حیوان 
سوارکن و پیش من آر. 

آنس می‌گوید: به آنجا رفتم و علی را همان گونه که رسول خدا فرمود. یافتم. 
او را بر قاطر سوار کردم و نزد پیامبر آوردم. 

چون چشم آن حضرت به پیامبر ی افتاد. گفت: سلام بر تو ای رسول خدا. 

پیامبر ی فرمود: سلام بر تو باد ای ابوالحسن» بنشین. اینجا جایی است که 
هفتاد پیامبر مرسل در آن نشست. هیچ یک از آنها در اینجا ننشست مگر اینکه 
من بهتر از اویم . هر کدام از آنها برادری دان شت که در اینجا نشست و هیچ یک از 
آن برادران در اینجا نتشست مگر اینکه تو از او بهتری. 

ی دو سایه افکند و نزدیک سرشان شد. 
پیامبر عٌْ دستش را به آن ابر دراز کرد و خوش؛ انگوری گرفت و میان خود و 
علی گذاشت و فرمود: ای برادرم» بخور. 

آنس می‌گوید پرسیدم: ای رسول خداء برایم بیان کن چگونه علی برادر 
توست ؟ 

پیامبر ع فرمود: خدای بزرگ (سه هزار سال پیش از آنکه آدم را خلق کند) 
ماء (آبی) را زیر عرش آفرید و آن را در مروارید سبزی در نهان خانة علمش 
جای داد تا آنکه آدم را خحلق کرد. 

چون خدا آدم را آفرید» این آب را از آن مروارید انتقال داد و در صَلب آدم 


جاری ساخت تا اینکه خدا جانش را ستاند. سپس در صلب شیث آن را نقل داد. 


حدیث () ۳۳ 


بدین سان.اين آب همواره از پشتی به پشت دیگر انتقال می‌یافت تا اینکه به 
صَلب عبدالمطلب رسید. 
در ضلب عبدالمطلب خدای ق این آب را دو نصف کرد. نیمی از آن در 
صلب عبدالله و ز نیم دیگر در صلب ابوطالب درآمد . از این رو من از نصف آن 
آبم و علی از نصف دیگر آن. علی در دنیا و آخرت برادر من است. 
سپس رسول خداعٌ قرائت فرمود: «و اوست خدایی که از آب بشری را 
آفرید و او را دارای تسب و سَبّب ساخت و پروردگارت تواناست». 
حدیث (۴) 
حدیثی عجیب 
مقتضب الا ثره اثر احمد بن عیاش ب 
احمد بن عیاش می‌گوید: برایم حدیث کرد ابوالقاسم عبداله بن قاسم 
(قسم ]بَلخی» گفت: برای ما حدیث کرد ابو مسلم گنجی (کجٌی ](عبدالله ببن 
مسلم) گفت: برای ما حدیث کرد یواح عبدالهبن شمیر ی گفت: برای 
ما حدیث کرد هُرمز بن هوران [خوران ] گفت: برای ما حدیث کرد فراس» از 
لد لك ین مان دذعانی فقال: با با عمرلوا اد شوسّی بسن نضرٍ 
امد ی "کب ال وکا عَاملةٌ ی مق - تلو ی أن مین بن صفر 


کان انتتاها ز یال سین ناژ مر الجنْ َن ینوا له فَاجتَمَعّت قاری 
بخ لح غلی پیقا. 


۱. در مأخذ (نسخة نور ۳/۵) ضبط بدین‌گونه است: يا آبا عَمرو اه موسی بن نصَیر الَبُدي... 


۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


ها ين عین القطر اي لانها له یمان بن داوت ها فی مقاژة دس 
ود فیها من الکو اي سَودعَهاسلیمَان ود رد آتعاطی الازتخال لاه 
اي للام هذا اطری له ی صَنبٍ لا بط لا بالاستنداد من الشَهُوره 
ولا اد کیره مَ مم بشد الساقه وضو ها ون لخد 1 هتم بها الا قصر عَن 
لوغها الا دازا ی ۳ 
له لنکندر ال وله جبث الَزض ليم لها دا بی هلا 
و ارف 1 وَقد وطتتها ّ هذه لاْْض من لاد ؛ فقذ أدْرکهَا دازا بُی دازا 
ی یز یقضبها نآ آفضر خی له دز 
تج لکد وا روج عاماً کاملا فلمّا ظنّ ند اسْتَعَدٌ لذلک ود 
ان بَمَتَ رواده موه آن وان دوه 
قکتَب عیذالملك بُنْ روا الی مُوسّی بن تَضر ی بالاستغداد والاستخْلاب 
شلد 
استعد وخرح فرآها ودک أَخوَاله ما رَجَع تب الی عبّدالملك بحالهّا. 
وق فی آخر الکتاب: 
فا مَضت لباقت اراد سزن و بر ذات شجر وشرب (وَسزث 
۳ سُور الْمَدينة فصرّث الی مکان من اور فیه کاب بالعَرَيّة؛ و وق فَفتّ علی 
قرائّیه مرت باتساخه فاذا و 
ینم لته ۳ لیز المع وََن یَرجُو الخُلود وما خی بمخلود 
زا خَلقا یال لد فی مَهل تال دا یمان بسن داژد 


ِ 
۳۹ 


له القطر ین القطر ایض بالقطر مه عَطاء غیر مَصدُود 


حدیث (4) 


فقال بلج ابو لی به ترا 
قَمَیروهٌ صناحا نم میل له 
وَأَفرغ القطر فوق السور مُنْصلتا 
بت فیه کُور الأض قاط 


4 بتشطجما 


ق من بنده بلملك سابقة 
هذا( بغلم أنْ الملك مُنقطع 
حَتّی ذ ۳۳ عَنَانْ صاحها 
وخَصه اه 4 بسالایات ما 


له معالیذ آل الاض قَاطبَة 


هم القلایف الا عشرةخجسا 


ء وه و 


یی الی الحشرلا یبّلی ولا یود 


السی السمّاء باخکام وَتجُوید 


فضار اصلب منْ صَمَاء صیخود 
وسَوّف یَهْرٌ ما یر تخدود 
, مه 2( ۰ 

حتی تضمن تشسا قتر آشدوه 
الا من له ذی امَاء والجود 


مِنْ هاشم کان منها خر مَوْلود 


الی الَلية مها البیض والسود 


وّلاْصیا له آمل المقالید 
مر بَنْده الاأوْصیَاء السَادَةٍ الصّید 


حتی بقوم بآفر الله انم من السمَاء ٍذا ما باشمه نودی 


ما قرا ید الملك الکتاب وَاأخبر ره طالب بنْ مدرك و کَان رسُوله الّه با عَاین 


من دلک. وعنده مُحَمَ یم شهاب | الزهر ری . قال: ماد ری فی ها الأ مر العجیب ؟ 
فقال الرهرَ: آری وَأظنْأنْ جنا او مَُکِینَ بما فی تلك المَدیئة حَفظ له 
حون الی مَنْ ان صعَدها. 
ال َبٌالمَلكِ: هل مت من مر الْمنادی باشمه من السماءشیا؟ 


ال : له عَنْ ها یا آمیرالمَمنین | 


۱. در «بحار» همین‌گونه ضبط است. لیکن در «مقتضب الأثر» و دیگر مخذ «یْضمَن» آمده است. 


۲۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


و 9۶ 


قال مالك : وکیف هو عَنْ ذلک وَهو أَکر آزطاری ؟ لقن مد ماد 
سول ال 

ققال مك ونم لا تالان تزحضان في بلکُما وتکزبان في قولکما. 
ذلک رجْل ما 


ال الَریٌ: ما آا قرو لك عن علید بن الخسین. قَانْ شنت قاسأه عنْ ذلک 
ولا لزع عَلي فیا له ك؛ فان يك کانبا له که وان ِك صامقا یِصبکم 
بَمض الذی دک , 0 


مه مره در ی مس 8 ۳ رگ و ی و ور 
ال لك : لا َاجة لیالی سول ان آپی تراب. فش لک با رک 


بَعص هذا او فلا یَْمعهُ ۳ منك أَحَدٌ. 

فا اهر :لك عَلی لك + 9 

شعبی می‌گوید: عبدالملک بن مروان مرا فراخواند و گفت: ای ابو عمُرو]؛ 
موسی ین تضر ٩‏ عبدیق به من نامه توشت (صوسی بن نصرء" کارگزار 


عبذالملی بر «مغرب» بود) می‌گفت : خبردار شدم که سلیمان بن داود لیا شهری 


۱ سوره غافر(4۰) ای ۲۸. 

5 در «مقتضب الأثره و «بحار» «فلایسْمَعُه» ضبط است. 

۳ مقتضب الأثر: 46-4۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۰۱3-۱1۶ 

0-8: در منابع تاریخی, نام این شخص «موسی بن تَیر» است و واژه «نصر؛ که در متن بحار نیز 
آمده است تصحیف به نظر می‌رسد . 


حدیث (4) ۳۷ 


از مس طلایی ساخت. به جن دستور داد آن را برایش بسازند. عفریت‌های جن 
برای ساخت آن گرد آمدند. 

این شهر از مس گداخته بنا شد که خدا برای سلیمان نرم ساخت و در بیابان 
دس قرار دارد. سلیمان در این شهر گنج‌هایی را نهاد و من خواستم به کوچ 
سوی آن دست یازم. راه بلدها مرا آگاهانیدند که راه آن بس دشوار است وافزون 
بر دشواری و فاصلهٌ زیاد. به فراهم آوردن چهارپایان و زاد و توشة فراوان نیاز 
دارد. هیچ کس قصد آنجا را نکرد مگر اينکه درماند مگر دارا بن دارا. 

چون اسکندر. دارا را کشت. گفت : وال همة زمین و اقلیم‌ها را در نوردیدم 
و اهل آن رام من شدند. زمینی نماند که بر آن پا نگذارم مگر همین زمین اندلس. 
داراجن داب آن خشت بان وامم قایسهقرم که قاجا رگم و آ نوناق به 
این مکان از دارا کمتر نباشم. 

اسکندر به جمع‌آوری ساز و برگ پرداخت و آمادگی برای این کار یک سال 
طول کشید. چون گمان برد که از هر نظر آمادگی دارد. پیش قراول‌هایی را که 
فرستاده بود به او خبر دادند که موانعی در این راه هست. 

عبدالملک بن مروان به موسی نامه نوشت و به او دستور دادکه آماده این کار 
شود و کار وی را دنبال کند. 

موسی آماده شد و به راه افتاد و آن شهر را دید و احوال آن را به خاطر سپرد. 
جون بازگشت. ماجرای آن را برای عبدالملک نوشت. 

در پایان نام وی این سخن بود: 


چون روزها سپری شد و زاد و توشه‌ها به آخر رسید» سوی دریاچه‌ای که پر 


۲۸ صحيفة الأّبرار (جلد پنجم) 


درخت بود حرکت کردیم و همراه باروی شهر راه را ادامه دادیم. به جایی از 
دیوارهای شهر رسیدیم که در آن نوشته‌ای به زبان عربی بود. ایستادم آن را 
خواندم و دستور دادم از روی آن بنویسند» آن نوشته این شعر بود: 

باید انسان قدرتمند و بُرج و بارو دارء و هرکه جاودانگی [در اين دنیا ] را امید دارد» بداند 
که زنده نس در دنیا جاودان نمی‌ماند. 

اگر خلقی در زندگی دنیا به جاودانگی دست می‌یافت» سلیمان بن داود باید جاودانه 
می‌شت. 

از چشمةٌ مس گداخته ‏ بی‌آنکه بند آید - مس برایش جریان یافت. 

به جن گفت : برایم قصری بسازید که تا ابد باقی بماند» نپوسد و زیر خاک نهان نگردد. 

- آن را به صورت صفحه‌هایی درآوردند. سپس با استحکام و به خوبی» سر به فلک 

- از بالای دیوارها. مس‌های مذاب را فرو ریختند و این قصر. محکم‌تر از صخره‌های 
سخت شد. 

سلیمان همه گنج‌های زمین را در آن پراکند که در روزی نامشخص آشکار گردد. 

- [با وجود این ] سلیمان [مُرد و ] در دل زمین خوابید و طبق‌هایی از سنگ‌های سخت 
دور سرش پیچید . 

پس از سلیمان» برای فرمانروایی شخصی نماند که بر او پیشی گیرد و تضمین کند که 
آدمی خاک و دود نشود. 

این از آن روست که پادشاهی پایان می‌یابد مگر از خدای صاحب نعمت و جود. 


تا زمانی که عدنان صاحب خویش را از هاشم به دنیا آورد» همو که بهترین مولود است. 


حدیث () ۳۹ 


خدا او را به آیاتی ویژه گرداند و سوی سیاه و سفید خلق برانگیزد. 

کلیدهای همه اهل زمین را داراست » اوصیای او کلید داران زمین‌اند. 

آنان خلفای اویند» حچت‌های دوازده گانه که پس از او بزرگان اوصیاند. 

تا اینکه به امر خدا قائم ایشان برخیزد, هنگامی که نامش از آسمان ندا شود. 

چون عبدالملک نامه را خواند و طالب بن مدرک ( که فرستاده موسی سوی 
عبدالملک بود) به آنچه دید عبدالملک را خبر داد. نزد عبدالملک محمّد بن 
شهاب ژهری بود. عبدالملک به ژهری گفت: دربار؛ اين امر شگفت نظرت 
چیست؟ 

ژهری گفت: به گمانم جنیانی به آنچه در این شهر است گماشته شده‌اند و از 
آن محافظت می‌کنند و به چشم هرکس بر آن پانهد این خیالات را می‌نمایانند. 

عبدالملک پرسید: نسبت به منادی‌ای که از آسمان ندا سر می‌دهد» چجیزی 
می‌دانی ؟ 

ژهُری گفت: ای امیر مژمنان. این سخن را نشنیده انگار! 

عبدالملک گفت: چگونه از آن چشم پوشم؟! آن بزرگ‌ترین خحواسته و 
آرزوی من است. باید بی‌کم و کاست آنچه را می‌دانی بگویی, خواه بدم بیاید 
وخواه خوش حالم سازد. 

ری گفت: علی بن حسین به من خبر داد که این شخص. مهدی از نسل 
فاطمه (دختر رسول خدا ءْْ) است. 

عبدالملک گفت: شما دو تن دروغ می‌گویید» شاشتان را لگد می‌کنید و دروغ 


می‌پرانید . این شخص, فردی از ماست . 


۳ صحيفة البرار (جلد پنجم) 


زمری گفت: من از علی بن حسین لْ آن را برایت روایت کردم اگر 
خواستی از خودش بپرس! بر من در سخنی که برایت گفتم. سرزنشی نیست 
«اگر دروغ باشد دامن‌گیر خودش می‌شود و اگر راست باشد. بعضی از آنچه را 
که به شما وعده داد» بر سرتان می آید). 
عبدالملک گفت: نیازی به پرسش از فرزند ابو تراب ندارم. ای ژهری این 
سخن را از ذهنت پاک کن. مبادا َحدی از تو بشنود. 
ژهری گفت: قول می‌دهم دم فرو بندم. 
حدیث (۵) 
[ ماجرای همواره روزه داشتن و شب زنده‌دار بودن 
و قرائت قرآن سلمان ] 
لمالی. اثر شیخ صدوق #۶:. 
صدوق ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد بن بحبی عطاره 
گفت: برای ما حدیث کرد پدرم از احمد بن محمّد بن عیسی. از نوح بن شَعَیب 
نیشابوری. از عُبیالّه بن عبدالثه دهقان, از مروة (پسر برادر شعیب عَفرفوفی) 
[از شیب از ابو بصیر ], گفت: شنیدم امام صادق تفا از پدرش از پدرانش 
روایت می‌کرد که گفت: 
قال زستول له تیم لاضخابه: یم یوم الدر؟ فقال سَلمانْ: آنا یا 
سول اللّه.قال: فیک یُخبی الیل ؟ قال سَلْمَانْ: نا یا ول الله. قال: یم 


یَخْتمْ القران فی کل یَوْم؟ فقال: آنا یا سول الله. 


حدیت (۵) ۳۱ 


قضب بفض آضخابه وال یا زشول لد مان رجلْ ین ارس رید آن 
تخر لیا ماش فرْش ؛ فلت أَیکُم یوم اهر قال آنا َو 
فلت کب خی الیل فا نا َو أحتر یلته انم ؛ فلت آیکم 4 مارد فی 
کُلْ یبزم ال آا ور تهارو ضایت. 

فقال بیع :ی فان ی لک بل ان الحکیم .سل فان یَنک. 

لالب : اعد لد یش رت نک تضوم لد و9 الق 
رب في آتر تهارك تال 

ال : لیس حَیِث تَدْمَبُ؛ نی وم لاه فی اهر وال تعالی: «مَن جَاء 
الحسته له عفر آنتلها 4 ۳ وَأصلْ شبن بقهر رَمضان فذلک وم له 

فقال: یس رَعَمتَ نک ثخبی الیل ؟ فقال: نم قال: آنت أَعْتر لیلک "نایم 

فقال: لش حَیت خی تَذمب. ولکنی سَمفث خبیبی سول له ول : من بات 
عن هر فکانه آخت یل که نیت علی هر 

تال الیش وت اناد 5 تیم اي کل یَم؟ ؟ قال: مه قال: فأنت أَکت 
یام صامتٌ . 

فقال: لیس حَیْت غوث تذشت» اکتی شمخت سول اثله ع بقی 
اْحسن. ملک فی نی عَلْ «فْلْ و لد » ِ نید رم 
لزان ومن رها مرتین فد رای الرآن. ومن قرأمانلا فد تم الفزآن. 

من یک بلسانه فد کل هل الایمان. وم أَحَ بلسانه لب قذ کل 


۳ 
0 


۱ سور انعام (1) یف ۱۷۰ 
با در «بحان جلد 0۷۳ ضبط به همین‌گونه است؛ لیکن در «امالی صدوق» و در «بحار» جلد تاک 
«یلیكَ» ضبط است. 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


هن الایمان .ون أَحبّك بلسانهوقله وَضرَ (صرله (خ) ده ققد سمل 
الایمَان. 

اي بعتنی بالق -یّا ی لوب أَلالأرض مخ هل اسَمام لا 
عَدّبِ ال آَحَداً باتّار. 9 

ون آقراً «قل هو ال أَحَد 4 فی کل یوم ثلاث مَرات. 

فقال 0 واه قدألَقم حجرا جرا ؛ ۵ 

روزی رسول خداءقٌ از اصحابش پرسید: کدام یک از شما روز؛ دهر * 
می‌گیرد؟ سلمان گفت: من . پرسید : کدامتان همواره شب زنده‌دار است ؟ سلمان 
گفت: من . پرسید: کدامتان هر روز قرآن را ختم می‌کند ؟ سلمان گفت: من . 

یکی از اصحاب پیامبر عل به خشم آمد و گفت: ای رسول خداء سلمان 
از شما همواره روزه است. می‌گوید : من (در حالی که در بیشتر روزها وی روزه 
نیست) می‌پرسی کدام یک از شما همواره شب زنده‌دار است. می‌گوید : من (در 


حالی که بیشتر شب را خواب است) می‌پرسی کدام یک قرآن را هر روز ختم 


۳ 


. در «امالی صدوق» آمده است : کمحبّة اهل السماء لك .. 

۲. این عبارت -بدین‌گونه -تنها در «تفسیر برهان 2 : ۷۸ آمده انک . در دیگر منابع (امالی» » بحار» 
معانی الاخبار و. ۰.) ضبط چنین است : «لما رت أعَل بالتار»؛ آخدی به آتش دوزخ عذاب 
تمی‌شند. 

۳ در ماحذ «فقام» ضبط است. ضبط مولف 4 خطای سهوی است. 

۶ امالی صدوق: ۳۵-۳۶ مجلس ٩‏ حدیث ۵؛ بحار الأنوار ۲۲: ۰۳۱۸-۳۱۷ حدیث ۲ (وجلد 

۳ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ حدیث ۱). 


۵ پعنی همواره در حال روزه است. 


حدیث (۵) ۳۳ 


می‌کند می‌گوید: من (در حالی که بیشتر روز رااصامت است وقرآن نمی خواند). 

پیامبر عٍَْ فرمود: ای فلانی. کجا برایت مثل لقمان حکیم یافت می‌شود ؟! از 
او پپبرس » خبرت می‌دهد. 

آن مرد پرسید: ای ابو عبدالّه» مگر نمی‌پنداری که روزه؛ُ دهر می‌گیری؟ 
سلمان پاسخ داد: آری. آن مرد گفت: بیشتر روزها دیدمت که غذا می‌خوری! 

سلمان گفت: آن گونه که تو فکر می‌کنی نیست. در ماه سه روز» روزه 
می‌گیرم . خدای متعال فرمود: «هرکه یک کار نیک کند. ده برابر پاداش دارد» و 
روز شعبان را به رمضان وصل می‌کنم» روزه دهر (همواره روزه‌دار) این است . 

آن مرد پرسید: آیا نمی‌پنداری که سراسر شب را بیدار و در حال احیایی؟ 
سلمان پاسخ داد: چرا. آن مرد گفت: [تو را دیدم که ] بیشتر شب را خوابی | 

سلمان گفت: آن گونه که فکر کرده‌ای نیست. شنیدم حبیبم رسول خدا ع 
می‌فرمود: هرکه با طهارت بخوابد. گویا همة شب را احیا کرده است و من با 
وضو می‌خوابم. 

آن مرد پرسید: مگر گمانت اين نیست که هر روز قرآن را ختم می‌کنی ؟ 
سلمان پاسخ داد: آری. آن مرد گفت: بیشتر روز را که ساکتی ! 

سلمان گفت: چنان که تو باور کرده‌ای نیست. شنیدم رسول خدا عِ به 
علی لب می‌فرمود: ای ابوالحسن. مَتّل تو در میان امتم. مثل سور «قل هو الّه 
آحد» می‌باشد . هرکه آن را سه بار بخواند [گویا ] قرآن را ختم کرده است. 

[ای علی ] هرکه تو را به زبان دوست بدارد» یک سوّم ایمانش کامل است. و 


هرکه تو را به قلب و زبان دوست بدارد» دو سوّم ایمانش کامل می‌شود. و هرکه 


۳۶ صحیفةً الابرار (حلد پنجم) 


تو را به دل و زبان دوست بدارد و با دست یاریات کند. ایمان را کامل کرده 
است . 

ای علی؛ سوگند به کسی که مرا به حق فرستاد. اگر اهل زمین تو را همچون 
اهل آسمان دوست می‌داشتند» خدا هیچ کس را به دوزخ عذاب نمی‌کرد. 

ومن سور «قل هو الّه احد» را در هر روز سه بار می‌خوانم. 

آن مرد برحاست در حالی که گویا در گلویش سنگ افتاد. 

حدیث (۶) 
[ ذکر صلوات کقاره گناهان ] 

الامالی» اثر صدوق ۶ . 

صدوق ن می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن اسحاق» گفت : 
به ما خبر داد احمد بن محمّد همُدانی از علی بن حسین [حسَن ] 7" بن علی بن 
فضال؛ از پدرش که گفت: 

ال الرضالثر: من لم یدز علی ما یکمر به دوب یر الصّلاة عَلی مُحَمَّد 
وآله فا تدم لوب هنم 

وال : الصا علی مُحَمّد وآله تَعْدلْ علْد اللهِ و3 یی وَاشهُلیل 
[وَالَکبیر ]+0 

امام رضا لا فرمود: هرکه توانایی پرداخت کفارة گناهانش را ندارد» بر محمّد 


و آلش زیاد صلوات بفرستد؛ چراکه صلوات. گناهان را [از ته ] فرو می‌پاشاند. 


۱. این واژه. در «امالی صدوق» خسن و در «بحار الأنوار» حسین» ضبط است. 
۲. امالی شیخ صدوق: ۰۷۳ مجلس ۰۱۷ حدیث ۶؛ بحار الأْنوار :٩۱‏ ۰۶۸-1۷ حدیث ۲. 


حدیث 4۸ ۳۵ 


و آن حضرت فرمود: صلوات بر محمّد و آل او نزد خداء با تسبیح و تهلیل و 
تییر برایر اسستاه 
حدیث (۷) 
[ ماجرای ولایت علی:! و خلق دوزخ ] 
الأمالی . اثر صدوق بل . 
صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن احمد سنانی لك گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن آبی عبد ال کوفی» گفت: برای ما حدیث کرد 
موسی بن عمران نخعی از عمويش حسین بن یّزید. از علی بن سالم. از 
پدرش. از آبان بن عثمان, از آبان بن تعیب از عكرمّه» از ابن عبّاس که گفت: 
قال سول له :ال لح لاله لمع لاش کلم َلی وَلاية علی 
لمّا (ما(خ) ]خَلفَ الار:0 ۱ 
رسول خدا عٍ فرمود که خدای فك فرمود: اگر مردم -همه‌شان - بر ولایت 
علی ۸ ؟ د می‌آمدند. آتش [دوزخ ] را نمی آفریدم. 
حدیث (۸) 
[ حکایت عربی که چهار هزار درهم می‌خواست ] 
ارشاد القلوب. اثر دیلمی ۶ . 
در این کتاب. با حذف اسناد آمده است: 


ان أمرَالمُُمنینَ الا دخل مکة وَهُوّ فی بَعْض خوانجه. فوجد أعرابیا مُتعلقا 


+ 


. امالی شیخ صدوق: 0۷ مجلس ۹۶ حدیث ۷؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۲4۷ حدیث 4. 


۳ صحيفة الأٌبرار (جلد پنجم) 


پأستار الكنّة درل :یا من لا یخویه مکانْ ولا یخلو منه مکان. ارژق 
الأغرابت آ أَرَعَة آلاف دزهم . 


ال له مین 4 ول ما تقول یا غاب ؟ 


0 ۰ 
۱ 


ال لعراْ ۳ 

ال :نا یبن آبی طالب. 

ال نت وله خابتی. 

قال: سل با أَعرَاب 

ال : ری آلف بزقم بدا وف دزهم آفضي بها دبي وف وزضم 
ری دا لف وف مش ق ۱ 

قالط : آنصَفت تارذ خَرَخت من مکَ. فاسأل عنْ ذاری بمَدينة 
ول للع 

فأقام الاغرابی أسبُوعا بمکة وَخرج فی طلب آمیرالممنین 0 وتان : میل 
ی علی دار نیتال 

فلقیة لخن 1 وقال دک عَلن دار رامین 

فقال له لاعایْ من أَبُوک ؟ قال: میت هم یی ی ال : من 
؟ قال: قاطمةٌ زره سید نساء الْعَالمیت . قال: من جَدْ؟ قال سول الله 
مد ناهن بالط قال: مَنْ جَدَئک؟ قال: خديجةٌ بت خویلد. 


قال :من أَحوك ؟ قال:الحَسن بُنْ علی 


۱ در «ارشاد القلوب». «الی المدینة» و در «امالی صدوق» و «بحار» «الی مدينة الرسول» ضبط 


است. 


حدیت ۸ 11 


مق و م 


قال: قَ لت الا بطرقتا. انش الی أمیرالمنین ‏ نقل دلب 
صاحب الضْمَان بِمَکة ی البّاب. 

وت 

ال فحَرج وطلب سَلمَاٌالفارسن. فقال له: ی سَلمَان آغرض الحَیة ای 
رسای سول ال علیاجَاٍ. 

فل سا الشوق وغرض اْحبيقة ها بای عفر آنف دزهم خر 
المَال. ۱ 

وأخضر لافطا أَريَعة لاف دزم ورین رزضما لفق فلز 
اْمديته 0 لی فقَراء المَدیتة َاجَتمَفوا له والدرامم مصبُوبة ین یه فجعل 
یقبض قبضَة قیعطِی رجْلا زخلاحتی لبق له رهم وّاحد منها. 

وَدخْل زلف فقالك له فاطمهة 3 یبن عم بت الحَدِقَة ۳ غُرمَهٌا لك 
و هي 

فقال :نم بر مها عاجلاً راجلا 

قالث له: جرا ال خیرً فی ما . 9 قالث له:آنا جامة بای جائعان 
ولا مك أَنْك مثلی. ۳ 

فحَرِج عَِ 1 لیعترض شین یرجه * علی عیاله یله 

جَاء سول ال وقال: با قَاطك أَیَْ ان ی :و 


۱. در «ٍرشاد القلوب» آمده است: فرع الخبرّ الی فقراء المدينة. 

۲ در «ارشاد القلوب» «جزاك ال فی ممشاك» ضبط است. 

۳ در «ارشاد القلوب». «مْلنا» قبظ استه: 

۶ در «ارشاد القلوب»(نسخة نور ۳/۵) این واژه. «ْضْرفةٌ» ضبط است. 


۳۸ صحيفة الا بر ار (حلد پنجم) 


سول الله . فقال: هاك هذه الدراهم فاذا جَاء اب عمّی فقولی له یبْتَاع لکم بها 


خرج سول له 4 فجاء ما3 وقال: جاء ان َمی؟ قائيأَجد وان 

قالث: عم واه ارام وان مب عفر دما شود جر وذ کرت له 
ما قال لهّا. 

فقال: با حَسن قَم ممی. فان سوق وٍذا ما بل واقف هو یَمُول: مَنْ 
َرض ضّ الوَیَالملت ؟ ۱ 

ال لاه لحم :با بقل الأزمم؟ ال لی ولآ 

اه لام وتضی الی رَجُلٍ بستفرض "مه شیم فلقیة راب ومع 
فقال: اشتر ی هذه لا ققال بش ممی تَنها.قال: ای الط بها. ال 
یک با رای ؟ قال: بان دزم 5 

وَمَضیا لیا .فقیهأغرابن خر فقال : باعل تبیغ الاقة 2 قال لف: وم تنم 
با ؟ قال َو لها أْل غزوة یفژوها اب عَمكّ. 


قال له ِنْ قبلتها فهی لك بل ثمَن . قال : مَعی تَمَتها. فیکم اشتریتها ؟ 


وزهم . . قال راب فك سَبُون ما هم . 


فقال خذه با خن وسلم 2 ا یم والما باأغزابی انذی باعت اساقة 


والسیعون لا تلد بهاششا. 
فد الحَسَنْ اف الدَ رام وم الق 


۱ 


۱ در «ارشاد القلوب» «لیقترض» ضبط است. 


حدیت (۸) ۳۹ 


سول هم فی مکان لم ره فیه بل ذِک علی قارعة الطريق. فلا نظر ال 
سول له تسم وقال: یا با الحسن. أَنطلبَ رای الذی اک الا لوق 

فلت : ای والّی فداك آبی وَأمی. 

فا بآ لسن اي بَاعک ال رل .لذاشتراا نك میازیل. 
الق من وق الجْت. ورام من عند رب الغالمین العلی ای : ٩(‏ 

امیرالمژمنین 22 در پی انجام کاری» به مکه درآمد. یک آعرابی را دید که 
دستانش را به پرده‌های کعبه آویخته است و می‌گوید: ای کسی که در مکان 
نمی‌گنجد و مکانی از او تهی نیست. این آعرابی را چهار هزار درهم روزی کن . 

امام یذ پیش رفت و پرسید: ای اعرابی » چه می‌گویی ؟ 

آعرابی پرسید: تو که هستی ؟ 

امام لث فرمود: من علی بن آبی طالبم. 

اعرابی گفت : واللّه. حاجت من تویی. 

امام ل فرمود: ای اعرابی؛ خواسته‌ات را بگو. 

اعرابی گفت: هزار درهم برای مهریّه می‌خواهم [تا زن بستانم ] و هزار درهم 
برای آدای دین؛ و هزار درهم برای خرید خانه. و هزار درهم برای زندگی 


وگذران روزگار. 


۱ ارشاد القلوب ۲: ۲۲۱ - ۲۲۲؛ نیز بنگرید به, امالی صدوق: ۰80۸-11۷ حدیث ۱۰؛ بحار 
الأنوار ۶۱: 80-66 حدیث ۱. ۱ 


۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


امام لا فرمود: ای آعرابی» منصفانه سخن گفتی» هرگاه از مه رهسپار 
شدی» خانه‌ام را در مدینة رسول خدا عٍ جویا شو. 

اعرابی یک هفته در مکه ماند [سپس به مدینه رفت ]و در پی امیرالممنین 12 
برآمد. صدا می‌زد: چه کسی مرا به خانة امیرالممنین راه می‌نمایاند ؟ 

امام حسین لا به او برخورد و فرمود: من راهنمایی‌ات می‌کنم. 

اعرابی پرسید: پدرت کیست؟ فرمود: امیرالمومنین. علی بن آبی طالب. 
پرسید: مادرت کیست؟ فرمود: فاطمةٌ زهرا (سرور زنان جهانیان). پرسید: 
جلّت کیست؟ فرمود: رسول خدا(محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب) پرسید: 
جدّه‌ات کیست؟ فرمود: خدیجه (دختر خوّیلد). پرسید: برادرت کیست؟ 
فرمود: حسن بن علی . 

آعرابی گفت: همه دنیا را در دست داری» سوی امیرالممنین برو و به او بگو: 
همان اعرابی صاحب ضمان در مکه -دم در است. 

۱ در خانه است» می‌پندارد صاحب 
ضمان در مکّه می‌باشد. 

اما لا بیرون آمد و سلمان فارسی را طلبید و به او گفت: ای سلمان, باغی را 
که پیامبر برایم کاشت. بر تاجران عرضه کن . 

سلمان به بازار درآمد و باغ را به فروش گذاشت و آن را دوازده هزار درهم 
و تست و مال» را حایر ساخته: 

امام له اعرابی را فراخواند و او را چهار هزار درهم داد و نیز چهل درهم 


برای نفقه [برای خرج‌هایش ]داد. خبر به فقرای مدینه رسید» سوی آن حضرت 


حدیث 4۸ ۱ 


گرد آمدند. درهم‌ها پیش روی او ريخته بود. مشت مشت می‌گرفت و به یکی 
یکی آنها می‌داد تا اينکه یک درهم از آنها باقی نماند. 

آن حضرت به منزل آمد و فاطمه تلا به او فرمود: ای پسر عموء باغی را که 
پدرم رسول خدا برایت غرس کرد. فروختی ؟ 

امام ل فرمود: آری, به خیری که در دنیا و آخعرت از آن -عایدمان شود. 

فاطمه نا فرمود: خدا تو را در این حرکت» جزای خیر دهد. سپس فرمود: 
من گرسنه‌ام و دو فرزندم گرسنه‌اند» و بی‌گمان تو هم مثل مَنی . 

علی لٍْ بیرون آمد تا برای خانواده‌اش چیزی قرض کند. 

رسول خداع آمد و فرمود: ای فاطمه, پسر عمویم کجاست؟ فاطمه فلا 
فرمود: ای رسول خدا؛ بیرون رفت. پیامبر عٍ فرمود: اين درهم‌ها را بگیر؛ 
هنگامی که پسر عمویم آمد. بگو برایتان طعامی بخرد. 

رسول خداعٌَْ رفت و علی لا آمد و پرسید: پسر عمویم اینجا آمد ؟ بوی 
خوشی را می‌یابم! 

فاطمه تلا فرمود: آری و درهم‌ها را (که ۱۷ درهم سیاه هجری بود) به او داد 
و آنچه را پیامبر به آن بانو فرمود» برای علی ی بیان داشت . 

امام الا فرمود: ای حسن» برخیز و با من بیا. به بازار رفتند. ناگهان مردی را 
دیدند که ایستاده است و می‌گوید: چه کسی به ثروتمنلٍ خوش‌قول؛ قرض می‌دهد ؟ 

امام لا به فرزندش حسن فرمود: پسرم درهم‌ها را به او می‌دهی؟ حسن 
فرمود: با کمال میل پدرم. 


حسن درهم‌ها را به او داد و امام سوی شخصی به راه افتاد تا از او چیزی رآ 


۶۲ صحيفة البرار (جلد پنجم) 


قرض کند. در راه به یک اعرابی برخورد که ناقه‌ای همراهش بود و به امام 3 
گفت: این ناقه را از من بخر. امام لب فرمود: پولش را ندارم. اعرابی گفت: نسیه 
می‌دهم . امام 3 پرسید: چند؟ اعرابی گفت: صد درهم. امام 3 به حسن 
فرمود: ناقه را بگیر. 

امام 1 با حسن نا به راه افتادند و به آعرابی دیگری برخوردند» وی پرسید: 
ای علی. ناقه را می‌فروشی؟ امام پرسید: با آن می‌خواهی چه کنی ؟ گفت: 
می‌خواهم در اوّل غزوهُ پسر عمویت با آن به جنگ روم. 

امام ی فرمود: اگر قبول کنی. بدون قیمت [و دریافت بهای آن ] مال تو 
باشد . اعرابی گفت: پولش را دارم. چند خریده‌ای؟ فرمود: ۰ درهم. اعرابی 
گفت: من ۱۷۰ درهم می‌پردازم. 

امام فرمود: ای حسن. درهم‌ها را بگیر و ناقه را به او بسپار. ۰ درهم آن 
مال آن اعرابی باشد که ناقه را به ما فروخت و ۷۰ درهم آن از ماست. با آن چیزی 
[برای خوردن ] برگیریم. 

امام حسن نی درهم‌ها را گرفت و ناقه را به وی سپرد. 

علی ان می‌فرماید: رفتم تا اعراپی‌ای را که ناقه را از او خریدم بيابم و بهای 
ناقه را پپردازم» رسول خدا عٍ را در مکانی بر وسط راه -دیدم که پیش از آن؛ 
او را آنجا ندیده بودم . چون نگاهش به من افتاد. تبسّم کرد و فرمود: ای 
ابوالحسن. اعرابی‌ای را که ناقه را به تو فروخت می‌جویی تا بهای آن را 
بپردازی ؟ 


گفتم: آری واللّف. پدر و مادرم به فدایت! 


یادآوری لازم ۳ 


پیامبر 9 فرمود: ای ابوالحسن. ناقه را جبرئیل به تو فروخت. میکائیل از تو 
خرید. آن ناقه از ناقه‌های بهشت بود و آن درهم‌ها از نزد پروردگار جهانیان 
خدای توانگر نیک عهد. 
[یادآوری لازم ] 
این بند ضعیف میرزا محمد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: این خبر را 
شیخ صدوق (محمّد بن بابویه) در امالی‌اش (در مجلس ۷۱) به نحو مبسوط تر از 
این روایت می‌کند و در آن عبارتی است که با مذهب امامیّه ساز نمی‌افتد. 
می‌گوید: روایت است از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از عَمَر بن سَهْل 
بن اسماعیل دینوّری از زید بن اسماعیل صائغ از معاوية بن هشیم [هشام ]0 
از سفیان, از عبدالملک بن عمر [عمّیر ]» از خالد بن ربعی که چون امیرالممنین 
بر فاطمه درآمد : 
قالث: "۳ آا جَانعة َابتای جایعان. ولا أَشك الا وت نا فی 
الجوع. وَلمْ ین لام دهم 
ََدَت بطرف توب علی لق. ال لیم :با اطع خی فَقاْث: 
له سکم بتنی نك آبی. 
هط حیرنیل علی سول ال فقال: یا محَمَُ یقرنك رب السَلام 
ویقول: آفری علیّا می السْلام وَفْل لفاطمة: یش لك آنْ تضربی 
علی یَدیه. 


۱ قن مصاقی-۷ ایح راویی یه چا ضیعه (ارک واز3 «حد 4 بیط است. 
۲. در «امالی صدوق» آمده است: قالت فاطمة.... 


31 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


آتی سول له مَنزل علی اف وجَد قاطمة مُلازمةً بل 
قا اب ما لك ملازة لعلی ؟ ۱ 
ال : یاف با نی رس له بای عَرآلف دزهم وم 
خیش لا منها "دهم ری به طما ۱ 
ال یا ید جبرئیل بفرئیی من یی السلام ویقول أفرة لا 
یی السلام. وی آن ول تك: لیس لك أنْ تضربی عَلی یَدیه. 
ات فاطمهٌ: یأر له ولا ود + 9 
چون امیرالممنین لا بر فاطمه هل درآمد. آن بانو فرمود: من 
گرسته‌ام و دو پسرم گرسته‌اند و شک ندارم تو هم در گرسنگی 
مانند مایی و برای ما درهمی وجود ندارد. 
فاطمه فلا جامةٌ علی ۶ را کشید. علی ی فرمود: ای فاطمه 
رهایم کن . فاطمه فل فرمود: ولثه» این کار را نکنم تا پدرم میان من 
و تو حکم کند. 
جبرئیل بر رسول خدا ع نازل شد و فرمود: ای محمّد» 
پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید: علی را از جانب من 
سلام برسان و به فاطمه بگو: شایسته نیست به علی پرخاش کنی. 
چون رسول خدا عقٌ به منزل علی ثا آمد فاطمه را دید که با علی 
بگومگو دارد. فرمود: دخترم, چرا با علی مشاجره می‌کنی ؟ 

۱. در «امالی صدوق» «یا أّت» ضبط است. 


۲ در «امالی صدوق» «منه» ضبط است. 
۳ امالی صدوق: 17٩‏ -4۷۰؛ بحار الأنوار ۶۱: "۰1 


پیرامون نسبت ناشایست به فاطمه لا ۵ 


فاطمه فرمود: ای پدر باغی را که برايش کاشتی به دوازده هزار 
درهم فروخت و برای ما درهمی نگذاشت که با ان خوراکی 
بخریم. 
پیامبر مر فرمود: دخترم» جبرئیل از جانب پروردگارم مرا سلام 
می‌رساند و می‌گوید: علی را از طرف من سلام برسان و به من آمر 
فرمود که به تو بگویم: شايستة تو نیست که به علی برآشوبی. 
فاطمه ول فرمود: از خدا آمرزش می‌طلبم و هرگز به این رفتار 
بازنگردم . 
سپس حدیث را آن گونه که ما از دیلمی ۶ روایت کردیم. می‌آورد. 
[ تحقیقی پیرامون روایت صدوق درامالی 
که در آن نسبت زشتی به فاطمه 4 هست ] 
این حدیث صدوق ۶ از اموری است که باید آن را به دیوار زد؛ چراکه 
ساحت عصمت بتول تلا از مثل این کار زشت منژه است؛ زیرا این کار رفتار 
زن بَذٌ دهن سلیطة پستی است که ناموس و شرف را بلعید و حیا را زیر پا نهاد و 
باکی نداشت که شوهرش را اذیّت کند و آبروی او را میان مردم ببرد. 
افزون بر اين» پست فطرت و شکموست و بر سختی‌های روزگار بردبار 
نمی‌ماند, به قضای خدا راضی نیست و خود را در معرض خشم پروردگار 
درمی‌آورد. 


خلاصه: این رفتار کجا نسبتی دارد با انفاق آن بانو طعام [خود وخانواده‌اش ] 


1 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


را به مسکین و یتیم و اسیر و سه شب و روز را (به همراه دو فرزند و شوهر 
و کنیزشان) گرسنه به سر بردن و با آب افطار کردن. ٩‏ 

آیا کسی که این کار از او بروز یافت. به چنین رفتار زشتی ( که جز از مردمان 
پست سر نمی‌زند) دست می‌یازد ؟! 

این کار. جز خلط‌های ناصبی‌ها نیست ؛ کسانی که احبار دروغ را در راستای 
آسیب زدن به اهل بیت نبوّت جعل می‌کنند ؛ مانند حدیث ازدواج علی 32 با 
دختر ابو جهل (و نظایر آن). 

همه این گونه روایات» از روی حسادت و کینه است تا با این خرافه‌ها. 
مناقب و فضایل آنها را( که شرق و غرب را در بر گرفته و همه جا را پر ساخته 
است) پنهان سازند «و خدا جز تمام شدن نور خویش را برنمی‌تابد. هرچند 
کافران را خوش نیفتد». ٩‏ 

این روایت. از شخصی چون صدوق ۶ جای شگفتی دارد؛ زیرا بی آنکه آن 
را رد کند و ساختگی بودنش را یادآور شود. آن را روایت می‌کند. 

شاید صدوق #۶ به خاطر نزول جبرئیل و ابلاغ سخنی که ذکر شد در حق 
علی لب فریب یزور ایحا ترس ریا اج برای این هدف 
می‌آمیزد که مانند اين شیخ به آن تن دهد و برای شا گردانش آن را روایت کند تا 
در طول روزگار(و با گذشت دوران‌ها و زمان‌ها) ماندگار شود و حجتی علیه 


شیع امامیّه باقی بماند. 


3 ۳ ۰ ۶ 3 هام هن ور ی ی ار هاش ۳ 
۱ اشاره‌ای است به شأن نزول یه ۸ سورة انسان « وَْطعمّون الطفَام علی حبّه مشکینا ویتَیمَا واسیرا4 
(بنگرید به» تفسیر قمی ۲: ۳۹۹-۳۹۸). 
مر هر که اه واه ری رم رت درد 7 
۲ « ویابی الله الا ان ینم نورة ولو کره الکافزون 4 (سوره توبه» اي ۳۲). 


پیرامون نسبت ناشایست به فاطمه 9 ۷ 


شیعه‌ای که به عصمت فاطمهٌ زهرا قائل‌اند و صدور گناه کوچک يا بزرگ را از 
آن بانو جایز نمی‌شمارند» چه رسد به اينکه با شخصی چون امیرالم منین لثْ در 
بیفتد. کسی که ردٌ بر او» دست رد بر خداست و طاعت آن حضرت (همچون 
طاعت خدا و پیامبر) واجب می‌باشد و تسلیم در برابر او (مانند تسلیم در برابر 
امر خدا و پیامبر) واجب است. 

زیرا آن حضرت امامی است که طاعتش از سوی خدا واجب شد. آن حضرت 
جز حق را نمی‌گوید و جز درست و صواب را انجام نمی‌دهد. 

از این کار آن بانو (بر اساس این روایت) لازم می‌آید که فاطمه ت49 به امامت 
امیرالممنین با و عصمت آن حضرت قائل نباشد (از این سخن به خدا پناه می‌بریم) 
تا به انجام امور الهی آن حضرت, اعتراض کند (از آنچه مشرکان می‌گویند و از 
تهمت‌های بی‌دینان به خدا پناه می‌بریم) . 

به امثال این فضایل. کسانی فریب می‌خورند که برای امام خویش فضیلتی 
نمی‌یابند که آن را روایت کنند. از این رو مانند غریق به هر خار و خسی که 
ببینند چنگ می‌آویزند (چنان که حال مخالفان ما نسبت به امامانشان چنین است). 

امّا شیعیان (بحمد اللّه) از این کارها بی‌نیاز و در سعه‌اند؛ زیرا فضایل 
امامانشان 82 آسمان‌ها و زمین را پر ساخته است تا آشکار گردد که خدایی جز 
«اللْه» نیست . 

آنان چه نیازی به امثال اين مّزخرفات دارند (ستایش خدای را که پروردگار 


جهانیان است و صلوات خدا بر محمّد و آل پاک آن حضرت باد). 


1۸ صحيفة الأبر ار (جلد پنجم) 
حدیث )٩(‏ 
[ ذکر فضائل علی از زبان زنی که نامرئی شد ] 
الأمالی ؛ اثر صدوق ب. 
صدوق و می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن یی 
گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن جریر طبری. گفت: برای ما حدیث کرد 
حسن بن محمّد. گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن یحیی دَهَان. گفت: 


۹ ۳ 


کُنث بیدا ند قاضی بَعْداد امه ماع لا دَخلٌ علیّه زجل من کبار هل 


بدا کال ز له لح ال الَاضی ای حَجَجت فی السين المَاضية فْمَرَرْتُ 
الکُوفة فلت فی مَزجمی الی منجدها فبین نا واقف فی المَسجد ری الصلا: 
ذ 9 ی 

2 مهو فی السَمَاوات. يا مشهوراً فی لین .یا مشهورً یی الأخجرة 
یا مورا فی ادا حَهَدت الاب والْلوك علی اطفاء ور واضمار ذ کر 
ی له بذکر لا علو وَلُورك الا ضياء تماما ولو کرة المُرکون. 

ال فل: یام ال من هذا لّذی تَصفهٌ 0 بهذه لصف ؟ 

ال : دا آمیز المَوْمنین. 

قال. فقلث: لها ی آمیر وین مُوّ؟ 

الت: لب آبی طالب الذی لا یور اثوحیدُ الا به وبولایته. 


ال : فلت الا تلم لحد؛ 0 


۱. در «امالی صدوق». «تصفینه» ضبط است. 
۲ امالی صدوق: 6۱۹-4۰۸ مجلس 1۳ حدیث ۱۳؛ بحار الأنوار ۳۹: ۱۹۳» حدیث ۲. 


حدیث (۱۰) 1۹ 


حسن بن یحیی دهَانْ می‌گوید: در بغداد. نزد قاضی بغداد که «سماعه» نام 
داشت. بودم. مردی از بزرگان بغداد بر او درآمد و گفت: خدا قاضی را به سامان 
بدارد! در سال‌های گذشته حج گزاردم. به کوفه گذرم افتاد. در باز شتم به مسجد 
کوفه رفتم ایستادم تا نماز بخوانم ناگهان در جلو خویش یک زن آعرابی 
بادیه‌نشین را دیدم که گیسوانش آویزان بود و عبایی بر دوش داشت و با صدای 

ای مشهور در آسمان‌ها و زمین. ای مشهور در دنیا و آخرت. جبّاران و 
طباهان کر شسدید: تور را ترفن سارت و خامیک را باه بن اه اتافیو 
نخواست جز اينکه نامت را بلند گرداند و نورت را روشنی بخشد و کامل سازد. 
هرچند مشرکان بدشان آید. 

پرسیدم: ای کنیز خداء این شخص را که بدین صفت توصیف کردی» کیست؟ 

گفت: وی امیرالمومنین است. 

پرسیدم : کدام امیرالممنین ؟ 

گفت: علی بن آبی طالب. کسی که توحید جزبه او و ولایتش جایز نیست. 

سویش رو کردم آحدی را ندیدم. 

حدیث (۱۰) 
[ حکایت سیب بهشتی که میان پنج تن+72 دست به دست شد ] 
الامالی» اثر صدوق تب . 


صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن حسن قطان گفت: برای ما 


۵۰ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


حدیث کرد عبدالرحمان بن محمّد حسینی ( گفت: برای ما حدیث کرد فرات 
بن ابراهیم بن فرات کوفی» گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن حسین بن 
محمّد. گفت: به من خبر داد علی بن محمّد [احمد (خ) ]بن حسین بن شلیمان 


قطان گفت: برای ما حدیث کرد حسن بن جبرئیل هَمّدانی. گفت: به ما خبر داد 


س 


ابراهیم بن جبرئیل» گفت: برای ما حدیث کرد ابو عبداله جرجانی. از نخیم 
تخعی. از خاک از ابن عبّاس که گفت : 

کت مسا ین دی زشول له ذات یوم ون یه یبن آبي الب 
قاطتة والعتی وهی مق با یه بل وبیدء نوخب بها 
رح بها لب لح بها عَلی ااوَردَا الیل فقح 
با لفیا با الحسن فقبلها رده ی الب فحَيابه اب اوح بها 
لین ولا ورد ای ای فتحیّ ها ال فحَیا با فاطمة ها نها الی 

فتحبا بها ان انية وَحَيابها علی اف نتحیّ ‏ فلمّا هم آن رده الی الشبی ع 
سقّطت الاح ین آَطراف امه فالقث نضفین. 9 فطع بنها نوز ختی بل 
السماء انیا 

ول نها مَطران مکوبان: بشم ال امن الرحیم. هذه ی بن له کل 
الی سم لمْضطتی وغلی الْمرتصَی وَفاطِمَةًالرْهرّاء وان والختین سبط 
سول له مان لمْحبیهم یم الَامَة من الار؛ ۷0 


۷۴ ۶ 


۱ در «امالی صدوق» خسَنی ضبط است. 
۲ در «امالی صدوق)» و «بحاره. «نصفین» ضبط است. 
۳ امالی صدوق: ۵٩7‏ مجلس ۸۷ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۳۷: ۰۹4 حدیث ۱. 


حدیث (۱۱) ۱ 


ابن عبّاس می‌گوید: روزی پیش رسول خداع نشسته بودم و نزد آن 
حضرت. علی. فاطمه حسن و حسین 22 قرار داشتند که ناگهان جبرئیل با 
سیبی در دست فرود آمد و آن را به پیامبر ع هدیه داد. و پیامبر عْ آن را به 
علی 2۶ تعارف نمود. علی له آن را پذیرفت و به پیامبر ع بازگرداند. 
پیامبر ع آن را گرفت و به حسن للْل هدیه داد. حسن نف آن را بوسید و به پیامبر 
بازگرداند. پیامبر آن را تبزک نمود و به حسین لا هدیه داد. حسین آن را گرفت 
و بوسید و به پیامبر بازگرداند. پیامبر به آن برکت طلبید و آن را به فاطمه نله داد. 
فاطمه 1 آن را بوسید و به پیامبر برگرداند. 

پیامبر عٌَِ بار دوم به آن برکت خواست و آن را به علی هدیه کرد. علی 1 بار 
دوم به آن برکت طلبید و می‌خواست به پیامبر مق بازگرداند» سیب از میان 
انگشتانش افتاد و دو نیم شد و نوری از میان آن درخشید و آسمان دنیا را در 
نوردید. 

ناگهان [دیدند ] دو سطر بر آن مکتوب است: به نام خداوند بخشندة مهربان, 
این تحفه‌ای است از خدا به محمّد مصطفی و علی مرتضی و فاطمهٌ زهرا و حسن 
و حسین دو نوة رسول خداء و امانی است برای محبّان آنها در روز قيامت -از 
دوزخ. ۱ 

حدیث (۱۱) 
[ فضایل علیلی4 از زبان خودش ] 
از مناقب ابن شاذان اثر محمّد بن احمد بن شاذان ی . 


از امیرالمومنین ‏ روایت است که فرمود: 


و صحيفة الأبرار (حلد ب پنجم) 


ال لقْذ نی سول له نی أئبه اجه له هم بند تیم وان 
لایتی کل السماء ما رل لارض. وا الاک لا کر فضلی وذلک 

با الاش موی هکم سَواء اسبیل . و أحْدُوا یمین شمالاًنَضلوا. 

نا وصی تییکم. وغلیقته. وامام امین ارم ولمم .ون اند شيمتي 
الی الْجَنة. وسَایق أعَدای ای الا 

نا سیف الله َلی أَْدانه. وَرحْمَتهُ علی ألیانی آا صاحبٌ خوض رشول 
له ولوانه وَصَاحبٍ مقام شفاعته. 

لح 0 والْسین ویشعة من ولد لین خفاة له في أزضه. واه 

علی اقا فرمود: به خدا سوگند» رسول خدا عر در میان نت مرا جانشین 
خود ساخت. پس از پیامبررمن حجت خدا بر آنهایم. ولایتم چنان که برای اهل 
آسمان الزامی است. برای اهل زمین الزامی است و فرشتگان فضل مرا مذاکره 
می‌کنند و همین کار تسبیح آنها نزد خداست. 

ای مردم. مرا پپیروید» شما را به راه راست هدایت می‌کنم. به راست و چپ 
نروید که گمراه می‌شوید. 

منم وصی پیامبر و خليفة او و امام مومنان و امیر و مولای آنان» شیعیانم را به 


بهشت رهنمون می‌شوم و دشمنانم را به دوزخ می‌رانم. 


کر هان2 مقیقه امه استه نا رالکش مب . 


۲ مائة منقبه: ۰۵٩‏ منقبت ۳۲. 


حدیث (۱9) ۳ 


من شمشیر خدا بر دشمنان او و رحمت خدا بر اولیای خدایم . منم صاحب 
حوض پیامبر و پرچمدار و صاحب مقام شفاعت او. 

من و حسن و حسین و ئُه نفر از نسل حسین, خلفای خدا در زمین و آمنای 
خدا بر وحی اوییم» و امامان مسلمانان پس از پيامبر و حجٌت‌های خدا بر مردم. 

حدیث (۱۳) 
[ هشدار دربارة انحصار لَقّب «امیر المق‌منین» به علی ] 

از تفسیر عیّاشی. اثر محمّد بن مسعود عیّاشی ۶ 

روایت است الا سحید‌ین اسماعیل راوی: ال شسخضی که اسان را رد گفته: 

دخل رَجْلْ علی آبی عَبدالله 1 فقال: السَلامْ علیک یا آمیر لین 

ام َلی تدم ال مَة! ها اسم لا یلح لا لامیر امین سم به 

ول یسم هد یل ان متکوحاء وا لغ ین به ال به. 

َو ول له في کته : یعون من دونه لا ات ان یَذمُون الا شیطاناً 
مریداً4 9 

قال: فلت : فماذایُذعی به قنمْکٌ؟ 

قال: یال له : السلام میک یاب سول ال +9 

شخصی بر امام صادق لب درآمد و گفت: سلام بر تو ای امیرالممنین. 

امام 3 روی پاها راست ایستاد و فرمود: ساکت باش! این اسم جز برای 
امیرالممنین صلاحیّت ندارد. خدا او را به این اسم نامید. 
۱. در «تفسیر عیاشی» و «بحار» آمده است: .. أحذ غیره فرَضی به. 


کب سووو تام زان ایة 31۳ 
۳ تفسیر عیّاشی ۱: ۲۷۶؛ بحار الأنوار ۳۷: ۳۳۲-۳۳۱ حدیث ۷۳. 
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آحّدی جز آن حضرت به این نام نامیده نشد که اين اسم را برای خویش 
بپسندد مگر اینکه آبنه‌ای است و اگر نباشد بدان مبتلا می‌گردد. 
این سخن خداست که فرمود: «غیر او جز بت‌های مادینه را فرا نمی‌خوانند 
وجز شیطان سرکش را صدا نمی‌زنند». 
پرسیدم: قائم شما را با چه اسمی صدا می‌زنند؟ 
امامثٍ فرمود: به آن حضرت می‌گویند: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. 
[ یادآوری ] 
مصیّف این کتاب می‌گوید: ضمیر در من دُونه 4 (جز او) در ظاهر [أیة ] 
قرآن به حدای متعال برمی‌گردد و آنچه ذکر شد. تأویل آن است. 
حدیث (۱۳) 
[ برخورد تند پیامبر ع با غقر ] 
ارشاد القلوب. اثر دیلمی عِ. 
دیلمی عْ با حذف سناد از امام صادق 2 از پدرش از پدرانش روایت می‌کند 
که فرمود: 
جاء عُمر لطاب الی بیع فقال: نک لا تال نو لعلی: نت من 
مره اون من موسی. وقذ ذکر ال اون فی رن لمعلا 
للع : یا راب یا علیظٌ. آما سمشت قَوّل له تعالی: «هذّا صراط 
عم مت 9:0 ِ 
۱ جو سورع حصر( 1۵ آیا ۱ ضبط بدین‌گونه است: هذا صراط عَلَ مستقیم 4 ؛ این راهمی 


انیسک راست. بر عهده من (ترجمه گرمارودی). 
۲ ارشاد القلوب ۲: ۳۷۳. 


حدیث (۱۵) ۵ 


مُمربن خطاب پیش پیامبر ع آمد و گفت: همواره به علی می‌گویی» تو 
نسبت به من به منزلهٌ هارون نسبت به موسایی» در حالی که خدا هارون را در 
قرآن ذکر کرد و علی را نیاورد. 
پيامبر مِ فرمود: ای آعرابی. ای درشت خو این سخخن خدا را نشنیدی که 
فرمود: «راه علی » راه راست است». 
حدیث (۱۳) 
[ علی:ج تنها نظیر پیامبر ء و به عکس ] 
ارشاد القلوب. اثر دیلمی له . 
دیلمی 4 به طور مرفوع ؛ از محمّد بن ثابت روایت می‌کند که گفت : 
ال سول له للع 4 : آا سول الم عونت وَجْه له 
َالْمَْتم بی فلا تظیر لی الا آنت. ولا مثل لک لا :۳ 
رسول خدا عٌْ به علی ان فرمود: من رسول خدایم و از طرف خدا سخن او 
را ابلاغ می‌کنم و تو وجه خدایی و مقتدای مردم؛ نظیری برای من جز تو نیست» 
و مثل و مانندی برای تو جز من وجود ندارد. 
حدیث (۱۵) 
[ جبرئیل 1 خادم اهل بیت*7 ] 
ارشاد القلوب. اثر دیلمی ب. 
دیلمی ۶ به طور مرفوع از ابوذر غفاری نقل می‌کند که گفت : 


۳9 


سمعث رسول اللهع یقول: افتخر اسرافیل علی جَبرئیل فقال: آنا خر منك . 


۱. ارشاد القلوب ۲: 1۰6. 
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قال: وَلم نت خی منی ؟ 
ال آنا صاحب الضُور ورب الََْایکَة الی الله ت. 
ار یل + ان شید , 


ِ 


قال : لائی مین الله علی وحیه. نا سول الله الی الاب تال وتا 
صاحب الکُنوفِ والحْنوف. وَمَا هلک اللٌ من الامّم الا علی دی . 

َاختصَمَا الی الّه تاک وَتعالی -فأوحَی له هم :کفا. فعزّتی وجَلالی . 
مد خلت مَنْ هو یر منکما. 

قالا: یا ربا وتخلق من هو خر منا وحن خلفتا ین نور؟ 

تال له تعالی :عم وَأوْحَی الٌالی القد رة: ۱ انکشفی. فانکشفث. فاذا علی 
ساق العّش الایْمّن مکتُوت: لا اله الا ال مُحَمَدُ ول وَالحسَنْ والحسَینْ 


ال بل :با رب. نی لک بحقهم لك الا جَعلتبي خاومهم 


لاله تعالی : قَذ فعَلَتُّ. 
فجبرنیل من هل ینت . وَه لاوشّا: ۲۳ 
ابوذر می‌گوید: شنیدم رسول خدا عُِ می‌فرمود: اسرافیل به جبرئیل افتخار 
کرد و گفت: من از تو بهترم. 
جبرئیل پرسید: به چه دلیل تو از من بهتری؟ 
ار کل از منابع» از جمله در «بحار الأنوار ۲: ۵ «تأویل الیات: ۷۸۰۶ ضبط بدین‌گونه 


است: خی الی خجٌب القدرة ... ؛ خدا به حجاب‌های قدرت وحی کرد که کنار روید ... 
۲ ارشاد القلوب ۲: 10۳ -104؛ بحار الأْنوار ۱7: ۳۹۵-۳۱۶ حدیث ۰3۸ 


حدیث (۱۵) ۷ 


اسرافیل گفت: من صاحب ضُور(شیپور) می‌باشم و نزدیک‌ترین فرشتگان به 
خدای بزرگ. 

جبرئیل گفت: من از تو بهترم. 

اسرافیل پرسید: به چه چیز تو از من بهتری ؟ 

جبرئیل گفت: زیرا امین خدا بر وحی اویم» فرستادة خدا سوی انبیا و 
رسولانم» صاحب کسوف و خسوفم؛ آمّت‌ها جز به دست من هلاک نشدند. 

جبرئیل و اسرافیل» این مخاصمه (و بگو مگو) را پیش خدای متعال بردند» 
خدا سوی آن دو وحی کرد: از این کار دست بردارید» به عرّت و جلالم سوگند» 
کسانی را آفریدم که بهتر از شمانند. 

آن دو گفتند: پروردگارا. ما از نور خلق شدیم. کسانی را آفریدی که بهتر از 
مایند ؟! 

خدای متعال فرمود: آری. خدا به قدرت وحی کرد: نمایان شود» قدرت 
آشکار شد؛ در این هنگام بر سا راست عرش این مکتوب نمایان گشت: 
خدایی جز «اللّه» نیست. محمّد. علی» حسن و حسین. 

جبرئیل گفت: پروردگارا» به حق اینان از تو می‌خواهم که مرا خادم ایشان 
قرار دهی . 

خدای متعال فرمود: این کار را انجام دادم. 
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حدیث (۱۶) 
[ علم راستین و کامل, کدام علم است؟! ] 
بصائر الدرحات. اثر صفار 4 . 
صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد از حسین بن سعید 


ی 


خلت علی آبی عدالله ال فلت :ی سک جُمل فداك عَنْ مسألة. 
یش ها دبع کلابي؟ 

رف و ال اد سثر نی وین یت آخر فطع فیه فیه. تم قال: یا با مُحَمٌد 
سل عَما بدا لك. 


۳ 


ال قلث: جعلت فدا .ان الشیعة ییَحَد حون أن 


5 


ابا یتح من ه نهآ بّاب. 

ال ال آبی ند ال :با یا با مُحمّدٍ. عَلم وله سول ال لیاف باب 
بخ لین کل باب نف با 

ال قلٌ ُ: مدا لالم 


۳۱ 


فنکت مَاعةّ فی الأزض نم تال للم وَمّا و بدلك. قال. ثم قال: با با 
مُحمٌد. وان دنا الجَامع وما بُذ رهم ما اجه 

ال فلْ : جعلت فداكک ومّا الجامعَة 

قال اجه خراة مَبْعُون 5 ومع زو رن یو وغط 


حدیث ۱0) ۹ 


وضرِب بیدء فا : تن لي با سح ؟ قال. فلث: جیلث فدا. نا 
لک. فاصم ما شفت. قال: ری بیّدی فقال: حتّی آزش هذا. اه مُْضبّ. 

قنء قن جنگ وتف ها ول 

قال :اه للم ویس بذلک. ثم کت مَاعة تم قال: لد دنا الجفر وما یذریهم 
بش بشق قاس یر 

ال فلت : جُملتٌ فدال ما الحَف؟ 

ال : وا مر و دم مر فیه علم ال وَالوصیینَ. 

فُلث: ها والله و للم 

ال للم وما هو بذلک. تم سَکت سَاعة ثم قال وان دنا لمضحَف 
اطمَة له وم یدهم ما مَضحف فاطمة. 

قال. قَلثْ: وما مَضحَف فاطمَة؟ 

قال : مضحف فیه مثل فَرَنکم هذا لاث مرّات. وله ما فیه من فرانکم حرف 
احدذ. نما و 2 آنلاها (املام(ظ) ]ال وَأََحی الیه. 

0 

قال: اه للم ویس با قال: تم سکت ساعَة تم قال: اذ 
ماکان الی آن تقوم السَاعَة 

ال فلثْ: جمل فدا. هذا هو وَالّه هو للم 


قال :اه للم وم هو بدا . 
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قال: مَا یحْدت الیل ولا لام ند لا والشیَء بَعد الشیء الی یوم 
لیام + 0 

ابو بصیر می‌گوید: بر امام صادق 3 درآمدم گفتم: فدایت شوم! می خواهم 
مسئله‌ای را پپرسم, کسی در اینجا نیست که سخنم را بشنود؟! 

امام ثٍ پرده‌ای را که میان ما و اتاق دیگر بود؛ برداشت در آن سرک کشید» 
سپس فرمود: ای ابو محمّد» هرچه در ذهنت هست بپرس. 

گفتم: فدایت شوم! شیعه حدیث می‌کنند که رسول خداع بابی از علم را به 
علی آموخت که از آن هزار باب باز می‌شود. 

امام صادق تا فرمود: ای ابو محمّد. به خدا سوگند رسول خدا به علی هزار 
باب علم آموخت که از هر بابی هزار باب گشاده می‌شود . 

گفتم : وال این علم [کامل ] است. 

امام لْ لحظه‌ای با چوب به زمین خط کشید» سپس فرمود: این علم است 
وآن علم مدٌ نظر نیست. سپس فرمود: ای ابو محمّد. نزد ما «جامعه» هست و 
مردم نمی‌دانند که جامعه چیست ؟ 

پرسیدم: فدایت شوم! جامعه چیست ؟ 

امام 1 فرمود: صحیفه‌ای است به طول ۰ ذرع (از ذرع‌های پیامبر) با املا از 
میان دو لب پیامبر و حط علی (با دست راستش) هر حلال و حرام و هر چیزی را 
که مردم بدان نیاز دارند (حتی دیةٌ یک خش) در آن هست. 


آن حضرت با دست به من زد و فرمود: ای ابو محمّد آیا اجازه می‌دهی؟ 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۱۵۲-۱۵۱ حدیث ۳؛ بحار الأنوار "۲: 4۰-۳۹, حدیث ۷۰. 


حدیث 0 1 


گفتم: فدایت شوم !من در اختیار شمایم. هر کار می خواهید بکنید . امام با دست 
پوستم را [(محکم ](مثل آنکه خشمگین باشد) فشار داد و گفت : حتی دی این. 

گفتم: فدایت شوم! والّه این علم [فراوان و ویژه‌ای ] است. 

امام 4 فرمود: این علم است و علم مطلوب و کامل نیست. آن گاه لحظه‌ای 
ساکت ماند» سپس فرمود: نزد ما «جفر» است و مردم نمی‌دانند که جفر چیست ؟ 
پوست گوسفتد يا پوست شتر است: 

پرسیدم: فدایت شوم! جفر چیست؟ 

امام ‏ فرمود: ظرفی سرخ یا پوس سرخحی است که در آن علم پیامبران و 
اوصیاست. ۱ 

گفتم: وال این است [همة ] علم. 

امام ٍ فرمود: این علم است و آن علم مد نظر نمی‌باشد» آن گاه دّمی مکث 
کرد» سپس فرمود: نزد ما مصحف فاطمه 8 است و مردم نمی‌دانند که مصحف 
فاطمه چیست ؟ 

پرسیدم : مصحف فاطمه چیست ؟ 

امام لث فرمود: مصحفی است سه برابر قرآن والّه از این قرآن یک حرف 
در آن نیست. مطالبی است که آنها را خدا املانمود و سوی آن بانو وحی کرد. 

گفتم: وال این است علم. 

امام ‏ فرمود: این علم است و آن علم مد نظر نمی‌باشد. سپس امام ساعتی 
خاموش ماند. آن گاه فرمود: نزد ما علم آنچه هست و آنچه تا رستاخیز پدید 


آید. وجود دارد. 
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گفتم: فدایت شوم! واه علم [واقعی ] این است. 

امام ث فرمود: این علم است و نه آن علم مورد نظر. 

پرسیدم: آن علم کدام است ؟ 

امام لث فرمود: آنچه در شب و روز (امر بعد امر. شیء بعد شیء) تا روز 
قيامت حادث می‌شود. 

[ تحقیقی لطیف و ناب پیرامون این حدیث ] 

میرزا محمد تقی (مصنّف این کتاب) می‌گوید: خدای متعال» چون محمّد و 
آل محمّد را از نور عظمتش آفرید (و آنها اژل چیزی بودند که از مشیّت خدا 
بروز یافت) نور آنان پرتو افشاند. خدا از شعاع نوراو. دیگر خلق را پدید آورد 
و علم همه آنها را به آگاهی ایشان رساند؛ زیرا شعاع از منبع نور ناپیدا نمی‌شود. 

از چیزهایی که تعنا رین امورکلی ات که آفراد وش اسان فجسین را 
در بر می‌گیرد و به تدریج در جهان آشکار می‌شود. این کلیّات. به اعتبار طبع و 
رنگ و وضع (و مشخصات دیگر شبیه این موارد) به اسامی مختلف نامیده شد: 
بعضی از آنها (جفر احمر» نأمیده شد و بعضی «جفر آبیض)» و بعضی (مصحف 
فاطمه» و بعضی «ناموس» و بعضی «کتاب علی» و به همین گونه نام‌های دیگر. 

کتابت بعضی از اینها یا املای آن به جبرئیل نسبت یافت. کتابت بعض دیگر 
به فرشتة دیگر, بعضی از آنها به املای رسول خدا تلا و حط علی «ف (و به 
همین ترتیب سایر موارد). 

زیرا اینها آیادی و اسباب خدای متعال در اجرای این امور و نهادن هر یک از 
آنها در جای مناسب خودشان‌اند. 


تحقیقی لطیف و ناب پیرامون این حدیث ۳ 


خدای متعال . محمّد و آل آن حضرت را (براو و بر ایشان سلام باد) خزینه‌داران 
و حافظان این کتاب‌ها قرار داد و این کتاب‌ها. همواره در معرض دید آنان‌اند. 

هرگاه آنان 92 می‌خواستند از حکمی خبر دهند یا وقوع امری یا عدم وقوع 
آن را - در عالّم -بیان دارند. از کتاب جامعی که آن حکم یا امر در آن (با قید 
و شرطش) مذکور بود» گزارش می‌دادند؛ زیرا این کتاب. جای بیان آن شبیء 
داسقه عی بان 

از این رو» می‌گفتند: حکم فلان چیز در «حَفُرا چنین است يا در «جامعه» 
۱ ۱ 

و بسا پاره‌ای از این کتاب‌های تکوینی را برای بعضی از مردم به شکل کتاب 
تدوینی (هرگاه آن را می خواستند) می‌نمایاندند. 

از باب ظهور جبرئیل در صورت انسان و دیدن بعضی از مردم او راء با اينکه 
جبرئیل مقامی را که در آن قرار داشت. تهی نمی‌ساخت و از صورت اصلی‌اش 
خارج نمی‌شد. 

چرا که برای شیء واحد. مراتب و مقاماتی است که در هر یک از آنها به لباس 
همان مقام و مرتبه. ظاهر می‌شود. 

آیا نمی‌بینی که شیء واحد, چگونه در عالم تعقّلات در کسوت معانی و در 
عالّم نفوس, در پوشش ضُوَّر نفسانی و در عالم قوای باطنی, در کسوتِ ضُوَر 
ظلی مثالی شبَحی و در عالم ظاهر. در کسوت اجسام و جسمانیّات یافت 
می‌شود. در حالی که در ذات خویش. یک حقیقت است. 


کتاب‌های مذکور بر همین قیاس‌اند. بودن آنها به صورت اعیان با بودن آنها 


1 صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


به صورت الفاظ و نقش‌های مکتوب. منافات ندارد (اين نکته را دریاب). 

خلاصه: کلیّات عالم کتاب‌های جامع آکنده از علم‌اند و ائمّه 22 حافظان 
آنها می‌باشند به آنچه می‌خواهند از روی آن خبر می‌دهند؛ چنان که از روی 
کتاب تدوین (یعنی قرآن) خبرمی‌دهند وعلم حویش را به آن منسوب می‌سازند. 

مثال این مطلب این است که شما درهم و دینارها و جواهرهای مختلف 
داشته باشی و هر کدام را در گنجهٌ مناسب خودش بگذاری. هرگاه بخواهی که 
چیزی از آنها را به کار گیری» دستت را دراز کنی و از آن گنجه آن را برگیری و در 
وجهی که می‌خواهی هزینه کنی . 

اگر این قاعده را استوار سازی» وجه نزول جبرثئیل را بر پیامبر ٌَْ و آوردن او 
اخبار را [برای آن حضرت ] در می‌یابی . 

خدا جبرئیل را خزینه‌دار یکی از این خزاین قرار داد. وی یکی از حادمان 
پیامبر میٌ بود. هرگاه پیامبر ی اخبار از این خزینه رامی‌خحواست, خدا جبرئیل 
را به واسطه حقیقت پیامبر ع به گشودن در این خرینه (و آوردن آنچه در آن بود 
و فرود آوردن آن را به مقام [خبار و اعلام) امر می‌کرد. 

کُندی و تأخیر جبرئیل در بعضی زمان‌هاء به خاطر عدم وقوع وقت اظهار و 
اخبار بود و اندوه و خزن پیامبر علْْ از اين نیامدن جبرئیل» بدان خاطر بود که 
می‌ترسید از جانب خدای متعال «بدا) رخ دهد . 

این سخن» اندگی از بسیاز است. وال هر این ند گلمه برابث بابی وا 


نمایاندم که از آن هزار باب باز می‌شود. 


تحقیقی لطیف و ناب پیرامون این حدیث 0 


اینکه فرمود «ما لب جناخ طائر فی الهواء الا وَعننا فبه علمٌ» (0(بال 
پرنده‌ای در هوا به هم نمی‌خورد مگر اينکه نزد ما در آن علمی است) به همین 
مطلبی که آوردیم» رهنمون است. 

زیرا هیچ چیزی در عالّم وجود نیست مگر اینکه برای چیزی دلیل و برای 
چیز دیگر مدلول است, اصلِ چیزی است و فرع چیز دیگر» سبپ چیزی است 
و مُسبّب چیز دیگر. 

به همین گونه هیچ چیزی نیست مگر اينکه بر چیزی دلالت می‌کند و آن 
چیز» علمی است که در آن سپرده‌اند. 

آسرار امامان و حکمت آنان را (ان شاء له تعالی) نیک بفهم [و با درک این 
اسرار ] از حکمای پیشتاز و از علمای راسخ (ژرف نگر) باش . 

امّا [سازگاری ] این سخن امام ۶ که دربار؛ مصحف فاطمه نو فرمود: «ما 
قیه من قرآنکم حرف واحذ»؛ ۷0(در اين مصحف از قرآن شما یک حرف هم 
نیست) با قول قرآن که: در آن» بیان هر چیزی است. 

در توجیه این ۳3 توجیهات رکیکی گفته‌اند. آنچه به لحن کلمات 
آنان 22 می‌زیبد این است که مقصود این باشد که در این مصحف از قرآن از 
این نظر که قرآن است -یک حرف هم وجود نداشت. بدان معنا که این مصحف 
از کلمات قرآنی نبود. کلماتی بود که جبرئیل -فقط - برای فاطمه تج املا کرد. 


مثال این مورد این است که به رفیقت دربار کتابت می‌گویی: در این کتاب من 


۱. عیون اخبار الرضا لش ۲: ۰۳۲ حدیث ۵۶؛ بحار الأنوار ۱۹:۲٩‏ حدیث 4. 
۲ الکافی ۱: ۲۳۹. ۱ 


۳ صحيفة ال برار (جلد پنجم) 


سس سس تتسد 


یک حرف از کتاب تو نیست و مقصودت این است که کتاب تو از روی کتاب 
رفیقت گردآوری ونقل نشده است وبرگرفته از آن نیست» نوشتة خودت 
وانشق. 

این سخن منافات ندارد با اینکه محتوای هر دو کتاب (بلکه الفاظ آنها) یکی 
تشن 

این سخن؛ توجیهات دیگری دارد که از آن چشم پوشیدیم, زیرا آوردن آنها 
سخن را به درازا می‌کشاند . 

اما این سخن که فرمود: املع ما ید بل والّهاره (علم م نظر یا علم 
کامل علمی است که با شب و روز. نو می‌شود). 

در جزء اوّل کتاب (در ذیل حدیث 1۵) به بیان آن اشاره کردیم و در اینجا به 
الهمال تاه ان اشاره می‌کنیم و آن این است که: 

حدای متعال از آنجا که علم همة اشیا ( گذشته و آینده) را به اطلاع ائمّه لکلا 
رساند با این کار از خدای طق بی‌نیاز نشدند بلکه آنان -به طور دایم -به امداد 
جدید از سوی «مبداً فیض» نیازمندند به گونه‌ای که اگر این مدد به آنها نرسد» 
ذ کری در وجود برای خود آنها باقی نمی‌ماند» چه رسد به علمی که به آنها افاضه 
شود. 

علوم آنها - در بقا - پیوسته به احداث جدید از سوی خدا محتاج است و 
همین معنای زیادتی است که در اخبار هست (نه زیادت از سر نقصان). 

این امداد الهی» بقای کمال است بر اساس آنچه بایسته می‌نماید . 


آنان 192 در هر لحظه و زمانی کامل‌اند و کمال آنها بی‌نهایت است و در عالم 


حدیث ۷ ۷ 


امکان کمالی فوق آنها امکان ندارد» لیکن با احداث جدید در هر آنی از سوی 
خحدای متعال. 

و این است معنای علمی که در شب و روز (امر بعد از ام شیء بعد از شیء) 
پدید می ید و با علم آنان 2 به «ما کان» (آنچه بوده و هست) و به «ما یکون» 
(آنچه از این پس وجود می‌یابد) ناساز نمی‌باشد (بفهم و باز هم بفهم). 

رکه در شأن این علم جدید تأمّل کند در می‌یابد که اين» آن علمی است که 
سزاوار است علم به شمار آید و به شأن آن اعتنا شود (چنان که امام لا به راوی 
فرمود). 

حدیث (۱۷) 
[ دردها فرمان بُردار علی*:3 ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 

از سعد بن آبی خالد باهلی» روایت است که گفت : 

اد ول اه 4 اشتکی وکان مموما. فَدَحَل همم علی . 

ال ول الق لت بی أَم یم 

سر علرع مق نیو الینتی ووضعها علی صذر سول له وال با 
ملّم اخزجی هد له سول 

قال: فریث سول الله تا استوی جاسا تم قال: یا لین له سل 
بخضال ومع فک بهآن جََل الاَجَاعمطیعة ل؛ فیس شیء ره لا جر 


باذن الله تعالی ؛ ٩۱‏ 


۱ الخرانج والجرائح ۲: ۵1۸؛ بحار الأأنوار 8۱: ۰۲۰۳-۲۰۲ حدیث ۰۱۸ 


۷۸ ۱ صحيفة الا برار (جلد بن پنجم) 


سعد بن آبی خالد می‌گوید: رسول خدا عٍ بیمار شد و تب داشت. به همراه 


علی فلا بر آن حضرت وارد شدیم. 

رسول خداعِ فرمود: أَم مْم (تب) مرا فرا گرفته است. 

علی فلا آستین از دست راست برفشاند ودستش را بر سینة رسول خدا گذاشت 
و گفت: ای أَم لدم (ای تب) بیرون آی؛ چراکه او بندُ خدا و رسول اوست. 

راوی می‌گوید: دیدم رسول خدا راست نشست» سپس فرمود: ای علی » خدا 
تو را به خصلت‌هایی برتری داد. یکی از آنها این است که دردها را مطیع تو ساخت. 
چیزی نیست که او را پس برانی مگر اینکه به اذن خدای متعال» طرد می‌شود. 

حدیث (۱۸) 
[ ضربة شگرف علی"1 بر فرق مَرْحب ] 

اللوامع . اثر حافظ بُرسی ۶ 

در ماجرای خیبر آمده است: 

ما جَاءث صَفيةٌ الی ول له کات من خسن الاس وَجها - فرای 
فی وجهها شجَه فقال: ما مذه وت هلو ؟ 

ال الما قدع الحضن فَهَر لباب فاهتر لحضن وَسَفْطمَا کان َلیّه من 
لاه وازتجف بی السَریر سقَطك لوجهی فشْجّبی جَانبٌ السریر 

ال لها سول اللّه ع صَی ذْ لا یم لب لا هر لباب اهر 
الْحضن قَافترّت السْمَاوات المع وت عزش الرَحمن غضبا ی ال 

نی ذلك الم نت 
ام خییصا . فهل قلعتها بقَة بر 


حدیث (۱۸) ۱ 1۹ 


هر 


فقال: ما قلتها ره بر وَلکن فلا برَة له وس لها مُطمهمرْضيّة 


72 


۳ 


تم قال وفی ذلک الوم لا شطر 1 
من السْمّاء مَعَجبا فقال له بیع : م مع مب ؟ 


فا :الماك تنادی فی موّاضع جَوّامع ۳ «لا فتی الا علیْ لاسَیف 


سَبع مان من الأْرْض السابعة عة ال ایض الاب بعة لیا ) علی ريشة من 
جناجي ورف تن سوع لا لعزش ماخ ونکهم باه الم وقفث 
با الی الصیْ آْظر لام نم أنْل با 
لیع نک ضرب ما مرحبا ضَيته هاش یرت ث آن آثبض فاضل مب 
ور لا بش ال ری وتصل الی لور الحامل لها یَطره 6 قطن تیب الأرض 
باه فك 
5 


عَضدء فی الوا ء :0 


9 
۰ 


چون صفیّه [دختر خی بن اخطب. یکی از سران یهود ] که از زیباروترین 
زنان بود پیش پیامبر عٍ آمد و آن حضرت در صورت وی زخمی دید» پرسید : 
ای شاهزاده. این زخم چیست ؟ 


۱ در «مشارق انوار الیفین» و «بحار» آمده است: فاني لا آیت... 
۲ مشارق الأْنوار: ۱۷۱-۱۷۰؛ بحار الأٌنوار ۲۱: ۶۰ حدیث ۳۷. 


.۷ صحيفة ار (جلد پنجم) 


صفیّه گفت : چون علی سوی قلعه پیش آمد و در دژ را تکان داد. قلعه لرزید و 
افرادی که در بالای آن نظاره گر جنگ بودند افتادند. تخت مرا جنباند به رو 
افتادم. لب تخت زخمی‌ام کرد. 

رسول خداعٌ فرمود: ای صفیّه علی نزد خدا بزرگ است. وی چون در 
[خیبر ] را تکان داد. قلعه لرزید و آسمان‌ها و زمین‌های هفت‌گانه و عرش 
رحمان (به خاطر خشم علی) لرزیدند. 

در این روز بود که مر از آن حضرت پرسید: ای ابوالحسن. در نفوذ 
ناپذیری را از جا کندی در حالی که سه روز شکم تهی ( گرسنه) بودی! آیا اين را 
با نیروی بشری از جا در آوردی؟ 

علی ۶ فرمود: آن را به قوَةْ بشری نکندم به قوَهُ الهی و دلی که به لقای 
پروردگارش مطمئن و راضی است. از بیخ برکندم. ۲ 

سپس می‌گوید : در این روز چون علی ال مرحب را به دو نیم کرد و بر زمین 
افکند» جبرئیل از آسمان شگفت زده آمد. پیامبر ع پرسید: از چه تعجب 
کردی ؟ 

جبرئیل گفت: فرشتگان در مواضع جوامع آسمان‌ها ندا دادند: جوانمردی 
مگر علی و شمشیری جز ذو الفقار نیست. 


مّا شگفتی‌ام از این است که چون پروردگارم امرم کرد که قوم لوط را زیر و 


۱ چنان کند در را از آن حصن سنگین که گر حلم او حلقه بر در نمی‌زد 
زمین را هم از جا بکند و فکندی به جایی که مرغ نظر پر نمی‌زد 
پی رفع شک خدائیست ورنه ‏ نبی. بانگ بر وی برادر نمی‌زد . 

(وفائی شوشتری)(ق). 


حدیث 4۱۸ ۷ 


زیر سازم شهرهای آنان را( که هفت شهر بودند از طبقهٌ هفتم زیرزمین تا طبقة 
هفتم بالای زمین) با یک پر بالم برداشتم و آن قدر بالا بردم که صدای خروس‌ها 
و گریذ اطفالشان را حاملان عرش شنیدند و تا صبح نگه داشتم و منتظر امر خدا 
ماندم و این کار بر من سنگینی نکرد. 
مّا امروز. چون علی ضربة هاشمی‌اش را بر [فرق ] مرحب کوفت. امر شدم 
که زیادی ضربت شمشیرش را بگیرم تا زمین را نشکافد و به گاوی کهآ را 
[روی دو شاخ ]حمل می‌کند» نرسد و آن را دو نیم نکند و در نتیجه زمین اهلش 
را وازگون نسازد. 
این فزونی ضربت آن حضرت از شهرهای لوط بر من سنگین‌تر بود؛ و 
[تازه ]این در حالی رخ داد که اسرافیل و میکائیل بازوانش را در هوا گرفتند. 
[دو رخداد شگفت ازامام علی 3 در جنگ خییر] 
میرزا محمد تقی(مصّف این کتاب) می‌گوید : از عجایب این واقعه؛ قضیّه‌ای 
است که مستقیماً از پدرم ۶ شنیدم. سپس در چندین جا از جمله در کتاب 
«الصراط المستقیم» (اثر علی بن یونس بْ) دیدم؛ اینکه یکی از صحابه گفت: 
سول ی ما عَجّا من وه وله نید بل بن وضع بخدی 


وذلك آنه 1 وضع جانبا من البّاب علی شفیر الخندق وَضبّط 
الجاب الاخر بیّدی کون الاب أفْصَرٌ من عَرض الخنذق. فمیر 


۶ و 


۳9 1 ۱[ ۳ 2 
الیش وَهم مان آلاب ومبْعمَئة زج . 
ِ 


۷۲ صحيفة البرار (جلد پنجم) 


فلا قالوا ذلک. قال 3 : انظوا ای رجْلیّه. قال: فنظرت الصَحَابة 
رما مین فقالث لعج شا فی لَاءٍ 

قال :لا بل علی جناحی جَبرئیل :0 

ای رسول خدا ۱۷ ن در قلعةٌ خیبر و پرتاب 
کردن آن تعجٌّب نکردیم بلکه از اب ین شگفت‌زده شدیم که یکی از 
دست‌هایش را در زیر یک طرف آن در گرفت. 

(بدین ترتیب که یک طرف در را بر لب حندق گذاشت و طرف 
دیگر را به دستش نگه داشت - چراکه آن در کوتاه‌تر از عرض 
خندق بود آن حضرت. در همین حالت ماند تا اینکه لشکر که 
هشت هزار و هفتصد نفر بودند .از روی آن در گذشتند). 

چون این را گفتند. پیامبر عٍْ فرمود: به پاهایش بنگرید! صحابه به 
پاهای آن حضرت نگریستند» دیدند در هوامعّق استا گفتند: این 
امس شگفت‌آورتر است. پاهایش در هواست! 

پیامبر عٌ فرمود: نه [در هوا نیست ] بلکه بر روی دو بال جبرئیل 


‌ 


استا. 
نیز از عجایب این ماجرا که از پدرم و شنیدم ین بود که روایت میکرد: 
اد باب خر کان من دب فَجمَل لیلد ی یَضع بَده عَلیّه و 
۱ کالخمیر فی یدی فیثبض مه قَبضَة قبضة مها علی المَشکر. 


۱. الصراط المستقیم ۲ («وذلك أنّه... فلمّا قالوا ذلك» جزو روایت نیست و در مأحذ با اندکی 
احتلاف -قبل از روایت آمده است). 


۷۳ )۱٩( حدیتث‎ 


وَلمّ فرع ونوا جَمیع الحجّص فوجدوها علی وَزن وّاحد بالسَوّاء 
لا یزید ی نها علی ال شری فد حّة ۷ 
در خیبر از طلا بود. علی 3 دستش را بر آن می‌گذاشت و آن در 
سفق #ستة نا حضرت سل هی می‌شد. مت خشت از آن 
می‌گرفت و بر سپاهیان تقسیم می‌کرد . 
چون از این کار فارغ شد. حصّه‌ها را وزن کردند» همه‌شان مساوی 
هم بودند» یکی از دیگری به انداز؛ دانة گندمی بیشتر وزن نداشت . 
حدیث )۱٩(‏ 
[ فرشتکان در سیمای علین4 ] 
از مناقب آل ابی طالب. اثر ابن شهر آشوب 1. 
روایت است که: 


۶ مر مسر ر وا مور ویر که ی هن بقر معی و هچ دز دای مر 2 
زوی عنْ عامر بن سَعد آنه لمّا جاء بو الیشر الانصضاریٌ بالعَبّاس فقال : والله ما 


3 


اپ 


از 
5 
ی 


فقال نع : صَدّق عَمّی. ذاك مك کریم 

فقال : لد عَرَفةبجَلحته وحن صووته .0 

فقال ی :ان ایک لین نيال بهم علی ضوزة یبن 
بی طالب . کون لك یب فی دور اعدا +۳ 

از عامر بن سعد روایت است که چون ابو الیْشر انصاری. عبّاس [عموی 
این سخن» در منابع در دسترس یافت نشد. 


در مناقب و بحار(و دیگر منابع) «وحشن وَجهه» ضبط است. 
مناقب آل ابی طالب ۲: ۲۶۱-۲۶۰؛ بحار الأنوار ۱۹: ۰۲۸۵ حدیث ۲۷. 


۷ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


پیامبر را اسیر ساخت و نزد آن حضرت ] آورد. عبّاس گفت: والّه» مرا جز برادر 
زاده‌ام (علی بن آبی طالب) اسیر نکرد. 

پیامبر یی فرمود: عمویم راست می‌گوید. آن شخص فرشته‌ای گرامی بود. 

عبّاس گفت: او را به طاسی سر و زیبایی چهره‌اش شناختم. 

پیامبر عٍ فرمود: فرشتگانی که خدا به وسیلة آنها مرا یاری می‌رساند. به 
سیمای علی بن آبی‌طالب‌اند تا در چشم دشمنان باهیبت‌تر به نظر آیند. 

حدیث (۲۰) 
[ حبس یونس در شکم نهنگ به خاطر انکار ولایت علی*32 ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبّاس بن معروف از سعدان بن 
مسلم از صَاح مَّنی. از حرث [حارث ]بن خصیره, " از حبّه نی . گفت : 
ال یر الم :نله عرض ولایتی علی هل السَماوات وَعَلی أَهل 
اضق بها مقر وآنکرها من آنگر. 

آنکرها وش فحبسَه له فی بطن الخوت ختی أَقر با +9 

امیرالمژمنین لع فرمود: خدا ولایت مرا بر اهل آسمان‌ها و زمین عرضه 
داشت. کسانی بدان اقرار کردند و کسانی از آن روی برتافتند. 

پونس آن را انکار کرد [و به طورکامل نپذیرفت ] به همین خاطرء خدا او را 
در شکم نهنگ نگه داشت تا اینکه به آن تن داد. 


۱. در دست خط مصّف (و نیز نسخة شاگردش) این واژه «حخضیره» به نظر می‌آید. . 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۱۷۱-۷۵ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۱6: ۰۳۹۱ حدیث ۱۰ (وجلد ۲۳: ۰۲۸۲ 


حدیث ۳۶). 


تحقیقی پیرامون ترک آوّلی از سوی انبیا ۷۵ 
تحقیقی پیرامون ترک اولی از سوی ی .._ 


تحقیقی پیرامون ترک اولی از سوی انبیا 

میرزا محمد تقی (مصئف این کتاب) می‌گوید: تردیدی وجود ندارد که انکار 
ولایت امیرالمومنین لب کفر و شرک است (چنان که روایات متواتر از امامان 220 
بدان صراحت دارد) و ساحت عصمت پونس و دیگر انبیا -به دلیل آثار نقلی و 
شواهد عقلی از این نسبت پاک می‌باشد. هرکه به آن قائل شود. از گردونة 
اسلام بیرون است . 

مقصود از انکار(چنان که در این حدیث هست) و توقف (چنان که در دیگر 
اخبار دربار؛ پونس و دسته‌ای از انبیا آمده است) انکار اعتقادی, که شخص را از 
سرحد ایمان خارج می‌سازد؛ نمی‌باشد مراد مطلبی است که در ذیل می‌آوریم. 

ولا یلك مثلْ خبیر 4:( و هیچ کس مانند شخص کاردان و آگاه؛ خبر 
درست به تو نمی‌دهد . 

مطلب به شرح ذیل است: 

برای ولایت امیرالمومنین بث حدودی است که همه آنچه را خدا بدان امر کرد 
و محبوب اوست (اخلاق پسندیده و اعمال شرعی) در بر می‌گیرد ؛ زیرا مقتضای 
اقرار به ولایت علی 2 پیروی راه او و خود را به او شبیه ساختن در همه احوال 
است و راه علی تا همان شاهراه حداست که چیزی از آنچه را در آن رضای خدا 
باشد از دست نمی‌رود. 

پذیرش ولایت علی نی آن گونه که سزامند است. الگو گیری علمی و عملی 


از آن حضرت در همه امور می‌باشد و منحصر است در امتثال اوامر خدای متعال 


۱ سور فاطر(۳۵) آیة ۱۶. 


۷ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


و پرهیز از نواهی او به گونه‌ای که خدا او را در جایی که نمی‌پسندد نیابد و در 
جایی که دوست می‌دارد ناپیدا نبیند. 

انکار دو قسم است: 

۱. انکار علمی به زبان اعتقاد؛ اینکه شخص اصل چیزی را انکار کند و آن را 
باطل بداند. 

۲. انکار عملی به زبان فعل با بقای اصل اعتقاد به حال خودش. 

بدون شک. انکار علمی» موجب کفر است البته وقتی که شخص امر حقّی را 
انار کنك : 

امّا انکار عملی» موجب کفر نمی‌باشد و فقط عصیان است. 

در گناه‌کاران اهل ایمان. انکار, از نوع دوم است. گناهانی که از آنها بروز 
می‌یابد (با وجود بقای اصل اعتقادشان) آنان را از حلقه ایمان خارج نمی‌سازد. 

حدیث «لا یزنی الّانی هو مُوْمن» (زناکار» در حال ایمان زنانمی‌کند) تأویل 
می‌شود به مفارقت روح ایمان در عمل, و به آنچه بیان کردیم برمی‌گردد. 

لیکن بر کسی که یکی از گناهان را انجام دهد گویند وی در ولایت 
امیرالمزمنین 3 توقف کرد و آن را منکر شد؛ زیرا آن را آن گونه که شایسته 
ایست بر دوش نگرفت و به آن حضرت از هر نظر شبیه نشد. بلکه با گامی در 
عمل. از بعضی حدود ولایت مطلق علی 1 خارج گردید. 

همچنین گناهان عملی دو قسم‌اند: 

بخشی ازگناهان از هوای نفس و پیروی شیطان برمی‌خیزد . این قسم از آنها 


با عصمت تنافی دارد. 


تحقیقی پیرامون ترک آوّلی از سوی انبیا ۷۷ 


ه بخشی از معاصی. ناشی از علاقه به پروردگار و محبّت به اوست که «ترک 
آولی» نامیده می‌شود ؛ زیرا انجام ندادن آنها ارجح می‌باشد. 

اين قسم از گناهان در حقّ غیر «خلق اول» (یعنی محمّد عل و آل پاک آن 
حضرت) ناسازگار نیست؛ زیرا از «ادبار؛ (روی برتابی) نششت نمی‌گیرد و تنها از 
«اقبال» (روی آوری) مایه می‌گیرد» لیکن نقص است. با کمال فنا در حق معبود و 
تسلیم در برابر امر او منافات دارد. 

اگر برای این قسم, نظیری را خواستی. انسانی را فرض کن که به شذت او را 
دوست می‌داری و او به سبب محبّت تو به او. دوستت می‌دارد. اين اتفاق پیش 
می‌آید که وی به خاطر مصلحتی که در جدایی خود از تو می‌بیند» از تو 
می‌خواهد که روزگاری او را ترک کنی» تو هم از او جدا می‌شوی؛ سپس شدّت 
محبّت (بر خلاف امر و خواست وی) تو را به دیدارش برمی‌انگیزد و مذتی را که 
با تو عهد کرد او را نبینی» تکمیل نمی‌کنی. 

این کار تو معصیت به شمار میآید (زیرا بر خلاف امراوست) لیکن با دیگر 
معاصی که از هوای نفس برمی‌خیزد» قابل قیاس نیست؛ زیرا از محبّت ناشی 
می‌شود و محبوب. تو را در این حرکت, عتاب می‌کند, نه از جهت خشم بر تو 
(زیرا می‌داند که از روی عناد؛ او را مخالفت نکردی) بلکه به خحاطر کامل ساختن 
تو در محبّت و تسلیم و فنا؛ از باب عنایت [به تو] است. 

عتاب وی در حقیقت -لطف و عنایت در حق توست تا بدین وسیله تو را به 
درجات کمال ترقی دهد و به رتبه کمال اتصال بالا بُرد. 

مخالفت‌های صادره از بعضی از انبیا و خصَیصان (مانند آدم ابوالبشر) از اين 


۷۸ صحيفة الأبرار (حلد پنجم) 


آدم اقا نهی خدای متعال را در خوردن از آن درخت, برای علاقه به خلود در 
جوار خدای سبحان. مخالفت کرد. این مخالفت از محبّت نسبت به خدا ناشی 
می‌شد و نهی از خوردن از آن درخت. نهی تحریمی نبود» بلکه نهی آرجحی به 
شمارمی‌آمد (نظیر نماز در حمّام نسبت به نماز در مسجد) (اين را نیک بفهم) . 

لیکن از آنجا که این کار. با مقام تسلیم محض (تسلیمی که مقتضای قبول 
ولایت امیرالمومنین - آن گونه که بایسته است -می‌باشد) تنافی داشت؛ زیرا 
مقتضای کمال تسلیم. راضی شدن [مُحب ] به هر چیزی است که حبیب 
می‌پسندد بی‌آنکه در این باره به او اعتراض کند. 

چنان که شاعر می‌سراید: 

میم وحودة لا تنهذ له ثرا وذزه همه طورا ویبییه 0 

وجودت را نادیده انگار. اثری از حضور برایش نبین» رهایش کن بگذار او خراب کند و 
بسازد. 

خدا این رفتار آدم را نکوهید تا پشیمانی و استغفار او را ثمر دهد و بدین 
وسیله به بالاترین درجات محبّت -نسبت به مقام خویش -برسد. 

خدا آن را عصیان نامید؛ زیرا این نافرمانی آدم, نوعی عصیان بود امانه 
عصیانی که آدم را از حذ عصمت بیرون بُرد. بلکه از قبیل اموری بود که ترک آن 
آولی می‌نمود. 

این کار آدم لد گرچه از حُبِّ خدا برمی‌خاست. لیکن تسلیم محض و عدم 


اعتبار و التفات حتّی به نفس محبّت» آولی از آن بود. 


۷ یک بیت از قصیده شیخ ناصرالدین» مشهور به ابن بنت ملیق است. بگرید بم المگ بات 
(سرهندی) ۱: ۵۵۲. 


تحقیقی پیرامون ترک وی از سوی انییا ۷۹ 
اک سس سس 


معنای این سخن که «محبّت. میان مُحبٌ و محبوب. حجاب است» همین 
است؛ زیرا نگاه سوی محبّت» نوعی التفات به جهتِ [نیّت می‌باشد (این را 
دریاب). 

و چنین است یونس نبی. وی بر قومش خشمناک شد و نزول عذاب را 
خواست؛ زیرا تاب نیاورد که ببیند خدای متعال در زمین عصیان شود. غضب 
یونس برای خدا بود. لیکن با مقام «فناء فی الّه» (فنا در خدا) که به معنای غرق 
شدن در ولایت امیرالمومنین و طاعت اوست. منافات داشت. 

زیرا علی لا وجه الّه است» وجهی که اولیا باید بدان رو کنند و دری که باید 
اد آن و ارد ان 

زیرا مقتضای ادب و تسلیم این بود که یونس بردبار می‌ماند و درنگ 
می‌ورزید (چرا که خدای سبحان او را بدین کار فرا خواند) و در درخحواست نزو 
عذاب شتاب نمی‌کرد. 

یونس با این کار سزاوار عتاب شد. خدای متعال او را در شکم نهنگ نگه 
داشت تا اینکه این نکته را دریافت. 

(فنادی فی الطلمّات آن لا له الا آنت سبحانک ای کُن من لین 4 ؛( در 
ظلمت‌ها ندا داد: خدایی جز تو نیست. منژهی» من از ستمگران بودم. 

بدین سان به توحید محض و نفی جهت مَنیّت (از هر نظر) تن داد و اقرار 
کرد که جهت فطرت الهی را با ادا نکردن آنچه را اقتضایش را داشت (فنای 


ضرف و عیر کت مین براو ولیم فطای دا پاسی لنش 


۱ سوره انبیا(۲۱) آية ۸۷. 


۸ صحيفة الأبرار (جلد_پنجم) 


چون به این امر اقرار نمود (یعنی توسّل به محمّد و آل آن حضرت. چنان که 
در اخبار هست) خدا او را اجابت فرمود و از غم نجاتش داد؛ به اینکه ولی 
خویش را (ولیّی که در دیگر عوالم -در مقام آدا - جایگزین خود ساخت و با هر 
یک از انبیا -به طور سرّی - قرار داد) برایش آشکار ساخت دستش راگرفت و به 
ساحل دریا انداخت و توبه‌اش را پذیرفت؛ چراکه خدا بس توبه‌پذیر و مهربان 
است. سائل را نا امید نمی‌سازد و نیازمند را [دست خالی ] برنمی‌گرداند. ۲ 

و از این قبیل است هم ترک آولی‌هایی که از انبیا صادر شد و در اخبار از آن 
به توف در ولایت امیرالمژمنین افذ یا حضرت قائم (عجّل اه فرجه) یا عموم آل 
محمّد ع تعبیر شده است. 

این اندک از بسیار را برگیر. این دقایق بر کثیری از مردم مخفی ماند؛ به 
همین خاطرء حلْ این اشکالات برای آنها فراهم نیامد. آنان یا از سر جهل ساکت 
ماندند يا به سخنانی نامفهوم لب گشودند. 

و ستایش خدای را که ما را به اين امر رهنمون شد و اگر خدا هدایتمان 
نمی‌کرد از راه‌یافتگان نبودیم. 

و صلوات و سلام بر محمّد و آل پاکش باد. 


آم یله ابیر: لعج هبارتی در دماي روز عرفه است که در آن آمده است:یا من لا یی ساثلّ 
لا تردن خانباً (المزار الکبیر: ۳ ای خدایی که سائل از تو نا امید نمی‌شود. نا امیدم 
برنگردان. 
و نیز سخنی که امام عسکری 8 از پیامبر از حدای متعال نقل می‌کند که فرمود: فائي [ 
علی تفسی قَماًحفا لا أخیّب بهم آملاً وا رد بهم سائلا؛برخود سوگند راستین ین یاد کرده‌ام که به 
آبروی اینان (محمّد» علی. فاطمه» حستن و حسین 19 ) آرزومندی را ناامید نسازم و 
حاجتمندی را [دست خالی ] برنگردانم ( بحار الأنوار ۲2: ۳۲۸). 


حدیث (۲۱) ۸۱ 


حدیث (۲۱) 
[ هفت پل روی دوزخ و ماجرای اول قنطره آن ] 

از کت الفواند. اثر کراجکی ۶ 

۲( شیرازی» در تفسیرش به اسنادش از 
این عیاس زوایتسم کل که : 

ال سول له :اد ان و مر له یعآن بسن این یجوم 
رضوّان آن مب خی و و 9 
وَیقول: با جنرئیل علق میزان اذل تخت الفزش. وَبقول: با مد قرب أْف 

م مر له تمالی آن ید عَّی السَراط سب ناطر. طولْ کل قنطرة مَبعَة مر 
لّف فَوم مخ. وعلی کل قنطرة ون آلف مب تشون ده لاه نس عم 
زرجالفه. 

۳ علي اطرةاأولی ن ولا رامین وب هل بّت محَمَّد 99۸ فمَن 
نی به. با الط وی الق انا طب و 
رأسه فی قفر جهن ولکان مه ین ال ابر عم سَبّعين دیق :00 

رسول خدا عٌٍ فرمود: وقتی روز قيامت شود. خدا مالک را امر می‌کند 
دوزخ‌های هفت‌گانه را شعله‌ور سازد و به رضوان دستور می‌دهد بهشت‌های 
هشت‌گانه را بیاراید و می‌فرماید: ای میکائیل؛ پل صراط را روی جهنم بکش 


۱. مناقب آل ابی طالب ۲: ۱۵۲؛ بحار الأْنوار ۲۷: ۰۱۱۱-۱۱۰ حدیث ۸۲(و جلد ۷» ص ۳۳۱ 
حدیث ۱۲). ۱ 


۸۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


و می‌فرماید: ای جبرئیل» ترازوی عدل را زیر عرش بیاویز و می‌فرماید: 
ای محمّد. امَتت را برای حساب نزدیک ساز. 

سپس خدای متعال فرمان می‌دهد که بر صراط هفت قنطره بزنند که طول هر 
کدام از آنها هفده هزار فرسخ است و بر هر یک از آنها هفتاد هزار فرشته مأمور 
بازپرسی از مردان و زنان این امت‌اند. 

در قنطرة اوّل» دربارهةٌ ولایت امیرالممنین ی و حبّ اهل بیت محمد عیٌ 
می‌پرسند. هرکس این ولایت و محبّت را با خود در آنجا بیاورد» برقآسا از آن 
می‌گذرد و هرکه اهل بیت پیامبر مرا دوست نداشته باشد با مُخ به ته جهئّم 
می‌افتد. هرچند کارهای نیک هفتاد صدّیق همراهش باشد. 

حدیث (۲۳) 
[ تفسیر بُرج‌های آسمان ] 

المحجة فیما نزل فی القائم الحجه. اثر سیّد علامه» توبلی 4 . 

در این کتاب. از اختصاص مفید ط از محمّد بن علی بن بابوبه روایت است 
که گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن موسی بن متوکل. از محمّد بن آبی عبداله 
کوفی از موسی بن عمران؛ از عمویش. حسین بن یزید» از علی بن سالم از 
پدرش» سالم بن دینار. از سعد بن طریف, "از آصبغ بن بات گفت: شنیدم ابن 
عبّاس می‌گفت : 

ال سول لت : کر الق عبات وذغری عبات گر علی عباد زر 
الم ین وه اه ۱ 


9 در دست خط مولف» ظریف» ثبت است. 


حدیث (۲۲) ۸۳ 


دی بَعتّی بو وجَعلني عبر ارب وَصبی لَافضلْ لیا وان 
لَحجَه ال غلن ماه وه ی خی وین وه له ات 

بهم یَخبش ال اعدا من " أَهْل الْرْض . ویبهم یسك تساک انسفاة اج تَغ علی 
الأْرض الا باذْه رهم شیک نان تب بو زیم یلق الب زب 
یج اللبَات. 

ولیک واه له حقً وغلفانی صذفا. دهم ده لشهور (ومی انا عشر 
قذرا) تیدتفم عَدَهٌ نقبّاء ء مُوصّی بُن عمْرَانْ. 

تم تلا هذه الایة: #۶والسماء ذات ب وج 4 ۳ 


‌ 

ی 
ت‌ 
تض 


0 
قَلتْ: یا ول الم ما ها ؟ 


قال 71 ان وکا روج الم ند فیی؛ أرَلهم مَلِ وَخَرهمْ 
تخل 


رسول خدا عبر فرمود: ذ کر خدای قْ عبادت است. ذ کر من عبادت است. 
ذ کر علی عبادت است. ذ کر امامان از نسل علی عبادت است. 

سوگند به کسی که مرا به نبوّت برانگیخت و بهترین مردم قرار داد وصی من 
برترین اوصیا و حجّت خدا بر بندگان و خليفة او بر مردمان است و امامان 
هدایتگر از نسل اویند. 


به آنان [یعنی به یمن وجود امامان 22 و به خاطر آنها ] خدا نمی‌گذارد عذاب 


5 در مأخذ. «عن» ضبط است. 
۲ سورة بروج (۸۵) آی ۱. 
۳ الاختصاص: ۲۲۳ ۲۲6؛ بحار الأنوار :۳٩‏ ۳۷۱-۳۷۰» حدیث ۲۳۶. 


۸ صحيفة الأ بر ار (جلد پنجم) 


بر اهل زمین فرود آید. آسمان را نگه می‌دارد تا بر زمین نیفتد (مگر آنجا که اذن 
پروردگار باشد) کوه‌ها را بر زمین کوبید تا آنان را نلرزاند. به [برکت ] آنان خلق 
را از باران سیراب می‌سازد و گیاهان را می‌رویاند. 

آنان اولیای راستین خدا و خلفای صادق اویند. عَذُة آنها به شمار ماه‌ها 
(دوازده ماه) و به تعداد نقبای موسی بن عمران است. 

سپس پیامبر عِ این آیه را تلاوت فرمود: «و قسم به آسمان دارای برج‌ها» و 
آن گاه پرسید: ای ابن عبّاس. آیا فکر می‌کنی خدا به آسمان دارای برج‌ها سوگند 
یاد می‌کند و آسمان و برج‌های آن را در نظر دارد؟ 

پرسیدم: ای رسول خداء مقصود از آن چیست؟ 

پیامبر عِْ فرمود: منظور از «آسمان» منم و «برج‌ها» امامان بعد از من‌اند اوّل 
ایشان علی است و آخرشان مهدی (صلوات خدا بر همه‌شان باد). 

حدیث (۲۳) 
[ خودداری شیطان از تواضع در برابر انوار اهل بیت32۸ ] 

تفسیر الامام العسکری للْ. 

امام حسن عسکری 3 از امام حسین 1 روایت می‌کند که فرمود: 

ال -تعالی ملق آدع وَسَوه ول آسماء کل شیء وعرضهم علی 
العلانکت جَعَل مُحمَدا وعَلیاً وَفاطمةً وحن والحسین أباحا خَمَة فی ظهر 
ادم . 

وکانث نارهم نضیء فی الافاق. من السَمَاوّات الحْجب الجنان ارس 


اش 


حدیث (۲) ۸ 


له ید ۳ ۳9 ۳ 


0 فضّلهُ پأن جَعَلهٌ وعاء لتلك 


لاباح اي قذ عم 1 ارها فی الافاق . ۱ 


۳ لا الیش آبی آَْ یتَاضع لجلاي مه له ون واضع لانوارتاأَل 
وقذ تاضعث لها لاه کلها. فاستخبر ور وکا پبنه لک وَتکیه من 
الکافرین؛ 9 


چون خدای متعال آدم را آفرید و راست و درست کرد و آسامی هر چیزی را 
به او آموخت و اشیا را بر فرشتگان عرضه داشت. محمّد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین را به صورت پنج شب در پشت آدم قرار داد. 

نور آنان 22 در آفاقی آسمان‌ها وحجاب‌ها وبهشت وکرسی وعرش پرتو افکند. 

خدای قطن برای بزرگداشت شت آدم بدان خاطر که او را فضیلت بخشید و ظرف 
برای این اشباح ( که نورشان آفاق را در نوردید) قرار داد به فرشتگان امر کرد در 
برابر آدم به سجده افتند . 

همه سجده کردند مگر ابلیس که بر نتافت در برابر عظمت خدا فروتن باشد و 
در مقابل آنوار ما اهل بیت سر خم کند. 

فرشتگان -همه‌شان - در برابر انوار ما تواضع کردند [و به خاک افتادند ] 
شیطان روی برتافت و خود را برتر شمرد و به خاطر همین خودداری 


وکبرورزی. از کافران شد. 


. در مآخذ, دو نوع ضبط وجود دارد: «الفاق» و «فی ال فاقی». 
۲. التفسیر المنسوب الی الامام العسکری لفٍ: ۲۱۹؛ بحار الأنوار ۱۱: ۱۵۰. 


۸1 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


حدیث (۲۳) 
[ حکایت انوار پنج تن 231 32 در پشت آدملبْ ] 

تفسیر الامام العسکری ل4. 

امام حسن عسکری لا از امام سجّاد م روایت می‌کند که فرمود: برایم 
حدیث کرد پدرم» از پدرش» از رسول خدا عَ که فرمود : 

یا عباد ال .ان نع لا رأی اور اطعا ین ضله بذک له قذ تقل بات 
من ذروة عرش الی ظهرو, ری لور ول تن الاشباع فقال: یا رَبْ ما هذه 
الانواژ؟ 

ال الک : نار آشباح تلهم بن از قرب از شی اٍلی ظهرك. ویذلك 
۳ ث لو شود لك گنت وه یف انح 


فقال آدمْ :یا رب لو نها یی ال له تن :ایآ نز لش 
فنظر آدم اد وفع ور أباحنا من ظهر دم عَلی ذروة عرش فالْطبعٌ فیه ضوَر 
قباجنا کما طبع وج الانسان فی المراة الصافیة. فرای أشاحنا. فقال: ما هذه 
لاخ یا رَبُ؟ 

ال له اد هذه لاخ َفْصَلْ خَلاّقي اي 

ای ی ار مت له اسماً ين اشمی . 

وَهذا .وا نايم مت لاسما من اشهی . 

وهذه فاطم وا از السَمَاوّات وَالارضینَ هط دزي ى رَخْمتی نف 


حدیث ۲۵) ۸۷ 


وعدا الکسی وهدا الشتتن » وان المع السمل تفت لها اما سم 

هلاء خیَاژ خلیقتی کرام بریّبی. بهم آخذ وبهم آعطی . وبهم أعَاقبِ وبهم 

ول ی بهم یا َد واذا دهنک داهية مهم 7 شُمَعاءكَ ای [ 4 
علی تفسی قَسَماً حقا لا آََیْب بهم آبلا. ولا أرد بهم ال 

لک حین رل مه الحَطینَة. دعا الله ك بهٌ فتاب عَلیّه ور له +( 

ای بندگان خدا, چون آدم دید نور از ضلب وی می‌درخشد (زیرا خدا اشباح 
ما را از بلندای عرش به پشت وی انتقال داد. آدم نور را دید و اشباح را درنیافت) 
پرسید: پروردگارا؛ این انوار چیستند؟ 

خدای قِّ فرمود: انوار آشباحی که از بالاترین بقعه‌های عرشم به پشت تو 
انتقال دادم و به همین خاطر به ملائکه امر کردم در برابرت سجده کنند؛ زیرا تو 
ظرف انتقال این اشباح شدی. 

آدم لا گفت : پروردگارا؛ کاش آنها را برایم آشکار سازی و نشان دهی! 

خحدای متعال فرمود: ای آدم, به لا عرش بنگر! آدم لٍ نگاه کرد (نور اشباح 
ما از پشت آدم بر ستیغ عرش افتاد در آن. ضُوّر اشباح ما -به گونه‌ای که عکس 
انسان در آینه می‌افتد - نقش بست) عکس اشباح ما را در اوج عرش دید 


پرسید : پروردگارا» این اشباح چیست؟ 


۱. التفسیر المنسوب اٍلی الامام العسکری ل1: ۲۱۹ ۲۲۰؛ بحار الا نوار :۲٩‏ ۳۲۸-۳۲۷ 


۸۸ صحيفة البرار (جلد_پنجم) 


خحدا فرمود: ای آدم اینها اشباح برترین خحلایق و آفریده‌های من‌اند: 

اين. محمّد است. من در افعالم حمید و محمودم. نامی از اسم خویش را 
آوردم. 

اين. فاطمه است. منم فاطر آسمان‌ها و زمین (فاطم ( دشمنانم از رحمتم و 
روز فصل قضایم. فاطم اولیای خویش از آنچه بر سرشان می‌آید و دامنشان را 
لکه‌دار می‌سازد). نامی از اسم خویش را برای او بیرون آوردم. 
خویش را برای آن دو جدا ساختم. 

اینان بهترین خلق من و گرامی‌ترین آفریده‌های من‌اند. به [وسیله ] ایشان 
می‌گیرم و می‌بخشم. و کیفر و پاداش می‌دهم. 

ای آدم هرگاه گرفتاری و بلایی برایت پیش آفده ایشان را در درگاه من 
شفیعان خود ساز؛ چراکه بر خود سوگندی راستین یاد کرده‌ام که به آبروی آنها 
آرزومندی را ناامید نسازم و سائلی را [دست خالی ] برنگردانم. 

به همین خاطرء» هنگامی که آن خطا دامن‌گیر آدم شد, خدای قّق را به حقّ 


ایشان فرا خواند و خدا توبه‌اش را پذیرفت و او را آمرزید. 


۱ واه «فطم» در اصل به معنای کودک را از شیر گرفتن است و در اینجا معنای جداکننده را 


در بر دارد. 


حدیث (۲۵) ۸۹ 


حدیث (۲۵) 
[ راز اینکه چرا پیامبر 2 برای شکستن بت‌ها 
علی را بر دوش گرفت ] 


علل الشرایع اثر صدوق ۶ . 

صدوق ط می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو علی » احمد پن بحیی مُکَتّب. 
گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد وَرّاق. گفت: برای ما حدیث کرد بشر 
بن [بشیر بن ] سعید بن یه " یی ] معدّل (در «وافقه» () گفت: برای ما 
حدیث کرد عبدالجبّار بن کثیر تمیمی [یمانی ] گفت: شنیدم محمّد بن حرزب 
هلالی (امیر مدینه) می‌گفت : 

سأَل جَفر یم محَمّد لد فقلث له :ان سول ال فی تفسی مس 
سالك عنهّا. 

فقال:ٍن جفت آخبرنک پمسألیت بل آنْ اي و شش فشل. 

ال . قلثْ له :ان سول له وب شیء تفرف ما فی تفسی تب سای ؟ 

قَل:اوشموافقْس. 


۱ در «معانی الأخبار: ۳۵۰ حدیث ۱ و نیز در «بحار الأنوار ۳۸: ۷۹ حدیث ۰4۲ «یلویّه؛ ضبط 
است و در «امالی صدوق: ۰۲۲۹ حدیث ۱۳ و نیز در «علل الشرایع ۱: ۰۱۷۳ باب ۱۳۹ حدیث 
۱ «قلبْوّیه؛ می‌باشد . 

۲ این واژه در «معانی الخبار: ۳۵۰ «مرافقه» ضبط است . محقق کتاب (در پی نوشت) یادآور 
می‌شود که نسخه‌ها در ضبط این واژه مختلف‌اند (مرافعه, واقفه) که در کتاب‌های مربوط به 
آماکن و بُقعه‌ها ذکری از آنها نیست . ممکن است این واژه «مُراقیه» باشد ( که نخستین شهر آفریقا 
از راه اسکندریه است) یا «واقیه» باشد ( که نام کوهی در ناحیة یلم است) يا «واقصه» باشد ( که 
منزلی در راه مکه بعد از قرعاء سوی مکه است) یا «واعقه» باشد ( که نام مکانی است) و می‌توان 
آن را «رافقه» خواند که نام شهری در نزدیکی فرات است. 


۹۰ صحفة الأبرار (جلد پنجم) 


اه شوش قل لو 9+ رن نيخلف لاب للفوشیین ).۲ 
َو سول الله از انوا فراسَة وین فان بر بُورالله. 
ال فلت : یبن سول اللّه فأخبزنی بمَشالتی. 


ال : أرَدْتَ آن تنأليي عن سول ال للم بطق نله عَیْ بُنْ آبی 


الب 1 ند حط لأضتام من سطح کب ع وه ود وما هر مه في فلع 
اب الْقَمُوص خر نی به الی ورانه أربَعینَ ذواعا وان لا بطیق خمله 
آزیشون رجا 


ی ی ما ره 
َدُ کان نو له یرب الق ورس والجماز وَرکب البراق لَیِلة 

المفراج ول لك دون عَل ني الوْ اد 

لت له: من هذا وله رد آَن سالك یبن ول ال فأخبزنی 

فان ِا پرسّول له رف وبه ازع وبه ول الی طاءتار سك 
َأبْطل کل مَعبودٍ ین دون الله ک. 

سا با پم تاه رس 1ص 

ولو علاة النبی لحط الاضنام. لکان ع بعلِی متا ورف واصلاًالی حط 
لأضتام وکا ذلک کَدَلک. لکان آفشل من 
لا تری أَْ لاد ال : لا لت ظهر سول له شرفت وَارففث حتّن 


۱ مد سوت مهد ی ی مهب 


۱ سور حجر(۱۵) ای ۷۵. 


حدیث (۲۵) ۱ 


9 2 ۳1 ی 9 


خلق لح بای ام وان لمَلیکة لمأت لک لور رت له َضلا فد مب 
ماع ایغ . فقالث :اهنا وسَیدنا ما ها النور؟ 
فَوحَی اللهُ ار وتعالی) البهم: ها ورین ثوری؛ ضله وَةُ وه ام 
آمالرَة مد دی وروی وم امه قلعلی حُجْتِی وی . ولولاهُما 
ما حَلفْ خلقی. ۱ 
ما علشت آد سول اه ع رف ید ی اد بقدبرخُم خی نظر لاش الی 
ض ایهم تفه فولی خی واتانیة. 
2 یو حظیرة بنی اجره فلمّا قال له بَمْض 
آشخابه اولنی دهم ی سول له قال: نم الّاکنان وَبُوما خر هم 
واه کا ن یصلی بأضخابه فطل سَجْدٌ من سَجَداته فلا سم قیل له: با سول 


۵ 
ی ع -ه نع هت آنْ آعا 


۳ اطلت هذه السحَدَة؟ فقال ۶ ان ی ازتخلنی فکرهت آ 


۳ 


اج رز 
ما راد بذلك رَفتهم وله 
ات و امیش بین ولا سول هو یر ميت تال 


ال مدب خزب الهلای. فلت له: زذني یبن ول الله. 
فقال: ان ال ترا 
ان سول له مَر لیا علی ظهری بر بُ بذلك أنه یو ولده وامام لائتة 


9 
دان 


من له بکقاشول ردام فی صَلاة الاستَسْقاء وارا 


و سره 


تعلم ِم أَضْحَابَة بذک أبه قَد 


تخول السات عضنبا . 


٩۲‏ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


ال فلت له: زذنی یبن ول ال 

قالّ : اتَمل رسُول له ماب ری بذیک آن عم مه و ال یف حن 
ظهر ره سول الله ع ما یه ال الاو الا من بو 

ال فلت ل: ان ول له زذی. 

لاحم ینیم بذلک لد اتیلن وعا نها باه عنشوغ ٩‏ تحمل 
ور کون 0اَفعَالَ ند الّاس حکمة وضوابا 

وقَذ تال ی یلید با ی نله باركٌ وتالی )حملنی دنو 


۰ 


شیعتک تم ۶ غفرهابی. الک وله یر لک الله نع ین قلبک وتا 


۳ ۶ 9 ال ۳3 


ولا أَنل ال گق: «عَلیِکم نکم 4 0 قال 2 ها الشاس علیکم 
سکم لا یَضٌ رز من ضل ینعی تقيي وأجي آطیوا علّا ان مه 
عم مَنضوع (لا تضل ولا یشقی 0 نم تلا هده الایة: «ثْْ آطیغُوا اللْه وطیعُوا 
سول قَانْ توا انا له ما حُُل ولیک ما حمم ون تطیعُوه تهتذوا وَما 
عَلّی الرْمُولِ لا بلاغ امن 4. ۷ 

ال مب زب هلال .شم قال جر بن مُحمٌد 1 أبها الأمیل 
لز آغبئک بعا في حغل اتب ند حط الأضتام ین سطح اکن 


۱ در ماخذ «فتکولْ» ضبط است. 
آ. سور فتح (4۸) آیهة 5 

۳ سور مائده(۵) آیهٌ ۱۰۵. 

۶ سوره طه(۲۰) آیة ۱۲۳. 

. سورة تور( ۲۶) ای 8۶ 


‌‌ 


حدیث (۲۵) ۳ 


من الانی الب ادها به. لت اد جعقربَُ مد لمجتونْ. فحَسبک من ذلك 
ما قذ سَمعّتّ. 

نمّث یه ونبّلث رأسه ویبدیه وفلث: « له َلم حَیِث یجعل) 0 
رسالاته 9:0 

محسد بن کوب می‌گوید: یه مام ضادق 990 گفتم دای فرزند سول خعداء در 
ذهنم مسئله‌ای هست می‌خواهم آن را از شما بپرسم . 

امام 3 فرمود: اگر بخواهی پیش از آنکه بپرسی تو را بدان مسئله خبر می‌دهم 
و اگر می‌خواهی خودت بپرسی. بپرس. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خداء چگونه پیش از سژالم - درمی‌یابی که در 
درونم چه می‌گذرد؟ 

امام 2 فرمود: با «توسُم» (علامت شناسی) و «تفرّس» (تیزبینی و ژرف‌نگری). 

آیا این سخن خدای قّق را نشنیدی که فرمود: «در هلاکتِ قوم لوط برای 
کسانی که به دقّت در آن بنگرند. نشانه‌هایی است». 

و رسول خداعلٌ فرمود: از فراست (هوشمندی و باطن‌نگری) مژمن. پروا 
کنید؛ زیرا با نور الهی [به چیزها ] می‌نگرد. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا مرا به مسئله‌ام خبر دهید . 

امام 2 فرمود: می‌خواستی دربارة رسول خداعلٌ بپرسی که هنگام خرد کردن 
بت‌ها از روی [دیوار خانه ] کعبه. چگونه علی بن آبی طالب ث قزت نداشت آن 
۱. سورة آنعام(1) یه ۱۲6. 


5 در ما حذ «رسالته» ضبط است (یعنی همان ضبط قرآن ثشت است). 
۳ علل الشرایع ۱: ۰۱۷۵۰-۱۷۳ حدیث ۱؛ بحار الأْنوار ۳۸: ۸۲-۷۹ حدیث ۲. 


۹ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


حضرت را بر دوشش حمل کند با اينکه علی لا نیرو و توان زیادی داشت؟ 

نمونه‌ای از زور و بازوی آن حضرت در کندن در «قمُوص» در خیبر آشکار 
شد که آن را از جا کند و چهل ذراع پشت سرش انداخت, در حالی که چهل مرد 
[جنگی ] نمی توانستند آن را بردارند. 

رسول خدا ءٍ بر ناقه, اسب و آلاغ سوار می‌شد و در شب معراج بر «یراق» 
نشست [و به آسمان‌ها رفت ]. زورمندی و توان همه اینها؛ کمتر از علی لا بود. 

گفتم: ای فرزند رسول خدا. والّه. همین را می‌خواستم بپرسم مرا آگاه 
سازید. 

امام اثٍ فرمود: علی با به سبب رسول خدا ع شرافت یافت و به وسیلة او 
بالا رفت و به خاموش سازی آتش شرک و باطل ساختن هر معبودی جز 
خدای و دست یافت. 

اگرعلی لا پیامبر را برای شکستن بت‌هابالا می‌بُرد [در آن صورت ] اوج 
گرفتن و شرافت یافتن و دست‌یابی به خرد کردن بت‌ها: به واسطهٌ علی ع بود و 
اگر چنین می‌شد. علی ل1# برتر از پيامبر مر به شمار می‌آمد . 

آیا ندیدی که علی 3 فرمود: چون بر دوش پیامبر بالا رفتم شرافت پیدا کردم 
و چنان اوج گرفتم که اگر می خواستم» به آسمان می‌رسیدم. 

مگر نمی‌دانی که چراغ وسیله‌ای است که در تاریکی به آن می‌توان هدایت 
یافت و فرع آن از اصل آن پدید می‌آید [یعنی روشنایی محیط از کانون نور است ]. 

[مگر ندانستی ]که علی 3 فرمود: من نسبت به احمد مانند روشنایی نسبت 


به نورم. 


حدیت (۲۵) ۹0 


مگر نمی‌دانی که محمّد و علی (صلوات خدا بر هر دوی آنان باد) دو هزار سال 
پیش از آنکه خدا خلق را بیافریند. نوری در پیشگاه خدای بزرگ بودند و 
فرشتگان چون این نور را دیدند» منبع نوری را دیدند که شعاع درخشانی از آن 
می‌تابید پرسیدند: ای نی فا اد اور یوت 

خحدای متعال به آنها وحی فرمود: این؛ نوری از نورمن است» آصل [و منبع ] 
آن نبوّت است و فرع [و شعاع ] آن» امامت. 

نبوت. برای محمّد -بنده و رسول من -است و امامت برای علی حجت و 
ولیع من؛ و اگر این دو نبودند. حلق را نمی آفریدم. 

مگر نمی‌دانی که رسول خدا ء دست علی ث را در «غدیر خم» به قدری 
بالا برد که مردم به سفیدی زیر بغل هر دو نگریستند و او را مولای مسلمانان 
وامام آنها قرار داد. 

[مگر نمی‌دانی که ] در روز «حظیرهُ بنی نجار» () پیامبر ءٌْ حسن وحسین +9 
را بر دوش حمل می‌کرد و چون یکی از اصحاب گفت: ای رسول خداء یکی از 
آن دو را به [آغوش ]من ده! پیامبر عٌ فرمود: چه خوب سواری‌اند این دو! 
بدرشات از این دو چقفر اسک: 

[مگرنمی‌دانی که ] پیامبر ی با اصحاب نماز می‌گزارد ویکی از سجده‌هایش 


را طولانی ساعت. پس از سلام نمازء از آن حضرت پرسیدند: ای رسول خداء 


1 مقصود از اين مکان. جایی است که امام حسن و امام حسین فه8 از خانه گم شدند و شب را در 
آنجا به سر بردند و خدا دو فرشته رابه نگهبانی آنان گماشت . در شماری از منابع واژهُ «حظیره» 
که به معنای حصار جای خشک کردن خرماء حفاظ, محوطه و ... است به صورت «حضیره» 
ثبت است و اشتباه املایی به شمار می‌رود. 


۹۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


چرا این سجده را طول دادی؟ پیامبر ع فرمود: فرزندم مرا مرکب خحود 
ساخت» خوش نداشتم بر او پیش‌دستی کنم [صبر کردم ] تا فرود آید. 

[در اين موارد ] پیامبر عٍ می‌خواست [مقام ] آنان را بالا ببرد و شرافت 

رسول خداءٌ هم امام بود و هم پیامبر و علی لا امام بود و نبی و رسول 
نبود. به همین خاطرء آن حضرت طاقت بارهای سنگین نبوّت را نداشت. 

محمّد بن حرّب هلالی می‌گوید: گفتم: ای فرزند رسول خداء بیشتر برایم 

امام 3 فرمود: شایستگی این را داری. 

رسول خدا مر علی را بر دوش برداشت. با این کار. می خواست بیان دارد که 
آن حضرت پدر فرزندانش و امام امامانی است که از لب آن حضرت‌اند؛ 
چنان‌که در نماز باران. عبایش را چپه [بر دوش ] انداخت و با این کار 
می‌خواست به آصحاب بفهماند که خشک‌سالی به پُرباری [و فراوانی نعمت‌ها ] 
تغییر می‌یابد . 

گفتم: ای فرزند رسول خدا. بر [آگاهی و دانش ]من بیفزا. 

امام از فرمود: رسول خداءٌ علی را بر دوش گرفت. با این کار 
می‌خواست به قومش اعلام کند که پس از او آن حضرت. دَیْن و وعده‌هایش را 
می‌پردازد و از طرف او ادا می‌کند و بار پشتش را سبک می‌سازد. 

کقتم دای فرولن سول عفن بیش این بریم و 


حدیث (۲۵) ِ 


معصوم را بر دوش نمی‌گرفت. وقتی علی 3 را بر دوش بالا برد» بدان معنا بود 
که آن حضرت معصوم است گناهی با خود ندارد. ۱ 

پيامبر عٌْ به علی لا فرمود: ای علی . خحدای متعال گناهان شیعة تو را بر من 
بار نمود سپس به خاطر من آنها را آمرزید و این مطلب در این سخن خداست که 
فرمود: «تا خدا گناهان گذشته و آینده‌ات را بیامرزد». 

و آن گاه که خدا نازل فرمود: «ای مردم؛ نفس خویش را بپایید» پیامبر ءٌ اين 
آیه را برای مردم خواند: «ای مردم» مراقب نفس خویش باشید. هرگاه شما 
هدایت یافتید. کسانی که گمراه شدند به شما آسیب نمی‌رسانند» [ای مردم ] 
علی. نفس من و برادر من است. علی را فرمان برید ؛ چراکه او پاک و معصوم 
است «نه گمراه است و نه شقاوتمند). 

سپس پیامبر این آیه را تلاوت فرمود: «بگو: خدا را اطاعت کنید. پیامبر را 
فرمان برید. اگر [از فرمان پیامبر ] روی گردانید» بر اوست آنچه بارش شد و بر 
شماست آنچه بر دوش گرفتید. اگر او را فرمان برید. هدایت می‌یابید و بر عهدة 
پيامبر جز رساندن پیام خدا(به شیوة رسا و شیوا) نیست». 

محمّد بن خَرّب هلالی می‌گوید» سپس جعفر بن محمّد 3 به من فرمود: ای 
امیر. اگر به همة معانی‌ای که در بر دوش گرفتن علی به وسيلة پیامبر (برای 
شکستن بت‌ها از سطح کعبه) هست. تو را خبر دهم خواهی گفت: جعفر بن 
محمّد دیوانه است! آنچه را شنیدی تو را بس باشد. 

می‌گوید: برخاستم و سر و دست آن حضرت را بوسیدم و گفتم: «خدا بهتر 
می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 


۹۸ صحيفة الابرار لحلد پنجم) 


حدیث (۲۶) 
[ ماجرای خربزه‌ای که تلخ درآمد ] 

از بشارة المصطفی . اثر عماد الدین طبّری. 

محمّد بن علی بن عبدالصّمد روایت می‌کند از پدرش از جذش. از ابو احمد 
بن جعفر هقی » از علی بن مدینی, از فضل بن حباب. از مُسَدّد. از ابو معاویه, 
از آغّش, از ابو صالح. از ابو یره که گفت: 

نت نا و دی وبلال یز ذات یومع یبن آبي طالب اف فنظر لیا 
ال بطیخ فحل دزهما ول بلاي ال :ايتيبهذا دزم من طذا لیخ 

ی عم ال ِ« شَغزن لا وبلال قذ وافی " بالبطیخ )فاد 

فقال :یا پلال. ی ی فلع ی دك بخدیت دی 
به سول له ید علی منکبی : 

و البرك وتغالی - طرحَ خبّی عَلی الحجر والمدر وابخار والجبال 
وَالشجَر؛ قع جات پلن يب .اجب ال حبي بت وق 

وانی لا نذا البطیخ الم یْجبٍ َجب الی حبّی +۷ 

رکب رو وا ترس خآ ات مرش 
می‌کردیم. نگاه علی لب به خربزه‌ای افتاد» درهمی درآورد و به بلال داد و 
فرمود: با این درهم از اين خربزه [برای ما ] بیاور. 


۱ در «بشارة المصطفی» و نیز در «مستدرک الوسایل ۱: ۰4۶۱۱ «قد وافانا؛ ضبط است. 
۳ بشارة المصطفی: ۱7۷ -۱3۸؛ بحار الٌنوار ۲۷: ۰۲۸۲-۲۸۱ حدیث ۵. 


حدیث (۲) ۹۹ 


[علی فا به منزل رفت. اندکی نگذشت که بلال خربزه را برای ما آورد ] آن 
حضرت خربزه راگرفت و قاچ زد [و مزه کرد ] آن خربزه تلخ بود. 

امام شا به بلال فرمود: اين خربزه را دور انداز و پیشم بیا تا حدیثی را که 
پیامبر مر برایم گفت (در حالی که دستش بر شانه‌ام بود) برایت بازگویم: 

خدای متعال خب (دوست داشتن) مرا بر سنگ و کلوخ و دریاها و کوه‌ها و 
[گیاهان و ] درختان عرضه داشت ؛ هریک از آنها که آن را پذیرفت شیرین شد 
و هر کدام از آنها که آن را اجابت نکرد. پلید و تلخ گشت. 

گمانم این است که این خریزه از آنهاست که به محبّتَ من تن نداد. 

حددث (۲۷) 
[ رابطٌ تلخی و شیرینی ثمرات جهان هستی با ولایت ] 

از الاختصاص . اثر شیخ مفید له 

روایت است از عمران [بن یّسار ] یشکری. از ابو خفقص مُلْجی, از شریف 
بن زبیعه» از قنبر غلام امیرالمژمنین ثْ که گفت: 

کت عند آمیر المومنین 3 دح رجْلْ فّال: یا آمیر وین آنا آشتهی 


2 


قال: فأمَرَی آمیز المَومنینَ ابا بشراء البطیخ. فوٌ جُهتْ بوزمی فنجافونا ۲ 


۳ 


و رم 


و تست میا امیر المومینا 
۱. اگر این واژه. صيغة مفرد باشد. ضبط آن به صورت «فجَاءٌنا؛ است و اگر جمع باشد (چنان که 


برخی از محققان در چاپ‌های جل یل آن را جمع تلقی کرده‌اند) ضبط «جاوّونا» درست به نظر 


می‌رسد . 


۱.۰ صحیفة الأبرار (جلد_پنجم) 

قال: وفطعَتْ الا قاذا هی حامضةّ. فقلث : حامضة يا آمیز امین 

فقال: ارم به. من انار الی ار 

ال :نت ال قذا هی مود فشلث: مدودّ! 

قال: ام به. من الثار الی التّر. 

ال نویه بوزهم آغز. فجاغو تلات بطیخات. فوتبث غلی دمن 
قل: آقینی با آمیز القومیین عن قطمه که تلم شلیه. 

فقال له آمیز امین ۰980 اجلش با بر ها مود 

فا : کل وَأطْم. 

اکن ضلماً وأطْمَتهُ ضلماً وأطْعَنث الجلیس ضلما. 

تفت الی آمیز المُومنین لا فقال: یا تب لاله -تبارك وشعالی - عرّض 
ولایتنا علی أْل السْمَاوّات ول الأض بخ ال والالس وَاللمروغیر ذلك ؛ فما 
قبل من وَلایتنا طاب ور ودب وم لم یل مه بت وردی وشن +0 

قنبر می‌گوید: نزد امیرالمژمنین ی بودم که مردی آمد و گفت: ای 
امیرالمومنین. اشتهای خربزه دارم. ۱ 

امام لا مرا به خریدن خربزه امر کرد. درهمی را فرستادم. سه خربزه برای ما 
آوز گنت یکی را قاج زدم [و مزه کردم ] دیدم تلخ است . گفتم: ای امیرالمومنین . 
تلخ است . 


امام له فرمود: دورش انداز. از اققی اس وبه آتش [می‌رود ]. 


۱. الاختصاص: ۲۶۹؛ بحار الأْنوار ۲۷: ۰۲۸۳-۲۸۲ حدیث . 


حدیتث (۲) ۱ 


خربزة دوّم را قاچ زدم» ترش بود. گفتم: ای امیرالممنین» ترش است! 

امام 3 فرمود: دورش انداز. از آتش است و به آتش [برمی‌گردد ]. 

خربزة سوّم را قاچ زدم» دیدم کرموست. گفتم [اين خربزه هم ] پر از کرم 
است ! 

امام ال فرمود: دورش انداز. از آتش است و به آتش [باز می‌رود ]. 

سپس درهمی دیگر فرستادم؛ سه خربزه نزد ما آوردند. از جایم جهیدم 
و گفتم: ای امیرالممنین مرا از ُریدن خربزه عفو کن (گویا قنبر از قاچ زدن 
خریزه احساس گناه می‌کرد [می‌ترسید باز هم آن خربزه‌ها خراب درآید ]). 

امیرالمزمنین لا فرمود: ای قنبر. بنشین [و آنها را قاچ بزن] زیرا آنها 
مأمورند. 

نشستم و خربزه را قاچ زدم. دیدم شیرین است. گفتم: ای امیرالممنین 
شیرین است! 

امام لْْذ فرمود: بخور و ما را از آن بخوران. 

خریزه را سه قسمت کردم: یک قاچ را خودم خوردم یک قاچ را به آن 
حضرت دادم و یک قاچ را به آن شخص که با ما همنشین شد. 

امام ث رو به من کرد و فرمود: ای قنبر» خدای متعال ولایت ما را بر اهبل 
آسمان‌ها و اهل زمین(آدمی» پری» میوه‌ها و غیر آن) عرضه داشت. هر کدام از 
ها که ولایت‌ما رز پذبرشت. پاک و پاگیره:و قیرین شد و هر کدام که ایلذیرفت» 


پلید و پست شد و گندید. 


۱۰۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


حدیث (۲۸) 
[ فضایل حیرت انگیز روز عید غدیر ] 
اقبال الأعمال اثر رضی الدین بن طاووس ۶ . 
از کتاب «النشر والطی» به اسنادش از امام رضاطو روایت اسث که فرمود: 
اد کان مایم .ژر الیل کم 2 رف اروش الی خذ رها . 
قیل: ما هذه لاه ؟ 
:یم لأضحی. یوم لفط یم لوغ القدیر 
ون لمیر : الأضحین والفطر وَالجَمعة مرب ین الکو اکب. 
َو الم اي نج فیه راهم يم الیل من ار صار شا کرا له . (» 
َو لیم لد کال به این فیفَامة لدع آمیر وین علماً 
بان فضیلَه ای فصام لك الوم 
ونم الما وم مَرعمَة السیطان وَیوْم یُقل "ال الشيعَة ومحبّی آل 
هو الم ای یمد له فیه لی ما مه حون فیجعلهٌهباء مورا 
و بر لد آن ینْصب گزسی کرامة ال بااء یت الْمَعْمُور 
یمه بل اد ومع له الاک من جمیع السماوات ویو علی 
محر یرون یعة یر امین اب22 ]مهم من ود 
ره ی مر له فیهالکرام الکاتبین أنْ یروا للم عَن مُحبي هل 


ص 


۳ در اقبال الأعمال. بدین‌گونه است : فصامَهٌ شکراً لله؛ این روز را برای سپاس از حدا روژه 
گرفت. ۱ 
۳ در مخذ «تقبل» ضبط است. 


حدیث (۲۸) ارف 


یت وشیعتهم تلا یم من وم القدیره وا ون هم شیتا من خطایاهم 
کرام لمخم وعلی وَالائْمه 

مر ای جَعَله له مد وله وی رخف 

َو ليم الذی یز ال فی خال مَنْعبد نیبم سم علی عیاله 
واخوایی وی له ین الا 

َو لیم ای جع ال فیه ی الشيعة مَشکورا هم مورا 

وه يم تلفیس الکرّب ویو تخط یه ی الوژر. 

یوم الحباء لوز کر مغ از اد ال 

ویو اب و الما وفع موب امیم. 

وم لیس القیاب. تزع الوا وم لس روط .یم تفي الوم 


ثّ 


مرن هد م2 


یوم لصف عنْ مُذْنیی شيعة 2 یی وین وه یوم اسب وَیَومْ اتار 
الصَلاة عَلی مُحَمدٍ وآل محمٍّ. مارا یم عید هل یت مُحَمٍ 26 

یوم قبول الأغتال. وم لب لاد یم اسیراحة نی 4 
اجره وم رَد یوم الوضول الی رخمة الب زارف یم رز 
لکباثر وَالذئوب. یم ابا 


یوم تفطیر الصَائمین + من کر قیه شاتما معا ان کت | عم فتاما -الی أن 


عَدٌ عشراً نم قال : آتذری ما لام ؟ ال : لا قال : ماه آلف . 
هو یوم له ؛ یی بَمْضکُم بَضاه قذ لقي الق لد له 
دی جَعنا من مکی ب بولاية آمیر امین وال 


مر مر رز گر 


و یم سم فی بو اس من هل الٍیمان؛ من تسم فی وه آ خیه یوم 


۱ صحيفة لا برار (جلد پنجم) 
الغدیر لظر ال للم ارم وقضی له آلف حَاجَة. وبنی له قضراً فی 
الجَنَة من ره بیْضای وَنضْر وجْههُ. 

وهو یوم الرینة؛ + فَمَن تین لیم القد ی عفر له له کل َطیة عملها صفیرة و 
۳ تال ال مان َو له نات . یرون له ال رجخات الی قابل 


مثل ذلك الم فان مات مات شهیدا وان عاش عاش سَعیدا. 

منم منکن کمن أَطعَم جمیع ایا والصَدیقین . 

من از فیه من أَذِحَل ال بر سَبّعنَ ور وَوسع فی ره یزور بر 
لیم بو آلف ملك. وَیشروهُ اج 

في یم القدیر عرض الّه ی َلیأخلٍ اسَماوات السبع فسبق یال 
ا ان کات فَیتها بلعزش. ۱ 

مسب لها آغل السمّاء الرّابع رنه ابیت المَعمور. 
م اس َبَق له هل السّماء ال فرَینه بالّاکب. 

رها علی این یقت .تا الب 

نم مسبت لها المدیتف قَریتها المضطفی مُحَمَّد ع. 

مبقث لها الکوفك فریته بأمر المزمنین ]. 

عرضها علی الجبا فأرلْ جَبل أَقر بذلك ناه جباٍ (جبل (خ) ): بل 
لعقیق وَجَیل یروج وجبل البافوت: قضارزث هه اجبال باه وافمضل 
جرا ۱ 

مس یقث نها چال آعز. تصازث تقار لپ وَاو. 

ومَا لم بر بذلك وَلم بل . صارّث لا تثبث شتتا. 


حدیث (۲۸) ۱۰۵ 


وعرض (عرضت (خ)] لك الوم علی المیام: فا قبل مها صاو عَذبان وم 
نکر ملها صازملحا اج 

وعرض [عرضت (خ) ] لك لیم علی الّات؛ فما قبله صارز لوا طیب. وم 
لم یقبل صاز مر 

نم عرض (عرضت (خ)] لك ام علی لیر ما قبلها صازفصیحا مصوتاه 
ما أَنکزها ار رش بل اللکن. 

ول امین في قبولهم ولاء آمر امن 3 فی یوم غدیر خُمٌ. کل 
لمَلیکَة فی سُجودمم لادع؛ متل من آبی ای آمر میناد فی وم ای 

وفی هذا لیم . آنزنث هذه ای : چالیزم لك لکُم دینکن وألعنث علیکم 
نغمتی وَرَضیتٌ لک الاسلام دینأی .0 

ما بت ال با لا وکا یوم بعیهمقل یم لیر علده. وعرف خومته؛ ا 
تب ی وَصیّ وَخليقة من بعده فی ذلك یم 9 

وقتی روز قيامت فرا رسد. چهار روز چنان خرامان پیش خدا حضور می یابند 
که عروس به سراپرده‌اش می‌رود. 

پرسیدند: این روزها کداماند؟ 

امام رضا نی فرمود: روز عید قربان. روز عید فطرء روز جمعه» روز عید 


غدیر. 


۱ سور مائده(۵) آیة ۳. 
۲ اقبال الأعمال: 1۵-11۶ زاد المعاد: ۲۰۵۰-۲۰۳ 


۱۰۹ صحیفة الأبرار (جلد پنجم) 


روز عید غدیر در میان این چهار روز» مانند ماه [شب چهارده ] میان 
ستارگان است. 

غدیر روزی است که ابراهيم خلیل در آن از آتش نجات یافت و شکرگزار 
خدا شد. ۱ 

غدیر روزی است که خدا دین را در آن کامل ساخت بدین سان که پیامبر عبٌ 
علی را به عنوان امیرالممنین برافراشت و فضیلت و وصایتش را آشکار ساخت 
و آن حضرت آن روز را روزه گرفت . 

غدیر روز کمال و روز به خاک مالیده شدن بینی شیطان و روز قبولی اعمال 
(اعمال شیعه و محبّان آل محمّد) است. 

غدیر روزی است که خدا در آن -به آنچه مخالفان انجام دادند دست برد و 
اعمال آنان را گرد پراکنده (هیچ و پوچ) ساخت. 

لیر وووق است کهشدا به مضرئیل فرمال ذاد که تضت کراست آلهی را خر 
مقابل «بیت المعمور» نصب کند و جبرئیل [بر آن ] بالا رود و فرشتگان از همه 
آسمان‌ها پیرامون او گرد آیند و بر محمّد عٍ ثنا و درود فرستند و برای شيعهة 
امیرالممنین مت و ائمّه 99 و محبّان آنها (از نسل آدم) آمرزش بخواهند. 

غدیر. روزی است که خداوند به «کرام الکاتبین» () دستور می‌دهد تاقلم 
[تکلیف ] را به مذت سه روز (از روز غدیر) از دوست‌داران اهل بیت و شیعیان 
آنان بردارند و چیزی از خطاهای آنان را (به احترام پیامبر و علی و ائمّه) بر آنان 


۱ فرشتگانی که اعمال آدمیان را می‌نویسند. 


حدیث (۲۸) ۱۷ 


غدیر. روزی است که خدا آن را برای محمّد و آل آن حضرت و صاحبان 
رحمتش قرار داد. 

غدیر» روزی است که خدا روزی کسی را که در آن عبادت ورزد و بر خانواده 
و خود و برادرانش گشایش دهد افزون می‌سازد و از دوزخ می‌رهاند . 

غدیر روزی است که خدا در آن» سعی شیعه را پاس می‌دارد» گناهشان را 
می‌آمرزد. 

غدیر» روز رفع گرفتاری‌ها و پاک ساختن وزر و وبال‌هاست. 

غدیر» روز هدیه دادن و بخشش است. روز نشر علم. روز مژده دادن 
بزرگ‌ترین عید خدا. 

غدیر. روزی است که دعا در آن به اجابت می‌رسد و روز موقف عظیم است. 

غدیر. روز پوشیدن لباس نو و درآوردن لباس سیاه. روز شرط و مشروط 
روز برطرف شدن غم‌هاست. 

غدیر» روز چشم‌پوشی از شیعیان گنه کار امیرالمومنین است, روز مسابقه 
دادن» روز فرستادن صلوات فراوان بر محمّد و آل محمّد. و روز رضا و 
خشنودی [خدا] و روز عید اهل بیت لب . 

غدیر» روز قبولی اعمال است. روز زیادت خواستن [روزی آ» روز 
استراحت مژمنان» روز تجارت [با خدا] روز یکدیگر را دوست داشتن» روز 
رسیدن به رحمت الهی» روز نفس را پاکیزه ساختن» روز ترک کباثر و گناهان 
روز عبادت. 


غدیر» روز افطار دادن روزه‌داران ابیت هرکس در این روز مومن روزه‌داری 


۱۰۸ صحيفة الأبار (جلد پنجم) 
را افطار دهد مانند آن است که یک «فثام» را غذا داده است (امام لٌ همچنان 
عدد را افزود و به ده فثام رساند) سپس پرسید: می‌دانی «فئام» چند نفر است؟ 
راوی گفت: خیر. حضرت فرمود: فثام صد هزار نفر می‌باشد. 

غدیر» روز تهنیت گفتن به یکدیگر است. هرکس برادر ممنش را دیدار کند. 
بگوید: سپاس خدای را که ما را از متمشکان به ولایت امیرالممنین و ائمّه قرار 
داد . 

غدیر. روز تبسّم به روی مردمان اهل ایمان است . هرکس در این روز به روی 
برادرش تبسّم کند ؛ خدا روز قيامت با نظر رحمت به او می‌نگرد و هزار حاجتش 
را برمی‌آورد و قصری از مروارید سفید - در بهشت - برایش بنا می‌کند و 
چهره‌اش را شکوفا می‌سازد. 

غدیر» روز آراستگی و زینت است. هرکه در روز غدیر خود را بیاراید. خدا 
هر خطای بزرگ و کوچک او را می‌آمرزد و فرشتگان را می‌فرستد که حسنات را 
برای او بنویسند و درجات را تا روز غدیر سال آینده. برایش بالا برند. اگر وی 
در این روز بمیرد. شهید می‌میرد و اگر زنده بماند» نیک‌بخت می‌زید. 

هرکه در روز غدیرمومنی را اطعام کند. مانند آن است که همه انبیا و صدّیقان 
را غذا خوراند. 

هرکه در روز غدیر به دیدار مومنی برود. خدا هفتاد نور وارد قبرش می‌سازد 
و قبرش را فراخ می‌گرداند و هر روز. هفتاد هزار فرشته قبرش را زیارت می‌کنند 
و او را به بهشت بشارت می‌دهند. 

در روز غدیر, خدا ولایت را پر اهل آسمان‌ها عرضه داشت. آسمان هفتم به 


آن سبقت جست» خدا آن را به عرش زینت بخشید. 


حدیث (۲۸) ۱۹ 


سپس اهل آسمان چهارم سوی آن شتافت. خدا آن را به «بیت المعموره ٩(‏ 
اخانتتگ 

پس از آن. اهل آسمان دنیا به آن سبقت گرفت, خدا آن را با ستارگان آذین 

آن‌گاه ولایت را بر زمین‌ها عرضه کرد. مکه سوی آن پیش گرفت. خدا آن را 
به کعبه بیاراست. 

سپس مدینه سوی آن شتافت. خدا آن را به محمّد مصطفی علٍ آراست. 

پس از آن کوفه به آن سبقت گرفت» خدا آن را به امیرالمومنین 3 زینت داد. 

خدا ولایت را بر کوه‌ها عرضه داشت» نخست سه کوه عقیق و کوه فیروزه و 
کوه یاقوت بدان اقرار کرد این کوه‌ها؛ کوه‌های این جواهرات شدند و بهترین 
جواهرند. 

سپس کوه‌های دیگر به آن سبقت جستند از این رو. معادن طلاو نقره 
شدند, 

کوه‌هایی که به ولایت تن ندادند و آن را نپذیرفتند. چیزی نمی رویانند. 

در روز غدیر, ولایت بر آب‌ها عرضه شد. هر کدام از آنها پذیرفت عَذّب و 
شیرین شد و هر کدام نپذیرفت. شورید. 

در این روز ولایت بر گياهان (روییدنی‌ها) عرضه شد. هر کدام که پذیرفت 
[میوه‌اش ] شیرین و گوارا شد و هر کدام نپذیرفت. تلخید. 


سپس خدا ولایت را - در این روز -بر پرندگان عرضه داشت. هر کدام 


۳ نام مکانی مقدس در آسمان چهارم . 


۱۷۰ صحيفة ابر (جلد پنجم) 
پذیرفت» صدای رسا یافت و هر کدام برنتافت, گنگید (مانند لکنت زبان). 

َّل مومنان در پذیرش ولایت امیرالم منین لب در روز غدیر خم مَثل 
فرشتگان در سجده‌شان بر آدم است و مثل کسانی که ولایت آن حضرت را -در 
آن روز - برنتافتند» مثل ابلیس. 

در این روز اين آیه نازل شد: «امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را تمام 
ساختم و راضی شدم که اسلام دینتان باشد». 

و خدا هیچ پیامبری را برنینگیخت مگر اينکه روز بعت وی -نزد وی مانند 
روز غدیر بود و حرمتش را شناخت؛ زیرا در آن روزء برای پس از خود. وصی و 
خلیفه نصب کرد. 

تحقیقی پیرامون رفع القلم در حدیث غدیر 

این بندهٌ ضعیف, میرزا محمد تقی (مُصنف این کتاب) می‌گوید: اینکه 
اماملثذ فرمود: یم ال فیه الکراع الکساتبین آن یرفموا للم عَن مُحبی ألِ 
ابیت ؛ خدا دراين روز به «کرا لکاتیین»امر کرد که قلم را از محیان اهل بیت 
بردارند ( تا آخر عبارت). 

این فقره میان مردم مطرح است. بعضی بدان خاطر که معنای ظاهری عبارت 
را بعید می‌دانند به تأویلات خود سرانه‌ای دست یازیده‌اند که تاکنون وجه اشکال 
در آن را من نیافتم که از چه روست ؟! 

زیرا میان ننوشتن خطاها (از آغاز) و میان عفو از آنها پس از نوشتن. فرقی 
وجود ندارد. 

با وجود این هیچ کس از شق دوّم نمی‌هراسد؛ چراکه آیات و اخباری که در 
این معنا وارد شده‌اند متواترند؛ مانند: 


تحقیقی پیرامون رفع القلم در حدیث غدیر ۱۱ 
سسسسسسسسسسسکسس ی سس لگ 


ه «دْ له لا عفر آن شوک به ویر او نلک لیعن یاء 0:4 خدا از 
شرک به خویش نمی‌گذرد و کمتر از شرک را برای هرکه بخواهد می‌آمرزد. 

» « لیف لک الما تدم من دبک و ما تَأْخْر 4+ تا خدا گناهان گذشته و 
آینده‌ات را بیامرزد. 

واز دلالت اخبار به دست می‌آید که مقصود [در یه وس 

ه حدیث مَنْ بکی عَلی این خی خَرَجٌ بن 2 یه بل جاح الاب خر 
له له دنه َو کَانث کر من رید لبخر؛ 0" هرکه بر حسین لا بگرید و به اندازة 
بال مگسی از چشم او اشک بیرون آید. خدا گناهانش را می‌آمرزد. هرچند بیش 
از کف ذریاها ناشن 

ه و امثال این حدیث. اخباری که در خصوص کارهای نیک مخصوصی 
هست و بیش از حذ شمارش‌اند. 

مردم بر این تعالیم می‌گذرند و هرگز در آنها اشکال نمی‌کنند با اينکه هر دو 
شق (ننوشتن خطا و نوشتن سپس آمرزیدن) با یک آب» سیراب می‌شوند. 

آری بسا این پندار در ذهن شکل گیرد که مدای این حدیث. ترخیص در 
ارتکاب محاضی است: 

اما مدای این حدیث بدان‌گونه که توهّم شده نیست ؛ زیرا امام ی می فرماید : 


ا. شورة تساه( )) ای 44 ی۱ ۱۱ 

۲ . سور؛ فتح (4۸) ی ۲. 

ی ۰ در کتاب‌های حدیثی آمده است؛ بدین‌گونه است : «من ذکرتا ود کرنا عئده: 
فْخرَحٌ... 
0 :۰ حدیث ۱۱۷؛ المحاشن ۱: ۰1۳ حدیث ۱۱۰؛ ثواب الأعمال: 
۷ وسائل الشيعة ۱۲: ۰۲۰ حدیث ۲ بحار ال نوار 41: ۰۲۷۸ حدیث ۳(و دیگر منابع). 


رن صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


«خطاهای آنان را نمی‌نویسند» و تردیدی نیست که خطا با نوعی غفلت و حیرت 
آمیخته است يا در حفظ نفس از خطاء تساهل صورت می‌گیرد. خطا مانند 
عصیان نیست که به عمد انجام شود گرچه مکلف در همین غفلت و تساهل هم 
معذور نمی‌باشد. 
این فقرةٌ حدیث (بدان گونه که نادانان فهمیده‌اند و همین منشأً اشکالشان 
شده است) ترخیص در ارتکاب مناهی نیست. 
اصحاب ترخص و بهانه‌جویان. با تکیه بر حدیث مذکور در این روز به لهو 
ولعب می‌پردازند. 
ترجمٌ مولانا علامهٌ مجلسی ۶ بر خبط آنان افزود. وی در زاد المعاد حدیث 
را به گونه‌ای ترجمه می‌کند که متن خبر بدان گونه نیست. می‌نگارد: 
«اين روزی است که امر می‌کند حق تعالی ملائکة نویسندگان اعمال 
را که قلم بردارند از محیان اهل بیت و شیعیان ایشان تا سه روز از 
روز غدیر و ننویسند هیچ خطا و گناه ایشان را...».۲ 
مجلسی له در ترجمه به لفظ «خطایا» ( که در متن حدیث هست) بسنده 
نمی‌کند, بلکه واه «گناه» را برای توضیح آن می‌آورد. در حالی که گناه اعمٌ از 
کسی که به اصل متن خبر رجوع نکند. گمان می‌برد که وا «گناه» در حدیث 
کر شده است. 
بدین ترتیب, خطای آنها در این راستا فزونی می‌یابد. 
۱ در «لوامع صاحبقرانی 1: 0۲۵۱( که از آثار محمد تقی مجلسی ۶ پدر علامه مجلسی ۶ است) 


آمده است : «و آن روزی است که حق -سبحانه وتعالی -امر می‌کند نویسندگان اعمال را که قلم 
بردارند تا سه روز از دوست‌داران و شیعیان ایشان» و بر ایشان گناه ننویسند ... ». 


تحقیقی پیرامون رفعالقلم در حدیث غدیر ۱۳ 
خلاصه: حطیثه با دیگر معاصی -که ناشی از تعمّد و ستیزه‌جویی است -نباید 
فیاس شود. 
برای آگاهی به فرق میان اين دو. می‌توان به سخن امام سجاد ا (در دعای 
طولانی سحرهای ماه رمضان) ری 
الهی آَعصك حين عصَینک وآنا بربوك جاحد. ولا بر 
ی ولا لعقوبنك مر ض. ولا لوع متهاون: تون کویه 


رت سول لی نفسی. وغلبنی هوای. وأعاتنی علها شفوتي. 


مب هه 


ری سر المْرخی عَیَ... :00 


خداپا؛ وقتی تو را فرمان نبردم» اين گونه نبود که پروردگاریات را 
انکار کنم و امرت را سبک بشمارم. متعرّض کیفرت شوم و 
وعیدت را دست‌کم گیرم» لیکن خطیثه‌ای بود که بر من عارض شد 
و نفسم برایم بیاراست و هوایم بر من غلبه یافت و شفاوتم 
مددکارش شد و پرده‌ای که بر من انداتی [تا رسوا نشوم ] مرا 
فریفت و جری ساخت ... 
نیک بنگرید که چگونه امام 0 از معصیت عذر می‌آورد که خطیثه بود؛ 
بی‌آنکه استخفاف امر خطا با تعرض به عقوبت الهی يا ناچیز انگاری وعید او 
باشد. بروز یافت. 
خلاصه اینکه: خطیثه در واقع -به معنای عثرت (لغزش) است و از اين رو 
گاه برای گذشت و عفو از آن لفظ «اقاله» می‌آید. 


۱. مصباح المتهجد ۲: ۵۸۹؛ بحار الأْنوار ۹۵: ۸۸. 


۱ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


در دعای مذکور آمده است: 
آنا لصف الّذی ری ... والخاطی الذی ات ..: 
من همان صغیرم که پروراندی... من همان خاطی‌ام که خطایش را 
ستردی ... 
بدین سان, آشکار شد که مدای این حدیث ترخیص در مناهی و تعمّد بر 
معصیت (آن گونه که کوته‌فهمان دریافته‌اند) نیست. ظاهر حدیث. بدون اشکال 
است. اشکال در فهم کسانی است که بدون تأْمّل در آن می‌نگرند؛ چراکه خیال 
می‌کنند مقصود از حدیث. رفع قلم تکلیف از بندگان و اذن به آنهاست تا به هر 
معصیت غلاک‌آوری که خحواستند 0 پازند (خدا بسی برتر از این است که چنین 
اجازه‌ای دهد). 
این پندار. بعضی از آنها را واداشت که اين فقرةٌ حدیث را به وجوه بعیدی 
تأویل برند و دیگرانی جرأت یابند که با جسارت و به عمد گناهان هلاکت‌بار را 
مرتکب شوند. هر دو فرقه از فهم مراد معصوم 9 جدا افتادند (خدا ما و برادرانمان 
ارخطا وش ٩‏ در قول و مل» مصوت بدره) 
درنگی در قول کسانی که شعور را در بسیاری از آشیا انکار کرده‌اند 
باری؛ بعضی از مردم در این حدیث (و اخبار دیگری که به همین معنایند) از 


جهت دیگری اشکال کرده‌اند و آن عرضهٌ ولایت بر زمین‌ها؛ کوه‌ها؛ آب‌ها 


۱ اقبال الأعمال ۱: ۷۱؛ بحار الأنوار ۹۵: ۸۷. 


1 خطل: یاوه و حرف بیهوده» چرت و پرت. 


سوال از سیّد مرتضی 4 ِِ 


نباتات و حیوانات است و اینکه بعضی از آنها ولایت را پذیرفتند و برخی دیگر 
آن را انکار کردند. 
با اينکه می‌دانیم اینها فاقد عقل و شعورند و تکلیف فرع بر عقل است [بر 
موجودات فاقد عقل و شعورء تکلیف تعلّق نمی‌گیرد و عرضة ولایت بر آنها معنا 
ندارد و پذیرش يا ردٌ آنها به سخنان پوچ و مُهمل می‌ماند ]. 
[سوال ازسیّد مرتضی له ] 
در این باب دوست دارم سخن یکی از بزرگان [سیّد مرتضی ۶ ] را بیاورم» 
سپس پاسخ اشکال را بدان گونه که صواب اقتضا دارد. بیان دارم» هرچند این 
کار به درازگویی بینجامد و مطلب را طولانی سازد. 
زیرا این طول و تفصیل. سودمند می‌باشد و فواید بی‌شماری در فهم حقایق 
اخبار دارد و مانند دیگر کلمات زاید که در ذیل اخبار می‌آید و ملال‌آور می‌باشد» 
[پرسش ] 
یکی از بزرگان سابق» پرسشی را که از وی شده بود. این گونه مطرح 
می‌سازد: 
دربار؛ اخباری که در شماری از کتاب‌های اصول و فروع آمده است 
چه می‌گویید ؟ 
در اين اخبار. امامان 2 بعضی از پرندگان و بهایم و خوردنی‌ها 
وزمین‌ها را می‌ستایند و برخی دیگر از آنها را می‌نکوهند. 
مانند مدح کبوتر: بلبل. چکاوک. کبک. دُرَاج (و پرندگان 


۱۹۹ 


صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


خوشآواز دیگری شبیه اینها) و مذمّت. فاخته‌ها (کوکو» قمری) 

و کرکس (لاشخور). 

حکایت کرده‌اند که هر یک از این آجناس جانوران که ستوده 

شده‌اند. به ثنای حدای متعال و اولیای او لب می‌گشایند و برای آنها 

دعا می‌کنند و بر دشمنانشان نفرین می‌فرستند. 

وهر کدام از این آجناس که مذموم‌اند. اولیای الهی را مذمّت می‌کنند؛ 

مانند مذمٌّت اولیای خدا از سوی مارماهی (و ماهی‌های دیگر هم 

شکل آن) و اينکه خود مارماهی زبان گشود که به خاطر انکار 

ولایت مسخ گردید و در روایات آمده است که به همین خاطر» 
شت آن حرام گشت. 

و مانند مذْمّت خرس میمون. فیل (و دیگر حیوانات مسخ شده 

حرام گوشت). 

نیز مانند خربزه‌ای که امیرالممنین لٍ پاره کرد و دید تلخ است» 

فرمود: «از آتش است و به آتش می‌رود» و با دست آن را دور 

انداخت و از جایی که آن خربزه افتاد. دودی برخاست. 

همچنین زمین‌های شوره‌زار مذمّت شده‌اند و آمده است که چون 

آنها ولایت را برنتافتند به شوره‌زار تبدیل شدند. 

در این معنا آثار زیادی رسیده است که شرح آن به درازا می‌کشد و 

ظاهر آن با آنچه عقل بر آن دلالت دارد ناساز می‌افتد؛ چراکه این 

آجناس از قبیل چیزهایی نیستند که تکلیف به آنها تعلق گیرد و امر 


و نهی آنها جایز باشد. 


پاسخ سید مرتضی ب# َِ 


کات یس سس سس سس 


در اخباری که اشاره کردیم بعضی از اين آجناس به حق اعتقاد 
یافتند و به آن تن دادند و بعضی زیر بار حق نرفتند و آن را پس 
زدند . 
همه اینها با ظاهر آنچه عقلا بر آن مشی دارند منافات دارد. 
در این اخبار نشانه‌هایی است که گواهی می‌دهد این اجناس زیان 
قابل فهم دارند و الفاظشان اغراضی را می‌رسانند و آنها [یعنی 
صدای این حیوانات نسبت به ما ]به منز عرب و عجم است که هر 
کدام زبان دیگری را نمی‌فهمد. 
شاهد آن این سخن خداست که از سلیمان حکایت می‌کند که 
گفت: ای مردم» « نا مَنطق الط وتا من کل شیم6: 
«زبان پرندگان به ما تعلیم شد و از هر چیزی داده شدیم). 
نیز کلام مورچه را که خدا در قرآن حکایت می‌کند» و سخن هدهد 
و احتجاجش و فهم آن از سوی سلیمان و جواب هدهد. 
أطف کنید و پاسخی را که نزدتان هست بیان دارید. ان شاء اه 
مأجور باشید و توفیق از جانب خداست. 
[پاسخ سید مرتضی ۶ ] 
این صورت سژال بود. عالمی که از وی این مسئله را پرسیدند آن را بدین 
گونه پاسخ داد: 
بدان که در امور اعتقادی, باید به آنچه ادلّه بر نفی یا اثبات آن دلالت دارد» 


۱ سور نمل(۲۷) آیة ۰۱٩‏ 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


تکیه کرد. هرگاه ادلّه بر امری دلالت کند باید هر خبری را که ظاهر آن بر لاف 
مدلول ادله است. بر آن مبتنی ساخت و سوق داد و میان آن دو سازگاری پدید 
آورد. 

اگر خبر» ظاهری دارد که با آن امر اعتقادی» ساز نمی‌افتد باید اوق ظاهر 
دست کشید, اگر مطلق است آن را مشروط ساخت. اگر عام است آن را 
تخصیص داد اگر مجمل است به تفصیل آن پرداخت و از هر طریقی که موافقت 
اقتضا دارد و به مطابقت می‌انجامد, میان آن خبر و ادلّه سازگاری پدید آورد. 

ما این کار را انجام می‌دهیم و دربارة ظواهر قرآن که بر صحت آنها قطع داریم 
و ورود آنها را می‌دانیم» پروایی از این کار نداریم. چگونه در اخبار آحادی که 
علم‌آور نیستند و ثمر؛ُ یقینی ندارند. از این کار باز ایستیم؟! 

هرگاه اخباری بر تو وارد شد. براين جمله عرضه دار و بر آن مبتنی کن و آنچه را 
اه بدان حکم می‌کند و حجٌت‌های عقلی آن را واجب می‌سازد انجام بده. 

و اگر بنای تأویل و تخریج و تنزیل در این اخبار سخت و ناممکن باشد. 
راهی جز کنار گذاشتن آنها و ترک تصریح بر آنها نمی‌ماند. 

اگر به همین جمله بسنده کنیم «برای کسانی که تدبُر و تفر کنند» ما را بسنده 
شتا 

گاه مراد از مذمّت این پرندگان (پرندگانی که علیه خدا بدگویی دارند و اولیای 
خدا را می‌نکوهند و با برگزیدگان خدا دشمی می‌کنند) گیرندگان آنها و 
اشخاصی‌اند که با این پرنده‌ها ارتباط دارند. این افراد که به محبّت این اجناس 
فریفته شده‌اند و آنها را نگه می‌دارند» زبان به ناسزا بر خحدای متعال می‌گشایند و 


اولیای خدا و احبّای او را سرزنش می‌کنند. 


پاسخ سید مرتضی 3 نت 


نسبت نطق به این پرندگان [در واقع ]نسبت به گیرندگان آنها یا کسانی است 
که با آنها ارتباط دارند و این نسبت. به خاطر مجاورت و تقارب اینها با پرندگان» 
پر انسامن سجاز و آسشعاره است: 

چنان که خدای متعال در قرآن. سوال را به «قریه»(آبادی) نسبت می‌دهد [و 
می‌فرماید: از قریه بپرس ]و در واقع سژال از اهل قریه است: 

«وکاَیْن من قرية عتث عن آمر رها وَرسَله فحاسبناها حتاباً شییدا واه 
َباً نکر« فَداقت وال آرها وان عَاقبة آشرها خشراً 4:( بسا [ساکنان ] 
قریه‌هایی که از امر پروردگار و رسولانش روی برتافتند و ما آنها را به شذت 
حساب کشیدیم و عذاب سختی کردیم. آنها وبال امرشان را چشیدند و فرجام 
زیان‌بار. عایدشان شد. 

در این آیه. حذف‌هایی صورت گرفته است. 

گاه فعل - در ظاهر -به کسانی نسبت داده می‌شود و در حقیقت به غیر آنها 
ملق داودء 

مدح این پرندگان و توصیف آنها به اینکه ثنای خدا را بر زبان می‌آورند و 
اولبای او با می‌ستایهه» براماس همین زوشی است که ترسیم کردیم, 
اشکال 

اگر پرسند: چگونه کسانی که با این پرندگان در ارتباط‌اند» به خاطر این 


ارتباط » سزامند مدح شدند و کسانی که به اجناس دیگری از آنها ارتباط یافتند. 


۱ سور طلاق(1۵) آیات ۸ و۹. 


۱۲۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


به خاطر آن. سزاوار مذمّت گردیدند تا آنجا که شما مدح و ذم را به آن معّق 
کردید ؟ 
پاسخ 

ما ارتباط با این اجناس را عامل استحقاق مدح يا ذمٌ کسانی که با آنها ارتباط 
دارند. قرار ندادیم. تنها گفتیم که ناشدنی نیست که عادت مومنان (آنها که اولیای 
خدا را دوست دارند و با دشمنان خدا دشمن‌اند) بر این باشد که با اجناس 
خاصّی از پرندگان انس یابند. نیز عادت بعضی از دشمنان خدا» نگهداری 
گونه‌های ویژه‌ای از پرندگان باشد. 

در این صورت. اينکه گیرندگان بعضی از پرندگان ستایش می‌شوند. نه بدان 
خاطر است که آنها آن نوع از پرندگان را نگه می‌دارند. بلکه به خاطر اتخاذ 
[مذهب ] صحیحی است که دارند و در نتیجه, نسبت مدح به اين پرندگان( که در 
واقع مدح کسانی است که با آنها ارتباط دارند) و نسبت تسبیح و دعای صحیح به 
این پرندگان ( که در واقع به نگه دارندگان آنها مربوط است) از باب مجاز و 
توسعه است. 

دربارة ذم ( که مقابل مدح است) نیز این سخن جاری است. 
اشکال 
اگر پرسند: اگر مذمّت. به نگهداری اين پرندگان ارتباط ندارد و فقط به 
بعضی از کسانی تعلق می‌گیرد که کافر و گمراه‌اند و این پرندگان را نگه می‌دارند 
[یعنی سرزنش به خاطر کفر و ضلالت صاحبان این حیوانات است ] چرا از 


نگهداری بعضی از انم انکاس تهی شده اس 


پاسخ سیّد مرتضی و ۱۳ 


پاسخ 

می تواند نگه‌داری این حیوانات ( که گرفتن و ارتباط با آنها نهی شده است) 
دارای مفسده باشد, اما نه بدان خاطر که اصل خلق آنها -به خاطر وجود مفسده 
در نگهداری آنها - قبیح است. 

زیرا این حیوانات آفریده شده‌اند تا از آنها فایده‌های دیگری برده شود به جز 
ارتباط با آنها و گرفتنشان که تعلّق مفسده به خاطر این کار ممتنع نمی‌باشد. 

نیز جایز است که در نگهداری این اجناس ( که نگهداری‌شان نهی شده است) 
شومی و فال بد باشد. عرب در این عرصه» راه و رسم معروفی دارد. 

بنا بر مذهب نفی طیرّه (فال بد زدن)» نهی بدین خاطر نیز صحیح است؛ 
زیرا تحقیق این است که نباید به چیزی [حیوان یا حرکتی یا...] فال بد زد 
چراکه این کار (بنا بر تحقیق در این زمینه) هرچند تأثیری ندارد اما نفوس آن را 
حس می‌کند و سوی آن می‌شتابد و دوری و پرهیز از آن را بر خود لازم می‌داند. 

معنای این سخن پیامبر ما که فرمود: «لا پُورد ذو عاهة علی مُصحّ» ۳( دارای 
بیماری و آفت نباید بر فرد سالم درآید) بر همین امر حمل می‌شود. 

و امّا تحریم مارماهی (و شبه آن) ممکن است به خاطر مفسده‌ای باشد که در 
خوردن آن هست (چنان که در دیگر محرّمات همین را می‌گوییم). 

امّا اينکه مارماهی زبان گشود که به خاطر انکار ولایت مسخ گردید. از آن 


۱. بحار الأٌنوار 7۲: ۸۲؛ در «معانی الأخبار: ۲۸۲» آمده است: «لا یرد ذو عاهة علی مُصحٌ»؛ 


شتر گر» نباید بر شتران سالم درآید . 


۱۲۲ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


حرف‌های خندهآوراست و از قائل آن و کسی که به مثل آن اعتنا کند باید تعجب 
ون 

ما تحریم خرس و میمون و فیل مانند تحریم هر حرام دیگری در شریعت 
می‌باشد. وجه تحریم در آنها با دیگر حرام‌ها فرق نمی‌کند. 

هرگاه ناچار قائل شویم که این حیوانات مسخ شده‌اند [و به همین خاطر 
حرام‌اند ] حمل می‌کنيم بر اينکه آنها خلقت پسندیده‌ای داشتند که نفرت‌آمیز 
نبود» سپس از آن حالت تغییر یافتند و به این صورت زشت تنفرآمیز درآمدند تا 
بازداشتن از انتفاع به آنها فزونی یابد. 

زیرا حقیقتِ یکی از موجودات زنده نمی‌تواند تغییر یابد و به موجود دیگری 
تبدیل شود. فرق میان دو موجود زنده, به ضرورت معلوم است چگونه ممکن 
است موجود زنده‌ای به موجود دیگری تغییر یابد؟ هرگاه مراد از مسخ این معنا 
باشد, باطل است و اگر غیر آن مقصود باشد در آن می‌نگريم. 

و اما جریان خریزه, ممکن است امیرالممنین لقٍ هنگامی که آن را مزه کرد و 
از طعم آن نفرت یافت و بدش آمد. فرمود: «اين از آتش است و سوی آتش 
می‌رود» یعنی اين» خوراک اهل دوزخ است و سزامند است اهل آتش به آن 
عذاب شود. 

چنان که ما دربار؛ چیزهای ناخوشایندی که از آنها نفرت داریم. همین جمله 
را بر زبان می‌آوریم . 

برخاستن دود از جایی که امام لب خربزه را در آنجا افکند» ممکن است از 


پاسخ سیّد مرتضی 1 ۱۳۳ 


باب تصدیق سخن آن حضرت و اظهار معجزه‌ای از سوی امام باشد که فرمود «از 
آتشی سک سرخ افش 4: 

و اما مذمّت زمین‌های شوره‌زار(یا سنگلاخ) و اینکه آنها به خاطر انکار 
ولایت به این روز افتادند» اگر بر معنایی که ما بیان داشتیم حمل نشود (اینکه اهل 
این زمین‌ها و ساکنان آنها ولایت را برنتافتند) معقول نمی باشد و بر مجرای این 
سخن خدای متعال است که فرمود: «وَکَاین من فَرْية تن عَن آشر یه 
وَرَسْله 4 ؛ ( بسا قریه‌ای که از امر پروردگار و رسولان او سرکشی کرد [یعنی بسا 
اهل قریه‌ای که ...]. 

و اما نسبت اعتقاد حق به بعضی از چهارپایان و نسبت اعتقاد باطل و کفر به 
بعض دیگری از آنها. از اموری است که عقول و ضرورات با آن سازگاری 
ندارد؛ زیرا بهایم نه عاقل‌اند و نه کامل و نه مکلّف. چگونه ممکن است به حق یا 
باطل اعتقاد یابند؟! 

هرگاه اثر (و روایتی) وارد شود که در ظاهر از این محالات در آن باشد. یا 
باید کنار گذاشته شود یا بر معنایی درست حمل نمود. ما طریق تأویل را در پیش 
گرفتیم و چگونگی توسُل به آن را بیان داشتیم . 

و امّا حکایت خدای متعال از سلیمان 0 که فرمود: ای مردم #عَُْا منطق 
سیر وتا ين کل شیم 4 ؛ ۳(زبان پرندگان به ما تعلیم شد و از هر چیزی داده 
شدیم) مقصود این است که سلیمان 3 علمی یافت که با آن» زیان پرندگان را 


۱ سورءٌ طلاق (2۵) یه ۸. 
۲ سوره نمل(۲۷) یه *۱. 


۱۳ صحيفة الا برار (حلد پنجم) 


می‌فهمید و به صورت معجزه برای سلیمان لا اغراض و مقاصد آنها در صدای 
آنها تداعی می‌شد. 

و اما حکایت مورچه که [به مورچه‌ها اگفت: «یا ها سمل الوا 
مَسَاکنکم لا بَخطمکُم یمان نود +( ای مورچگان, به خانه‌هاتان درآیید 
[تا] سلیمان و لشکریانش پایمالتان نسازند. 

می‌تواند مراد این باشد که از آن مورچه رفتاری بروز یافت که اگر سخن 
می‌گفت بر همان معنا رهنمون بود و به دیگر مورچه‌ها [آن را ] فهماند و آنها را 
بیم داد که اگر بمانند زیان می‌بینند و نجات در فرار به لانه‌هاشان است. 

از این رو نسبت سخن به مورچه. مجاز و استعاره است؛ چنان که شاعر 
می‌سراید: 

# وشکا ال بعبرة وتحَمُحم * ۳ 

اسبم (از زخم نیزه‌ها) با اشک و صدای بُریده پیش من شکوه کرد. 
شاعر دیگری می‌سراید: 

# وقالت له العینانٌ سمعاً وطاعة « ۱ 


چشم‌ها گفتند: * می‌شنویم و فرمان می‌بریم. 


ص 


. سورة نمل (۲۷) یه ۱۸. 

. در اجمهرة اشعار العرب: ۱ مصراع اول این بیت بدین‌گونه است: فازور من وَفْع انا بلبانه. 
. در «الخصائص ۱: ۷۱ اثر جْی»» مصراع دوم بیت چنین است: وأبدت کمثل ال لمّا یثقب. 

. چشم که صدا ندارد تا حرف بزند با اشاره مقصود را می‌فهماند. از این‌رو کاربرد «قال» از باب 


ما مم 


توسعه و مجاز است. 


پاسخ سیّد مرتضی ۶ 1۹ 


و نیز ممکن است حروف منظومی از آن مورچه (چنان که یکی از ما سخن 
می‌گوید) رخ داده باشد که معانی مذکور را در بر دارد. 

و این کار. معجزه‌ای برای سلیمان ف بود؛ زیرا خدای متعال پرندگان را به 
تسخیر او درآورد و معانی صداهای آنها را(به روش معجزه) به سلیمان می‌فهماند. 

این امر. جای انکار نیست؛ چراکه حرف زدن به گونٌ سخنی که از ما شنیده 
می‌شود از کسانی که مکلّف نیستند و عقل کامل ندارند. ناشدنی نیست. آیا 
نمی‌بینی که دیوانه و کودکان نابالغ» سخنانی را بر زبان می‌آورند که اغراضی را در 
بر دارند. گرچه تکلیف ندارند و از کمال عقل برخوردار نمی‌باشند. 

سخن در آنچه از هدهد حکایت شده است؛ بر همین دو وجهی است که 
دربارة مورچه گفتیم نیازی به بازگویی آن نیست. 

اما حقاینت این سخن سلیعان که گفت: -- َذاباً شدیدا َو لابَحَه أو 
یی بسلطان مین 0:4 هدهد را عذاب سختی خواهم کرد یا او را خواهم 
کشت يا باید برهان روشنی برایم بیاورد. 

و این پرسش که چگونه این خطاب دربار؛ هدهد ( که مکلّف نمی‌باشد) جایز 
است ؟ مانند هدهد که سزاوار عذاب نیست ! 

پاسخ این است که عذاب» اسم برای ضرر واقع بر هدهد به شمار می‌آمد» 
هرچند وی استحقاق آن را نداشت . این عذاب بر مجرای عقاب( که جزا بر امری 
است که در پیش صورت گرفته است) جاری نمی‌باشد. 

امتناعی ندارد که « لاعَبنهُ 4 (او را شکنجه می‌دهم) به معنای زدن دردناک 


۱ سوره؛ نمل(۲۷) آیف ۰۲۱ 


۱۳۹ ضحیفة الابرار (جلد پنجم) 
باشد؛ چراکه خدای متعال اين کار را برای سلیمان مباح ساخت؛ چنان که کشتن 
را به خاطر نوعی مصلحت. مباح کرد و پرندگان را به تسخیر او درآورد تا در 
راستای منافع و اغراضش آنها را به کار گیرد. 

همه اینها برای پیامبر مرسلی که دارای خرق عادات است و به دستش 
معجزات آشکار می‌گردد انکار ناشدنی است. بر کسانی که گمان می‌کنند که این 
حکایات اقتضا دارد مورچه و هدهد مکلف باشند. این امور مشتبه می‌شود» در 
حالی که بیان کردیم ماجرا برخلاف این گمان است (پایان سخن سیّد 
مرتضی ب) . () 
[پاسخ مولف ‏ ] 

با درخواست یاری و توفیق از حدا. می‌گویم: 

در مقلامات کتاب. حال حجیّت عقول ناقص را دانستی و اینکه آنها بر کتاب 
و سنّت حاکم نمی‌باشد و کتاب و سّت است که بر آنها حاکم‌اند. آنچه را کتاب و 
سنّت حکم کند. عقول ناقص باید بپیرود و به آن تن دهد. هرچند وجه و حقیقت آن 
را (با تحقیق) درنیابد؛ زیرا هر امر حی را عقول ضعیف درک نمی‌کند. 

زاویه‌های نهفتة بسیاری است که در معرفت آنها خرد حکمای کامل 
درمی‌ماند. چه رسد به کوته فهمان [که پایشان در این وادی لنگ است ]. 

آری. هرگاه همة عقول (به صورت هماهنگ) بر اثبات يا نفی چیزی حکم 
کنند. آن چیز حق است و در چنین امریء کتاب و سثت با عقول مخالفت 


۱. آمالی المرتضی ۲: ۹ع۳۵۳-۳؛ تفسیر الشریف المرتضی ۳: ۱۷۶ -۱۷۹؛ بحار الأنوار ۲۷: ۲۷۵ - 
۳۷۹ 


پاسخ ملف 1 ۱۳۷ 


ندارند و اگر مطلبی در آنهاست که در ظاهر مخالف به نظرمی‌آید, باید در کتاب 
و سنّت آموزه‌ای باشد که آن را نفی می‌کند و به وجه تأویل در آن رهنمون است. 

زیرا کتاب و سنّت برای هدایت‌اند (نه گمراه سازی و فریفتن با جهل) آن دو 
از حطا و سهو و غفلت مصون‌اند. 

در امور نظری بسا با اختلاف نگرش‌ها (و ترتیب قیاس‌های نظری) عقول 
اختلاف یابند. در آنها باید به محکمات کتاب و سّت رجوع کرد و آن دو را میان 
عقول حاکم ساخحت تا با بیان آشکاری که تأویل و اشتباه را در بر ندارد» آنهایی را 
که درست و صواب‌اند مشخص سازد و از آنچه خطا و نادرست است جدا کند . 

این سخن فاضل مذکور [سیّد مرتضی ]که : «در اعتقادات باید بر اد عقلی 
اعتماد کرد» اگر مقصود اموری باشد که عقول بر آن متفق‌اند (به گونه‌ای که نزد 
آنها ضروری است) حرف حقّی است. لیکن در این صورت موافقت محکمات 
کتاب و سنّت با آن لازم است و متشابهات آن به محکمی ( که بر تأویل آن اجماع 
هست) بازگردانده می‌شود. 

واگرمقصود از این سخن. اد نظری باشد اطلاق آن نادرست است ؛ چراکه 
وقوع خطا در مقدّمات ادلةُ عقلی (یا ترئب تسامح بر آنها) جایز می‌باشد و در 
این هنگام باید میزانی باشد که بتوان صحیح را از سقیم [و نادرست ] بازشناخت 
و اين میزان و معیار. جز قرآن و سخن حجت‌های الهی (که از نزد وی 
مبعوث‌اند) نمی‌باشد. آنچه با این دو موافق باشد. حق است و آنچه بر خلاف 
این دو باشد» باطل است . 

حلاصه: هرگاه دلیل عقلی بر خلاف محکم کتاب و سنّت باشد. از وقوع 


خلل در آن دلیل پرده برمی‌دارد و از حقیقت ساقط می‌شود. 


۱۳۸ صحيفة الأبرا ار (جلد پنجم) 
اينکه در تمایز حق از باطل حکم عقل میزان باشد. از قانون صواب بیرون 


است. بلکه میزان استوار در این عرصه -به طور مطلق -کتاب و سنت‌اند. 


از این روست که پیامبر عٌَ که از جانب خدا فرستاده شد . خبر داد که میان ما 
دو چیز گران‌بها می‌گذارد که هرکه بدان تمشک کند هرگز گمراه نمی‌شود و این 
دو. کتاب خدا و عترت پیامبرند. 

اگر عقول ناقص دراین زمینه صلاحیّت می‌داشت. از باب ارشاد و تسهیل امر 
بر مکلفان پیامبر ی بدان تصریح می‌کرد و از آنجا که در مقام حاجت [شناخت 
احکام و معارف دین ] بدان تصریح نکرد. بلکه اهل پیامبر( که از سوی آن 
حضرت خبر می‌دهند) خلاف آن را بیان داشته‌اند و گفته‌اند: 1 دیسن ال 
ُصَابٌ بالعتول الاقَة»؛ (دین خدا با عقول ناقص به دست نمی‌آید) 
درمی‌یابیم که عقل -به خودی خود - برای حجیّت صلاحیّت ندارد. بلکه باید 
دنباله‌رو کتاب و سنت باشد و در معرفت امور علمی و عملی به آن دو استناد 
۳۹ 

آنچه این مطلب را استوار می‌سازد این است که گاه در کتاب و سنت آموزه‌هایی 
را می‌يابیم که عقول ناقص آنها را نمی‌پذیرد. بلکه به خاطر عدم توان دست‌یابی 
به آسرار و مأخذ آن بر خلاف آن حکم می‌کند. 

چنین مواردی -به راستی -فراوان‌اند. یکی از آنها وجوب دیه بر عاقله در قتل 
خطایی است. 


اگر مدار در این موارد. حکم عقول ناقصه باشد باید این احکام را دور 


۱. کمال الدین وتمام النعمه ۱: ۳۲۶» حدیث ٩؛‏ بحار الأنوار ۲: ۳۰۳, حدیث *4. 


پاسخ مولّف 8 ۱۹ 


اندازیم یا به گونه‌ای به تأویل بُریم که با حکم این عقول ناساز نیفند. در حالی که 
پیداست این کار نادرست می‌باشد. 
اشکال 

اگرگفته شود: احکام عملی بر حکمت‌ها و مصالح پنهانی بنا نهاده شده‌اند که 
عقول راهی برای شناخت بسیاری از آنها ندارد و باید به طور تعبّدی به آنها تن 
دهد ودر این احکام جای سخن نیست. کلام [وجای بحث ] در امور اعتقادی است. 
پاسخ 

می‌گوييم: چه فرقی میان امور عملی و اعتقادی هست ؟ وجه تخصیص امور 
اعتقادی در این زمینه, چیست؟ 

ما تاکنون برای کسانی که این فرق را ادٌعا می‌کنند» دلیلی که برای تخصیص 
امور اعتقادی صلاحیّت داشته باشد, نیافتیم به جز اموری که در آغاز کتاب» 
دروغین بودن آنها را نماياندیم. 

افزون بر این آنچه را آوردیم از باب مثال بود وگرنه در امور اعتقادی نیز این 
مجرا جاری است. بلکه در آنها اين موارد بیشترند. 

یکی از آنها بازگشت آجسام درمعاد است که کتاب و سنت به آن حکم 
کرده‌اند و قوم [فلاسفه ] بیان داشته‌اند که عقل بر عدم بازگشت اجسام در معاد 
حاکم است؛ چراکه اجسام شعور و احساس ندارند. 
اشکال 

اگر گویند: عقل بدان سبب که بر علّت و مأغذ آن دست نمی‌یابد» این حکم 
را دارد وگرنه. حکم عقل همان است که شرع بیان داشت. 


۱۳۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


گوییم: اکنون سخن حق را بر زبان آوردی به آن پایدار بمان (لیکن پس از 
ابطال همه آنچه در نصب میزان» خود را در آنها -به زحمت انداختی). 
زیرا وقتی جایز دانستیم که در کتاب و سنّت آموزه‌هایی است که عقول مردم 
به آسرار و مأخذ آن راه نمی‌یابد (و به همین خاطر در نظر ابتدایی بر خلاف آن 
حکم می‌کند و حکم عقل در این زمینه خطاست) مرجع بودن عقل و حکمرانی 
آن در مدلول آیات و اخبار باطل می‌شود. 
هرگاه این مطلب ثابت شد جایز است آنچه را در این مسئله عنوان کردی از 
این امور به شمار آید (چنان که همین گونه است) از اين رو» این سخنت باطل 
است که گفتی: 
هرگاه اخباری بر تو وارد شد بر این جمله عرضه بدار و بر آن مبتنی 
کن و آنچه را ادلّه بدان حکم می‌کند و حجٌت‌های عقلی آن را 
واجب می‌سازد انجام ده. 
و اگربنای تأویل و تخریج و تنزیل در آن ناممکن شد. چاره‌ای جز 
کنار گذاشتن آنها و ترک تصریح به آنها نمی‌ماند. ۲ 
زیرا عقل توانایی معرفت حقایق اشیا را( آن گونه که هستند) ندارد. در حکم 
عقل به حاطر نقص و قصور آن و عدم دست‌یابی به دقایق پنهان فراوان ( که به 


آنها جز خدا و حجّت‌های او که از سوی خدا بدان عالم‌اند -بدان سبب که در 


1 امالی المرتضی ۶۷ ۳۵۰, 


پاسخ مزلف :3 ۱۳۱ 


دایرهُ امر «کن» داخل است - دسترسی ندارد) خطا رواست و عقل صلاحیّت 
ندارد که در تحقيق مدلول‌های قرآن و سنن پا کیزگان؛ حاکم و مرجع باشد. 
چقدر این سخن دور است از قول پیامبر #ٌ که فرمود: 
لی کل حَق حقیة. وعلی کل صواب تورا؛ قما وف کناب له 
دوف وم خالف کتاب ال قدعوه :0 
برای هر حمّی حقیقتی است و هر [سخن ]صوابی نوری دارد؛ پس 
آنچه را با کتاب خدا موافق باشد. برگیرید و آنچه را بر حلاف کتاب 
خدا باشد. وانهید. 
پیامبر و [در این تعلیم ] ما را امر فرمود که هم امور را به قرآن بازگردانیم 
ومیزان حق و باطل را سازگاری و ناساز بودن با قرآن قرار داد. 
در حالی که این فاضل [سیّد مرتضی 4 ] از ما می‌خواهد که کتاب خدا و 
اخبار را به عقل‌های ناقص خود بازگردانیم و در آنها به آنچه عقل حکم می‌کند 
(تخصیص عام. تقیید مطلق» تفصیل مجمل. کنار گذاشتن قرآن و اخبار» هرگاه 
امکان سازگاری میان آن و آنچه ادله دلالت دارد نباشد) عمل نماییم. 
فلکم للع الکبیر4؛٩‏ پس حکم (داوری درست) از آن خدای بلند 
مرتبه و بزرگ است. 
افزون بر این اين مطلب بر اساس این فرض است که بیذيريم که مسئلة 


مذکور با آنچه عقول ناقصه بدان حکم می‌کند ناساز می‌افتد. 


۱. الکافی ۱: 74 حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲: ۰۱3۵ حدیث ۲۵. 
۲ سور غافر(4۰) آیة ۱۲. 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


فراتسالی که ین فیسکا کی ی قوانل پسنه ای ی وب مد 
کدام دلیل عقلی بر امتناع تکلیف حیوان و نبات( گیاه و درخت) و جماد(سنگ و 
خاک و...) قائم است؟! 
اشکال 

اگر بگوبی: دلیل این است که این آجناس فاقد شعور و ادراک‌اند. و تکلیف 
فرع آن می‌باشد [موجودی که شعور و عقل نداشته باشد. مکلف نیست ]. 
پاسغ 

گوییم: اگر مقصودت از شعور و ادراک» درک و شعور انسانی است» این امرء 
شرط تکلیف نمی‌باشد وگرنه. جنیان مکلف نبودند؛ زیرا رتبةٌ آنها از انسان 
پایین‌تر است و عقلی ضعیف‌تر از عقل آدمی دارند. 

افزون بر این اگر ما درک خویش را با درک انبیا و اوصیا بسنجیم. درک ما 
نسبت به آنها از درک حیوان بی‌زیان نسبت به ماء ناقص‌تر است. بر اساس این 
مقایسه تکلیف باید وی انبیا و اوصیا باشد. نه دیگر خلق. 

و اگرمقصودت مطلق شعوراست ( که مناط تکلیف همین است) هر چیزی به 
اَازة حویش شبموو ذارد. 

می‌پرسیم: به ما بگو چه کسی به تو گفت این اجناس فاقد درک و شعورند؟ 
چراکه حکم بر عدم واقعی. نیازمند دلیل است. 

اگر بگویی: چه دلیلی بالاتر از حس؟ ما درمی‌يابيم که اين آجناس شعور و 
احساس ندارند. جماد و نبات که از اثبات بی‌نیاز است. امّا حیوان بدان خاطر 
شعور ندارد که نمی‌تواند حرف بزند و امورکلی را درک و فهم کند (چنان که اين 
مطلب در حکمت نظری ثابت شده است). 


پاسخ م زلف وه ۱۳۳ 


می‌گویيم: اما این سخن که حیوان فاقد لطق است و نمی‌تواند امور کلی را 
تعقّل کند: 

اولً: آثار صادره از حیوانات بی‌زبان و پرندگان و چاره‌جویی‌های آنها در 
امور معاش و معاشرات آنها برای کسی که ديده بینا دارد. خلاف این پندار را 
می‌نمایاند. بلکه با أمَل در رفتار شگفت بعضی از اجناس می‌توان دریافت که 
آنان در پاره‌ای دقایق از انسان‌های متعارف بیناترند و هرکه اين را انکار کند قابل 
حطاب نمی‌باشد. 

وقتی ما این رفتارها را از آنها می‌نگریم و به کتاب و سنت رجوع می‌کنيم 
می‌بينيم که آن دو یافته‌های ما را تصدیق می‌کنند. 

در قرآن» ماجرای هُدهٌد و مورچه و مکالمات شگفت آن دو آمده است؛ 
اینکه سلیمان در آغاز هدهد را تهدید کرد و دستورداد نامه‌ای سوی بلقیس ببرد. 

همچنین دیگر پرندگان. در این سخن خدای متعال که: والطیر ات کل 
ذ علم صَلاتَهُ وَتنبیحَهٌ ۱:4 و پرندگان صف بسته. هر کدام صلاة و تسبیح 
خویش را می‌داند. 

و حکایت سلیمان که گفت: «علنت منطق ال 4 :۳ زبان پرندگان به ما 
تعلیم شد. 

و این سخن خدا که فرمود: «وَاذْ وش خُشرَتْ ۳:4 و هنگامی که 
حیوانات وحشی محشور شوند. 
سور تور( ۲۸) آیه 8۱ 


۲ سوره نمل(۲۷) آیة .۱٩‏ 
۳ سور تکویر(۸۱) ی 6. 


۱۳ صحیفة الا برار (جلد پنجم) 


و اخباری که در این باره هست و تواتر معنوی دارد؛ مانند: 

ه عرضه ولایت بر حیوانات و پناه آوردن آنها به پیامبر ما و امیرالممنین و 
دیگر ائمّه م92 . 

ه اظهار اندوه و شکوای آنها به آنان 2 . 

ه اخبار آنان 82 از اذ کار و اقوال آنها. 

هاينکه هیچ پرنده‌ای صید نمی‌شود مگر به حاطر ترک ذکری که باید بگوید. 

ه حدیث عفیر الاغ پیامبر ی و نقل معنعن حدیث از پدرانش از نوح ل12. 

ه شیهة ذو الجناح واینکه چون حسین 3 به قلل رسید» شیهه کشید: الم 
یملق ان پذت نیا ؛ ٩‏ فریاد از ستم ی که فرزند دختر پیامبرشان 
را کشتند. ۱ 

و اخباری که دراین مجاری جاریست و از حذ تواتر می‌گذرد. 

وقتی ماجرا چنین است. چگونه می‌توانیم هم اینها را وانهیم و به سخن 
کسی رجوع کنیم که برای قول وی هیچ دلیلی (نه کم و نه زیاد) وجود ندارد. 

سپس به این هم بسنده نکنیم تا آنجا که در آیات واخبار رده گیریم و 
تأریلات رکیکی از آنها ارائه دهیم که پرندگان در درختان و حیوانات در 
لانه‌هاشان از آن بخندند» چه رسد به صاحبان عقل‌های سالم و سرشت‌های 
راست و درست. 

انیا : از این مطلب دست می‌کشیم و می‌پذيريم که این آجسام فاقد درک 


کلیّات‌اند. لیکن می‌گوييم : چه دلیلی دلالت دارد که شرط تعلّق تکلیف -به طور 


اب. پسار الافرار ۲۷::۲6 علیت ۲۳ 


پاسخ ملف ‏ ۱۳۵ 


مطلق -اين است که مکلّف کلیّات را درک کند؟ کدام عقل بدین حکم می‌کند؟ 
تکلیف هر درک کننده‌ای به اندازهُ درک اوست. اگر بتواند کلیّات را درک کند 
به امور کی مکلّف است و اگر توان در جزئیّات دارد. تکلیف وی جزیی است. 
در این صورت. چه امتناعی دارد که خدای متعال برای حیوانات به اندازه 
احساس و ادراک‌های جزیی‌شان. تکلیف قرار دهد ؟ 

کسی که به تکلیف داشتن حیراتات قاثل استته نمی‌گوید نان تکالیف السان 
را دارند تا این اشکال پیش آید که آنها فاقد ادراک امور کلی‌اند. 

و هیچ کس نمی‌تواند قائل شود که حیوانات فاقد قَُ فکر. حافظه. یال 
وم و حش مشترک‌اند.آثاراین قوا در آنها محسوس است و جز پریشان عقل 
آن را انکار نمی‌کند. 

و اما جماد و نبات 

می‌گویيم: نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که تو برای آنها شعوری 
احساس نمی‌کنی» و [لی ] در وجود هم اشیا احساس تو شرط نمی‌باشد ؛ زیرا 
امور پنهان بسیاری است که تو آنها را به حش خویش درک نمی‌کنی با اينکه آنها 
خر کشت و کنار نله 

تو آسمان‌ها. جئیان, فرشتگان» حیوانات کوچکی که در هوا پراکنده‌اند (و 
بسیاری از امور جسمانی را که راه درک آنها حس است) نمی‌بینی . 

اقرون پر این شعوز و ادراک از امور محسوس نمی‌باشند و قزر اذراگ هدر 
چیزی. حرکت حیوانی یا گوش و چشم و بینی (و اندام‌های شبیه اینها) شرط 
نیست تا هرگاه آنها را نیابیم به فقدان شعور و ادراک آن شیء حکم کنیم . 


۱۳ صحيفة الا براز (جلد پنجم) 


نیز دلیلی اقامه نشده است که بر امتناع وجود شعور در جماد و نبات دلالت 
کند تا به مقتضای آن حکم کنیم . 

این اذْعا که ادلةُ عقلی اقامه شده‌اند که این اجناس فاقد شعورند (شعوری که 
شرط نکلیف است) آن گونه که این فاضل (سیّد مرتضی ۶ ] می‌پندارد. خرافة 
محض است. تاکنون عين و اثری از آن نیافتیم . هرکه وجود آن را ادعا کند» یکی 
از اين ادله را بیاورد تا در آن بنگریم. 

افزون بر این اگر این دلیل ادعا شده از ضروریّات عقلی باشد. قطعاً [در 
اینجا ]آمفقود است ؛ زیرا ضروری عقل این است که همه عقول بر آن متفق باشند 
(مانند قبح ظلم و حسن احسان) از این رو باید بر احدی مخفی نماند و دو نفر 
در آن احتلاف نیابند . 

مذعی از کجا می‌تواند چنین دلیل عقلی را بیاورد! 

و اگر این دلیل عقلی از ادلٌ نظری باشد (که احتمال خلل در آن هست) 
دانستی که میزان در شناعت درستی و نادرستیاش کتاب و سّت می‌باشد . کتاب 
و سنت بدون معارض, بر ثبوت شعور برای این اشیاء متفق‌اند. خالق آنها که به 
آنچه آفرید آگاه است در کتابش ( که بر پیامبر مرسل خویش فرود آورد) خبر داد 
که آنها دارای شعورند: 

* وان ین شَیء اسب بخنده ولکن لا تون تَبیحَهم 4 +( هیچ چیزی 
نیست مگر اینکه به ستایش خدا تسبیح می‌گوید» لیکن شما تسبیح آنها را درک 
نمی‌کنید . 


۱ سورة اسراء(۱۷) آیة 14. 


پاسخ موف با ِِ 


۰ سبح له ما فی السّماوّات والاذض 4 آنچه در آسمان‌ها و زمین 
هست. برای خدا تسبیح می‌گوید . 

ه فاص الا طوعا أو رما اک نا طائیین 0:4 به آسمان‌ها و 
زمین گفت: به اختیار یا اجبار بيایید. گفتند: فرمان‌بردار می‌آییم . 

ه ما ین دب فی الأْرض ولا طاتر بطیز بجَحيه الا سم ناکم ما فرط فی 
الکتاب من شی ء تم ای ربهم بُحْشرُونْ 4؛" هیچ جنبنده‌ای در زمین و هیچ 
پرنده‌ای که -با دو بالش پرواز می‌کند -نیست مگر اینکه امّت‌هایی مثل شمایند. 
ما در کتاب چیزی را فرو نگذاردیم» سپس سوی پروردگارشان محشور 
مشب بل : 

ه وان من أة الا خلا فیها تذیز4 :0 هیچ أمّتی نبود مگر اينکه در میان آنها 
بیم دهنده‌ای گذشت. 

ه و دیگر آیاتی که در این سیاق‌اند. 

پیامبر مُرسل خدا و آوصیای آن حضرت ( که قائم مقام اویند) به شیوه‌های 
گوناگون و روشی که به قطع می‌انجامد. از أذ کار نبات و جماد و بادها و دیوارها و 
عرضة توحید و نبوّت و ولایت بر آنها (و قبول بعضی از آنها و امتناع بعض 


دیگر) و گرية آنها بر حسین (و مانند آن) خبر داده‌اند. 


۱ سوره حدید( ۵۷) أیةْ ۱. 
۲ سور فصلت(۶۱) یذ ۰۱۱ 
۳ سور انعام (1) آیة ۳۸. 
۶ سور فاطر(۳۵) آیة ۲۶. 


۱۳۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


اگر بخواهیم همه اخباری را که در این باره وارد شده است بیاوریم؛ به تألیف 
کتاب بزرگی در این زمینه نیازمندیم. 

عجب از فاضل مذکور [سیّد مرتضی ۶ ] است که این اخبار را از اخبار 
آحادی می‌شمازة که علمی را دز بی نمی‌آورد و یقینی را ثمر نمی‌دهد. 

شاید وی عْ از اين اخبار. به آنچه در زبان‌ها مشهورست اعتماد می‌کند 
و هنگام سوال از وی (و پیش از آن) به دیگر اخبار نظر نمی‌اندازد. و به همین 
حاطر آن سخنان را می‌گوید . 

در هر حال» اگر کتاب و سنّت بر امری از امور دلالت کنند و ضرورت شرعی 
یا عقلی بر حلاف آن به پا نشود» چگونه برای ما رواست که همه آنها را از ظاهر 
عبادر از آنها برگردانيم و بدون استناد به دلیلی ( که بر آن دلالت کند سوای 
استبعاد محض) به محمل‌های دوری آنها را حمل کنیم ؟! 

افزون بر نفرت و رکاکتی که در وجوه تأویل هست این سخن وی ب: که 
می‌گوید: «مراد از نسبت این امور به اجناس این جنبندگان و پرندگان. حال 
کسانی است که آنها را نگه می‌دارند و با آنها در ارتباطاند» اضافه بر آنکه طبع 
انسان آن را پس می‌زند و خوش ندارد» بیرون رفتن از قانون زبان عربی است. 

آیا آنچه دارای علاقةٌ مجاورت باشد, مجاز و توسعه در آن جایز می‌باشد؟ 
اگر چنین باشد می‌توان گفت عبارت «ثوب زید کافر»(لباس زید کافر است) مثلا 
جایز است و مقصود صاحب لباس می‌باشد و نیز جملة «أْبرني الفرش آو البعیز 
بکذا» (اسب یا شتر فلان خبر را به من داد) درست است و مراد. راکب آن دو 
است یا «جائّنی رداء فلان آو عمامتّه»(عبای فلان يا عمامه‌اش نزدم آمد) صحیح 
می‌باشد و مقصود پوشنده عبا يا عمامه است. 


0 


پاسخ ملف ۶ ۱۳۹ 


با اینکه همهٌ اینها» بیرون رفتن از قانون کلمات عرب و گفت و گوهای 
آتهاستتن 

وجه نادرستی این کاربردها این است که مجازها نیز قانون کلّی و وضع نوعی 
با صنفی دارند که به شنیدن نوع یاصنف آن از اهل زبان, منحصر می‌شود . از اهل 
زبان شنیده شده است که امری را به «(قریه» (و آنچه بدین معناست) نسبت 
می‌دهند و مقصود از آن از باب توسعه -اهل قریه است. 

لیکن اين امر باب توسعه را در پرندگان و حیوانات که مقصود از آن(به خاطر 
شریک بودن حال کسانی که با حیوانات ارتباط دارند با حال اهل قریه و قریه در 
علاقةٌ مجاورت یا دیگر علاقه‌ها) نگه‌دارندگان آنها باشد. برای ما نمی‌گشاید 
وگرنه, باب مجاز در دی نمی‌ایستد ؛ چراکه هیچ چیز نیست مگر اینکه با غیر 
خود یکی از علاقه‌های مجازگویی را دارد و التزام به این مطلب به اموری 
می‌انجامد که مادر داغدیده را می‌خنداند. 

و از آنهاست تأویل ویب از حدیث خربزه به آنچه شنفتی ؛ چراکه از عدم 
آگاهی قائل آن به خر حدیث (عرضهٌ ولایت بر میوه‌ها) پرده برمی‌دارد وگرنه 
درمی‌یافت که این تأویل با آن تفصیل. سازگاری ندارد. 

شگفت‌تر از همه اینها این سخن وی #۶ است که: «قائل شدن به اینکه 
مارماهی زبان گشود که به خاطر انکار ولایت مسخ گردید [و به اين روز افتاد ] 
خندهآور است و باید از قائل وی و کسی که به آن اعتنا می‌کند تعجب کرد ...»۰ 

باید گفت : این سخن وی ۶ خنده‌آور است و از قائل آن باید درشگفت ماند؛ 


چراکه انکار این سخن اگر به خاطر سخن گفتن مارماهی (با توهم امتناع آن) 


۱:۰ صحیفة الابرار (جلد پنجم) 


باشد باید وی 4۶ همه معجزات صادره از اصحاب وحی را انکار کند؛ مانند: 

9 سخن گفتن ریگ در کف دست پیامبر عِْ. 

ه سخن گفتن گرگ و شتر(و دیگر حیوانات) در دوران پیامبر ع و شهادت 
آنها به نبوت آن حضرت. 

و دیگر معجزات که اهل اسلام بر آن متفق‌اند. اگر مارماهی نتواند به امر 
امیرالمومنین به زبان آید. سخن گفتن ماسه و شن و حیوانات نیز به دستور 
پیامبرع امکان ندارد و باید فاتحة اسلام را خواند. 

و اگر انکار ماجرای مارماهی به خاطر انکار ولایت از سوی آن باشد (بر این 
اساس که پیش از اين بیان داشتیم که حیوانات بی‌زبان, از دایرة تکلیف 
بیرون‌اند) اشکالی را که در آن هست دریافتی. 

افزون بر این این مورد از آن نیست ؛ زیرا مبنای خبر مارماهی بر این است که 
وی انسان بود ولایت را انکار کرد و با اين انکار به مارماهی مسخ گردید. از این 
رو این امر از باب تکلیف حیوان نمی‌باشد. 

و اگر انکار ماجرای مارماهی از باب امتناع مسخ باشد (چنان که کلام بعد 
وی ۶ بدان اشاره دارد)» «فالحکم له ال الکبیر 4؛()پس حکم از آن خدای 
بلند مرتبه و بزرگ است. 

گویا وی #۶ این سخنان خدای متعال را دربارة اصحاب سَبّت نخواند که 


فرمود: 


۱ سور غافر(4۰) یه ۱۲. 


پاسخ م زلف یه ۱۶۱ 


«فلمّا عوا من ما نوا له قلّ هم کوئوا قرَدة خاسنین 4+( چون از آنچه 
نهی شدند سرکشی کردند. به آنان گفتیم میمون‌های طرد شده شوید. 

ومد عم الذین اعدا منم فی السَبّت ففلنا لُم گوئوا فده 
خاسئین 0:4 کسانی از شما را که در روز شنبه از حذ خحویش فراتر رفتند» 
دانستید . به آنان گفتیم بوزینگانی رانده شده باشید. 

نیز خدای متعال در تهدید کافران می‌فرماید: 

«ولز نقاه لسختاهم علی مکائهز فتا اتطا با ولا تزجاء ۳:۹ اگر 
بخواهیم آنان را در جایشان مسخ می‌کنيم به گونه‌ای که نتوانند بروند و نتوانند 
بازگردند. 

آیا حدا کافران را به چیزی تهدید می‌کند که از عهدة آن برنمی‌آید (خدا بسی 
برتر از این است که کاری را نتواند). 

و همچنین اخباری که در ماجرای اصحاب سَبّت (و طایفه‌های مختلف 
دیگر) رسیده است که خدا آنان را با مسخ عذاب کرد. 

و نیز اخبار متواتری که دربارژ حشر مجرمان - در روز قيامت -به صورت 
انواع گوناگون حیوانات وارد شده است. 

و اين سخن امیرالممنین لو که به شخص فرمود: «گم شوه و آن مرد به 
صورت سگ درآمد . 

یا اینکه وی 4۶ همه اینها را خوانده است و بنا بر مبنای وی (اين اصل که این 
۱ سور اعراف(۷) آية ۱17. 


۲ سورة بقره(۲) ی ۰76 
۳ سوره یس (۳۱) آية 1۷. 


۱:۲ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


کارها نامعقول است) آنها را به تأویل می‌برد؛ چنان که سخن بعد وی بدان 
رهنمون است آنجا که می‌گوید: 
بعضی از موجودات زنده جایز نیست -به طور حقیقی - غیر 
خودش شود. فرق میان دو موجود زنده -به ضرورت -معلوم 
است. چگونه ممکن است موجود زنده‌ای» موجود زنده دیگری 
شود. 
اگر مقصود از مسخ این باشد. سخن باطلی است... ٩‏ 
بنابراین» می‌گوييم: ای شخص, هنگامی که کتاب و سنّت قطعی (که تواتر 
معنوی دارد) به وقوع مسخ تصریح دارند و افزون بر این تصریح» در آن دو. 
چیزی نیست که به این توهّم دامن زند که غیر ظاهر آنها مراد است. و از امّت 
تاکنون سراغ نداریم که کسی آن را انکار کند . چگونه کسی می‌تواند با انکار با آن 
مقابله کند یا به صرف تمسّک به آنچه آوردی (عدم جواز انقلاب موجود زنده به 
موجود زنده دیگر) آن را به گونه‌ای تأویل برد که بر حلاف ظاهر روایت است ؟! 
آیا خدایی که موجود زنده را از الا من شیء» (از هیچ) آفرید. نمی‌تواند آن را 
دگرگون کند و موجود زنده دیگر سازد؟! 
خدای متعال می‌فرماید: «ِن ال لی کل شیء یز 4 :۳ خدا بر هر چیزی 
تواناست. 


آپا این دگرگون سازی از جملةٌ «اشیا» نیست؟ يا آن به عالم وجوب ملحق 


۱. آمالی العرتضی ۳0۲۵۷ 
۲ این عبارت در آیات زیادی از قرآن آمده است. 


معنای مسخ ۱:۳ 


است و امکان تغییر آن از آنچه که هست -وجود ندارد؟ يا قدرت خدا قدرت 
مطلق نمی‌باشد ؟! 

هر کدام از اینها را که می‌خواهی برگزین تا در آن سخن گوییم. 

[معنای مسخ ] 

افزون بر این در فهم معنای مسخ ( که شریعتِ حق آن را اثبات کرده است) 
امر بر تو حلط کت ان کم از نع لال‌فایت برع آید»می‌بتداری که مشعبود از 
آن چیزی است که مسوخیّه می‌گویند. و آن خبط و غلط است. 

بیان آن این است که اصحاب تناسخ بر این باورند که هرگاه انسان بمیرد و 
روح از بدنی که در آن است جدا شود. در بدن یکی از حیوانات درمی‌آید و 
مدّتی در آن زندگی می‌کند و با مرگ آن حیوان» از بدن او بیرون می‌آید و در بدن 
حیوان دیگر داخل می‌شود و این روند (دگرگونی در بدن‌ها) همچنان ادامه 
می‌یابد تا اينکه کامل شود و به وجود حق بپیوندد. 

این مذهب را حکمای الهی و عالمان ژرف اندیشء با شماری از اده و 
براهین. باطل ساخته‌اند. 

ه از آنها اد معاد و بازگشت مکلفان پس از مرگ به عالّم دیگری غیر از این 
عالّم است. 

ه از آنها این مطلب است که روح هر چیزی جز برای بدن مخصوص خودش 

حیّت ندارد. 

زیرا در جای خودش برهانی است که بدن هر چیزی از تنزل روحش پدید 


می‌آید و به تعبیر دیگر» نفس و بدن. یک وجود ممتدند که تمامیّت هویّت شیء 


۱:۶ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 
به آن شکل می‌گیرد. نهایت آن این است که آنچه از مبداً دور بود (سمت آسفل 
آن که بدن نامیده می‌شود) جمود یافت, و طرف آعلای آن بر همان ظهورشی از 
مبدأً(مایع و سیّال) باقی ماند و آن. همان نفس است. 

مثلاًزید, به نفس خویش و به بدنش ( که هر دو ویو اویند) زید است. 

ماهیت شیم تبعیض نمی‌پذیرد وگرنه بقا برای شیء بعض بعض شده» 
باطل می‌گردد . 

نفس زید. فقط «نفس زید» است (نه نفس عمرو) و با بدن زید ارتباط دارد 
(نه با بدن عمرو) چنان که بدن زید. فقط «بدن زید» می‌باشد (نه بدن عمرو) و 
ارتباط نفس زید با بدن خود اوست (نه اینکه نفس عمرو با بدن زید مرتبط 
باشد). 

زیرا هر یک از دو نفس. حدود متمایزی دارند که از نفس محدود به آن 
حدود. پدید نمیآید مگر بدنی که نفس» مخصوص به آن بدن است. 

نیز هر کدام از دو بدن حدودی دارند که بدن محدود به آن حدود. اقتضا ندارد 


مگر همان نفس مخصوص خود را(اين را بفهم و نیک دریاب؛ چراکه به راستی 


شباید فاضل مذکور [سیّد مرتضی ۶ ] به همین معنا اشاره دارد» آنجا که 
می‌گوید : 


فرق میان دو مو جود زنده -به ضرورت -معلوم است . چگونه جایز 


است که موجود زنده‌ای . موجود زنده قاری لو و ؟| (9 


۱ امالی المرتضی ۲: ۳۵۲. 
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این سخن » حرف درستی است, لیکن در آن اشکالی هست و آن این است که 
این امتناع امتناع حکمت می‌باشد (نه امتناع قدرت) چراکه قدرت خدا بسی 
بورگتتر از این است: ۱ 

این امر -به خودی خود -نسبت به قدرت خداء. چیز ممکنی است. لیکن 
حکمت خدا وقوع آن را اقتضا ندارد؛ زیرا با نظام حکمی ناساز می‌افتد (بار 
دیگر این را نیک دریاب). 

این مطلب. مذهب مسوخیه و دلیل بطلان آن بود. 

[مسخ در شریعت و معارفی پیرامون نقس ] 

و اما مسخی که در شریعت ابت می‌باشد. غیر این نحو است. 

توضیح آن. این است که: بدن هر چیزی - در هر حالی -یک بدن می‌باشد؛ 
چنان که نفس هر چیزی (در هر حالی) یک نفس است. 

همان گونه که نفس زید به نفس عمرو دگرگون نمی‌شود. بدن زید هم به بدن 
عَمُرو تبدیل نمی‌گردد. 

لیکن ممکن است صورت بدن شخص (از شکلی که دارد) به سبب انقلاب 
صورتِ نفس وی (از آنچه که هست) دگرگون شود؛ مثل اینکه از صورت انسان 
به صورت حیوان درآید. 

راز مطلب در این است که خدای حکیم متعال, نوع انسان را (به خاطر ظاهر 
اجابت آدمیان و پذیرفتن آنها این صورت را هنگام شنیدن کلمة «کَنْ 4) بر 
صورت انسانی آفرید. 

و از آنجا که خدای متعال انسان‌ها را آفرید تا آنها را به غایت تلاشی که از آنها 


۱:1 صحيفة الأبرا ار (جلد پنجم) 


شهراستن پرسال و اف که ابا پات نی است (ماین کار ان 
ندارد مگر اینکه چیزهایی را در پیش گیرند که آنها را به این غایت برساند - 
عقاید و اخلاق و اعمال -و چیزهایی که آنان را از آن باز دارد وانهند -یعنی ضدٌ 
آنچه ذکر شد -و اين از آنها تحّق نمی‌یابد مگر اینکه در آخذ و ترک مختار 
باشند؛ چراکه عمل شخص مجبور [ارزشی ندارد ] مانند کسی است که عملی 
انجام نداده است) در آنها نفس ناطقهٌ انسانی را آفرید تا آنان را به اعتقادات حق 
و راه و روش نیک و افعال مرغوب پسندیده برانگیزد. 

و در مقابل این نفس. نفس دیگری را پدید آورد که آنها را بر حلاف آنچه 
نفس ناطقه بدان فرا می‌خواند (امور مذکور) دعوت کند و آن نفس آمّارة بالسوء 
(نفس امر کننده به بدی‌ها) است. 

و برای این دو نفس, مرکبی خلق کرد که همان نفس حیوانی است (نفسی که 
حیات بدن و حرکت و احساسش به وسیلة آن می‌باشد) . 

این نفس حیوانی را به گونه‌ای قرار داد که برای دو نفس پیشین قابلیّت کاربرد 
را دارا باشد و بتوانند به صورت پیاپی آن را در نیازهاشان به کار برند. 

و برای این مرکب -به واسطهٌ نفس نامیهٌ نباتی - جایگاهی قرار داد که مظهر 
آثار و تخت استقرارش می‌باشد و آن [همان ] بدن است. 

بدن. مانند مملکت برای پادشاه است و قلب صنوبری -در آن -به منزلة تحت 
پادشاه و روح نباتی» به منزلٌ معمار سازند؛ مملکت و حفظ آن از خرابی 
فی باشد.. 

نقس حیوالی؛ عرکبی است که سلطان پا آن ذر مملکت سیر می‌کند یا برای 


مسخ در شریعت و معارفی پیرامون نفس ۱:۷ 
ی ی سک ی یم ۳۳۲۲۲ 


اصلاح (اگر راکب نفس ناطقه باشد) و یا برای فساد (اگر راکب نفس آمٌاره 
ِ# 

نفس ناطقه و آمّاره, به منزلة دو سلطان‌اند که در مملکت بدن با هم کشمکش 
دارند. 

چون خدا انسان را بر اساس آنچه ذ کر شد. آفرید, او را با زبان داعیان خویش 
[انبیا و اوصیای مبلّغان الهی ] به آنچه نجاتش در آن است (عقاید و اخلاق و 
اعمال) مکلّف ساخت و از آضداد آنها نهی کرد. 

این کار پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو نفس (در راستای تحقق اختیار) 
برای انسان مکف مسحرند. هر کدام از آنها [انسان را ]به خواسته‌هایی که دارد 
برمی‌انگیزد . 

اگر انسان دارای اختبار. جانب سعادت را برگزیند و نفس ناطقه را به کار 
گیرد و به مقتضای افعال و دواعی نفس ناطقه (امور پسندیده) عمل کند» خدای 
متعال به مقتضای درخحواست فرد و با زبان استعداد و عمل او» یاری‌اش 
می‌رساند و فرشتگانی را بر او می‌گمارد تا او را بر آنچه می‌خواهد مدد رسانند. 

و این اس ععدای توفیق الهن: 

بدین سان با به کارگیری نفس ناطقه از سوی صاحب آن و کمک فرشتگانی 
که وظیفه دارند یاری‌اش کنند. نفس ناطقه بر نفس آمّاره چیره می‌شود و آن را از 
تصرف در مملکت بدنش برکنار می‌سازد و نفس حیوانی و قوای آن را در 
راستای نیازهایش به کار می‌برد. 


وقتی نفس آمّاره ضعیف شد. به دست نفس ناطقه تسلیم می‌شود و به تدریج 


۱2۸ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 


احکام آن را می‌پذیرد. نخست. نفس لوامه (سرزنش‌گر) می‌گردد. سپس نفس 
مُلهمه (الهام بخش) آن گاه نفس مطمئنه. پس از آن. نفس راضیه و بعد از آن 
نفس مرضیه و سرانجام نفس کامله. 

وجه ترتیب. با تأمّل آشکار می‌گردد. 

هنگامی که بدین درجه رسید. همچون سگ آموزش دیده می‌شود که نفس 
ناطقه آن را برای صید غذاهای روحانی» رها می‌سازد. 

از این رو. نفس ناطقه بر نفس حیوانی سیطره می‌یابد. آن را سوار می‌شود و 
در مسیر اصلاح مملکت خویش و بیرون راندن لشکریان شیاطین (آرواح عادات 
پلید و آحوال ناپسند) از آن به راه می‌افتد. 

نفس حیوانی ( که در آغاز به منزلة هیولا بود. هم می‌توانست فصل (ناطقه را 
بپذیرد و هم فصل آمّاره را) اکنون با فصل ناطقه» از نفس آمّاره جدا می‌شود و در 
تشیجه» صبورت الساتی که باطعا همان صورت تقس تاطفه در آنسان سی‌باکد 
(چنان که در ظاهر بر انسان قرار دارد) استقرار می‌یابد . 

زیرا وی دراين هنگام دعوت تشریعی خدا را( که روح دعوت تکوینی الهی 
است) می‌پذیرد؛ چنان که دعوت تکوینی خدا را (که ظاهر دعوت تشریعی 
قاسیع مر پکتره وهی تعيجه ی و هر قباطم انسان خقیشی می‌ شود 

و آن گاه که بمیرد. سپس خدا بخواهد او را بازگرداند. آجزای جدا از هم 


بدنش را در قبر -برای بار دوم -با همان صورت» صورت‌گری می‌کند (البته پس 


۱ فصل در تعریف ماهیت -به معنای صورت است(ق). 
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از تصفیةٌ آن از عوارض دنیوی و برزخی) و آرواح بر او در می‌آید و روز قيامت 
در نیکوترین قوام‌ها محشور می‌شود. 

با قنا بر خداوند زند؛ پاپدار می‌گوییم: 

واگر انسان جانب شقاوت را برگزیند (ازاین اختیار به خدا پناه می‌بریم) و دعوت 
خدا را انکار کند و نفس امّاره را به کار گیرد و به مقتضای آفعال و دواعی نفس 
امّاره(اموری که نزد خدا مبغوض‌اند) عمل کند. خدا به مقتضای درخواست فرد 
و با تیان اسکعداد و اصمالشی» او وا راو و خلیل می‌بازد, شیاطین را می‌گرستد تا 
او را بر آنچه می‌خواهد یاری رسانند. 

و این است معنای خذلان الهی. 

بدین‌سان نفس آمّاره (با به کارگیری این نفس از سوی صاحبش و کمک 
شیطان‌هایی که برای کمک به نفس امّاره گمارده شده‌اند) بر نفس ناطقه چیره 
می‌شود و آن را از مملکت بدن عزل می‌کند و نفس حیوانی و قوای آن را در 
راستای نیازهای خویش به کار می‌بندد. 

هنگامی که در نفس ناطقه ضعف آشکار شد. این نفس -بر کنار از تصرّف در 
امر و نهی -به مرکز خویش می‌پیوندد و نفس امّاره بر مملکت بدن سیطره می‌یابد 
و نفس حیوانی را سوار می‌شود و در راه تباه سازی مملکت و اخراج لشکریان 
ملائکه از آن. حرکت می‌کند . 

نفس حیوانی با فصل صورت‌های مُنکر و ناپسند. از نفس ناطقه جدا 
می‌گردد ؛ یعنی هر یک از ملکات پلید که وق انهه فسیل ان راز 


۱6۰ صحيفة ال برار (جلد پنجم) 


مثلاًاگر شهوت آمیزش بر انسان غالب باشد. باطن وی صورت اسب را 
می‌یابد و اگر سخن چینی بر انسان غلبه پیدا کند. به صورت عقرب درمی‌آید و 
اگر غضب و خشم بر او چیره شود به صورت درنده است . 

گاه ملکات گوناگون بر وی غلبه می‌یابد و در نتیجه» صورت وی ترکیبی از 
آلهاست» عانتل, جیرالی که به صورت: سمیوانات: متتلف و لك می شود 

بسا طباع شیطانی بر او غالب باشد و صورت آنها را بیابد. 

و آن گاه که بر این حالت بمیرد و اجزای بدنش از هم بگسلد و صورت 
انسانی اش از بین برود» سپس خدا بخواهد آن اجزا را گرد آورد و برای جزا اعاده 
کند» به صورت ملکاتی که بر وی غالب بوده‌اند (شیطانی. حیوانی) وی را در 
می‌آورد و آرواح خبیثه ( که در دنیا برای او بود) داخل آن صورت می‌شود و به آن 
صورت زشت محشور می‌گردد و ای وای و واویلا را بانگ می‌زند. 

چنان که در شریعت حق آمده است که غیر موّمنان به صورت حیوانات 
مختلف محشور می‌شوند. 

هرکه می‌خواهد به این اخبار پی ببرد. آنها را در جاهایی که گمان ورودشان 
است بجوید. این کتاب گنجایش آوردن آنها را ندارد؛ زیرا به طولانی شدن 
مطلب می‌انجامد . 

و و مانند چنین انسانی خدای متعال می‌فرماید: ولیک کالانْعام بل هم 
آشل ۳:4 آنان چون چهارپایاناند: بلکه گمرادترند. 

از آن رو فرمود «بلکه گمراه‌ترند» که در آغاز آنها را هیکلی آفرید که سزامند 


۱ سوره اعراف(۷) اي ۱۷۹. 
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اشراق نفس انسانی - برایشان - بودند. چون نفس انسانی را نپذیرفتند» در 
ضلالت» رتبه بالاتر از چهارپان یافتند (اين را دریاب). 

بسا مثل این انسان وارونه که در سرکشی وعصیان می‌تازد. حالش به جایی 
رسد که شدّت غضب و خشم خدا را برانگیزد و سرعتِ مواخذة الهی را اقتضا 
کند و با ادامة این کار» خدا پیش از مرگ -حجاب از صورت انسانی ظاهری‌اش 
در دنیا بردارد و باطن وی( که همان صورت بدن حقیقی‌اش می‌باشد) به صورت 
سگ یا خوک يا میمون (یا دیگر حیوانات) برای حس آشکار گردد و برای 
ناظران عبرت شود. 

چنان که منافقی که بر امیرالممنین اف برآشفت بااین سخن آن حضرت که 
فرمود: «اخْسَا یا کلب» ۹۱( گم شو ای سگ) به صورت سگ درآمد. 

نظاثر آن فراوان است با جست و جو در اخبار می‌توان آنها را یافت و دید. 

مقصود از مسخ دسته‌ای از انسان‌ها به خاطر انکار ولایت (و تبدیل آنها به 
مارماهی یا میمون یا خرس یا...) این است. نه آنچه را فاضل مذکور [سیّد 
مرتضی له ] دریافت ؛ اينکه مراد از مسخ» خروج ارواح آنها از تادلن‌هاشنان ور 
دخول آنها در بدن‌های حیواناتی است که با آبدان آنان بیگانه است. 

این کار - چنان که در پیش دانستی -از نظر حکمت, نشدنی است [گرچه 
بیرون از قدرت خدا نمی‌باشد ]. ۱ 

امّا نوعی از مسخ را که ما ذکر کردیم» ممکن می‌باشد و روی داده است. 
۱. بحار الأنوار ۳۲: ۰۳۸۵ حدیث ۳۵۷. در «بحار الأنوار ۳۶: ۰۲۷۰ حدیث ۱۰۰۹) آمده است که 


اماملذ به یکی از خوارج که به آن حضرت سخن اعتراض آمیزی گفت» فرمود: «احسأً یا عدو 
اله» در پی آن» وی به سگ تبدیل شد و لباسش به هوا پرید و .... 


۱۲ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


چنان که خدای متعال از آن دربار؛ صحاب سَبّت خبر داد ( و انبیا و اولیای 


خدا درحق کافران و منافقان -در روز محشر -خبر دادند و نشانة آن راگاه در دنیا 
باق ی دش ناظران آشکار ساختند و به خواست خداء بعضی از آنها در ضمن 
معجزات آنان لملا می‌آید . 
آنچه فرق میان این دو را می‌نمایاند و از نفی آن به معنای اوّل و اثباتش به 
معنای دوّم پرده برمی‌دارد» روایتی است که صدوق #۶ -به سندش - در عیون 
اخبار الرضا لا در حدیثی طولانی روایت می‌کند تا اينکه می‌گوید: 
ال الم ون :با الحنن. .فا تقول في اغنلین ناخ ؟ 
تال الرضا لا : :من * قال باشناشخ هو کافد ال العظیم وکذبو!) 
لته والّار 
ال ماوخ فماتفول فيالَوخ؟ 
تال الرْضا لا ولیک وم غصب ال هم فسخهم اضرا ت13 
یم وا ول الوا 
ما یود فی انیا من رده والخنازیروغیر لك ما وقع علیه 
سمل وه لها لا بحل لها لفاغ بها: 
مأمون پرسید: ای ابوالحسن دربارة قائلان به تناسخ چه می‌گویی ؟ 


۱ سور بقره(۲) آیذ 1۵: «وذ عبنم الذین اعدزا منکم هي السبت فلا هم گوتوا ورد 
خاسئینَ 4 ؛ کسانی -از شما را که در روز شنبه نافرمانی کردند دانستید؛ به آنان گفتیم: 
بوزینه‌هایی طرد شده باشید . 

5 در غالب مأحذ. «مکَذّب» ضبط است. ۱ 

۳ عیون اخبار الرضا لثْ ۲: ۲۰۲» ضمن حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۵: ۱۳۱ ضمن حدیث 1. 


دلیل حکمی حیات و شعورموجودات ۱۵۳ 
.با ددسببدص-صدص-س-___________________ ۳ 


۱ امام مج فرمود: هرکه به تناسخ قائل باشد. به خدای بزرگ کافر 
است و بهشت و دوزخ را تکذیب می‌کند. 
مأمون پرسید: دربار؛ مسخ شده‌ها نظرتان چیست؟ 
امام یذ فرمود: آنان قومی بودند که خدا برایشان خشم گرفت و 
مسخشان کرد. سه روز زیستند» سپس مردند و نسلی برجای 
کل اشتنل 
میمون‌ها و خوک‌ها (و دیگر حیوانات) که اسم مسخ شده بر 
آنهاست و در دنیا یافت می‌شوند. مثل آن مسخ شده‌هایند [نه از 
نسل آنها ] حوردن و بهره‌وری از آنها حلال نمی‌باشد. 
[ دلیل حکمی حیات و شعور موجودات ] 
حال که اين را دریافتی. به آغاز بحث باز می‌گردیم و می‌گوییم: 
از آیات و اخبار متواتر دانستی که حیوانات و نباتات و جمادات. به بعضی از 
تکالیف موظف‌اند و آنها بر حسب رتبةٌ خودشان, دارای عقل و شعورند. 
بجاست به دلیل حکمی آن اشاره کنیم امید است باب عیان بر تو باز شود و از 
درجة تسلیم به درجة برهان ترقی‌ات دهد. 
می‌گوییم : خدای متعال وجود را آفرید و وجود. تمامش حیات و شعور 
است؛ زیرا وجود اثر فعل خحدای [هميشه ] زنده است و اثر در جهت تأثیر با 
صفت مرش همانندی دارد. 
جز اينکه چون وجود [و مخلوق ] دارای مراتب و درجات است. هر اندازه به 
مبداً [خدای متعال ] نزدیک باشد. شعور و ادراک و احساس آن قوی‌تر است 


۱ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


(مانند انیاطق ای هر انداژه دور باشد و مان وی و هبدن واسطه‌های بیقر 
در صدور - درآید. شعور و ادراک و احساس آن ضعیف تر می‌شود تا اینکه به 
حدٌ جماد و آعراض می‌رسد. 

حتّی مرگ -نسبت به رتبةٌ خودش -حیات دارد؛ چنان که در خبر آمده است: 
روز قيامت مرگ را به صورت قوچ خاکستری می‌آورند و میان بهشت و دوزخ 
سر می‌پرند . در اد ین هنگام منادی ندا می دهد : ای اهل بهشت» خلود آغاز شد و 
دیگر مرگی در کار نیست؛ و ای اهل دوزخ» زمان هميشه ماندن فرا رسید و مرگ 
از میان رفت. ٩‏ 

بنابراین» در عالّم وجود. مرده‌ای نیست. بلکه همه چیزها زنده‌اند و بر 
اساس حیاتشان مکلف می‌باشند. اینکه حیات بعضی از چیزها درک [و احساس ] 
نمی‌شود. بدان خاطر است که از حبات ضعیفی برخوردارند [یعنی درجه حیات 
آنها در حدّی است که آدمی احساس نمی‌کند وگرنه» مرده نیستند و نسبت به 
رتبة خویش حیات دارند ]. 

خدای متعال زنده است و فعل خدا [که عالّم وجود است ] زنده می‌باشد ؛ زیرا 
فعل خدا در مفعولات تأثیر می‌نهد. در حالی که از مرده» تأثیر و فعالیّت بروز 


نمی‌یابد. آثار فعل خدا ( که مجموع ماسوای خداست) به فضل حیات فعل خدا 


۱. در بر لاتوار ۲1 حیته 6 به تقفل از تفسیر قمَی آمده است: عن آبي لاد الحناط» عن 
آبي عبداه سل عن قوله : «وآنززهم يع لسع له [سورة مریم (۱۹) آیة ۹ قال: 
نادي مین ند له وت بغد ما ضار هل اج فی اج وغل الا في الا یا أهل الجَْة وی 
خل الا هل تغرفون الْمَزَتَ في ضُورة من الصوَر؟ یولون فیوتی بالعزت في ضورة 
کش ألخ قتوقف بی اجه ور ثم #افون خیها آشرفوا ونوا الی لته قیشرفون تم 
له بقع ال :یا هل اج وه فلاموت آبداء وی هل الثار لو فلامزت بدا 


دلیل حکمی حیات و شعورموجودات ۱۳۰ 
ک سا ٩۳۳‏ 


زنده می‌باشد وگرنه این آثار با فعل خدا در جهت تأثیر - تشابه نداشت. 
انکار شعور در بعضی از اشیا ناشی از عدم آگاهی به راز آفرینش است. بر 
کسی که بدین رازآ گاه نیست واجب است که هرگاه چیزی را در این عرصه شنید به 
صرف استبعاد (بی‌آنکه دلیل عقلی یا نقلی بر نفی آن بیاورد) آن را انکار نکند. 
چنان که اين فاضل (سیّد مرتضی بّ ] این کار را انجام داد [و به انکار آن 
پرداخت ]وی با آنکه سخن را به درازا کشاند. چیزی بر اذعا نیفزود و فلاسفه و 
متکلمان پیش از خود را پیروید (چراکه آنان بدون هدایت و کتاب روشنگری آن 
را انکار کردند) همان گونه که در نفی امور بسیاری که در اخبار آمده است(سوای 
آنچه ذکر شد) نیز از فلاسفه و متکلّمان تقلید کرد. 
بدان که قصدم از اين بیان نقص [منزلتِ ] صاحب این کلمات نبود. تنها 
خواستم (برای اينکه حق این مسئله ضایع نشود) حقیقت مسئله را بیان دارم؛ 
زیرا طبع بسیاری از مردم به تقلید از گذشتگانشان سرشته شده است. هنگامی که 
آنان به مانند این کلام از کسی که در زمان خویش ریاست به او رسید -پی ببرند 
[سخن وی ] در اذهانشان می‌نشیند و بر کنار گذاشتن اخبار فراوانی از معصومان 
(یا تأویل اين اخبار به گونه‌ای که صاحبش بدان راضی نیست) جرأت می‌یابند. 
خواستم ذهن‌ها را از این کار باز دارم و آنها را با چوب درنگ و تحقیق ادب 
کنم ( توفیق از جانب خداست و سلام بر کسی که هدایت را پیروید) . 
۱. این دو جمله. تضمین أَیةٌ ۸۸ سورة هود وایة 1۷ سورهُ طه است که بسیاری از نویسندگان در 


گذشته و حال. در پایان گفتارشان می‌آورند: وا توفیقی الا بل 4. «والسْلامٌ ی من اب 
الهُدی 4 . 


۱5۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


حدیث (۲۹) 
حدیثی در اسم اعظم 

بصاثر الدرجات. اثر صفار بل . 

صفار و می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسن بن علی بن عبداله» از حسین 
بن علی بن فضّال از داود بن آبی یزید, از یکی از اصحاب ما. از عمَر ین حْظله 
که گفت: 

فلث لأبي جنقر 380 :ی ند لی عندک مره ؟ قال: آجَل. قال. فلث: قذ 
ی لك حَاجَة. ال وم می؟ فلْث: نی الاسم الاعظم. قال: وت ؟ فلت 


2 

قال: ال ابیت . قال: فدخل (فدخل (خ)] ابیت فوضع أبو جنف رطف 
یه علی الوض فاظم ات مت انش غتر. ۱ 

ال :ما تقو مك ال آ۷ا. 

مر بن حَنظلّه می‌گوید: به امام باقر لا گفتم: می‌پندارم نزد شما منزلتی 
دارم ! فرمود: آرق [منزلت داری ]. گفتم: حاجتی از شما دارم. فرمود: آن 
حاجت چیست؟ گفتم: اسم اعظم را یادم دهید. فرمود: طاقتش را داری ؟! گفتم: 
آری. 

فرمود: به اتاق در آی, داخل اتاق شدم. امام 3 دستش را بر زمین نهاد» 
ناگهان خانه تاریک شد و شانه‌های عمّر لرزید. 


۱. بصاثر الارجات ۱: ۰۲۱۰ حدیث ۱؛ بحار الأأنوار ۲۷: ۰۲۷ حدیث *. 


حدیث (۳۰) ۱5۷ 


فرمود: چه می‌گویی ؟ اسم اعظم بیاموزمت ؟ گفت: نه. 
امام لا دستش را برداشت و اتاق به حال اوّل بازگشت. 
حدیث (۳۰) 
حدیث جاریه (کنیز) 
بصائر الدرجحات. اثر صفار 3 
صفار بل له می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبّاد بن شلیمان از محمّد بن سلیمان 
دتلمی» از بدرش؛ از شدیر: گفت: 
دب از 


ری با ال ار قهاوی ی کی تا شتا ۱ 
شنت ابا وابو بهیر ویجیی البزار وداود بسن نر ری نکر نی ایی 


ِ 3 


شال: نا بتحیا تقوم 


عبدالله له اذ خرح الینا وهوّ مُغْضّب. فلا آخذ مععلت 


رمرم 


یرون نام لیب وم عنم ال یب لاله لد منت یشرب جاریتی فلا 
هرت می. فما لش فی ی یوت الذار هی . 


۵ 


قال سد ید: لفاغ غن مجلبه وضاوفی مزلی ث نا ویو بصمر 
میت فقلنا ل: جعلنا له فداک سمعتاك تمول کذا وکَذا فی آفر خادمنك. وحن 
رم نك تعلم علما کییرا لا تتسبك الی علم لیب 

ال ال لی: با سدیل أم تفا امن ؟ اف : بلی. 

قال: فَل وَجَدذت فیما قرأت من کتاب الله: قال الذی عده ِلمْ ین الکتاب 
نا آتيك به یل أَنْ ینایک طرفْک ۹4 


قال. فلت : خلت فداك قدٌ ره 


۱ سوره؛ نمل(۲۷) یه ۶0. 


۱5۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


ال فََلْ عرفتَ ال ول علمت ما کال ده من علم الکتاب؟ 
لت فأخبزنی َفَْمٌ ۱ 
قال قذر قطرة اج نی الب الأخْضب فم یکُونْ لك من علم الکتاپ؟ 
قال. فلث: مت فدالّ ما قل هدّا! 
قال فقال ی )ادها ال ها نف کته نب له لیام الذيأَغرك به. 
یا سدیل فهل وَحَدّت فیما رت من کتاب اه کن: «فلْ کفی باه شهیدا ی 
ون ون ده عم الکتاب 4 ؟ 0 
ال قَلْتْ: قذ فا جعلث فداّ. 
ال فمن هل بن اکتا أَفهم من دهم لاب ؟ 


ال . :بل من عنده علم انکتاب که 


3 
6:۱ 


:َو ده الی صذره وقال: علم الکتاب -والله که ند عم الکتاب - 


6:۰۱ 


وَاللّه کل عدن +0 

سدیر می‌گوید: من و ابو بصیر و یحبی بَراز و داود بن کثیر رّقی» در مجلس 
امام صادق 2 بودیم . ناگهان امام لب خشمناک سوی ما بیرون آمد. چون در 
جای خویش نشست. فرمود: شگفتا از اقوامی که می‌پندارند ماعلم غیب 
می‌دانیم | غیب را جز خدا نمی‌داند. می‌خواستم فلان کنیزم را بزنم» از دستم 
گریخت. ندانستم به کدام یک از اتاق‌های منزل پنهان شد! 


(. میوره رغد(۱۳) ای ۶۳. 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۳۱-۲۳۰ حدیث ۵؛ بحار الأنوار ۲۰: ۰۱۹۷ حدیث ۸. 


حدیتث (۳۰) ۱6۹ 


سشدیر می‌گوید: چون امام از آن مجلس برخاست و به منزلش رفت. من 
و ابو بصیر و مسر [همراه امام ] وارد شدیم و گفتیم: خدا ما را فدایت گرداند! 
شنیدیم چنین و چنان دربار؛ خدمتکارت گفتی در حالی که گمان داریم علم 
فراوانی داری و ما علم غیب را به تو نسبت نمی‌دهیم. 

امام ‏ به من فرمود: ای سدیر, آیا قرآن نمی‌خوانی ؟ گفتم: آری. 

فرمود: آیا در آنچه از کتاب خدا خواندی این سخن را یافتی که: «کسی که 
علمی از کتاب نزدش بود. گفت: قبل از آنکه پلک بزنی تخت بلقیس را پیشت 
می‌آورم). 

گفتم : فدایت شوم خوانده‌ام. 

فرمود: آیا این شخص را شناختی ؟ آیا دانستی چقدر از علم کتاب نزدش 
بود؟ 

گفتم: با خبرم ساز می‌فهمم . 

فرمود: به اندازة یک قطره یخ [یک دانةٌ برف یا یک قطرةٌ آب ] در اقیانوس 
(یا رود بزرگ)! این مقدار. چقدر از علم کتاب می‌باشد؟ 

گفتم: فدایت شوم! چقدر این مقدار کم بود! 

فرمود: ای سدی چقدر این مقدار زیاد است برای کسی که خدا او را به این 
علم ( که برایت باز می‌گویم) نسبت می‌دهد. 

ای سدین آیا در آنچه از کتاب خدای طة خواندی یافتی که: «بگو برای 


شهادت میان من و شماء خدا بس است و کسی که علم کتاب نزد اوست». 


۱3۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 

گفتم : فدایت شوم! خوانده‌ام. 

فرمود: آیا کسی که علمی از کتاب نزدش بود فهمیده‌تر است یا کسی که همه 
علم کتاب را داشت؟ 

گفتم: کسی که همه علم کتاب نزدش بود. آگاه‌تر است. 

امام 3 با دست به سینه‌اش اشاره کرد و دو بار فرمود: به خدا سوگند همه 
علم کتاب نزد ماست. 

[چند نکته و یک لطیفه ] 

مصیّف این کتاب می‌گوید: صفار این خبر را در دو جا از جزء پنجم کتاب 
(بصائر الدرجات» می‌آورد. یکی از آن دو. همین روایت است که بیان شد. میان 
این دو روایت در بعضی الفاظ اختلاف هست: 

راوی مُیْسر را از کسانی می‌شمارد که بر امام لا در آمدند. اما درراين روایت 
او را [در آغاز ] نمی‌آورد و سزاوار بود وی را ذ کر کند به قرينة سخن بعدش که [در 
آن نام میْسر هست ]می‌گوید: من وابو بصیر ویس بر امام لثٍ وارد شدیم و... . 

ه در آن روایت به جای عبارت «ما آکثر هذا لمن یبال الی العلم» آمده 
است: «ما َت هذا ان لم یسب الی العلم الذي آخبركك»؛(٩‏ چقدر زیاد است این 
اگر آن را به علمی که خبرت می‌دهم. نسبت نمی‌داد. 

همین عبارت [که در آن روایت هست ] صحیح است . جمله‌ای که در این جا 


می‌بانکد: از تحروت تاسخان سک 


(. یضاق ال رجاتت ۲۱۳۰۱ ابیت ۳: 


چند نکته و یک لطیفه ۱3۱ 


حاصل روایت این است که امام لا می‌خواهد بفرماید که: آصف بن برخیا 
( که علمی از کتاب را داشت) توانست در یک چشم به هم زدن. تخت بلقیس را 
از مسافت دوری بیاورد. چگونه کسی که -همة علم کتاب نزد اوست -نمی‌تواند 
خادمش را( که از دست او گریخته و در خانه‌اش هست) بیاورد؟! 

این سخن امام لىذ رهنمون است به اینکه آنچه را در آن مجلس بر زبان آورد. 
از باب تَیّه از مخالفان یا از بعضی از ضعیفان شیعه بروز یافت و آن‌گونه که ظاهر 
آن می‌نماید» نمی‌باشد. 

از چیزهایی که بجاست صاحبان خرد از آن عبرت گیرند این است که دریافتم 
کوته‌فکران دوران ماء آخر حدیث را حذف می‌کنند و آن را از آغاز تا «فما علمتٌ 
في ی یوت الّار هي» (نمی‌دانم وی در کدام یک از اتاق‌های منزل هست) 
می‌آورند و این جمله را برای عوام حجت می‌آورند که آنان ا9 به مغیّبات علم 
نداشتند . 

سا وا از این فراطی وسوا اقا ففت: 

جقدر حال ایشان شبیه حال کسی است که نماز را ترک کرد. دوستش در این 
باره با او سخن گفت. وی پرسید: مگر قول خدای متعال را در قرآن نخوانده‌ای 
که می‌فرماید: « لا نیوا الصّلاة 4 (0(به نماز نزدیک مشوید) ؟! 

دوستش گفت [خدا فرموده است ]: « ونم کار 4 (در حال مستی نماز 


۲-۱. سور؟ تساء( 6) یه 6۲ 


۱1۲ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


وی گفت: بر من واجب نیست هم قرآن را بخوانم! همین کلمه, مرا کفایت 

لد 
حدیث (۳۱) 
[ دلیل أمّی نامیدن پیامبر ع ] 

۹ 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از ابو عبداله بَری» 
از جعفر بن محمّد ضُوفی گفت : 

تب عفر مدب عیاض ات وقلث له ۱ سم 
ی تا الم 7 

لول اس ؟ 

فقال : کذبُوا مهم لنٌ له ٩‏ ی کون ذلك. وال - تبارك وتمالی ی 
في کم کت «موالذی بت فی این وشولاً نم شلوا هم آیاته 
یرهم یمهم الکتاب والْجکْمة 0.4 

فکیف که یخن 3 

وَاللّه مد ان سول له عفر ویب این وَسَبَمین َو لاه سین 
لتانا 


2 


۳ ۳ 0 همم هیر مره مگ 0 اه 
وانما سم الامَ لانهٌ ان من أهل مکة وَمکة من أمُهّات القری. وّذلك فوّل 


۱ سووهة جمعه( 1۲) ای ۷, 


حدیث (۳۱) ۱۳ 


له تال -فی کتابه :رارق وم حَوها 4 0 0 

جعفر بن محمد صوفی می‌گوید: از امام جواد لب پرسیدم: ای فرزند رسول 
خدا. چرا پیامبر عَ آمی (درس ناخوانده) نامیده شد؟ 

امام لا فرمود: مردم چه می‌گویند ؟ 

گفتم: فدایت شوم! می‌پندارند چون پیامبر نوشتن نمی‌دانست. آمّی 
ی مراد تامیات شد: 

امام 2 فرمود: دروغ گفتند -لعنت خدا بر ايشان باد -اين سخن از کجا می‌تواند 
درست باشد. خدای متعال می‌فرماید: «او خحدایی است که در میان آمّی‌ها 
پیامبری از خودشان را برانگیخت که آیات خدا را تلاوت می‌کند و جان آنان را 
پاک می‌سازد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد». 

کسی که نتواند خوب بنویسد. چگونه می‌تواند دیگران را تعلیم دهد ؟! 

به حدا سوگند. رسول خدا ءْ به ۷۲ یا ۷۳ زبان می‌خواند و می‌نوشت . 

پیامبر قٌ بدان خاطر «امّی» نامیده شد که از اهل مکّه بود و مکّه از شهرهای 
مادر به شمار می‌آمد. این سخن خداست که می‌فرماید : «برای آنکه مادژ شهر و 
کسانی را که در پیرامون آن‌اند. بیم دهی». 

[ پیرامون أمّی بودن پیامبر عٍ ‏ 
می‌گویم : صدوق ۶ در «علل الشرایع» و «معانی الأخبار» از پدرش از سعد؛ 


از برقی -به اسناد مذکور -مانند این روایت را می‌آورد. 


۱. سورة انعام (1) آیة .٩۲‏ 
۲ بقباتر الدوخانت ۲٩‏ ۲۳۸-۱۳۵ حفیت ا یضار راز 39 ۲۳-۷۷۲ اه یت ۰ 


۱1۶ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


اخبار در اين زمینه فراوان‌اند و در «بصائر الدرجات». «علل الشرایع 
«الاختصاص» «تفسیر عیّاشی» (و دیگر کتاب‌ها) آمده‌اند و هرکه آنها را بجوید. 
می‌یابد . 
این اخبار با این سخن خدا ناساز نمی‌افتد که فرمود: 
ما گنت تتلوا من قبله من کتاب ولاتْطه مینک |ذ لازتاب لبون 0:4 
پیش از این نمی‌خواندی و با دست. خط نمی‌نوشتی وگرنه باطل گرایان به شک 
می‌افتادند . 
زیرا مراد از این آیه. عدم یادگیری آن حضرت - از طریق کسب علم - از 
انسان دیگر است و همین گونه بود. چراکه آن حضرت - هرگز ‏ نزد مُعلّمی آمد 
ی برگتته فلاقست:: 
سخن در قول کسانی است که گمان می‌کردند پیامبر 9 هرگز نمی‌توانست 
خوب بخواند و بنویسد. 
امام 1 این نگرش را نفی می‌کند و بر قائل آن لعن می‌فرستد و همین نفرین 
اما برای ذلّت و زبونی آنان بسنده است. 
حدیث (۳۷) 
[ تحقل ناپذیری بعضی از روایات ] 
بصاثر الدرجات. اثر صفار 4 . 


صفار له می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن حسن, از احمد بن ابراهيم 


۱ سورهُ عنکبوت (۲۹) آیة 4۸. 


حدیث (۳۳) ۱۳6 


از نیدب خمهوره از امه بن مد پم آیی تغر: ازهیسی فاء؛ 


رت 0 ط ۶ ی شام و ی 
0 ول : ان من حدیثتا ما لا بَختمله مَلك مَفَرّبِ ولا نبی 


ال : نحَنْ تحتَملة؛ 0 

ابو صامت می‌گوید: شنیدم آمام صادق لب می‌فرمود: در میان احادیث ما» 
روایاتی است که آن را فرشتة مقزب و پیامبر مُرسل و بندة مومن تاب نمی‌آورد! 

پرسیدم: چه کسی آن را تحمّل می‌کند؟ 

امام ال فرمود : خودمان آن را تحمّل می‌کنیم . 

حدیث (۳۳) 
[ رازهای تو در تو و چند لایه ] 

بصاثر الدرجات . اثر صفار ب. 

صفار عِه می‌گوید : برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین. از محمّد بن سنان؛ 
از عمّار بن مروان. از جابر, از امام صادق 3 که فرمود: 


مر مر 


0 پر هون 
ان تا سرفی سن سر مشتسر. وسرّلا هه الا سل ویر علی سر وَبلْمقت 


0 1 


مر 


۳ 


ی ی رو تیش رس شاخ 


سودمند نمی‌افتد» رازی بالای راز و سرّی با نقاب سر است. 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۳ حدیث ۱۱؛ بحار الأنوار ۱: ۰۱۹۳ حدیث ۰۳۱ 
۲ بصائر الدرجات ۱: ۰۲۸ حدیث ۱. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


حدیث (۳۳) 
[ قدرت شگرف امام3 ] 
بصاثر الدرجات. اثر صفار ی . 
صفار خ# می‌گوید: برای ما حدیث کرد عبدالّه بن عامر. از زییع بن خَطّاب از 
جعفر بن بُشیر» از پونس بن یعقوب. از امام صادق که فرمود: 
لا نا صلی الم لیم نی وم موسی في شیک هم فأضلع 
يم وَرجَع من یلته وصلی اعدا امین ٩‏ 
شخصی از ما خاندان نماز عشا را در مدینه گزارد. سپس برای حلْ اختلافی 
که میان قوم موسی رخ داد پیش آنها رفت و میان آنها صلح برقرار کرد و همان 
شب بازگشت و نماز صبح را در مدینه خواند. 
حدیث (۳۵) 
[طی الأرض امامثْ ] 
بصائر الدرجات. اثر صفار ب. 
صفارج؛ می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن اسماعیل از محمّد بن مرو 
زیّات. از محمّد بن فضّیل از ابو حُمرّه از جابر که گفت: 
کنث یوم ند آبی جَغفر له جایسا فالقفت ای فقال بی: یا بجخابز. لك حماز 
فطع ما ین لش وَالمَفرب فی لَیل؟ 
فقلْ ل: لا. جعلث فدال. 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۳۹۸-۳۹۷ حدیث ۳؛ بحار الأْنوار ۲۵: ۳۹۹ حدیث ۱6. 


حدیث 6۳ ۱۷ 


مت 2 ۶ ۷ و بر 2 و و 
ال : ائی لأغرف زجلا لد له حماز یرک قیأْتی الق وَالمَفرب فی 


)( 1 


جابر می‌گوید: روزی نزد امام باقر 9 نشسته بودم» رو به من کرد و پرسید: 
ای جابر آیاآلاغی داری که میان مشرق و مغرب را در یک شب بپیماید؟ 

گفتم: نه, فدایت شوم. 

فرمود: من شخصی را در مدینه سراغ دارم که خری دارد آن را سوار می‌شود 
و مشرق و مغرب را در یک شب درمی‌نوردد. 

حدیث (۳۶) 
[ توانمندی فرامکانی امامثا ] 

بصاثر الدرجات. اثر صفار 4 . 

صفار ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد حَجٌال» از حسن بن حسین لَوْلوّی» از 
ابن سنان از علاء از محمّد بن مسلم که گفت : 

مه قونْ: ی لاغرف رَجْلا من هل انتدیتة لد بل انطباق (انطاق 


2 54 ین ی 2 و ها مور وه 2 
()]۳ الازض الی الْفِة التی قال الله فی کتابه : ۶ وَمنْ قوم موسی امة بهدون 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۰۳۹۷ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۹۹ حدیث ۰۱5 

۲ در «بحار الأُنوار ۲۵: ۰۳۷۰ حدیث ۱۸»(به نقل از احتصاص و بصائر) به جای «انطباق» واه 
«انطاق» ضبط است . عامه مجلسی لا در توضیح آن می‌نگارد: گویا «انطاق» جمع «سطاق» 
می‌باشد و مقصود از آن کوه‌هایی‌اند که به زمین احاطه شده‌اند (مانند منطقه) در بعضی از آخبار, 
از کوه قاف به «نطاقة الخضراء»(دامنة سرسبز) تعبیر آورده شده است . در بعضی از نسخه‌ها «قّل 
اثطباق الاژض» ضبط است ؛ یعنی از جهت [نطباق بعضی از آنها بر بعض دیگر» کنایه از طی (در 
نوردیدن) زمین» و معنای اول» آظهر است. 
وی #۶ در بیانی در ذیل حدیث دیگری به نقل از «النهایه» می‌نگارد: دطّنَ (جمع پطاق) پهنه‌هایی 

ت 


۱3۸ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


1 نت فیما هم . 
لح یم وَرجع ۳۰ 

1۱ 
می‌شناسم که -با درنوردیدن زمین» سوی گروهی (به خاطر مشاجره‌ای که 
میانشان رخ داد) راه افتاد که خدا در کتابش می‌فرماید: «و از قوم موسی آَمْتی به 
حق رهنمون می‌شدند و به حق داوری می‌کردند». 

[به آنجا رسید ] آنها را با هم آشتی داد و بازگشت. 

[ نیک بختانی دور از دسترس در وادی چین ] 

می‌گویم : أمْتی که در این آیه آمده است» قومی در ورای چین‌اند که میان آنان 
و چین. بیابانی شن‌زار وجود دارد. 

اینان [در شریعت ] تغییر و تبدیل پدید نیاورند. 

برای هیچ یک از آنها مالی نیست که برای صاحب [و رفیق ] وی نباشد. 

شب‌ها در این سرزمین باران می‌بارد و روزها آفتاب می‌شود و آنان به زراعت 
می‌پردازند. 

هیچ کس به این مردم دسترسی ندارد و دست آنان نیز به دیگر مردمان 


هی ویسان ,۱9 


+ از کوه‌هاست که بعضی بالای بعض دیگر است. یعنی نواحی و دامنه‌های آنها (بنگرید به» 
بحار الأٌنوار ۵۶: ۳۳۰؟ النهایه ۵: ۷۵). 

۱ سور اعراف(۷) ی ۱۵۹. 

۲ بصائر الدرجات ۱: ۰۳۹۸ حدیث 1؛ بحار الأنوار ۱۱: ۰۲۶۲ حدیث ۰۳۸ 


۳ عبارت عربی ( که در متن به نقل از مجمع آمده است) در تفاسیر فارسی (و مترجم) به گونه‌های 
حه 


حدیث (۳) ۱۹ 


ین سخن را طبرسی در «مجمع لا از مم باق روایت کرده است. 
حدیث (۳۷) 
[ هستی نوردی امامت ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ط. 

صفار ۲ می‌گوید : برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین. از علی بن سَعْدان» 
از عناق ین قاس عقرین ان یزان نتب هک 

قث تب مطره خت فلت لب یت 
َو عیدالله اد : یا یماد نی أَیکَم علمَاءُ 2 قال: عم 


یش .- ها ۳۷ ۳ 


فا تلع من علم ماع 
قال: سیر فی لب وَاحدة مَسيرة شهرین وه الط و یی الایّار. 


ال له : فعالم لمَدیة عم من َالمکُم. 
قال: ی شَنء یل ین عم کم : الْمَدیتة ؟ 


قال :له یسیر فی اج واحد مسيرة سَنة امس 0 ذ 


2 


آمرث نها الوم یر 


مختلف به چشم می‌خورد» بنگرید به» ترجمه تفسیر مجمع البیان ۱۰: ۸۹؛ تفسیر اثنی عشر ۶: 
۷۱ ترجمه تفسیر بیان السعاده ۵: ۶۵۲؛ منهج الصادقین ۶: ۰۱۳۸ 
در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان ۸: ۸ آمده است: « کلبی و ربیع و ضحخاک و عطا گفتند : 
این قومی‌اند از اهل غرب بر زمینی افتاده‌اند از پس شهرهای چین؛ بر جویی که بر ریگ می‌رود 
و آن را آوداف خوانند» و مال ایشان مشاع باشد میان ایشان. هیچ کس منع نکند درویشی را و 
محتاجی را - از آنچه خواهد که بردارد -به شب باران اید ايشان را و به روز. آفتاب. و ایشان 
آنجا کشت و برز [بذر ] کنند» کس از ما به ایشان نرسد و از ایشان کس به ما نرسید». 

۱ در «خصال ۲: ۶۹۰ و در «دلائل الامامه: ۵ عبارت فعسیر 6 ستل مسب فالها الیوم ... » 
ضبط است. 


۱۷۰ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


ولکن ذ یرف تفطع تن عشرشنساً وان عشر قمراً وان عشر مذضرقا 
رای ََر فرب نی عفر بر وان عَشر بر وان عَشر عالما. 

ال :فعابَقي في یذی نی فا در ما یو وف و عَبیلله :0 

آبان بن تغلب می‌گوید: نزد امام صادق 1 بودم که یکی از علمای یمن وارد 
شد. امام لا پرسید: ای یمانی آیا عالمانی درمیان شما هست ؟ وی پاسخ داد: 
1 

مامْذ پرسید: علم عالمانتان تا چه اندازه است؟ 

و ی در شیب دوه ای ماه پرنده را بپراند و ردگیری 
کند -راه می‌پیماید . 

ماما فرمود: عالم مدینه از عالم شما داناتر است. 

و ریا سا ال مه یر ؟ 

وود ریک شیینه همان ممیر که سا رز وا راز 
(هنگامی که آن مأمور نباشد). 

لیکن اگر فرمان یابد. مسیر دوازده خورشید و دوازده ماه و دوازده مشرق و 
دوازده مغرب و دوازده خشکی و دوازده دریا و دوازده عالّم را می‌پیماید . 

راوی می‌گوید: در دست یمانی چیزی برای گفتن نماند ندانست چه بگوید 
و امام 3 [از بگو مگو با او ] دست کشید. 


۱. بصائر الدرجات ۱: ۰۶۰۱ حدیث ۱۶؛ بحار الأنوار ۲۵: ۵۳۱۸ حدیث ۱۳. 


حدیث 6۳۸ 12 


حدیث (۳۸) 
خبر یمانی با امام صادق 

بصائر الدرجات. اثر صفار ی 

صفار عِ می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از حسین بن سعید ‏ 
از ابن آبی عُمّیر» از ابو یوب از آبان بن تعْلب که گفت: 

کت عند ی بی باه 1 فدَخلٌ له رل من هل الیمَن. فقال: یآ 
ین .ند کم علماء؟ قال: نم 

ال بو لها عالمالمديةألم من عالمکم. 

قال: فما بل من علم عالم المَدیتة؟ 

قال: یز فی ساعة مق هار مَسیزة اس مت ی قطان عَقر ف 
ی نا 

ال 9 من عَدونا + 

آبان بن تغلب می‌گوید: نزد امام صادق لب بودم که مردی از اهل یمن وارد 


شلد . امام با پرسید: ای برادر یمنی» نزد شما عالمانی هست ؟ وی پاسخ داد: 


مگ 
1 
1 


۲ اه 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۰4۰0۱ حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار ۲۵: ۳۹ حدیث 1۶. 


۱۷۲ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


وی گفت: در یک شب. مسیر دو ماه را که پرنده را پپراند و ردگیری کند - 
می‌پیماید . 
امام 1 فرمود: عالم مدینه از عالم شما داناتر است! 
وی پرسید: علم عالم مدینه تا چه حد می‌رسد؟ 
امام مب فرمود: در لحظه‌ای از روز مسیر یک سال حرکت خورشید را طی 
می‌کند تا آنجا که دوازده هزار عالّم مانند این عالّم شما را می‌پیماید. عالم‌هایی که 
نمی‌دانند خدا آدم و شیطان را آفرید [یا این موجودات را خلق نکرد ]. 
وی پرسید: آن عالم‌ها شما را می‌شناسند؟ 
امام ثْ فرمود: آری» بر ایشان واجب نیست مگر ولایت ما و برائت از 
دشمنانمان. 
حدیث (۳۹) 
[ حجت بودن امام؛ بر انس و جن و فرشتگان ] 
السراثر. اثر ابن ادریس ط. 
7 » از سلیمان بن خالد روایت است که گفت: 
سَمغث آبا عَبدالله ول ما ین شیم ولا من آذین ولا اس ولا جنن ولا 
ی ماوت رش الحْجَج لیم 
وم خلق ال الا وقذ عرض ولایتا له واختج با لین بنا وکافر 
وحَاحد حتّی السْمَاوّات وَالأْْض والحبال ٩+‏ 


سلیمان بن خالد می‌گوید: شنیدم امام صادق ل می‌فرمود: هیچ چیزی 


السراثر الحاوی لتحریر الفتاوی 2 ۵۷۲-۵؛ بحار الأنوار ۲۷: ۰4 حدیث ۷ 


حدیث (۰) ۱۷۳ 


(آدمی پری» فرشتگان آسمان‌ها) نیست مگر اينکه ما بر ایشان حجٌتیم . 

خدا خلقی را نیافرید مگر اینکه ولایت ما را بر آن عرضه داشت و به ما بر آن 
خلق احتجاج کرد. بعضی از آنها به ما ایمان آوردند و بعضی کافر شدند و بعضی 
[ولایت ] ما را برنتافتند حتّی آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها. 

حدیث (۴۰) 

التوحید ‏ اثر صدوق ۰ 

صدوق ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن بن احمد بن 
ولید ‏ گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسن صفار. از عبّاس بن 
معروف. از صفوان بن یحیی. از کسی که برایش حدیث کرد: 

عن آبی عیدالله از یه سل عنْ «بسم ال رن الرحیم». فقال : الباء بهاء 
لب این سنا ال والمیم مك ال ۱ 

ال فلثْ: ال 

: اف آلاء له علی خَلقه من الم بولاین؛ لام الم الْه له 


:وان من اف محَُداً وان ند 


قلت: الرحیم؟ 


۱۷ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


قال: بالمَومنن خَاصّة + 0 
از امام صادق الا دربارة بشم اللّه لخن الرّحیم 4 سوال شد. امام اد 
فرمود: با [در بسم اه اشاره به «بهاء اللّه» (روشنی ای زا 
الّه) (رفعت خدا) و میم اشاره به ملک خداست . 
پرسیدم: للّه. نشانة چیست ؟ 
امام ان فرمود: الفب «الله» اشاره به آلای الهی (نعمت‌های خدا) بر خلق است 
یعنی نعمت ولایت ما, و لام در «الله» به الزام خدا خلق را بر ولایت ماست. 
پرسیدم : های «للّه» بر چه جیز اشاره دارد؟ 
امام لا فرمود: ها یعنی هوان(خفت وخواری) برای کسانی رقم می خورد که 
با ممحید و ال مان سخالفت: ورژند , 
پرسیدم: «الرحمن) یعنی چه ؟ 
فرمود: پعنی رحمت خدا برای همه عالّم گسترده است. 
پرسیدم: «الرحیم» چیست ؟ 
امام ی فرمود: این رحمت به مومنان اختصاص دارد. 
حدیث (۴۱) 
[ پیرامون صفات خدا و صفات اولیا ] 
التوحید . اثر صدوق ب. 
صدوق له روایت می‌کند از پدرش. از احمد بن ادریس. از احمد بن آبی 


عبدالّه» از پدرش -به طور مرفوع از امام صادق ل4: 


۱ توحید صدوق: ۲۳۰ باب ۳۱ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۸۹: ۰۲۳۱ حذیث ۱۲. 


حدیث (۶۱) ۱۷۵ 


فی ول له ت: «فلَا وا اما مهم ۰ "قال: ان البرک وال - 
لا اسف اس هعلق آزییا نف یسفن یرون وم لو 
ون فجمل رضاهع لتفبه رضی. وسَحَطَهم له مَحْطا ؛ وذلک له جَعلهم 
لدم له وال دلاء له قلذلک ارو کذلک. 

وی نْ ذیک یل الی الله کما بَصلٌ الی خَأقه. ون هدام من ما قال من 


وال آیضا: تن بطم او نع > 0 

وقال بْضا : «و ای منک نما باون ال 4. 8 

وکْلْ ها وه علی ما کرت لک. ومکذا الاضا والْعْشب وَغْیرْهُمَا من 
الأشیاء ما یُمَاکل ذلک. 

َلز ان بَصل ای الْنکَون لاف وَالسُجٌَ ومو لد آخدتهما وانتآهما) 
نجاز ال آنْیْول: الکو ید ی 
لیس ود له ای من مب اد ولز کات لک کنبكی لم بر 
الم ود مق الْمکوّن. ولا لاد مق لد ور. ولا ال من الْمَخَلوق. 

تعالی ال عم ها لول لا کبیر هو الق لیام لا لحاجَت. فاذ کانٌ لا 
لِحَاجَة استحال لح واْکیف فیه قَهَم ذلک ان قاء له ۵ 


۱ سور زخرف(4۳) یذ ۵۵. 
۰ سورة نساء(4) یه ۰ 


. سورة فتح (4۸) ی ۱۰. 
: وید صلوق :۱۹4-13۸ باب ۳۹ » سیف ۲ بحار الوا ۶ و میت ٩‏ 


4 چم 


۱۷۹ صحيفة الا برار (حلد پنجم) 


دربارة این سخن خدای طّ که: «چون ما را به خشم آوردند از ایشان انتقام 
ستاندیم» امام صادق 2 فرمود: خحدای متعال همچون تأشف ما افسوس 
نمی‌خورد. لیکن برای خود اولیایی آفرید که افسوس می‌خورند و خشنود 
می‌شوند در حالی که مخلوق و مدَبرند. خدا خشنودی آنان را رضای خویش و 
ناخشنودی‌شان را خشم خود قرار داد (زیرا آنان را داعیان -سوی خویش -و 
راهنمایان بر خود ساخت) به همین خحاطرء آنان هم چنین شدند (یعنی رضای 
آنها رضای خداست و خشم آنان خشم اوست ]. 

و این‌گونه نیست که رضا و خشنودی(آن چنان که به مخلوق دست می‌دهد) 
پر خدا عارض شود بلکه به معنایی است که آمد. 

نیز خدا [در حدیث قدسی ] فرمود: هرکه به ولخ من اهانت کند. مرا به مبارزه 
و جنگ فرا می‌خواند. 

و فرمود: «هرکه پیامبر را فرمان برد خدا را اطاعت کرد». 

و فرمود: «کسانی که با تو [ای پیامبر ] بیعت کنند با خدا پیعت کرده‌اند). 

هم اینها و شبه آن بر اساس بیانی است که آوردم. رضا و غضب (و دیگر 
چیزهای همانند آن) چنین است. 

اگر اندوه و دل‌تنگی به خدا برسد (در حالی که خدا آن دو را پدید آورد و 
ایجاد کرد) کسی می‌تواند بگوید که آفریدگار هم روزی نابود می‌شود؛ زیر 
هرگاه پریشانی و خشم بر وی درآید. تغییرپذیر می‌شود و وقتی تغییرپذیر شد» 
از هلاکت و نابودی درامان نمی‌ماند و اگر چنین باشد. پدیدآور از پدید آمده 


قادر از مقدور خالق از مخلوق شناخته نمی‌شود [و تمیز نمی‌یابد ]. 


حدیث (9) ۱۷۷ 


خدای متعال بسی فراتر از این است . خدا اشیا را آفرید (نه از روی نیاز) 
هنگامی که آفرینش اشیا برای نیاز به آنها نباشد» «حدّ» و «کیف» دربار؛ خدا 
محال می‌شود (اين را نیک بفهم ان شاء ال). 

حدیث (۴۲) 
[ هیچ چیز با توحید و نبقت و امامت برابری نمی‌کند ] 

تفسیر الامام العسکری .. 

لد رجْلا جاء الن علبّ لین لا برجُل ال 
رب له اقصاض وسالهآذ و عله تفطم له ود 

فاد تفه لم تطب پذلك ون تین لاثم لو« 
المَستحق للقصاص: ٍنْ کنت ند کر لهذا ارَجْل علیك فضلاً هب له هذه الجناية 


۳ 
آپیه 


و 
بیه. فاعترف. 


واغفز له هذا الذُنْبِ . 


حم 2 
2 أ 2 


قال: یبن سول ال هل حَ وَلکن لم یلع بهآَن َو عنه ‏ عَن قثل 


قال : رید مَاذّا؟ 


2 ۶ ۳ 


رید .فان راد بحقه لین لح علّی ای لح وعَفَوت 


ث"- 


ج هی ک و خاش مایم 
قال علیْ بُنْ الحسَین اف : فماذا حَقه علیك ؟ 


5 در «تفسیر امام عسکری ْ» آمده است: للمُدعی ول لدم ی 
۲ در مأخذ مذکور آمده است: آن أعْوّ عن قتل والدي. 


۱۷۸ صحيفة لأْبرار (جلد پنجم) 
ب یاب زشول ال ی تَوحید لو ول اللّه امن 
4 الحْین ان ل: فهذّا لا یفی بدم يك ؟۱ لین وال ها َفي بدماء 

هل لأْض کلهم ن امین والاخرین سوّی الئمة 9 , 0 
ِنْ لوا اه لا یفی بدمانهم شی 0:2 
شخصی مردی را( که می‌پنداشت قاتل پدر اوست) پیش امام سجّاد فا آورد. 

آن مرد اعتراف کرد و امام قصاص را واجب ساخت و از آن مرد خواست از وی 

بگذرد تا خدا ثوابش را زیاد گرداند. 
گویا دل آن مرد بدین کار گوارا نبود. امام اف به خون‌خواه (ولی مقتول که 

می‌توانست قصاص کند) فرمود: اگر برای این مرد بر خود حقی را سراغ داری» 

این جنایت را بر او ببخش و از گناهش چشم پوش 
آن شخص گفت: ای فرزند رسول خداء وی برمن حقی دارد. لیکن بدان پایه 

نیست که یه عاطر آن ال شون برع یذ رد: 
امام ی فرمود: چه می‌خواهی ؟ 
وی گفت: خواهان قصاصم. اگر به حاطر حی که بر من دارد می‌خواهد با 

وی مصالحه کنم بر دیه مصالحه می‌کنم و از خونش چشم می‌پوشم. 
امام ا پرسید: وی چه حقّی بر تو دارد؟ 
وی گفت: ای فرزند رسول خدا. توحید را یادم داد و رسالت را به من تعلیم 

کرد و امامت علی و ائمّه 1 را به من آموزاند. 


۱ در «بحارا آمده است: سوی الأنبیاء والأئمَة 22 . 
۲. تفسیر المنسوب الی الامام العسکری: ۵۹7 - 0۹۷؛ بحار الأنوار ۲: ۰۱۲ حدیث ۲۶. 


حدیث (۶ع) ۱۷۹ 


امام لا فرمود : [آیا ]این کار به خون پدرت بسنده نمی‌کند؟! آری والّه؛ اين 
حق با خون همة اهل زمین (اوّلین و آخرین) سوای [انبیا و ]ائمّه 4 برابری 
دارد. 
زیرا [انبیا و ] امامان 892 اگر به قتل رسند. چیزی از خون آنان بسنده نیست 
[و نمی‌تواند آن خسارت را جبران کند ]. 
حدیث (۴۳) 
[ عدم جمع میان اسم و کنیه پیامبر ۶ ] 
تفسیر نی » [اثر احمد. بن محمد ثعلبی از عالمان نی ]. 
از ابو هرّیره روایت است که: 
قال بیع هو ین اشمی وَکنیتّی آّ و اقاسم؛ ال بُْطي وا 
یم .نمض فلت للع وه :00 
پیامبر ع فرمود: [در نام‌گذاری فرزندانتان ] میان اسم و کنیه‌ام جمع نکنید 
[و آنها را هم ابوالقاسم و هم محمّد ننامید ]. من «ابوالقاسم»ام. خدا ارزانی 
می‌دارد و من تقسیم می‌کنم . سپس خدا برای علی و فرزندانش این کار را اجازه 
داد. 
حدیث (۴۳) 
[ فضائل امامان«22 از زبان امام صادق2 ] 
مشارق الأنوار اثر حافظ بُرسی 4 . 


۱. مناقب آل ابی طالب ۲: ۲۲۷؛ مجمع البیان ۲ ۸۵۱-۰؛ بحار الأٌنوار ۳۸: ۳۰۶. 


۱۸۰ وق الا رای اجه پنجم) 


۰ 


هر ای ی واه کش را هر سگم سک ها و هب 
نخنْ جَنْبٍ الله. وحن صفوء الله. وَنحَنْ خيَرَة الله. ونحن مَسْتَوْدع مَوّاریث 


ای وحن ما للم ونحنْ وه ال وَنجنْ یه الهدی. وَنْجنْ المْروهة 


و تج ال وبئا ختم له وتحنْ ولو وحن الاخرون. وحن یا 
لیامت شین 

وحن سَادةالعبای, وَساسَةٌ البلای وحن لهج ليم وَالسْرَاط مق 

وتو عة وی وَحجه لبود بل له عمل عایل هل فا 

حْ دی ال وتضابيخ سل رح ور الوا َکلمه الْجّاٍ. 

و لح ای مَن تبقها ناه ومن تَأحر عَا هوی. 

وَتحنْ مه لین ویدار لَْحجُلین وحن من ال وضع الرسالة. 
والینا تختلف المَلانكة. 

وحن سراج لمّن استضا والسّبل من اهتدی. 

ونخن ادلی ال وخ جوز والقنطره وحن الط 

وبا یرل ای . وبا ول الرحمَة. وب یُذفع الاب وَلقمة 

من سمع هذا دی قیقد فی قلبه ۰ ان وجَد فیه ابِض لا الانگاز 

خن فرع ینت ربیب اکزام لبق ون مضباخ ایکا لفق 


نوز النور. 


حدیث (6) ۱۳۸۱ 


تن فرَه امه لباقيةالی بزمالکف المأخود لها المیاق وی ن 
لد 0 ۱ 

امام صادق ی فرمود: ما جنب اله و برگزیده خدا و منتخب اوییم» مواریث 
نبیا به ما سپرده شد. ماییم آمنای خدا و وجه الّه. ماییم آیت هدایت و دستاویز 
محکم. 

خحدا [آفرینش را] به ما آغازید و به ما ختم می‌کند. ماییم اّلی‌ها و آخری‌ها؛ 
ماییم بهترین‌های دوران و ناموس‌های زمان . 

ما سرور بندگان و بزرگ شهرهاييی ماییم شیوة استوار و راه راست. 

علّتِ وجود [جهان هستی ] ماييم ما حجتِ خداییم خدا عمل شخصی را 
که حق ما را نشناسد. نمی‌پذیرد. 

ماییم قندیل‌های نبت و چراغ‌های رسالت» ما نور نورهاییم و کلم خدای 
جبّار. 

ماییم رایت حق» پرچمی که هرکه آن را پیروید, نجات یافت و هرکه از آن باز 
ماندء هلاک شد, 

ماییم امامان دین و رهبران پیشانی و پا سفیدان ماییم معدن نبّت و جایگاه 
رسالت و جایی که فرشتگان سوی آن در رفت و آمدند. 

ما چراغیم برای هرکس که به ما روشنی جوید و راهیم برای کسی که هدایت 
پوید. 

ما راهنما سوی بهشتیم ماییم پل‌ها و قنطره‌ها و کوهان بزرگ. 


۱ مشارق انوار الیقین : ۷-۷۵ بحار الأنوار :۲٩‏ ۲۱۰-۲۵۹ حدیث ۳۷. 


۱۸۳ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


به ما باران نازل می‌شود و رحمت فرود می‌آید به وسیلةٌ ما عذاب و بلا 
برطرف می‌گردد . 

هرکه این هدایت را شنید. در قلبش محبّت ما را بجوید؛ اگر در دلش کينة ما و 
انکار فضل ما را یافت. از راه راست به دور افتاد؛ زیرا ما حجت خدا و ترجمان 
وحی و گنجه علم و ترازوی عدل خدایيم. 

ماییم شاخه‌های زیتونی» و پرورش یافته‌های پدران نیک و گرامی. و ماییم 
یرای فر جراخدان که تور افذدر لور آست: 

ماییم برگزیدگان کلم ماندگار تا روز محشر "که بر ولایت ما در عالّم در 
پیمان گرفته شد. 


۱. در «امالی صدوق: ۲۱۲" لین 4٩‏ دی 46 اما زضانق 1۳ رابت است کابهن جاح ی که 
منصور آن حضرت را احضار کرد. فرمود: نافرع ین فرع الق ول من ناویل بت 
لوق وأْدیبْ اسف ویب الکرا له ویضباح ین تصابیج الیشکاة اي فیها ور اور وف 
المة البَقية فی عَقب المُضطین الی یم لش ؛ منم شاخه‌ای از شاحه‌های زیتونه» و قندیلی از 
قنادیل بیتِ نبوت. و تربیت یافتة سفیران و دست‌پروردة گرامی نیکان» و چراغی از چراغ‌های 
چراغدانی که در آن نورها درهم می‌تابند و برگزيدة كلمة ماندگار در نسل برگزیدگان تا روز 
تعبیرهای به کار رفته در این سخنان امام. در قران هست و نیازمند شرح و تفصیل‌هایی است که 
سخن در آنها به درازا می‌کشد. 
برای آگاهی در این باره. می‌توان به تفسیر آیات زیر در منابع مراجعه کرد: 

ه (ملْ ُورو کیشگاه فیها یطباح... یوق من شجَرة مباركة زیتونة... ور علی تُور4 (سورة نوره آية 
۵ مثل نور خدا مانند چراغدانی است که در ان چراغ باشد ... از درحت مبارک زیتون بر 
افروزد... نور اندر نور... 

ه «بأیدی سُفرَة * کرام بَررَة4 (سورة عبس» آیات ۱۵ و۱)؛ به دستان سفیرانی گرامی و 
نیکوکار. ۱ ۱ 


۳ 


حدیث (40) ۱۸۳ 


حدیث (۳۴۵) 
[ قابل شمارش نبودن فضائل علی 4 ] 
از المناقب. اثر خوارزمی ( از عالمان سْنّی). 
خوارزمی می‌گوید: به من خبر داد سیّد. امام آجل مرتضی . شرف الدین» عز 
الاسلام عََم الهدی نقیب قبای شرق و غرب. ابوالمفضل» محمّد بن علی بن 
مطهّر بن مرتضی حسینی, در نامهاش به من از شهر «ری» (خدا بهترین پاداش را از 
جانب من به او دهد). 
گفت: به ما خبر داد سیّد ابوالحسن» علی بن آبی طالب حسینی سیلقی (از 
طریق قرائتم بر او) [گفت:] به ما خبر داد شیخ عالم. ابو النجم. محمّد بن 
عبدالوهاب بن عیسی» سمّان رازی [گفت: ]به من خبر داد شیخ عالم ابو سعید» 
محمّد بن احمد بن حسین, نیشابوری مخزاعی [گفت: ]به من خبر داد محمّد بن 
علی بن جعفر ادیب (از طریق قرائتم بر او) (گفت: ] برایم حدیث کرد معافی بن 
زکریاء ابو الفرج از محمّد بن احمد بن آبی اج از حسن بن محمّد بن بهرام» 
از یوسف بن موسی قّطان, از حریزء ازلیث» ( از مجاهد ازابن عبّاس که گفت: 


ال سول ال ع: لز آنْ یاضف لام ابر مدا والجنْ خُسابٌ. 


‌ » «وجَته کل ای في مق (سور: زحرف. آية ۲۸)؛ و ابراهیم آن را سخنی ماندگار در 
نک ین امین یره (سور ص. یه ۷ و اشان (براهیم و اسمحاق و 
یعقوب) نزد ما از برگزیدگان برترین‌هایند. 

۱ در «بحار الأنوار» ضبط سند بدین‌گونه است: به ما خبر داد سید امام» مرتضی. ابوالفضل. 
حسین ... به ماخبر داد: ... علی بن آبی‌طالب حسینی شیبانی ... عیسی مان ... از جریر» از لیث... 


۱۸ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 


والانش کناب . ما آَخْصوا فضائل علی بن آبی طالب اف ٩0‏ 
اگر همة بوستان‌ها قلم شوند و همة دریاها مرکب. و جنیان حسابگر و آدمیان 
نویسنده, نمی‌توانند فضایل علی بن آبی طالب لق را بشمارند. 
[پاسخی کوبنده به یاوه‌های فضل بن روزیهان ] 
میرزا محمّد تقی (مصلف این کتاب) می‌گوید : 
این حدیث. رگی عصبیّت یکی از ناصبی‌ها [فضل بن روزیهان ] را برخیزاند و 
نتوانست کينة رسوب يافته در قلب واژگونش را پنهان سازد تا اینکه آنچه را در 
خاطرش نهان می‌داشت آشکار ساعت و آن را در کتابش که روز قیامت به 
دست چپش دهند - آورد. 
وی می‌گوید: 
در این حدیث که از خطیب خوارزمی روایت شده است. آثار 
نکر بودن " و جعل ظاهر است و در این راستا به دو وجه 
می‌توان تمسشک کرد: 
۱. این مبالغه که آن را دربارةٌ فضایل علی به پیامبر عٌ نسبت داده 
است با این سخن که «اگر بوستان‌ها قلم شوند...» بر ماهران در فنْ 
حدیث پوشیده نمی‌ماند که کلام رسول خدا نیست. 


آن که در شناخت آخبار تجربه و مهارت دارد باید انصاف دهد که 


۱. الطراتف ۱: ۰۱۳۹-۱۳۸ حدیث ۲۱۲؛ حلية الأٌبرار ۲: ۱۳۹ -۱۳۰؛ الفهرست (رازی): ۳۵۳ - 
۶ بحار الأْنوار 6۰: ۷۶. 
۲ حدیث منک (دراصطلاح اهل سّت) تک حدیثی است که متن آن جز از راوی‌اش» از شخص 


دیگری روایت نشده باشد . در پرابر حدیث مٌنکر» حدیث معروف قرار دارد. 


پاسخ یاوه‌های فضل بن روزیهان ۱۸۵ 
77----_--ِكِآِ«ِ«ِ‌ِ .سس« « « سح 


" آیا از شأن پیامبر است که مانند چنین مبالغه‌ای را در مدح یکی از 
مخلوقان بر زبان آورد؟! 
این کار از اوصاف خالق است: «قّل لو ان اس مذاداً لمات 
یی لتفد ابر قبل آن تشد کلمَا یی 4؛() بگو اگر دریا مرب 
شود» پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد. دریا ته می‌کشد و 
همه آبش به مصرف می‌رسد. 
۲ لفظ «فضایل» هرگز در کلام پیامبر عط یافت نمی‌شود. محال 
است محدّث حکم کند که پیامبر واژ؛ «فضایل» را بر زیان آورد. 0 
این واژه از الفاظ محدّثان نوپیداست (نه از کلام عرب) بر محذث 
[راستین ] شأن این موضوعات مخفی نمی‌ماند... 


وبیشتر روایاتی که درمناقب خوارزمی آمده است» ساختگی‌اند... ۳ 


۱ سور کهف (۱۸) ی ۱۰۹. 

۲ شایان توجه است که در کتاب‌های اهل سنت احادیث فراوانی وجود دارد که در آنها واه 
«مناقب» و«فضائل» هست ؛ مانند: 
ه از محمد پن منصور طوسی روایت است که گفت: شنیدم احمد بن حنبل می‌گفت:ما ور له 
من آضحاب رسول ال مج القضائل. ما ورد لعلی له ؛ فضائلی که دربارة علی وارد شده است» 
برای هیچ یگ از اسحاب سول دا راود نشده است.(سیر اعلام الثبلاه 1۱ 3۳۹). 
ه ابن آبی شَیبه -به سندش -از یکی از اصحاب پیامبر ع روایت می‌کند که گفت: لد جاء فی 
علی من الَناقب ما ون مق منها قشم ین لاس مغر ؛ دربارة علی [] منقبی آمده 
است که اگر یک منقبت از آنها میان مردم تقسیم شود. همه را غرق در خیر (نیکی و سعادت) 
می‌سازد (المصَتف 0۳/۳۰2 
نیز بنگرید به» الاستیعاب ۳: ۱۱۱۵؛ فتح الباری ۷۱:۷؛ فیض القدیر ۶: ۳۵۵(و دیگر کتاب‌ها). 

۳ ابطال نهج الباطل» چاپ شده ضمن احقاق الحق: ۶۲۹ چاپ سنگی. 


۱۸2 صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


می‌گویم: اما اینکه گفت شأن پیامبر این نیست که دربارة یکی از مخلوقان 
چنین مبالغه‌ای کند. پاسخش این است که شأن نبت اجَلّ از مبالغه است» بلکه 
آنچه را پیامبر ی بر زبان می‌آورد بیان واقعیّت می‌باشد و توهُم مبالغه در حق 
پیامبر» کفر به خحدای بزرگ به شمار می‌آید. 

این سخن از این شخص. اقتدا به قول امام سابق اوست که گفت: «ِنْ المَجَلْ 
لهج ؛ ٩‏ پیامبر هذیان می‌گوید. 


اشکال 
وی در حق پيامبر ٍْمبالغه گویی را اثبات نکرد بلکه آن را منع نمود. 
پاسخ 


اینکه وی می‌گوید : «آبا از شأن پیامبر است که این [اندازه از ] مبالغه را بر زبان 
آوردا. تنها دربارژ کسی گفته می‌شود که از وی سخن مبالغه آمیز صدور یابد. 


امّا نه بدین پایه (اين مطلب بر کسی که در شیوه‌های سخن دستی دارد. ظاهر 


‌ 


ات : 
امّا اینکه می‌گوید: این کار از صفات خالق است و آیة قرآن را شاهد می‌آورد 


کلامی است که بخشی از آن -بی‌درنگ -بعض دیگرش را نقض می‌کند . 


۱ در «صحیح بخاری: ۰۱۶۳۷ حدیث ۵104 آمده است : پیامبر عْ فرمود: «بیایید کتابی برایتان 
بنویسم تا بعد از من گمراه نشوید», مّر گفت: ال الب قد غلّب علیه الَجَع»(بر پیامبر درد غلبه 
کرده است) نود شما قرآن هست» کتاب دا ما را کفایت می‌کند. 
در «طبقات ابن سعد ۲: ۱۸۷» از ابن عباس روایت است که (در ماجرای مذکور) گفت: فقال 
بَمْض من کان عنده: ان نبی الّه لَهُجر؛ یکی از کسانی که [در آنجا ] نزد پیامبر عٍِ بود. گفت: نبی 
خدا پاوه می‌گوید . 
ابن حجر نیز این سخن را در «فتح الباری ۸: ۱۰۱ از ابن سعد نقل می‌کند . 


پاسخ یاوه‌های فضل بن روزبهان ۷ 


این سخن به کلام دیوانه‌ها شبیه‌تر است تا فضلا؛ زیرا خدای متعال این 
وصف را برای کلمات خویش آورد. نه ذات خود تا از صفات مخصوص خدا 
شود. شاهد این مذعاء ادْعای وی را تکذیب می‌کند. 
پس از آنکه این مطلب را دانستی؛ می‌گوییم: هرگاه کلمات خدا ( که از 
مخلوقات خداست) این چنین توصیف شود چه بُعدی دارد که خدای متعال 
خلت دیگری را نیز بیافریند که در واقع (نه با مبالغه) بدین وصف توصیف گردد. 
آیا این مطلب را جز ناصبی ستیزه‌جو یا خر کودن» منع می‌کند ؟! 
بالاتر از این (می‌توان گفت ] چه بُحدی دارد که امیرالممنین (امام یکتاپرستان) از 
کلمات تام الهی باشد ؟! در حالی که خدای 9 دربارة مسیح می‌فرماید : ۶ بکلمة 
مه امه لیخ 4 (0(ای مریم خدا تو را به کلمه‌ای از جانب حویش نوید 
می‌دهد که نامش مسیح است)» « وم لقاال مریم 4:او عیسی كلمة 
خداست که آن را سوی مریم افکند. 
شیعه و سنی دربارة امیرالمومنین لث روایت کرده‌اند که: خدای متعال - در 
شب معراج -به پیامبرش در حق علی نا وحی کرد که: 
َمو لکِمَهٌ ای رها این 9 
علی کلمه‌ای است که آن را بر اهل تقوا لازم ساختم. 


مراد از به پایان نرسیدن کلمات خدا این نیست که آنها از نظر لفظ دارای افراد 


صِ 


. صورم آل عمران(۳) آیة 6۵. 

۲ سورة نساء(4) آیة ۰۱۷۱ 

ابا ( ۲ ریق 499۵ سار الا نار «۱: ۳۱۹ من حدیت بانا. 
سی از 2 سل ینعی 


۱۸۸ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


فراوانی است تا اشکال شود که به فرض علی 3 از کلمات خدا باشد, یک کلمه 
از آن کلمات است که پایان می‌یابد . 
زیرا کثرت کلمات بدین معناء مزیْتی ندارد تا درباره‌اش قرآن نازل شود. 
مقصود از آن این است که کلمات خدای متعال» معانی و آسراری را در بر دارد 
که آب دریا برای شمارش آنها کفایت نمی‌کند. این معناست که به شأن خدای 
متعال می‌زیبد . 
محمّد بن علی. حکیم ترمذی ( که از بزرگان علمای اهل سبّت است و در 
سال ۲۲۵ هجری به قتل رسید) از ابن عبّاس روایت می‌کند که گفت: 
کَا لین آبی طالب شخ ناه ابا مین بشم له رن 
ليم یلق غود لطیح موب بر 
ری تفس في جلبه الا فیجتلب ابر افو 40 9 
شبی علی بن آبی طالب لا برای ما نقطهٌ «با؛ از #بسم ال الرَحمُن 
ریم 4 را شرح می‌داد. عمود صبح شکافت و آن حضرت هنوز 
از آن فراغت نیافت. 
خویش را در کنار آن حضرت همچون فواره‌ای در کنار ژرفای 
دریا دیدم. 


۱ در شماری از منابع به جای «کالموّاره» واژة «کالرازه» ثبت است که به معنای گودال آب يا آبگیر 
کوچک است؛ نیز گاه به جای «المثعجره» وازهُ «لمْْعنْحْ» واژهٌ «المتلاطم» و«المسعنجر) و ... 
دیده می‌شود. 

۹1 ینابیع الموده ۱۰۱ 


پاسخ یاوه‌های فضل بن روزبهان ۸۹ 


و أَذن ال بی وَرسُوله شرع في شرح معاني لح خة حتّی یلع 
یمین حملا؛: 0 
اگر خدا و پیامبرش به من اجازه می‌داد. به شرح معانی سوره فاتحه 
دست می‌یازیدم تا اینکه به حذ چهل بار شتر می‌رسید. ٩‏ 
مقصود از کلمات پایان‌ناپذیر خدا این سخن و امثال آن است. 
از این مطلب به دست می‌آید که فضایل امیرالممنین لا به طریق دیگری 
[نیز] به شمار درنمی‌آید و آن این است که علم کتاب (با همه معانی و آسرار 
بی‌شماری که دارد) بر اساس روایات شیعه و سنی . نزد آن حضرت است. 
چگونه مزایا و علوم و مفاخری را که این وجود نورانی در بر دارد. می‌توان 
شمرد؟! 
امّا این سخن وی که گفت «لفظ فضایل از الفاظ نوپیداست» اذعای بی‌برهان 
است که از کینهةٌ نهفته در سرشت پلید وی با اهل بیت نبوّت. برمی خیزد. 
افزون بر این به فرض. آن را بپذيريم مقصود وی را بسنده نمی‌کند ؛ زیرا 
جایز است که این خبر نقل به معنا باشد. 


۱ . من این روایت در «لرسالة ال نيَة : ۲۳۳) بدین‌گونه است يحکي عن عهد موسی 4 آن رح 
کتابّه آزبمون حملا .لو ید اه في قزح معانیالغاتحة. لاح فیها ی تلع یل لك (یمنی 
آربعین وفراً)؛ از عهد موسی 38 حکایت است که کتابش را به اندازة چهل بار, شرح نوشت؛ اگر 
خدا در شرح معانی سورة فاتحه اجازه می‌داد. بدان دست می‌بازیدم تا اینکه به چهل بار سنگین 
می‌رسید . عین این عبارت (به نقل از غزالی) در «سعد السعود: ۲۸۶ نیز امده است. 

۲ در «الطرائلف ۱: ۱۳۱ اثر سید بن طاووس»(به نقل از غزالی در رساله علم لدنی) ریت سس 
که آمام علی 3 فرمود لوق له تمالی وزوله فرح في قزح لاه حلی یلع آزنیین 
وفر ]+ اگر خدای متعال و رسولش اذن می‌داد. در شرح سور فاتحه شرحی می‌نگاشتم تم که به چهل 


باز سذکین فشك 


۱۹۰ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


نیز هر دو نکته ( که این ناصبی لجوج آن دو را از نشانه‌های جعل این حدیث 
می‌داند) در حدیثی که ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقه وضع کرده است. 
وجود دارد؛ زیرا می‌نویسد: ابو علی از عمّاربن یاسر روایت کرده است که گفت: 
قال سول اثه ع: آتانی جبرئیل آنفا. فقل: با جبرئیل حَدّفْنی 
بفضائل مر 
قال: لو حدَئتُ بفضائل عُمَر منذ ما لت نوخ فی قومه ما نْمَدت 
فضائل عم وان عم حسنة من حَسَنات آبوبکر؛ 0 
رسول خحدا عراز فرمود: اندکی پیش جبرئیل نزدم آمد. گفتم: ای 
جبرئیل از فضایل عمر برایم حدیث کن . 
جبرئیل گفت: اگر از زمانی که نوح درمیان قومش زیست [تاکنون؛ 
یعنی هزاران سال ] از فضایل عمّر حدیث کنم. فضایل او پایان 
نمی‌پابد! در حالی که عمَر یک حسنه از حسنات ابوبکر است. 
این ناصبی و برادرانش را چه می‌شود که به موضوع بودن این حدیث 
ساختگی (با اینکه هم در آن مبالغه هست و هم لفظ «فضایل» چند بار در آن آمده 
است) حکم نمی‌کنند و آن گاه که اين واژه در حق امیرالممنین ی و سیّد اوصیا 
وارد شود آن را جعلی می‌دانند ؟! 
«قَاتلم له ی یوْفکُود 4 ؛ 0 خدا آنان را بکشد. به کجا بازگردانده می‌شوند. 


شاید اینان در این زمینه (در برابر مناقب افتخارآمیز و فضایل روشنی که 


۱. مسند ابی یعلی ۳: ۱۷۹؛ مجمع الزوائد :٩‏ ۳۸؛ نیز بنگرید به؛ المعجم الاأوسط ۲: ۱۵۹. 
۳1 سورة توبه )٩(‏ أية ۳۰ 


پاسخ یاوه‌های فضل بن روزبهان ۱۹۱ 
یبد 


امیرالممنین فا به آنها احتصاص یافت) به قول دو شیخ خویش [ابوبکر و 
عمر ] اعتماد کردند که: 
اّلی [ابوبکر ]به روایت شیعه و سنّی. بر منبر گفت: 
اد لی‌شیطاناً رین . فاذا رأمونی مُفضبا َحدونی لقع فی 
آشمارکم وأبُشارکم ِ 
شیطانی دارم که به سراغم می‌آید (و بر من چیره می‌شود) هرگاه مرا 
خشمناک دیدید از من بپرهیزید تا به شما آسیب نرسانم. 
و دوّمی [عمر] بر منبررگفت: 
کً لاس أفقهٌ منك یا مر حَتّی المَخدّ رات فی الحجال ؛ 0 
ای عم همه مردم از تو فقیه‌ترند حتّی دوشیزگان در سراپرده‌ها. 
مثل این دو فضیلت [بی‌مانند!! ] کجا به پای سخنان امیرالمومنین م3 می‌رسد 
که بر منبر فرمود: 
ها لاش انبمُونی کم سَوَاء لبیل . 
آ لت اللّه الّاعی. اد السامعة وی الاظرف وَیدء لوط 
[ولسانه الاطق ]. 
نيع و ی تيآ رن شام ملق 


الازض ؛ ۳ 


۱ طبقات ابن سعد ۳: ۲۱۲؛ تاریخ طبری ۲: 67۰. 

۲ شرح نهج البلاغه ۰۱ ۲ خلاصه عبقات الٌنوار ۳: ۰۱۸۶ 

۳ در «بحار الأنوار ۲۹: ۲۵۷ حذیث ۶ آمده است : امیرالممنین خطبه خواند و از مطالبی که در 
ت 


۱۹۳ صحیفة الا بر ار (جلد پنجم) 


ای مردم مرا بپیروید تا به راه راست شما را رهنمون شوم. 

منم قلب آگاه خدا و گوش شنوا و چشم بینا و دست گشاده و زبان 
گویای او. 

از مادون عرش از من بپرسید؛ چراکه راه‌همای آسمان را بهتر از 
راه‌های زمین بَْدم. 


این فضایل افزون بر ویژگی‌هایی است که امام لق بر آن دو [ابوبکر و عمر ] 


برترق دارد: 


ه قبیل با شرف. 


و نژاد گرامی. 
خصایص بزرگ. 


ه علوم درخشان. 


معجزات اقکار: 


آن خطبه فرمود این سخنان است: ها لاش سَلونی قَل آنْ تققذونی. أیها لاش آنا قلْبْ ال 


من مره مس سره و 


الاجي اهاط یه لی زونه یه وله علی جا نار في ره 
2 والعترطا بالق واللحمة ؛ ای مردم. پیش از آنکه مرا از دست دهید. از من بپرسید ؛ منم 
قلب هوشیار خدا. و زبان ناطق او و امین راز خداء و حجت او بر حلق» و خلیفه‌اش در میان 


بندگان؛ و چشم نظاره گر او میان مردم و دست گشادة داقت و رنعست داد 

و نیز در «بحار الأنوار ۶۰: ٩۷‏ از ابوذر نقل است که پیامبر ع دربارة علی تلا فرمود: وَهوّ عیْنْ 
له لاسام الط فی له وه لوط ی عباده الم + علی چشم 
نظاره گر خدا و گوش شنوای او و زبان گویای او میان خلق است و دست گشاد رحمت خدا بر 


بندگان . 


پاسخ یاوه‌های فضل بن روزبهان ۱۹۳ 


و دیگر اموری که درصدد بازگویی آنها نیستم. گویا آنها در شکم عتقا 
(سیمرغ) سپرده شده‌اند . ٩٩‏ 

سزاوار است این ناصبی و برادران دم‌دارش به این دو فضیلت افتخار کنند 
ودر حق آن دو تن بیاورند که: جبرئیل نمی‌تواند فضایل آن دو را بشمارد 
و فضایلی را که دربارة علی لا وارد شده است انکارکنند؛ کسی که خدا او را 
برگزید و از میان خلقش انتخاب کرد و او را خزانهُ علم و معدن حکمت و 
ترجمان مشیّت و حامل کتاب و محل فرود وحی و خطابش قرار داد. 

و اما اینکه به جعلی بودن بیشتر روایاتی که خوارزمی می‌آورد. حکم می‌کند 
بدون شک دروغ می‌پراند. اين کار را راه فرار از الزاماتی می‌سازد که بر وی 
و همتایانش وارد می‌آید و خوارزمی در کتابش آنها را ذکر می‌کند. 

وی در این اذعا [ اينکه بیشتر روایات مناقب خوارزمی ساختگی‌اند ] 
تنهاست. شاهد و دلیلی ندارد (و خدا بر آنچه می‌گوييم وکیل است). 9 

بدان که در این مقام بنا بر مدارا و کوتاه آمدن با خصم. سخن گفتم وگرنه شأن 
ولن خدا کجا با این مقالات و مجادلات تناسب دارد. جقدر شاعر در این زمینه 
-به زبان فارسی -بجا می‌گوید: 

ای برون از وُم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من ٩‏ 

چگونه این‌گونه نباشد؟! پس از دقت نظر در محتوای احبار این کتاب: 
دریافتی که همه آنچه را که خدا آفرید (عوالم غیب و شهود. هزار هزار عالم با 
۱. متن عربی بدین‌گونه است :کاأنها مودع آجواف عنقاء. 


۳ ۷ رو رس ار ره و ۳ 
۲ تضمین اي ۲۸ سورهٌ قصص : « والله علی ما نقول وکبل ‏ 
۳ مثنوی معنوی: ۷۷۲ در چاپ نیکلسون. ص ۹۸۰. 


:۱۹ صحيفة ار (جلد پنجم) 


هم آنچه در آنها هست) هم اینها. چکه‌ای از تراوش‌های جود و گرم آن 
حضرت و تابشی از پرتوافشانی‌های وجود اوست. هر ذرّه‌ای از ذرّات هستی, 
زبان گویایی است که از اوصاف او ( که به آن اوصاف ظهور می‌یابد) خبر می‌دهد 
و کمالات ظاهری و باطنی ( که در آن سپرده است) سوی او رهنمون است ؛ زیرا 
از او آغاز گردید و به وی می‌انجامد. 
ان ذکر الحر کم أوْله وله وفع دنه ماه +00 
اگر از یر سخن به میان آید. شما اوّل و اصل و فرع و معدن وماوا 
و منتهای آنید. 
چگونه شمارندگان می‌توانند مزایای ذات وی را بشمارند و توصیف‌گران 
مجامع صفاتش را تعریف کنند در حالی که خودش که سخنش حق و راست 
است -می‌گوید: 
ظاهری مامة ووَصّة صیّ. وباطنی غیِبٍ نیع م لا ید ره +0 
ظاهرم امامت و وصایت است و باطنم غیبی نفوذناپذیر که درک 
نشود. 
و می‌فرماید: 
لو عن اوه یه وولو فینا ما شتلم 
سر الله لا یو صَف 9 


ون توا اد ابر لا یف 


ما را از مرتبة ربویّت فرو آرید و درباره‌مان هرچه خواستید بگویید 


۱. من لا یحضره الفقیه 2۱7:۲؛ بحار الأنوار ۹۵: ۱۳۲. 
۲ مشارق انوار الیقین: ۱۰؛ نیز بنگرید به» بحار الأنوار ۲۵: ۰۱۷۱ 
۳ مضمون این سخن در «بحار الأنوار ۲۵: ۹ حدیث ۲۲) آمده است. 


پاسخ یاوه‌های فضل بن روزیهان ۱۹۹۰ 


و هرگز به کنه آن نمی‌رسید؛ چراکه آب دریا را نتوان کشید و سر 
خدا را نتوان وصفید. 
بعضی از معانی آن را نقل کردیم. 
برخی از اهل علم که نزدیک به عهد ماست. چه نیکو و خوب در وصف آن 
حضرت شعر سروده است. آنجا که می‌گوید: 
لا لیجاد حاز بک ار وفي هم معنی اتک الیش الا 
وَقذ ال قومٌ فیک والسَتر دنه بأئك رَبْ کیف لز یف الثر 0 
-ای علّتِ ایجاد عالم هستی. فکر آدمی درباره‌ات حیران ماند و در فهم معنای ذات تو امر 
مشتبه گردید. 
با آنکه در حجابی» گروهی خدایت خواندند! اگر پرده‌ها کتار رود چه خواهند گفت ؟! 
و لا أَخصی تاءکم. ولا الب المَذح هکم وم اضف 
تذرکم وم تور الاٌیاره وَهُداةً را وج الجبّار. کم فم 
ال ویکم یشیم ویک یبرد لت ویک بسك السماء آن مق 
عی الض ال یی یک بش ام ویک یف اضر 
کم ما لت به رس وَیْطت به مَلایْکته والی جَدُکُم بیت 


روخ الامینٌ ناكم الما لم یوت آحَدا من العالمین :9 


۱. این دو بیت از شیخ حسین بن محمد بن حاج نجف علی تبریزی (معروف به شیخ حسین نجف 
کییر(۱۲۵۱-۱۱۵۹) است از قصیده‌ای که آن را در مدح امیر الممنین ای سرود و بیش از 1۵۰ 
بیت است (اعیان الشیعه *: ۱3۷ -۱3۸؛ الذریعه ۲۰: ۲۶۲» رقم ۲۷۸۳؛ ادب الطف 1: ۳۲۱). 

۲. در «تهذیب الاحکام 1 -۱۰۰-۹۹»(و چند مأخذ دیگر) آمده است: ویکشف الضُرّ .... 

۳ المزار الکبیر: ۵۳۲؛ بحار الأْنوار ۹9: ۱۳۲-۱۳۱ 


۱۹۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


ای سرورانم ثنای شما را نمی‌توانم بشمارم و با مدح. به کنه شما 
نمی‌توانم رسید و با وصف. قدر شما را نمی‌توانم دریافت. 
شما نور برگزیدگان و هدایتگر نیکان و حجّت‌های خدای جبارید. 
خدا به شما آغازید و به شما ختم می‌کند. به شما باران فرود 
می‌آورد و آسمان را نگه می‌دارد تا بر زمین نیفتد (مگر آنجا که او 
اجازه دهد). 
به شما غم و اندوه را برطرف می‌سازد و گرفتاری را می‌گشاید . 
و نزد شماست آنچه رسولان برای [رساندن ] آن نازل شدند و 
فرشتگان بدان خاطر فرود آمدند. 
روح الأمین [جبرئیل ] سوی جذ شما فرستاده شد. 
خدا چیزهایی به شما داد که به هیچ یک از جهانیان نداد ( تا آخر 
زیارت). 
حدیث (۴۶) 
خبر هفت دریا 
الاحتجاج . اثر طبرسی ب . 
سل یخی بنْ تم آبا لسن العالم لا عَن له تغالی : «مبعَة بر مَا فد 
لمات ال 4 ( ما چی؟ ۱ 
ال: هی ین الکتربت: وب یمن وین اروت وعینْ الطبریّه وحم 


۷ 72 
ماسیدان. وَجمَةَ افرقيّف وعیْنْ باخوران. 


۱. سورء لقمان(۳۱) آیة ۲۷. 


حدیث ۷ ۱۹۹ 


وحن لمات ای لا درك فضائلنا ولا تنتقصی :0 


یحیی بن اکثم از امام هادی 1 دربارة این سخن خدای متعال پرسید که : «ا گر 


آب هفت دریا مرب شود. کلمات خدا پایان نمی‌پذیرد» این هفت دریا کداماند؟ 

ما موه :شم گرگوده ماس هدن : سک فجن طبر 
جَمَةُ «ماسیدان» و «آفریقا» و چشم «باجوران». 0 

و آن کلمات ماییم. فضایل ما درک نمی‌شود و پایان نمی‌پذیرد. 

حدیث (۴۷) 
حضور علی1 در بیت المقدس در شب معراج 
سعد السعود. اثر سیّد سعید» علی بن طاووس (قدس اه سره المأنوس). 
از تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان ثقه 4 روایت است که گفت: برای ما 


۱ احتجاج طبرسی ۲: 404؛ بحار الأْنوار : ۰۱۵۱ حدیث ۳. 

۲ الفاظ این روایت -به ویژه در ضبط نام دریاها -مختلف است . در دسته‌ای از منابع به جای «جَمّه» 
(که معنای انبوه و فراوانی را دارد) واه «حمّه» (که به معنای چشم آب گرم است) به چشم 
می‌خورد . 
از دیگر تفاوت‌ها, چشم نمر(به جای چشمة یمن) ماسَبَذان (به جای ماسیدان) باحروان, 
باحوران باجروان. بحرون(به جای باجوران) و ... 
برخحی احتمال داده‌اند که شاید «چشمهٌ طبری» همان درياچهةٌ طبری در شمال فلسطین باشد و 
«سبذان» محلّی در خوزستان بوده است . 
در برخی منابع» آب گرم آفریقا با نام «سدان» (لسان, لسنان) ضبط است. 
در جغرافیای امروز. هفت دریا را بدین گونه می‌توان نام برد: ۱. اقیانوس کبیر. ۲. اقیانوس 
اطلس. ۳. اقیانوس آرام» 4. اقیانوس هند, ۵. دریای مدیترانه» 1. اقیانوس منجمد شمالی؛ ۷ 
آقیانوس منجمد جنوبی . 


۱۹4۸ صحفة الابرار (حلد پنجم) 


بن فیض لییْض ] بن فیّاض ٩"‏ [گفت:] برای ما حدیث کرد ابراهیم بن عبدال 
بن هَمّام [گفت:] برای ما حدیث کرد عبدالررّاق. [از مَعْمَر] از ابن حمّاد» از 
پدرش» از جذش که گفت : 

قال سول ال :بشما آنا في احجر ذ از نی جَبرئیل فَهرْی برجله 
فاستیظْت نمی لوضتنی نی شم خر ار 

ما طرَفتْ ببَضری طرَفة فرجَمَتْ ال وا فی مَگانی. " قال: آتذُری ین 
آنت ؟ ففلث: لا با جیرئیل. 

فا : ابیت دس بَِثْ اللهالافصی . فیه لمح ونم 

تم قام مثنی منی یل فی آخره 
ی علی یرال » نی من 

حتّی اذا قضی اه آقام ۳ آخرها: قد قامّت الصّلاف 

قذ قامّت الصّلاة. 

وق ور تحت به قبور انیم فَفبوا من کل وب یب دوه جبرئیل. 


وم سح مه 


وفی رب اب فتاه تم وآبعة مقر یا فلَذوا انیم ولا نك اد 
حَبرئیل سَقَدَما ما ۳ 

فلمّا استوَوا علی مَصافهم خذٌ رتیل بضبّعی نم قال بی: یا مُحمَ. تَقدم 
فصل باخوانک. قلعتم ی من ا لمختوم. 


۱. در دست خط مصلف 4 (و نیز درنسخة شاگرد مولف) «قیض بن قباض» به نظر می‌آید . 

۲ در «بحار الأٌنوار ۱۸: ۰۳۱۷ حدیث 0۳۲ ضبط عبارت بدین‌گونه است: فلمّا طرَّتْ ... وأنا فی 
مکان. 

۳ در «بحار». «سَیَقَمُنا» و در «مستدرك الوسایل ۸ ۷ دیستَفدمُنا؛ ضبط است . 


حدیث (۷) ۱۹۹ 


مت لت عَنْ یمینی واذ 5 بأبی ابراهيم یه ان خضراوان. ون یمینه 
ملکان من یَسَارهمَلکان. 

ما عَن بساری واذا نا بنجي وَوَصیّی عَلن بن آبي طالب یه خن 
بیْضاوّان .عَنْ یمینه ملکان وَعَنْ ساره مان . 


هرت سور فغمزّنی یلید بده. 


نب نت یم قام ال فقصافحبی وَأخْدّ بمینی یکلا 
یه وقال: حبا بای لصاح والاین سح لوب الاح و فی الزَان 


السَالح. 

ام ال علن پن آبی طالب ماه ود هب هوق :مرحباً بان 
لالح وَوَصی ال لصاح با با الحَسَنِ. 

فلت له: که یی لسن ولا ولد له ؟ 

فقال: کذلک وَجذهة في صُحفي وعلم غیب زبي باشیه علِی وکُنیه یه بأبی 
لسن والخیّن. ووصی خاتم ام دی ؛ 0 

رسول خداع فرمود: در حجر اسماعیل [خواب ] بودم که ناگهان جبرئیل 
نزدم آمد به پایم زد [یا مرا تکان داد ] بیدار شدم زير پهلویم را گرفت و مرا در 
چیزی همچون آشيانهة پرنده گذاشت. 

تا چشمم پلک زد و من در مکان خویش بودم. جبرئیل پرسید: می‌دانی 
کجایی ؟ گفتم: نه. ای جبرئیل . 


۱. سعد السعود: ۱۰۰؛ بحار الٌنوار ۱۸: ۳۱۸-۳۱۷ حدیث ۳۲. 


۳۰۰ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


خیرگیل کست: ایتجا پیت المقدسن زبیت: الا قضیع) است» خفر و نکر غر آن 
صورت می‌گیرد. 

سپس جبرئیل برخحاست. انگشت سبّابةُ راست را در گوش نهاد و «دوتا دوتا» 
اذان داد و در پایان آن «حَیْ علی خیر العمل» (بشتاب به سوی بهترین کار) را دو 
بار گفت. 

تا اذان را به پایان رساند اقامة نماز را -دو بار دو بار-آدا کرد و در آخر آن دو 
بار «قد قامت الصلاة» (نماز برپاست) را بر زبان آورد. 

نوری برق زد. قبور انبیا باز شد. از هر سو دعوت جبرئیل را لبیک گفتند 
[و آمدند تااینکه ] چهار هزار و چهارصد و چهارده پیامبر کامل شد و به 
صف‌هاشان درآمدند و شک نداشتم که جبرئیل بر ما پیش می‌افتد [و نماز 
می‌گزارد ]. 

چون بر صف‌هاشان راست ایستادند» جبرئیل زیر بازویم را گرفت و گفت: 
ای محمّد. پیش بیا و با برادرانت نماز گزار» خاتم از مختوم اولی است. 

به راستم نگریستم» پدرم ابراهیم 9 را دیدم. دو جامة شیز بر کل داشت : عو 
فرشته در سمت راستش و دو فرشته در سمت چپش بودند. 

سپس به سمت چپم نگاه کردم وصی و برادرم» علی بن ابی طالب را دیدم 
دو جامة سفید بر تن داشت, دو فرشته در طرف راست و دو فرشته در طرف 
چپ وی بودند. 

از شادی به هیجان آمدم. جبرئیل با دست اشاره کرد و علامت داد [به خود 


پیرامون معراج پیامبر ما ۳۹ 


چون نماز گزاردم. پیش ابراهیم رفتم سویم برخاست و با من مصافحه کرد 
و با دو دستش, دست راستم را گرفت و گفت: مرحبا به پیامبر صالح و فرزند 
صالح و مبعوث صالح در زمان صالح. 

و پیش علی بن آپی طالب رفت. با او مصافحه کرد و دست راست او را با دو 
دستش گرفت و گفت: مرحبا به فرزند صالح و وصی پیامبر صالح. ای 
یه الخسیوه: 

به ابراهیم گفتم: ای پدر. به او کنیت ابوالحسن دادی در حالی که [هنوز ] 
فرزندی ندارد! 

ابراهیم گفت: در ضحف خویش (و در علم غیب پروردگارم) او را به نام علی 
و کنية ابو الحسن والحسین و وصی خاتم الانبیا ( که از ذریَهُ من است) یافتم. 

[ سخن سید بن طاووس پیرامون اين معراج ] 

می‌گویم : سیّد بن طاووس -بعد از ذکر این حدیث -سخنی دارد که متن آن 

چنین است: 
علی بن موسی بن طاووس می‌گوید : 
شاید این [سرا؛ بار دیگری صورت گرفت (و غیر از معراج مشهور 
باشد). 
آخبار در صفات معراج مختلف‌اند. 
شاید انبیای حاضر در این معراج در این حال -از پیامبرانی که در 
معراج دیگر حضور داشتند. کمتر بود؛ زیرا پیامبران برگزیده» ۱۲۶ 


هزار نفرند. 
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شاید انبیای حاضر در اين معراج» رسولان بودند یا کسانی که 
ویژگی و راز در پرده‌ای داشتند. 
هر ویژگی‌ای که برای پیامبر و علی (صلوات خدا بر آن دو باد) 
می‌شناسیم و آنچه را عقل احتمال می‌دهد و خدای بزرگ گرامی 
می‌دارد نباید معنایش را تکذیب کرد. 
در چند مجلّد و کتاب آورده‌ام که خدا وقتی بنده‌اش را برای معرفتِ 
خویش بیسندد و او را به خدمتش مشرّف گرداند بعد از آن» هر 
نعام و اکرامی کمتر از این مقام است. 
به ویژه آنکه در سند اين روایت اشخاصی‌اند که در نقل فضل 
مولایمان علین بن آبی طالب (برترین درودها براو باد) متهم 
تن باه ۳ 9 
همه آنچه را سیّد له در این سخن آوّرّد و افاده کرد» نیک و بجاست. خدا به 
او از سوی آجداد پاکش بهترین پاداش‌ها را دهد. 
حدیث (۴۸) 
حدیث جارود بن مُنذر 
مقتضب الأثر اثر ابن عیاش ن. 
ابن عیاش 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو جعفر» محمّد بن لاحق بن 
سابق بن قرین آنباری» گفت: برایم حدیث کرد جَدّم ابو النْصرء سابق بن قرین 


۱. در متن «سعد السعود» به جای «لا بتهمون» وازهٌ «یتهِمُون»(متهم‌اند) ضبط است. ۱ 
۲ سعل السعود: ۶۱*۱ بعظار الانوار ۳۱:۱۸( در بخار فلا یتهمو» ثیخه اس )]. 


حدیث (۸) ۷.۳ 


(در سال ۲۷۸ در انبار, در خاة ما) گفت: برایم حدیث کرد ابو المنذٍر. هشام بن 
محمّد بن سائب کی گفت: برایم حدیث کرد پدرم» از شرقی بن قطامی, از 
تمیم بن رَهلة [وغْلّه(خ) ]مرّی» گفت: برایم حدیث کرد جارود بن منذٍر عبّدی. 

جارود. نصرانی بود. در سال صلح «حدیبیّه» اسلام هه و اسلام لیی 
یافت. وی کتاب‌ها را می‌خواند و به تأویل آنها (بر صفحهٌ روزگار و گذشتة 
زمان) آگاهی داشت و فلسفه و طبٍّ را می‌دانست. خوش‌سیما و زیباروی بود و 
رأی اصیل داشت 

در امارت عم بن حطاب برای ما حدیث می‌کرد» گفت 

8 ۰ 


وَفدَت علی ول له مه فی رجال من عَبْد الْقَّیس ذوی آخلام واسنان 
َفصَاحَة وَبیان وَحْجْة رها فلم بَضَرُوا به 6 رَاعَهُم مَنْظرَه ومَحضره 


َأفْحموا عَنْ بیانهم ارم لْعَرواء فی انم 
ال عم الوم ی : ذونک من آقفت بت آَنة. قما تستطیغ آن کلم 


دنت درنم اه .قوقفت ین یدب وفنث : السلام لك یات ال یی 
نت وأمی. انشا ول: 


بانب الهدی نك رجال 


جایّت ابید وَالتَهامة حتّی 
قَطَعَت دوتك الضْحَاضحَ تهّدی 


کول بولگ آخشع مس 


غالا من طوّی اسر ما غالا 
لا تمد الکلال فیک الا 
رها آقندامتا 


۳ 


نخو شور من و لاله ان 
ژأمان مه دی الخفر واللش 
لك الحوض والشْمَاعَةٌ الکو کر 
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هائل رح الْقلوبِ ومالا 
1ص لِمَنْ تمّاری ضلالا 
اذ الخْلق لا بطیق الشوالا 
وال مَضل اذ ینضٌ السعّالا 


خصّك الله یبن آمنة ار 

ی ی 

ال فلع سول ال بفْخة 
نماض اد اه اون قذ ریک ویقزیک لو 


اش اقلث سا سالا 
ی بسئده 7 تالا 
وجهه لماك شمت منه ضیاء ۳ 


فد کل وعَدنه قبل عامی ذلك نْ ید یه بقومی فلم آیه وه ام الحدییة. 

ففلث: یا ول اللم. بتفسی أنت. ما کا ابطنی " عَنک الآ جَلة ‏ وی 
بو عن اجایتی عتن سا له یک لعا دمم الب کف من رح 

لك أَظمٌ وب ابر قوب ولزکانوا يمن سمع بك َو راك لها ذَبُو 
نك ؛ فان بان لح فی مهد َمَحتدك . 

َقَد علی دین اضرا کل ان آتی ی الاولن .فها نا تارکه ین ید 
اد ذلك معا بطم لاجر وَیْمُحو المَائم والحُوب. وَیرّضی الرّبٌ عن المربوب. 

ال سول له ی : آا ضاین لک یا جاژود. 


:الم با ول اللهآنْک بلك ضمنْ قمینْ. 


۱ در مأخذ «ابطائی» ضبط است. 


حدیث (۸:) ۳۵ 


ق الا بالوَحدانة لک اضرانية 
قلت: آشهد أَنْ لا له لا ال ی 217 
سم علن علم ب بک وَنبا فيك له من قبل. 
تم «صلوات ال هو علم مر ده من الاّاءفیه. 
بل عل وعلی قومی فقال: کم من یقرف فش ین اد لایادی ؟ 
وش و کر خی نتم ارت بخ ژایت ملی رد 
ان فش بنْ اعد یا سول الله سبطاً من أَسباط الب عم م۳ ام : 
َقَفر مها فی ابزاری خَنتة وا َضحٌ باسَنبیح علی منهاع ۷ ادنییح لا هر 
تال بل موی ولا تنم بلاجا. - "۳ 
لا قتر من الرهبانیّف وَیدین ال داي یش لوح وینحی ٩‏ فی 
] 
نضرّب بحکفته لامقال آذرک رس الْحَوَاریین ۳ 1 ۳ 
وی له تلا رل تن شوب ار وجانب اک 
هو لا بشوق عکاظ ذی المَجّاری: ۳ شَّق وغزب ابش ورطبٍ وَأحَامْ 
وَعَذْت وَحَتْ وتات وِجَنم وَأفْاث وَْعَابٍ مات ابا وَأمَهَات وَسور 
مود ودره مَفود. بسا تب (ج) 1 لاب اف بسح المایل عَعله 


(ق 


. در مخ «َیِتَحمَی» ضبط است. 
5 در «مقتضب الأثر» و «بحار»؛ «شمعون» ضبط است. 
. در دو مأغذ فوق» «ذی المَجَاز» ضبط است. 


ما مم 


. در دی ماخ پیشین «رْْء» ضبط است. 
مولف و روی واه «دْرّ» لفظ «کذ» را می‌گذارد؛ یعنی ضبط در نسخه چنین است. 
۵. ۱ از منابع . واه «َبأ» ضبط است. 


۲۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


کل بل هو له اد لیس بمولود ولا زاید. مات وأخیا. وحن الد هر 
والاین» وش وم الاو وال ول 
تم ند کلم له شغرا: 
ذکرالقلب من جَوَه کار ولسیال لاهن نها 
موش من تختها رال ول مُستابع مواژ 
وجبال شوایغ زاسیاث ‏ زبسخار ميالْهن از 
ویر وأشمط وَرضیع کلم نی الصعید یوما بو 
ها یل علی ام نیم تا شنی وافیاژ 
تم صاخ : یا مر اد یی کفود۳ وایم عاه؟ وایع الط وانعداه؟ وم 
الیل وَالْعوا؟ و لسن راو ؟ کل لها ماد 9 
سم فش بربٍ العباد. وساطح المهاد. الق السَبم الشدّاد, سَمَاوّات 
بلا عماد. لین عَّی نراد وعلی قرب وبعاد. ۱ 
اد نفخ فی اور ونر فی لاور شرفت الاأرض بالّْور. فقذ وعظ الوَاعظ 
واه الا وأبضر اللاحظٌ لفط اللافظ. فَیْل لمَنْ صَدّف عن الْحَنْ الأشمّر. 
ی یم المَحشَر وَالسراج الأظهر الارمر(خ) ا فی یم الفَضلِ ومیزان الَْذلِ. 


عِ 


8 


یا تاعی المَوّت وّالاموّات فی جَدث عَلیَهم من بقایا رهم خر 


۱ در دو مأخذ پیشین «أذ کار» ضبط است. 
5 در دو مأحذ پیشین «کل له معاد» ضبط است. 


حدیث ۸ ۳۷ 


مهم را وم ونی فی ایهم ما ابید یله الأرق ان 
نغهم ی لهز بزما بخ بهم کُمایته من زقذانه الصمقَ 
خی نجي. تال ۶ غبرحالهم خلق مزا ثم سا اب هل نما 
فلت علی ضخابه فك علی جلم همم بل مبعیه نا لت به ۲ 
فنصّت الی زج تفع از هل : هذّا صَاحبّهٌ وطالبهٌ علی وَخه 
لد سل العَض و لیس فینا خیم من ولا آفضل. 
شرت بر بقع وه فك رف ذلک فی آتاریر وجهه. ون 
أحط ٍ 
فلت تن و 
قالوا: سا ارس +9 ذ و نالیم وان [والشاهد(خ) ]مدیم 
قال سَلمَانٌ: کي یف فرفتهآغ دیس ب من قبل اه ؟ 
فلت علی رَسّول له از وَهو یت ویس وَجَهُه تر وَسْرُورا فقلث: یا 
سول اللّ ان فا ان بتظر زمانک ویتوکف ینک وه یف باسمک ام آييك 


7ص وَأسْمَاء لسث أً او مَعَكک 5 آراهَا فیمن امک 


۳ 4 ۳ 
و 34 


ال سَلْمَاْ: بر فأنشا حدم سول الله ینم ولمم سایعون 
وَاعود. 
قَلٌ: وا سول الله لقَذ شهذث فا وقذ خرج من ناد من آ ندية ایاد الی 


سشنح ی اد وَسَمر وعتای وه بل پنجای. فوقف فی اضحیان لیّل 


ام در «مقتضب الأثر» و «بحاره. «یَجییئواه ضبط است. 
۲ در دو مأخذ پیشین. آمده است: قالوا: هذا سلمان الفارسی 


۳/۸ صحيقة الابرار (جلد پنجم) 


1۳ 


انس رای الم وه واضبت فقوت باق ول : 

له رب هذه شرفت وال رین ین الممرعَة. وحم وَالْلانة 
اتامته ققت والییق لاریعَ. وسسْطیه التبعة والأربعة الفرعق وَالسَری اللامعة 
ی لیم لسع 

أولنک الَْباء الم وَالطْتق لقع درس [ورئة (ظ)] الاجیل َفمطً 
الْزیل . علی عدد الق من بنی |سرائیل. 

حا لبیل وا لبط تب .هم تقوم السَاعَةه وبهم ال 
لام وم من ال فعض الطاعَة. ‏ 


۳ 


تم قال ل ی رهم و ند لای من غفري ومخیّای . 


تس آن یل وت بلق در نانک بي من بند هاتيك مَهلك 
ون یی لد اون بغزله تقد غال من یی مب بویگ 
لاغز ای سالك مشک الاولن وشیکاً ون 8 لازدی آیش یلك 
ئ آب یککك عفعة ورن زین ابکرةقَذ برث رات هو قول: 
انم فش قتسماً لس یش بسه مُکستها ۲ 

توعاش آلفن ممر نم بلق مها سنا 


۳ ۱. می‌گویم : در روایت ابن شهرآشوب. پس از «فرض الطاعه» آمده ایت: قا شتا مشاه 
(باانیفراوان بر ما بباان) سپس ادامة عبارت می‌آید (میرزا محمد تقی» ول 
۲ در مأخذ» این بت ات دوع «کتم» و«کم» (هر دو) به معنای مخفی ساختن 


حدیث (2۸) ۳۹ 


وه بات اشسفه وا له الس تکنا 


هُم أَوصياء مد افضل (أکبر (خ) امن تخت السمَا 
لت بستاس رمع خستین لخل الختا 


ره 2 


نم :با رشول الب یی - با له بَیر «عَن هذه الأشماءالتي لم 
ال سول ال :با جاژوف لَلَة آشری بی ی السمّاء وی له لس آن 
سل من أَرسَنا من لک من رسْلتا علی ما بُوا. 
فقَلتْ: عَلی ما یم ؟ 
قاوا: علی نك وولایة لب آبي طالب وله منک 
نم آوحی لین اَفث عن یمین العزش. نتفاي والحَسنْ وَالحسَیْن 
مد رحس بل وَالَهدی في ضخضاح 


۷ ۶ 


ام وه و و 


مُوسی وَمُحمّد بِنْ علن وعلی بن 
من ور یُصَلون. 

ان لت تال موْلاءالحَجم آزلیانی. وَهذّا لمتَقم من آعدانی. 

ال الجَاژود. فا ی سلمان: با بجازوف. ولاء الم وژون نی اشوره 
والانجیل والبُور. 

فانْصرفث بقزمي. وقلث فی وجهي "الن فزيي: 


۱ در ماعذ. این واژه به صورت «توجهی» و«وَجهتی» نیز ضبط اسنت: 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


فلت فا قولک فلع وصذق تا بذا لت آن ول 
رت ای ن عبد یس کل ان في عم ضبیلا 
سسکا من عَنّ فان الی علم ون با جهول*ه 

جارود بن مُنذر می‌گوید: با مردانی از عبد ها خردمند 
وسالمند و اهل فصاحت و بیان و حجت و برهان بودند) بر رسول خدا عت 
درآمدم. چون آن حضرت را دیدند. هیبت سیما و محضر پیامبر آنان را گرفت و 
زبانشان بند آمد و به تب و لرز افتادند. 

زعیم (و پیشوای) آنان به من گفت: تو به جای ما حرف بزن ما نمی‌توانیم 
سخن بگوییم . 

از آنان پیش افتادم و جلو پیامبر مر ایستادم و گفتم: سلام بر تو ای نب خدا؛ 
پدرم و مادرم به فدایت! سپس این اشعار را سرودم: 

ای پیامبر هدایت» مردانی نزدت آمدند که کوه‌ها و دشت‌ها و دره‌ها را پیمودند. 

بیابان‌های بی‌آب و علف را در نوردیدند و در این راه چه‌ها که ندیدند. 

-برای رسیدن به تو صحراها را پشت سر گذاشتند و در هوای دیدارت» سر از پا نشناختند. 

- شتران تیز پای ما هر فلا کرانه ناپیدایی را - دوان دوان - سپری ساختند. 

- اسب‌های برازنده. خیز برداشتند و سرکشانه عنان از دست سواران ربودند و مانند 
ستارگان درخشیدند. 


- سپس آن مردان چون سیمای نیکوی تو را دیدند. از هیبت و شکوهت زبانشان بند آمد . 


۱. مقتضب الاأثر: ۳۹-۳۲؛ بحار الأُنوار ۱۵: ۲4۷-۲۶۲ حدیث 1۰ (نیز بنگرید به جلد ۱۸ و جلا 
7 صفحة ۲۹۳ و۲۹۸). 


حدیت (6۸) ۳۱ 


از شرّ و گرفتاری روز سوزان هولناکی (که قلب‌ها را هراسان می‌سازد) می‌ترسند . 

و بیم دارند از ندایی در محشر آنجا که همه مردم گرد آیند و از حسابرسی برای آنان که 
در ضلالت فرو رفته‌اند. 

سوی نور الهی و برهان و نیکی و نعمتی که دست نایافتتی است [امید دارند ]. 

و امانی از جانب او هنگام حشر و نشرء آن گاه که خلت در پاسخ سوّال‌ها درمانند. 

برای توست حوض و شفاعت و کوثر و فضل » زمانی که خدا به سوّال دست یازد. 

ای فرزند آمنه, آن گاه که دلوها در پی هم آیند» خدا تو را به خیر ویژه ساخت. 

اوّلی‌ها نامت را به ما خبر دادند و نام کسانی را که بعد تو در پی هم آیند. 

می‌گوید: رسول خدا با همه رحساره مبارکش ( که نور درخشان وفروزنده‌ای 
همچون روشنایی برق را از آن احساس کردم) به من رو آورد و فرمود: ای 
جارود. تو و قومت -از وعده‌ای که دادی - تأخیر کردید. 

وعده داده بودم که پیش از آن سال با قوم خود پیش آن حضرت بروم. نیامدم 
و در سال صَلح حدیبیّه این وعده تحقّق یافت. 

گفتم: ای رسول خداء جانم به فدایت! دیر آمدنم نبود مگر بدان خاطر که 
بیشتر قوم من در اجابتم کندی کردند تا اينکه خدا آنان را که برایشان خیر - نزد 
تو -خواست سویت سوق داد و آنها که جا ماندند این بهره از دستشان رفت. 

این بزرگ‌ترین گناه و بیشترین کیفر بود. اگر از کسانی می‌شدند که سخنت را 
می‌شنیدند با تو را می‌دیدند از تو دور نمی‌شدند [و از آیین تو روی 
نمی‌گرداندند ] چراکه برهان حق. در حضور تو و دودمان توست. 


من پیش از آمدنم بار اوّل -نزد تو - نضرانی بودم و اکنون این دین را وانهادم 


۳ خی الایای (نخله پنجم) 


و در حضور توآم؛ زیرا این کار پاداش را بزرگ می‌کند و گناه و خطا را از بین 
می‌برد و رب را از مربوب (خدا را از بنده) خشنود می‌سازد. 

رسول خدا ءَلٌ فرمود: ای جارود. آن را برایت ضمانت می‌کنم. 

گفتم: ای رسول خداء می‌دانم که تو به این کار ضامن سزامندی. 

پیامبر عَِ فرمود: اکنون به آیین یکتاپرستی درآی و نصرانی بودن را واگذار. 

گفتم: شهادت می‌دهم که خدایی جز اللّه» نیست» یگانه است وشریک ندارد 
و تو بنده و رسول اویی. با آگاهی به [رسالت ] تو و خبری که درباره‌ات داشتم 
اسلام آوردم. 

رسول خدا 96 تبسّم فرمود» گویا خبری را که می‌خواستم - درباره او -بدهم. 
می‌دانست. 

پیامبر ی رو به من و قومم کرد و پرسید: آیا دومبان شما کسی فشن ین 
ساعده آیادی را می‌شناسد ؟ 

گفتم: ای رسول خدا» همة ما او را می‌شناسیم جز اینکه من -از میان ایشان - 
به خبر وی آگاه و بر اثر [و سخنان ] وی واقفم. 

ای رسول خدا. فش پن ساعده. سبطی از اسباط عرب بود. پانصد سال 
زیست. پنج سال از اين پانصد سال را در صحراها به سر بُرد. بر منهاج مسیح 
زبان به تسبیح می‌گشود. قرار [و جا و مکانی ] او را ساکن نمی‌ساخت. در چهار 
دیواری‌ای نمی‌ماند و همسایه‌ای از او خبر نداشت. 

از رهبانیّت خسته نمی‌شد. خدا را به وحدانیّت می‌پرستید. جامهةٌ زبر و خشن 


می‌پوشيد و در [دوران ریاضت و ]سیاحت خویش تخم شتر مرغْ می‌آشامید. از 


حدیث (2۸) ۳۳ 


نور وتاریکی [روز و شب ]عبرت م ی آموخت» ژرف می‌نگریست. می‌اندیشید» 
می‌آزمود. 

سخنان حکمت‌آمیزش ضرب المثل شد. سرآمدٍ حواریان. شمعون " را 
درک کرد و لوقا " و یوحنا ۳(و امثال آنان) را دید کلامشان را دریافت و از 
ایشان نقل کرد» از گناه می‌پرهیخت و از کفر می‌گریخت. 


هموست که در بازار عکاظ و ذی المّجاز» ‏ می‌گفت: شرق و غرب. تر و 


1 شمعون. نام یکی از دوازده تن حواری عیسی نب است. گویند: وی انجیل را نگاشت, ولی 
نامش را از آن برداشت و به شاگردانش نسبت داد ؛ و گفته‌اند: شمعون به مصر آمد و بعد به آفریقا 
سپس به ایران رفت و در ایران؛ یهودا به وی پیوست و با هم به تبلیغات مسیحی پرداختند. 
کاهنان بهود. مردم را بر ضد آن دو شوراندند. سپس شمعون را با اه دو نیم کردند» و یهودا را سر 
7 واه شمعون). 
شیخ طوسی ۶ در «الأْمالی :41۳-۷ مجلس ۰۱۵ حدیث ۹۹۱» روایتی را از امام صادق 30 
می‌آورد که در آن. پیامبر عُِ وصی یکایک پیامبران (از آدم لْْ تا یحیی لا و. ..) نام می‌برد و در 
آن آمده است که عیسی ّ» شمعون اسف را وصی خود ساخت. 

۲ انجیل‌های چهارگانه عبارت‌اند از: انجیل وقاء انجیل منّی» انجیل یوخناء انجیل مزقس. 
از اين رو لوقا. صاحب یکی از آناجیل اربعه معتبر است. 
سید محمد حسین تهرانی له در کتاب «مهر تابان: ۲۵6 - ۲۹۵ خاطر نشان می‌سازد که همه 
انجیل‌ها پس از حضرت عیسی ی نگارش یافته‌اند و شمار آنها به ۱۲۰ انجیل می‌رسد که کلیسا 
تنها چهار انجیل مذکور را به رسمیت شناخت. 
انجیل برناباء که آن را از اعتبار انداختند» در بیشتر قسمت‌ها با مطالب اسلامی و قرآنی مطابقت 
دارد و به آمدن حضرت محمد عٍْ بشارت می‌دهد . 

۳ یوحناء یکی دیگر از حواریان مسیح و صاحب یکی از انجیل‌های چهارگانه می‌باشد که رژیا و 
مکاشفات مسیح را می‌نوشت و نیز «رسائل سه‌گانه» و «کتاب مکاشفه» به او منسوب است 
(لغت‌نامه دهخدا ذیل واژهٌ یوحنا). 

. در «ترجمه تاربخ یعقوبی ۱: ۳۵۰ آمده است: «بازار عکاظ. در بالای نجّد در ذی القعده داثر 
می‌شد و قريش و دیگر عرب‌ها در آن فرود می‌آمدند جز آنکه بیشترشان از قبیلةٌ مُْضر بودند. 

۳ 


۳ صحيفة ال برار (حلد پنجم) 


خشک, شور و شیرین. دانه و گیاه. جمع و پراکنده. رفتن و مردن پدران و 
مادران. شادی تولٍ تازه به دنیا آمده و عزای مرگ فرد از دست رفته [همة اینها] 
برای غافلان خبرهایی است. باید پیش از آنکه شخص فرصت را از دست دهد 
عملش را اصلاح کند. 

نه چنین است. بلکه او خدایی یکتاست. نه مولود است و نه والد» می‌میراند 
و زنده می‌سازد؛ نر و ماده را آفرید. و اوست پروردگار ال و آخر. 

سپس شعری از او را حوازد: 

ذکر قلب از آتش درون دل آذکاری است و شب‌هایی که در لابلای آنها روزهاست . 

- خورشیدهایی که بعد از آنها ماه شب است. و آنچه در پی هم آید گذراست. 

کوفهایع آمستوار بند و درپاهای سیر از آب, 

- رد و میان‌سال و شیرخوار. همه‌شان در روز هلاکت در دل خاک‌اند. 

همه اینها دلیل بر خداست» و در آن هدایت و اعتبار هست. 

سپس بانگ زد: ای گروه آنافه کچاستته تمود و کجاست عاد؟ کچاست آبا و 
آجداد؟ کجاست بیماران و عیادت کنندگان؟ کجاست طالبان و راندان؟ برای 
همه‌شان معاد [و بازگشتی ] است. 

فش به پروردگار بندگان (و خدایی که زمین را گسترد و آسمان‌های 
هفت‌گانه را بی‌ستون آفرید) سوگند باد می‌کند که دیر و زود به صورت منفرد» 
تور م ی قبورنل, 
<< مفاخرة عرب و ضمانت‌ها و پیمان‌های صلح ایشان در همین بازار به انجام می‌رسید. سپس 


بازار ذی المجاز بود؛ و از بازار عکاظ و بازار ذی المجاز, برای انجام حج خود. به مکه 


می‌رفتند) . 


حدیث (2۸) ۳۱۹۵ 


آن‌گاه که در ضُور بدمند و ناقور به صدا درآید و زمین نور بتاباند» واعظ پند 
دهد و بیدار هشیار شود لاحظ بنگرد و لافظ بیان دارد. وای بر کسی که از حقّ 
آشکار روی گرداند و روز محشر و چراغ فروزان - در یوم الفصل -و ترازوی 
عدل را تکذیب کند. 

شیی ان اشعار وا هراد 

ای قاصدٍ مرگ در حالی که مرده‌ها در گورهایند و از بقایلی غارتِ آنها پاره‌هایی بر 
آنهاست ؛ 

- بعضی‌شان برهنه‌اند و بمضی از لباس مردگان جدیدند و برخی پوسیده‌اند؛ 

- آنان را واگذار. روزی فرا می‌رسد که به آنها بانگ زنند. همان گونه که شخص بی‌هوش 
از کُما در می‌آید [برمی‌خیزند و هشیار می‌شوند ]. 

تا اینکه خلقی به حالی غیر از حالی که سپری ساختند بیایند. سپس - بعد از آن - چه 
چیزی را دیدار می‌کنند. 

آن گاه به اصحاب پیامبر رو کردم و پرسیدم: [آیا شما هم ] پیش از مبعث آن 
حضرت با علم به [نبوّت ] او به وی ایمان آوردید ( چنان که من بدین گونه به 
او ایمان آوردم)؟ 

اصحاب به شخصی از آنها اشاره کردند و گفتند: این فرد. همراه وطالب آن 
حضرت در [طول ] روزگار و گذشتة زمان است. در میان ما بهتر و برتر از او 

به وی چشم دوختم او را نورانی و گشاده‌رو یافتم. حکمت از وی می‌درخشید. 
این را از حطوط چهره‌اش دانستم گرچه به کنه وی احاطةٌ علمی نداشتم . 


۳۹۹ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


پرسیدم: او کیست؟ 

گفتند: وی سلمان فارسی. دارای برهان بزرگ و شأن قدیم [دیرینه ] است. 

سلمان پرسید: ای برادر عبد قیس. چگونه پیامبر را پیش از آنکه بياید [و به 
رسالت مبعوث شود ] شناختی ؟ 

به رسول خدا عُِ روی آوردم (در حالی که از چهرة آن حضرت نور و شرور 
می‌تابید و پرتو می‌افکند) و گفتم: ای رسول خداء فش زمانت را انتظار می‌کشید 
و آرزوی ظهورت را داشت و نام تو و نام پدر و مادرت و آسامی کسانی را بر 
زبان می‌آورد که آنها را همراه تو نمی‌يابم و در میان پیروانت نمی‌بینم ! 

سلمان گفت: ما را [از آنان ] باخبر ساز. 

شروع به سخن کردم و رسول خدا عْ می‌شنید و آن قوم گوش‌ها را تیز 
کردند تا سخنم را بشنوند و به خاطر سپارند. 

گفتم: ای رسول خداء شاهد بودم که فش از یکی از انجمن‌های «لیاد» ٩(‏ به 


صحرای دارای «قتاد» ( و «سَمّره» " و «عتاد» ۵ بیرون آمد و «نجاد» ۵ در بر 


داشت. در شب مهتابی ( که همچون روز روشن بود) ایستاد» و به آسمان و 
کرد و انگشتان دست را به طرف آسمان بالا آورد. به وی نزدیک شدم. شنیدم 


: ایاد: نام قبیله‌ای از تيرة «مَعَد). 
. قتاد: بوته‌های خار. 


۱ 
۲ 
۳ سمر: نوعی گیاه. 
۶ عتاد: نوعی گیاه حاردار. 
۵ 


. نجاد: حمایل شمشیر. 


حدیث ۸ ۳۷ 


بارالها؛ ای پروردگار این هفت آسمان و زمین‌های سرسبز و حاصل‌خیز. به 
محمّد و سه محمّد [نام ] با او و چهار علی [نام ]و دو نوه‌اش (در پی) و چهار 
فرع و سری درخشان. و همنام کلیم ضرعه. 

آنها که سرا اهل شفاعت‌اند و راه وسیع وروشن. آموزگاران انجیل‌اند و 
حافظان تنزیل [قرآن کریم ] به شمار نقبای بنی اسرائیل . 

آنها که گمراهی‌ها را می‌زدایند و باطل‌ها را کنار می‌زنند و راست گفتارند. 

بر پایة [حکم ] آنها قيامت به پا خیزد و به وسیلة ایشان شفاعت به دست آید و 
طاعت آنها از جانب خدا واجب است. 

خدایا, کاش آنان را درک می‌کردم» هرچند پس از محنتِ عمر و رنج زندگی . 

شیهس آیین اشعار وا شور اقد : ۱ 

هرگاه پیش از مرگ » حق را دريابم [باکی ندارم ] هرچند پس از آن برایم هالاکت باشد. 

-اگر روزگار بی‌وفا (غافل‌گیرانه) مرا از پا در آورد» اين را با کسان پیش از من هم کرده است 
و با آیندگان نیز چنین کند. 

اینکه به زودی راه کسان پیش از خود را درنوردم جای شگفتی ندارد. چه کسی است که 
وادی مرگ را نپیماید . 

پس از آن اشک‌هایش را پاک کرد و همچون شتر جوانی که کارد بر گلویش زده‌اند ناله سر 
می‌داد و می‌سرود: 

فٌس سوگند می‌خورد. سوگندی که نتوان آن را کتمان کرد. 

اگر دو هزار سال عمر کند. از آن دل‌تنگ نمی‌شود. 


تا اینکه احمد و حکیمان سرآمد را دیدار کند. . 


۳۸ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


آنن اوضیای آحمد و گرامی‌ترین کسار در ژیر سقف این آسمان‌اند. 

چشم بندگان از دیدن آنها کور است و آنان روشنی‌بخش کوری‌اند. 

تا در گور نخسبیده‌ام از یلدشان نمی‌برم. 

سپس گفتم: ای رسول خدا خوش خبر باشی -ما را از این آسامی ( که آنها را 
به چشم ندیدیم و فش نام آنها را بر ما شاهد گرفت) باخبر ساز. 

رسول خداعٍِ فرمود: ای جارود. شبی که مرا به آسمان بالا بردند» 
خدای 5 به من وحی کرد: از پیامبران که ما پیش از تو آنها را فرستادیم بپرس بر 
چه چیزی برانگیخته شدند؟ 

از رسولان پرسیدم: بر چه چیز مبعوث شدید؟ 

گفتند: بر نبوت تو و ولایت علی بن ابی طالب و امامان از شما. ٩(‏ 

سپس به من وحی شد که به سمت راست عرش رو کن. به راست عرش 
نگریستم ناگاه [دیدم اعلی؛ و حسن و حسین؛ و علی بن حسین؛ و محمّد بن 
علی. و جعفر بن محمّد. و موسی بن جعفر» و علی بن موسی؛ و محمّد بن 
علی» و علی بن محمّد. و حسن بن علی. و مهدی که در موجی از نور قرار 
داشت -نماز می‌گزارند . 

پروردگار متعال به من فرمود: این حجّت‌ها. اولیای من‌اند و این شخص. از 
دشمنانم انتقام می‌گیرد. 

جارود می‌گوید: سلمان به من گفت: ای جارود. اینان -به همین گونه - در 


تورات و انجیل و زبون نام برده شده‌اند. 


۱ امامان از نسل تو و علی. 


حدیث (۸) ۳۹ 


[ جارود می‌گوید: ] با قومم بازگشتم. هنگامی که سوی قومم می‌رفتم» سرودم: 
-ای فرزند آمنه» آی رسول خداء نزدت آمدم تا به دست تو به راه و روش 
[درست ] هدایت یابم. 
سخن گفتی و سخن تو قول حق است و آنچه را بر زبانت آید راست 
می‌باشد, 
-کور دلی را از عبد فیس زدودی و بیناشان ساختی» همه آنها در کوری و 
گمراهی بودند. 
از قش [یادی خبرت دادیم که سخنی درباره‌ات گفت که سزامندش بودی. 
نام‌هایی بر ما پوشیده بود و من آنها را نمی‌دانستم [به برکت بیان تو این 
جهل ] به علم تبدیل شد. 
[یادآوری ] 
این بندهُ ضعیف. میرزا محمد تقی (مٌصّف این کتاب) می‌گوید: این حدیث 
را شیخ ما «کراجکی؛ در کنز الفوائد به سندی می‌آورد که صورت آن چنین است: 
به من خبر داد قاضی علی بن محمّد بغدادی از احمد بن محمّد 
جوهری. از محمّد بن لاحق بن سابق [از هشام بن محمّد ] از 
پدرش. از شرّقی بن قطامی. از تمیم بن موی 0 ٩0‏ 
چنان که ملاحظه می‌شود این سند با سند کتاب المقتضب مطابقت ندارد. 
شاید صحیح‌تر همان باشد که صاحب المقتضب می‌آورد. 
۱. در کنز الفوائد. در سند حدیث. واژه‌های «حَدّْنا» واحَدنني» آمده آسسته. مل لاب به ای ان 


حرف «عن» (از) را به کار می‌برد و نیز آسامی راخلاصه کرده است. 
۲ بنگرید به» کنز الفوائد ۱۳۹:۲. 


۳۷۰ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


نیز متنی را که آوردیم فزونی‌های بسیاری دارد که کراجکی آنها را ذکر 
نمی کند. 

نسخه‌ها در آسامی کسانی که فش آنها را می‌آورد» مختلف‌اند. درست‌ترین 
آنها همان است که بیان داشتیم . با وجود اين. از احتمال نادرستی و تحریف تهی 

[ شرح بعضی از واژه‌ها و عبارات ] 

بجاست به معانی آنچه ذکر کردیم و اختلاف‌هایی که در بعضی الفاظ 
آنهاست. اشاره کنیم . 

چند عبارت مد نظر است: 

9 «وسبطیه التبعه». 

یه (بر وزن فرحه) چیزی است که برایت در آن خواسته‌ای هست. 

در «کنز الفوائد» (اثر کراجکی) «وسبطیه المنيفة الأرفعه» ثبت است که وجه 
صحختی برای آن نیافتم . 

در جای دیگر از وی این عبارت نقل است: «وسبطیه المنيفة والارفعة 
الفرعه) . 

در اینجا نیز برای واه «الأرفعه» وجه درستی نیافتم. 

در نسخه المقتضب ما پس از «وسبطیه التبعه» آمده است: «والاربعة الضرعة) . 

لفظ «الاربعة» در این عبارت ‏ نیز -از نظر معنا نامفهوم است. 

افزون بر این تکرار «الضرعة» از فصاحت و بلاغت فش بعید می‌باشد. 


مناسب‌تر این است که ضبط این واژه «والأروع الفرعه» باشد (یعنی واو به 


شرح بعضی از واژه‌های حدیث جارود بن منذر ۳۳۱ 
مت سس سس تسس 


جای باء در «الاربعة» قرار گیرد و تاء از آخر آن حذف شود و حرف فاء به جای 
ضاد در «الضرعه» واقع شود). 

رو -در لغت -مردی است که زیبایی‌اش تو را به شگفت آورد. 

فرعه , مکان بلند کوه است. 

بر هر تقدیری, مراد از آن امام عسکری ناثا است. 

۰ پر اساس نقل اوّل کتاب «کنز الفوائد» ( که با حذف واو عطف است) لازم 
می‌آید که نام امام عسکری نف اصلاً در سخن فش نباشد ( که ضعف آن پیداست). 

و «السری اللامعه). 

سری (بر وزن غنی) نهر کوچک است وکنایه ازجعفر بن محمّد له می‌باشد؛ 
زیرا جعفر به این معنا نیز در لغت هست. 

در بعضی جاها «الالمعه» ضبط است که مانند «المعی» به معنای زیرک و 
باهوش است. 

«سمي الکلیم الضرعه» . 

مقصود از (ضرعه» موسی بن جعفر ات است. 

ضرعه اسم فاعل از ضراعه می‌باشد. به معنای فروتنی و اظهار کوچکی. 

تلاش ما در تصحیح این عبارات به همین اندازه بود (خدا بهتر می‌داند که 


صواب کدام است). 0) 


۱. در «مناقب آل ابی طالب ۱: ۲۸۷) و نیز در «بحار الأنوار ۳۸: ۶۳» عباراتی آمده است که برخی از 

نارسایی‌های لفظی را در این روایت» روشن می‌سازد در آن می‌خوانیم که قش گفت: 
للم رب السماوات الاْرفعة والارضین المع بحق محمّد والثْلائةالسحامید مَعَه. مش 
ت 


۲۳۲ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


می‌گویم: پس از نقل این روایت [از مقتضب الأثر] روایت را در مناقب اين 
شهرآشوب با این سند یافتم: از کّبی» از شرقی بن قطامی» از تمیم بن وغله 
مُرّی» از جارود بن مُنذر. 

در ای بدین‌گونه آمده‌اند: 


بخق مُحَمّد ۳ التتانید فان مین 1 ی ۳ ِِ 


ول ۳ 0 


خدایا, به حق محمد و سه محمد همراه او. و چهار علی نام» و 


فاطمه و حسن و حسین ( که ممتازند) و جعفر و موسی (در یی اش 
که همنام موسای قوی پنجه است. اینان که سرآمد شفیعان‌اند. 


الم وا مْ لمَعة + دسَّ الاجیل 9( تا یل الضاوقی ۳ اقب 
عَدد تقبا بني اسرائل. 
نهم رل البدایت, هم نهاية الهایف وَعلیّه تقوم م السَاع وبهم تال السَفاعفٌ, رم من ال فَرزض 
الطاعت. اسقنا یا فا 
بارالها. پروردگار آسمان‌های بلند و زمین‌های سرسبز [تو را سوگند ] به حق محمّد و سه محمّد 
[نامی ] که با اویند. و چهار علی [نام ]و فاطمه و حسن و حسین ( که همه‌شان ممتاز و والایند) 
وجعفر و موسی در پی آن (موسایی که همنام موسای کلیم قوی پنجه است). 
[سوگند به اینها که ] سران اهل شفاعت‌اند و راه هموار و بی‌خار و خس [سوی خدا], دفن 
کنندگان انجیل‌ها و از بین برندگان گمراهی‌ها و زدایندگان یاوه‌ها و خرافه‌ها. راست‌گویانی که به 
شمار تقبای بنیاسرائیل‌اند. 
آنهایی که اوّل آغازین‌اند و نهایتِ آخرین و قيامت بر آنها به‌پا می‌شود و به وسیلة آنها می‌توان به 
شفاعت دست یافت و از سوی خدا طاعت آنها واجب می‌باشد [خدایا به حق ایشان ] بارانی 
فراوان بر ما بریزان . 

۱. مناقب آل ابی طالب ۱: ۲۸۷؛ بحار الأنوار ۳۸: 1۳. 


۳۳۳ )1٩( حدیث‎ 


حدیث (۴۹) 
حدیث أَمٌ سلیم وخصات 

مقتضب الاأثر. اثر ابن عیاش 4 . 
طوطوسی قاضی (در سال ۳۶۰ هجری از شام پیش ما آمد) گفت: برای ما حدیث 
کرد ابن فْوّه» زید بن محمّد ژماوی. گفت برای ما حدیث کرد عم بن مر 
گفت: برای ما خی کرد ابو واه از خاله‌بن غلفکه از تلد بن عفر 
[عمرو ] سَلمانی. گفت: شنیدم عبداله بن خبّاب بن ارت (همو که به دست 
گفتند: م لیم گفت ( حدیث ذیل را). 

از طریق اصحاب ماء برایم حدیث کرد ابوالقاسم علی بن خبّشی بن 
قونی ‏ گفت: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد بن مالک فزاری» گفت: 
برایم حدیث کرد حسین بن احمد منقری تمیمی» گفت: برای ما حدیث کرد 
حسن بن محبوب. گفت: برایم حدیث کرد ابو حمزه تمالی. از زر بن حبیّش 
دی از عبداله بن خبّاب بن آَرّت ( کته خوارج) از سلمان فارسی و بُراء بن 


۱ در نسخه خطی مولف 4۶» این واژه «فرقی» به نظر می‌آید (و بالای آن واه «کذا» است) نیز در 
نسخه شاگرد مولف 4۶ «فرقی» ضبط است لیکن اين نام در منابع وجود ندارد. در کتاب‌های 
خقییت و رسعال «عتشی بن قونی» فیط امیش : 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


میان این دو نقل در الفاظ اختلاف وجود دارد و در عدد( ۱۲) احتلافی نیست 


اوه دای بو هی هلب ای ور ۱ 

قالث سیم : کت امرَأة فد رن لور والانجیل فعرفث أوْصیاء ۹ 
یت آن َطلم زصی محمّد ق 

فلا قدمَث را المدینة یت سول له ]خلت الاب مَع نضی 
المَجی ء. ۷" 

3 یا سول الب ما من تب الا وکا له خلیفتان: ليفة بمُوث قَبله 

ال وس فی ما ایض وس »نم ان وَصیّةبعد مه 
وشع بنْ ون. 

و کان ری عیسی في یاه الب بن یوحن ففی کالب فی خَیاة عیسی. 
ریبد وّفاته شون ین حَمُون الصا ان هه میج 

وق في الب الأولی. ما وحَذث لّ الا وصیاً واحداً فی حعاتك 
بد وفایک فبینْ لی نت یا ول له عَنْ وصیّک. 9 

فقال زسول اللّه :ی وصیا واجدا فی حیاتی رَد نی 

تِ دمن هو؟ 
و 2 سحین دیق نم عجتها فجملها یَافونة حَفراء خَتمَها بخائمی فد 


ا. آپن عباوانت» از آبن عیاش است(نهمو لف]: 
۲ در مقتضب و بحان عبارت «مع الحیٍ» ضبط است. 
۴ در «بحار» بدین‌گونه ضبط است: ... بنفسی نت يا رسول اه من وَصیّكَ ؟ 


ره فیها لاظرین. تم آغطانیها وقال یام سیم من اسَْطاع مثل هذا فِهُو 
وصیُی. 
فال. ثم قال بي: ام لیم وصیي من نتفني بفیه في جمیع خالانه گم 


َطّت الی سول ال مود رب بیده نی ای اس وبیّده اسر 
لی ال قایمء لا لخبي في حَلّة واحدة ی الأزض. ولا یع تفه بطرف 

قالث: فَُرجخث فریث سَلمان کلف علا ولو بوته (عقرته (خ) ]. دون 
مَنْ سواء من اتو و فتگن وَصَحَابته عَلی حَائة من سئه. 

تفت فی تفبی: ها سا صاحب الب الأولن. قَذ ضاحَب لیا 0 


ده من الیلممالم نی فیوشك دیون صاحبی . 


ئ وه ۰ / 
فأیت علا فقلت: آنت وَصیْ مُحَمّد؟ 


قلث: ومّا علامة ذلك ؟ 
کاپ یی لت ه لالحنا متا 
الق فیا رین 

معشی تخو به. اه لاله ی الذٍي نع سول ال لفات ال 


۳7 
۳ 


قََل بقل ای فعله. 


۱ در ماخذ آمده است: صاحب الکتّب الأولی قبلی» صاحب الأوصیاء ... 


۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


موه 


فقلت: من وَصیّك يا با الحسَن ؟ ققال: من یفعَل مفل هذا. 
لك ات فلقیث الحسن نی .فك وین ایك ۹ 


مب من صفره وسوالي 24 معآي نت عَرفث صفة ان راما 
وم اه 7 وَسیدهم 4 رصقم فوحَلدت ذلک فی الب لول . 


فقال لی :3 َه عم نا وی آبی. 


فقل : وَمَا علامة ذلك ؟ 


ال : ايتيني بخضات فا : فك له حصاه ن الرض فوضتها ین کل 
محقهاکتجي الق نم عَجَتها نجَملها یاون مرا 0( 
نا دق ال 
مه نی حتّی جَازّث ۳ مطوح المديتة ومُوقانم شم طاطا ده 
الیشری فضرّب بها الازض من یرآ یخی و مد 

فلت فی تْسی :من بری وَصیّ؟ فَحَرَجت ین عنده فلقیث این ال وکنت 
رف نَهُ من الب لاله بصفیه ونسعةً من وه آصیانهم (أوصیانه (ظ)] 


۰ 
2 


رل اک 


خر مر م 
عِ- ۶ 


ن ی شمه ۳ نا او .۳ شعَة 0 الهَادیّت 


5 


ما ۲ 


۱ در «مقتضب الأثر» و «بحار) آمده است: مع أنّي کنت عرفت صفتَهُم... َبوهُم... 
۲ در دو مأحذ پیشین «جاوَژت» ضبط است. 
۳ دردو مأحذ پیشین «التسعة لام ضبط است. 


۲۳۷ )6٩( حدیث‎ 


ون ۰ كِِ دب ک آبی علی وَعلیٌ وصیْ جدی سول الله ۰32۶ 


فقّال نی بعضا رقنث اه ما ین ال 

نك سم فد رت اه وَقذ وَضعها ین کل فجَملها کین لسحيق من 
دیق کم َجنها قجَعلها یافوتةً مرا فَختنها بخائمه. قبت الق فیها. نم 
َفتها وال ی : نظری فیا یسم فقل تن فیاشی؟ 


ِِِ رت قاذافیها وشول له وی وحن وحن 
- حمعَة ند نم (صَراث له هم أرَصیَاء 2 من لد الخین [لثلا]اقد ‏ توَاطاّت 


سما نز تم مر ۱ زو 
ومکا قرأتُ فی الانجیل فعَجبت نم فا 
وَلم یُعْطها من کان قبّلی . 

فقَلت: یا سَیّدی أعذ علیٌ عَلامةً خی . 

قالٌ: تسم وَهو قاعذ. تم قام مد یه نی الی السمَام فو الله لکآنها 
مود ین ثار تَْرق الهْرَاء خی توّاری عَنْ عَینی َو فان لا بمب بدیك ولا 
یتَحفز. 

ََقطث " وضَمقث فما تالا به وفي ده "طاقة ین آس بَضرِب بها 
مرگ 


موه هم 


فلت فی تفس : : ما 6 أُولْ له بش هذا؟ وَقمت وآنا والله تمد الن ساعتی 


۹ در دو مأخذ قبل «فْأْقّطْكُ» ضبط است. 


1 در «مقتضب الأثر»» آمده است: للابه ورأیثٌ فی پده ... 


شیف صحیفة الا برار (جلد پنجم) 


رائحة هذه الط 4 من الاس: وهی وال عندی ل تدز ولم تدود وَلم تَذبل ‌# 
ولا تلقص ۳ من ریجها شیء وَأرَْیْتْ آلی آنْ یَضُوها فی کی . 
فقلت: با سيّدي. من وَصیّك؟ 


ال نع بل نلي 


ال رب خیش خاصه دون غیره: وَحدتّبی جمَاعاةً من الابیین 
سمعُوا ها الکلام من تمام حدینها. مق : مینا مَّلی عتارم بن 
ُوفٍ وسَعید بن یر مولی ینیس ناه ول هذّا. 
وَحَدی "سَعید بنْ لیب لمَحرُومیْ یَفضه عَنها. 
قلث: فجنث الی علی ‏ لسن 3 وه فيمزله نما ْصلی [وکان یط 
فیها ولا یحور یاه ان یُصَلی] آلف رکه فی الیزم الیل فلت میا لا 
ضرف ۵ من صلاتی فارد لیام 
فلا َتشث پوخاّث بلي لا لنخاقمفي اشبیب مه فش خی ٩‏ 
قاذا هو موب ماب سم آيك بقا جذت جنت له. 
ال مق ۳ قال ی ان نی بحضاو ینغ 


۳3 مر 


سل عَمّا جثث له فدفعث اه عشاو ی اتف , ناغفا تحنلها کج 


ض‌ 


. درمآخذ ضبط بدین‌گونه است: لم تذو وم بل . 

1 در «بحار» «ولا اثصض» ضبط است. 

. می‌گویم: قائل «وَحَدتني» زب بیش است(مژلف ۶). 

. در «مستدرک الوسائل ۵: ۵ همین‌گونه ضبط است» لیکن در دیگر مأخذ «فلم ینصرف» 
ضبط است. 

۵ مولف #۶ روی واژه «حَبَشی» واژ؛ُ «کذا» را نوشته است. 


هس حم 


حدیث 40 ۲۳۹ 


مها یه الّقیق السحیق. ( نم عجنم حنها فجعلها اوه مرا نم ختمها فتبت 
یا لش قنفرث وال لیام بآغیانهم 9اگما کل رام یوم الخسین. فقل 
:من وک جعلی لها ؟ 
ال الذی یل بل ما فه فلت ولا تَذرکین من بَعْدی مثْلی . 
ات سیم : فأثبیث آن آشله نب بقل ان بل ی ول له ون 
اکن وشن (ستوث ال عم فلا غرخث مج انب وتقیث شزا 
تادانی سیم قلتَ: لك قال : ازجمی . 


فرحَمت فاذا هو واقف فی صرحة داره وسَطا. تم مشی فدخل ابیت هو 


۳ 


تم 
ثم قال: ال اجخلسي یام سیم اش قمد باه لین تففانی ۳ الدر3 
۱ غاب ده عنی . 
ال خُذي يا سم فناولنی واه کیسا فیه دایز فرط * ین دب 
قرش نز لفق 
فقَلك :یا سیدی. ما الق قارف و [ 


بِِ 


)0 2 ۳۹ 


قال : خذیها وام مض لسبیلاك : 


: ِِِِ وارهُ «السحیق» وجود ندارد. 
یعنی الاْمَة 924 (مولف * ). 
۳ در «مقتضب الأثر» و «بحار» «فانْخرّقت» ضبط است. 
۶ در «مقتضب الأثر». «قوطان» ضبط است. 
۵ در دو مأخذ پیشین «قیلك ضبط است. 


۲۷۳۰ صحيفة الا پر ار (جلد پنجم) 


۳ 


قالث: فَرخث من عنده ودخلث منزلی وقصذث تخو الخقّ. فلم آجد الق 
فی موضعه فاذاًلحْقَ خی . 

قالت: فعَرفَهم حَق مغرفتهم بالْبصيرة والهداية فیهم من ذلک الیزم. َالحَند 
له رب امین :0 

1 سْلّیم می‌گوید: من زنی بودم که تورات و انجیل را خوانده بودم و اوصیای 
انبیا را می‌شناختم» دوست داشتم وصی محمّد عٍ را بشناسم . 

چون قافلة ما به مدینه آمد. کاروان را با شتران از پا فتاده» برجای نهادم و پیش 
رسول خدا ءل رهسپار شدم. 

گفتم: ای رسول خداء هیچ پیامبری نبود مگر اینکه دو جانشین داشت: 
خلیفه‌ای که پیش از آن نبی می‌مّرد و خلیفه‌ای که بعد از او می‌ماند. 

جانشین موسی در زمان حیاتش هارون بود که پیش از موسی از دنیا رفت» 
وصی آن حضرت -پس از مرگ -یُوشع بن نون شد. 

وصی عیسی در زمان حیاتش کالب بن یوخنا بود. وی در زمان حیات عیسی 
درگذشت وصی آن حضرت -پس از وفاتش -شمعون بن حَمُونْ (پسر عمَه 
مریم) شد. 

در کتاب‌های نخستین نگاه کردم برای تو در زمان حیات و پس از وفات - 
جز یک وصی نیافتم! ای رسول خدا. جانم بفدایت! برایم روشن ساز چه کسی 
وصی توست؟ 


پیامبر ء فرمود: من در حیات و ممات. تنها یک وصی دارم. 


۱. مقتضب الاثر: ۰-۱۸ ۲۲؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۱۹۰-۱۸۵ حدیث *. 


۳۳۱ )٩4( حدیث‎ 


پرسیدم: آن وصی کیست ؟ 

پیامبر علٍ فرمود: ریگ‌هایی را به من ده (ریگ‌هایی را از زمین برداشتم و به 
او دادم) آن حضرت ریگ‌ها را میان دو کف دستش قرار داد و آنها را سایید تا 
اینکه مانند آرد شد . سپس آنها را خمیر کرد و یاقوت سرخی ساخت و با خاتم 
خویش آن را مُهر زد» نقش انگشتر در آن برای ناظران نمود یافت. سپس آن را 
به من داد و فرمود: ای أم لیم هرکه بتواند این کار را انجام دهد او وصی من 
است. 

لیم می‌گوید: آن گاه پیامبر و به من فرمود: ای أم لیم وصی من در 
همه حالت‌ها خودکفاست ؛ چنان که من خودکفايم. 

به پیامبر عٌ نگریستم, دیدم دست راست را به سقف زده است و دست 
چپش بر زمین است در حالی که راست ایستاده است. در یک حال قرار دارد؛ 
سوی زمین خم نمی‌شود و خود را روی پنجه پا بلند نمی‌کند. 

شلیم می‌گوید: بیرون آمدم دیدم سلمان علی را در بر می‌گیرد و با اینکه 
آن حضرت کم سنْ و سال است. به دامن او (نه دیگر خاندان پیامبر عٍ و 
صحابه او) پناه می جوید. 

با خود گفتم: این شخص. سلمان است. با کب آولی مصاحبت داشت. با 
اوصیا همدم بود. نزد وی علمی است که به من نرسید. نزدیک است همدم من 
رد ٍ 

نزد علی آمدم و پرسیدم: تو وصی محمّدی؟ 


فرمود: آری» چه می خواهی ؟ 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


پرسیدم: نشانة آن چیست ؟ 

فرمود: ریگ‌هایی بیاور (ریگ‌هایی را از روی زمین برایش برداشتم) ریگ‌ها 
را میان دو کف نهاد و آنها را مالید و مانند آرد نرم ساخت. سپس آنها را خمیر 
کرد و به صورت باقوتی سرخ درآورد. آن گاه آن را مُهر زد. نقش خاتم وی برای 
ناظران پیدا بود. 

میس حضرت سوی خانه‌اش به راه افتاد. او را دنبال کردم تا از کاری که 
رسول خدا ءٌ انجام داد. بپرسم. امام ث رو به من کرد و مانند آن کار را انجام 
داد . 

پرسیدم: ای ابوالحسنء وصی تو کیست؟ فرمود: کسی که مثل کار من را 
انجام دهد . 

شیم می‌گوید: حسن بن علی ‏ را ملاقات کردم پرسیدم: تو وصی 
پدرت می‌باشی ؟ 

از خردسالی‌اش و پرسش خودم از او تعجب کردم با اينکه صفت دوازده 
امام و پدر ایشان و سیّد و برتر آنها را می‌دانستم. این را درکتّب اولی یافتم. 

حسن لت فرمود: آری؛ من وصی پدرم هستم . 

پرسیدم: نشانة آن چیست ؟ 

فرمود: ریگ‌هایی به من ده (ریگ‌هایی از زمين پرداشتم و به او دادم) آن 
حضرت ریگ‌ها را میان دو کف نهاد و آنها را چون آرد نرم کرد. سپس خمیر 
ساخت و به صورت یاقوتی سرخ درآورد آن گاه بر آن مُهر زد. نقفش مُهرش در 


آن پیدا بود. سپس آن را به من داد. 


حدیث (44) ۳۳۳ 


پرسیدم : چه کسی وصی توست ؟ 

فرمود: کسی که مانند کاری را که کردم انجام دهد . 

سپس حسن 9 دست راست را کشید تا آنجا که از سطح [بام‌های ] مدینه 
فراتر رفت و در حالی که ایستاده بود دست چپ را به زمین زد. بی آنکه خم شود 
یا بالا رود. 

با خود گفتم: چه کسی وصی او را می‌بیند! از نزدش بیرون آمدم به 
حسین ال برخوردم . وصفب او و ته تن از اوصیا از نسل آن حضرت را (با 
صفاتشان) از کتاب‌های گذشته می‌دائستم جز اینکه به خاطر خردسالی‌اش 
نمی‌توانستم تطبیق دهم. به آن حضرت که در گوشة صحن مسجد بود نزدیک 
شدم و پرسیدم: مولايی شما کیستید؟ 

حسین لا فرمود: ای أَمُ شیم من گمشد؛ توام منم وصی آوصیا و پدر نه امام 
هدایتگر منم وصی برادرم حسن؛ و برادرم» وصی پدرم علی است؛ و علی 
وصی جدم رسول خدا عٍ می‌باشد . 

از سخن آن حضرت درشگفت ماندم. پرسیدم: نشانه این وصایت چیست ؟ 

فرمود: ریگ‌هایی به من ده(مشتی ریگ از زمین برداشتم و به او دادم و آنها را 
می‌نگریستم) حسین اف آنها رامیان دو کف نهاد و سایید و به شکل آرد درآورد. 
سپس آن را خمیراند و یاقوتی سرخ ساخت. آن گاه با خحاتم خویش بر آن مه 
زد. نقش مهر در آن حک شد. آن را به من داد و فرمود: ای أَم شیم در آن بنگر» 
آیا چیزی می‌بینی ؟ 

1 سلیم می‌گوید: در آن نگاه کردم دیدم نام رسول خدا عٍ و علی و حسن 


۲۳ صحيفة لا برار (جلد پنجم) 


و حسین و نه امام از فرزندان حسین ل در آن نقش بسته است. آسامی آنها با هم 
همسانی داشت مگر دو تن که یکی‌شان جعفر و دیگری موسی بود. 

نام آنها را در انجیل همین گونه خواندم, در شگفت ماندم و با خود گفتم: خدا 
دلایلی را به من ارزانی داشت که به کسان پیش از من نداد. 

پرسیدم: مولایم علامت دیگری برایم با از 

حسین لا که نشسته بود. تبسّم فرمود و برخاست» دست راست را سوی 
آسمان دراز کرد. به خدا سوگند» گویا ستونی از آتش هوا را بشکافت تا اينکه از 
چشم من پنهان شد. در حالی که آن حضرت ایستاده بود و بدان اهمیّت نمی‌داد 
و توجه نمی‌کرد. 

من افتادم و از هوش رفتم. به هوش نیامدم مگر به وسیله آن حضرت, دیدم 
شاخة گلی از آس در دست دارد و به بینی‌ام می‌زند. 

با خود گفتم: بعد از این [کرامت ] چه حرفی برای گفتن داری؟! برخاستم و به 
خدا سوگند. تا این لحظه بوی آن گل آس را در خود می‌يابم. وا آن آس هنوز 
نزد من است . نمی حشکد و نمی‌پژمرد و بوی خوش آن نمی‌کاهد . به خانواده‌ام 
وصیّت کردم آن را در کفنم نهند. 

پرسیدم: مولایم» وصی تو کیست؟ 

فرمود: کسی که مثل کار مرا انجام دهد . 

سلیم می‌گوید: تا زمان علی بن حسین لیذ زیستم . 

زژبن خبّیش (فقط او. و نه دیگران) می‌گوید: برایم حدیث کردند 


گروهی از تابعان که این سخن را در ادامة حدیث ام شْلیم شنیدند: 


۳۳۵ )1٩( حدیث‎ 


از آنهاست مینا (وابستة عبدالرحمان بن عوف) و سعید بن جبّیر 
(وابستة بنی اسد) این دو شنیدند که أمُ سلیم این حدیث را 
تست 
و برایم حدیث کرد سعید بن مُسَّب مخزومی» بعضی از این 
حدیث را از أمُ سلیم . 
لیم می‌گوید: پیش علی بن حسین نف آمدم. آن حضرت در منزلش 
ایستاده نماز می‌گزارد. آن حضرت نماز را ادامه می‌داد و میان آنها فاصله 
نمی‌انداخت. وی در هر شب و روز هزار رکعت نماز می‌گزارد. نشستم و 
درنگی کردم امّا او از نماز دست نکشید. خواستم برخیزم. 
چون به این کار دست بازیدم. ناگهان چشمم به انگشتر انگشتِ آن حضرت 
افتاد که نگین حَبَشی داشت. دیدم بر آن نوشته شده است: ای أَم لیم در جای 
خود بمان, به آنچه برای آن نزدم آمدی» حبرت می‌دهم. 
َم لیم می‌گوید: آن حضرت در نماز شتاب کرد. چون سلام داد -بی آنکه از 
او بپرسم برای چه آمده‌ام -به من فرمود: ای أَمٌ یم ریگ‌هایی به من بده(من 
ریگ‌هایی از روی زمین به او دادم) امام 0 آنها را میان دو کف قرار داد و به 
صورت گندم آرد شده درآورد» سپس خمیر کرد و آن را یاقوتی سرخ ساخت 
وبر آن مُهر زد. در آن نقش حک شد. نگاه کردم . واه عين همان افراد را چنان 
که در نقش خاتم حسین لب دیده بودم - در آن نقش دیدم. پرسیدم: خدا مرا 
فدایت گرداند» وصی تو کیست؟ 


امام ْ فرمود: کسی که مثل کاری را که انجام دادم انجام دهد و تو بعد از 


۳۳۹ صحيفة ال برار (جلد پنجم) 


من؛ مثل مرا [یعنی وصی مرا ] درک نمی‌کنی. 

ام شیم می‌گوید: از یادم رفت که از آن حضرت مانند کار کسانی پیش از او 
(رسول خداء علی» حسن و حسین 82 ) را بخواهم. چون از منزل بیرون آمدم و 
چند قدمی برداشتم صدایم زد: ای أَمُ شیم گفتم: بله . فرمود: بازگرد. 

برگشتم. ناگهان دیدم آن حضرت در وسط حیاط منزل ایستاده است» سپس 
به راه افتاد و داخل اتاق شد در حالی که لبخند می‌زد. 

آن گاه فرمود: ای أمُ شیم بنشین. من نشستم. امام ال دستش را دراز کرد؛ 
خانه‌ها و دیوارها و کوچه‌های مدینه شکافت و دستش از چشم من پنهان شد. 

سپس فرمود: ای أمُ سلیم» بگیر. وال کیسه‌ای به من داد که در آن دینارها و 
دو گوشوارة طلاو چند انگشتر عقیق از خودم در آن بود و در جعبه‌ای کوچک 
در منزلم قرار داشت. 

گفتم: مولایم جعبه را می‌شناسم. اما نمی‌دانم در آن چه هست؟ جز اینکه 
آن را سنگین می‌یابم . 

امامثً فرمود: بگیر و به راه خویش برو. 

أمُ لیم می‌گوید: از نزد آن حضرت بیرون آمدم و به منزلم داخل شدم و 
سوی آن جعبه‌ام رفتم. دیدم در جای خودش نیست. ناگهان دریافتم که جعبه‌ای 
که امام به من داد همان جعبةٌ خودم می‌باشد . 

از آن روز. با معرفت و بصیرت آنان 932 را شناختم و دانستم که هدایت در 
[عمل و گفتار و رفتار] آنهاست (و سپاس خحدای را که پروردگار جهانیان 


است). 


۳۳۷۲ )٩( حدیث‎ 


[ یادآوری ] 
میرزا محمد تقی (مُصنّف این کتاب) می‌گوید: بجا بود این حدیث در بخش 
معجرات [پنج جزء پایانی کتاب ] بياید» لیکن چون آن بخش بر اساس ترتیب 
ائمّه 3 تنظیم شده است و اعجاز در این حدیث میان شماری از آنها مشترک 
بود (واین حدیث از طرفه‌های اعبار است) دوست داشتیم آن را در اینجا 
بیاوریم تا کتابمان از آن خالی نماند. 
[سخن ابن عیاش دربارة أم سلیم ] 
باری شیخ ما ابو عبداله بن عیاش در کتاب المقتضب هنگام ذ کر این حدیث 
می‌گوید : 
ام شیم -صاحبة الحصاة ‏ غیر از «حبابة والمی» و غیر از« غانم» 
است که این هر دو نیز» صاحبة الحصا:اند , ٩٩‏ 
نیز اين أم شلیم. أمْ شلیم انصاری (مادر انس بن مالک) و أم لیم 
دَوسی [دولی (خ)] و ام لیم خافض ( که در زمان پیامبر 3 
دختران را ختنه می‌کرد) و مٌ لیم ثقفی (دختر مسعود. خواهر 
عروة بن مسعود ثقفی) نمی‌باشد . 
وی اسلام آورد و اسلام نیکی یافت و این حدیث را روایت کرد. 
ابن عیاش از ابوبکر. محمّد بن عَمّر جعابی نقل می‌کند که وی 
یکی از زنان معروفی است که از رسول خدا عْْ روایت کرده‌اند. 
همچنین می‌گوید: از جعابی مذکور دربار؛ ابو صالح طرطوسی 


۱. مقتضب الأثر: ۱۸-۱۷. 


۳۳۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


قاضی (پس از آنکه اسناد حدیث عامّه را بر او قرائت کردم و 
جعابی طرق ما و طریق اصحاب ما را در آن پسندید) پرسیدم» وی 
گفت: ابو صالح, ثقه و عدل و حافظ است . ۷ 
بدان که این حدیث به احتصار, درکافی آمده است و در آن؛ نام زن راوی 
اش حدیث. «مْ اسلم» می‌باشد ۳ (و دانای واقعی خحداست). 
حدیث (۵۰۱) 
خبر أَمْ حکیم و ختم خصات 
(کتاب چهارده اصل ]. 
شیخ جلیل نقه, هارون بن موسی تلمْکبری. می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو 
علی» حسن بن جعفر بن علی حاجب براء (در موصل. روز پنجشنبه دهم 
شوال سال ۳۷۶ هجری در دکانش) گفت: برای ما حدیث کرد ابوالحسن» علی 
بن جعفر, گفت: برای ما حدیث کرد ابوبکر عثمان بن قاسم بن عبدالرحمان 
همدانی (در بغداد) از احمد بن محمّد بن عیسی اشعری, از محمّد بن آبی عَمّیر» 
کات : 
و برایم حدیث کرد یحبی بن حسن. از قاسم بن فضاله, از پدرش (فضالة بن 
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وحَدُی. فدَخَلت عَلی سول الله عٌ فمَسَح یه علی رأسی ودعا لی بالبقاء. 
۱. همان ص ۲۲. 

۲ مژلف. عبارت مقتضب الأثر را با اندکی تصرف می‌آورد. 

۳ الکافی ۱: ۳۵۱-۳۵۵ حدیث ۰۱۵ 


ی ۲۳۹ 


نیا سول للم ترا من لا بَد؟ 
با 
ودغها ها قولی: «ری له ارم الجيم. ‏ فك بو شیاه 
مْقبض سول له علی حضاو ب من المَنجد فُعَتمَها بخاتمه فاص الق 
ه. ‏ تا قل: اي بنيي ومسلي وييي علی أمَبي تلد 
الوَديعة و فع ل نها ی لذيفعلث. 
عَضیث الی لین وف جَدي وقبض َو ال 


اً 


فالث: تحت نا خالی وَعَمّی خی اذا صزنا فی بَقض الطريق الث 
فَخرجث الحضاة ی بها قسقطث ملی وَأنا علی ای سیر الیل 

مس شا في لك یوم وا تا ملق تزع أصاتي عَا 

مق رواجم ام نی علی قيء قط. 

فا الوت. رَحلّا وق یت ملها ون فک ما رد علی خلیقة 
له ان سای عَنها. 

ما سای عَنها ولا عَرفی. 

قَْتْله: با خليفة ول الله. بماذا ال سول ال ؟ 

َال: آمرنی وَتهانی کُما أمَره ال وه 

فانصرفتا عَنه وقلّا فی أنشا: ما هذّا صاحیتا. 

لا مات أَبر َو ره قال بي خالي: انضي بت تج ول ها اج 

قعقبه حتی ََّاميبة مغ با .و :با خلیقة ول ای بت 
مر لیف سول ال ؟ 


۳:۰ صحيفة الابرار لجلد پنجم) 


اسف 


: ری وَنهانی ما مره سول له ون 


ام مر 


ره ی کت :ما هذا صاحیتا . 


وَخرَجتالی بللینا حتی بلتا وف مر وآن مان قد ول . 


فقدمنا علیه حاجین. فتاه فسالناه رد یه منل انذی ودضاحله. وَعَل 


ب ۰۰ 


قاضوق ی له بت کل من نوی عَلِی اد فَحرَجتا حاجَیْن. فلم 
لا الْموضع دی سَقّطتْ فیه الحَصاءً فحَطوت شا قرف ُصَری. فاذا شیء 


96و رم و 


یوخ که کب دزی فقلث (صاحبي : عرش وَسَعَیتْ نها قاذا هی لضاف 
دا وَحمدَتٌ له کثیر وَقَلْتْ: ای آَزجو آَنْ کون الجْل لد قَذ ۳ 
شاستا وخیقا رسول انا. 

فمَضَیَا حَّی دخَلَا یه .فلا خن علیّه نظر ال فقال: : آرینی 
فعلت الوَدیمَة؟ 


َلثْ: یا آمیر المَومنین ین هذه هی مَعی . 


4 ۳ م2 ِ 2 3 
الله عٌَْ فاص الفصّ فیه ما غاص خاتم رَسّول الله َ. 
۳ ماع دا بي بالیرکة وطول ابا .وال سین بَغدی أنمَة 


و ۳ 


1 3 ارای اعتوی 


حدیث (۵۰) ۷:۱ 


فَمَضیَا الی بِلدنّا. نی |ذابلنا قثل یر امین (َلرا له علبه) قدمْث 
لی الحسَن بُن عَلِن فلا أبضرنی. قال یا حکیم. بسن 
أخرجتها بقل بها کما عل سول له ریز امین ثم ر ها ال 
وسألّه عمّا قال آمیرالممنین ین: فأخبرنی به هما نی ین 
تین بفیی أیة هذه حدهم. ما هی کین بُن علی ال قاذا سك 
َن الْحَصَاة ادقمیها له .له مَامك ومَامْ لختلیز. 
۹ لا ی الحَسَنْ نع ای آبا له 3 فسالیی عن الوَدیعت 
عطینه ایا ها .فل بها مل ما فعل آمیز امین والحسَن اف تم رها ال وَدعَا 
فد دا اب خن 
لا یقت یی لها قدشث المَدیتة ید سَتتین وغل َلی عَلِی 
ین این اه لا ابص نی سای عن اْوَریعَة اجه له . ففقل بها ما 
عل رَسَول ال مه لین وَلحَسَنْ والحْسینْ ۰23 نم دای رَد لی 


اً زم وال آبی 


۳2 


الرکَة وطول ایام وال بی ستلقین بغدی أََْة هذا حدم و 
جنقرنعتی نی یوعد لن تأیه 

فلمٌا وی قمْث المَدیتة فدَحَلتُ علی مُحمٍّبُن ن علی ال ]لها آبصرّنی 
نی عن الووية, قعل کت فعل من کا له ین ال وشال: لد سعلقین 
یی نایم نی وا شا تخاس ورس دهع زان خرن 


۱:۲ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


أخرخْنها ها اه ففقل بها ما فقل مَنْ ان بل تم قال: ها صاحبّك . 
فان خرشی ی خظ بو زان رین مه لحَدا ید 

فلت وق نی تمیق ند 
خلت مسج ره ول لد و تاجذ فلت ّ َأسَهبضبي اي عَن 
لوَديَة فاوله ایا فلت له آنت وصیْ الاو اب ول لل؟ 


فقلث: آخبزنی عَنْ جَد. 0 

فقال : وما تین به وت موف فی سر و یر جَارَة ۶ عَن الحرّم. فانشری 
خن خر 

قدقَنْت له الحضا. َقعَل بها مثل الذی فَله من کان قبلهُ ور ی الصا 
وال : نك سین بها سول ال 

فلت له ل: قما کان قصَهُا؟ 

فا :تفت فی الْحرم؛ 0 

زنی از یمن که «أَم حکیم یمانی» نامیده می‌شد گفت: من به همراه جلّم حج 
گزاردم. بر رسول خدا درآمدم آن حضرت بر سرم دست کشید و برایم دعا کرد 
سالیانی دراز زنده بمانم. 

جلم از آن حضرت پرسید: ای رسول خداء به ما خبر ده پس از تو چه کسی 


برای ما [مقندا و امام ] است؟ 


۱ در نسخه کتاب همین‌گونه آمده است. به گمانم عبارت چنین باشد: «آخبرني عَمّن بعدك» از 
شخص بعد از خود مرا با خبرساز (یا عبارتی شبیه آن) و دانای واقعی خداست (مولف ب3). 
5 این حدیث در منابع در دسترس یافت نشد. 


حدیث (۵۰) ۱.۳ 


رسول خدا علٍْ فرمود: تو هرگز به [دیدار] او نمی‌رسی لیکن این کودک او 
را می‌بیند. ای أَمٌ حکیم. هنگامی که او را دیدی» حرف آخری را که به او سپردم 
از وی بپرس: آنْ» این سخن من است: «پروردگارم شدای رحمان و رحیم 
است» چیزی را با او شریک نمی‌سازم». سپس رسول خدا ع سنگ‌ریزه‌ای از 
سنگ‌ریزه‌های مسجد را گرفت و آن را با خاتم خویش مُهر زد. نگین در آن فرو 
رفت. آن را به من سپرد و فرمود: شخص بعد من» وصی و خلیفه‌ام بر امْتم 
می‌باشد. این امانت را از تو جویا می‌شود و مثل کاری را که کردم» انجام خواهد 
داد. 

به یمن رفتم. جلّم از دنیا رفت و پیامبر َُ رحلت فرمود. 

می‌گوید: به همراه دایی و عمویم برای انجام حج به راه افتادیم تا اینکه در 
یکی از راه‌ها من بیمار شدم. آن سنگ‌ریزه را درآوردم تا به آن شفا بطلبم. از 
دستم افتاد. در حالی که من بر ناقه‌ام بودم و در شب راه می‌پیمودم. 

آن روز آتراق کردیم و سه روز در آنجا ماندیم و آن سنگ‌ریزه را جستیم 
نتوانستیم بيابیم . به خاطر از دست دادن آن. آه و دردی به من رسید که هرگز 
برای از دست دادن چیزی, بدان گونه اراحت نشدم. 

چون ترسیدیم حج را از دست دهیم (در حالی که از بافتن آن نامید شدیم) 

چیدیم و من در این انديشه بودم که اگر خلیفة پیامبر آن را از من جویا شود 
چه چیزی را به او برگردانم. 

خلیفه [ابوبکر ] از آن امانت از من نپرسید و مرا نشناخت. 


پرسیدم: ای خليفة رسول خداء پیامبر تو را به چه وصیّت کرد؟ 


۳:۶ صحية ال برار (جلد پنجم) 


پاسخ داد: مرا امر و نهی کرد؛ چنان که خدا او را امر و نهی فرمود. 

از نزد وی بازآمدیم و پیش خود گفتیم: این شخص. صاحب ما [و خليفة 
پیامبر و وصی او ] نیست. 

چون ابوبکر مُرد و عمّرامور را به دست گرفت. دایی‌ام به من گفت : بیا به حج 
برویم و از این مرد بپرسیم. 

رهسپار شدیم تا اینکه به مدینه رسیدیم. از ما چیزی نخواست. به او گفتیم : 
ای حلیفة رسول خداء خلیفه پیامبر عٌَْ به چه چیز امرت کرد؟ 

وی پاسخ داد: مرا امر و نهی کرد؛ همان گونه که رسول خدا او را امر و نهی 
فرمود. 

از نزد وی باز آمدیم و با خود گفتیم: این شخص. صاحب ما [و خليفة 
پیامبر ] نیست. ۱ 

سوی شهرمان آمدیم تا اینکه خبر مرگ عَمّر به ما رسید و اینکه عشمان 
زمام‌دار امور شد. 

برای انجام حج آمدیم پیش عثمان رفتیم و سوال پیشین را از او پرسیدیم او 
هم مانند صاحبش به ما پاسخ داد. به همراهم گفتم: این شخص [نیز ] صاحب ما 
آوصی پیامبر ] نیست. 

سوی شهرمان بازگشتيم. خبر قتل عثمان و ولایت علی نی به ما رسید. به 
قصد گزاردن حج بیرون آمدیم. چون در جایی که سنگ‌ریزه گم شده بود. 


رسیدیم» از چیزی گذشتم» چشم برگرداندم. جیزی مانند ستارة درخشان 


حدیث (۵۰) ۳:0۵ 


آشکار شد به صاحبم گفتم: مرکب را نگه دار مرا فرود آور " [از مرکب پیاده 
شدم ]و سوی آن نور شتافتم. ناگاه دیدم همان سنگ‌ریزه است؛ آن را گرفتم و 
فراوان خدا را ستودم و گفتم امید دارم شخصی که عهده‌دار امور شده است» 
صاحب ماو خلیفهٌ رسول خدا باشد. 

رفتیم تا اینکه بر وی درآمدیم. چون بر وی وارد شدیم به من نگاه کرد 
وگفت: ای ام حکیم. برایم تعریف کن امانت را چه کردی؟ 

گفتم: ای امیرالممنین اين» همان امانت است همراهم می‌باشد. 

امام لثٍْ فرمود: زود آن را به من ده [سنگ‌ریزه را به او دادم ] آن حضرت 
سنگ‌ریزه را گرفت و بر چشم کشید. سپس انگشترش را در زیر انگشتر رسول 
خدا ععْْ فرو برد و نگین در آن سنگ‌ریزه فرو رفت (چنان که انگشتر پیامبر در 
آن فرو رفت). 

سپس امام ث آن را به من برگرداند و برکت و طول عمر را از درگاه خدا برایم 
خواست و فرمود: پس از من امامانی را خواهی دید! اين» یکی از آنهاست (و با 
دست به حسن لب اشاره فرمود). 

گفتم: ای امیرالممنین» آخحرین حرفی که رسول خدا در سخخن با تو بر زبان 
آورد چه بود؟ 

امیرالممنین ف گفت . پیامبر ی به من فرمود: ای ابوالحسن» تو را و خدا را 


شاهد می‌گیرم که «پروردگارم رحمان و رحیم استتا» چیزی را شریک او نمی‌سازم». 


۱ این جمله ترجمه مضمون وارهُ «عرس» است. ابن اثبر در «النهایه ۳: ۲۰) می‌نگارد: تعریس» 
به معنای فرود مسافر در آخر شب برای خواب و استراحت می‌باشد . 


۲:٩‏ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


سوی شهرمان رفتیم تا اينکه خبردار شدیم امیرالممنین 3 به قتل رسید 
[پس از شنیدن این خبر] بر حسن بن علی درآمدم. چون مرا دید. فرمود: ای 
حکیم امانت را چه کردی؟ آن سنگ‌ریزه را درآوردم و به حسن 3 دادم . آن 
حضرت همان کاری را که پیامبر و امیرالمومنین ۲ انجام داد. به کار برد» سپس 
آن را به من بازگرداند. 

از حسن ی از سخنی که امیرالممنین ای گفت » پرسیدم وی مرا از آن باخبر 
ساخعت ( نان که امیرالممنین این کار را کرد) سپس فرمود: پس از من امامانی را 
دیدار خواهی کرد! این . یکی از آنهاست (و با دست به حسین بن علی بُْ اشاره 
فرمود) هرگاه سنگ‌ریزه را از تو جویا شد, به او بده. وی امام تو و امام مسلمانان 
است . 

چون حسن بن علی لب درگذ شت. نزد ابو عبداله ثٌ آمدم» دربارة آن امائت 
از من پرسید» سنگ‌ریزه را به او دادم وآن حضرت مانند کاری را که امیرالممنین 
و حسن 1 لة: انجام داد. انجام داد. سپس آن را به من بازگرداند و برکت [و طول 
عمر ] را از خدا برایم خواست و فرمود: پس از من امامانی را خواهی دید! این 
یکی از آنهاست (و با دست به علی بن حسین ظد لب اشاره فرمود). 

چون خبر قتل ابو عبدالله [حسین ال به من رسید. پس از دو سال به مدینه 
آمدم و بر علی بن حسین لاف وارد شدم. چون مرا دید از آن امانت پرسید. آن را 
بیرون آوردم و آن حضرت با آن همان کاری را کرد که رسول خدا و امیرالممنین 
و حسن و حسین انجام دادند. سپس آن را به من بازگرداند و برایم از خدا 


برکت وطول عمر خواست و به من فرمود: بٍ پس از من امامانی را خواهی دید که 


حدیث (6۰) ۳:۷ 


این یکی از آنهاست (و با دست به ابو جعفر. محمّد بن علی 2 اشاره فرمود و 
دستش را بر سر آن حضرت گذاشت). 

چون علی بن حسین لفذ درگذشت. به مدینه آمدم و بر محمّد بن علی لا 
وارد شدم. وقتی مرا دید. از آن امانت پرسید و همان کاری را که امامان پیش از او 
کردند. انجام داد و فرمود: بعد از من دو تن از فرزندانم را خواهی دید! این 
یکی از آنهاست (و دستش را بر سر جعفر بن محمّد نهاد). 

هنگامی که از وفات امام باقر 0 باخبر شدم نزد جعفر نت آمدم. چون 
چشمش به من افتاد. پرسید: ودیعه را چه کردی؟ آن را بیرون آوردم و به آن 
حضرت دادم و او همان کار کسان پیش از خود را انجام داد. سپس فرمود: این 
شخص, صاحب توست (و با دست به موسی بن جعفر اشاره کرد) و آحدی [از 
امامان ] بعد از او را نخواهی دید! 

زمانی که خبر رحلت امام صادق معا را دریافتم به مدینه آمدم و خانة آن 
حضرت [یعنی امام کاظم لا ] را جویا شدم. گفتند: وی در مسجد است. به 
مسجد پیامبر درآمدم. دیدم آن حضرت در حال سجده است . چون سر از سجده 
برداشت. مرا دید و از آن امانت جویا شد آن را به آن حضرت دادم و پرسیدم: 
ای فرزند رسول خدا. تو وصی اوصیایی ؟ 

فرمود: آری. 


پرسیدم: از جذت مرا باخبر ساز. ٩‏ 


مورپی از وصی حون ماب ساولزه انیت کون 


۲۷:۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


فرمود: به چه کارت آید. تو در این سفر از دنیا می‌روی و از حرم پا بیرون 
نمی‌نهی » تو را بشارت باد» نیک فرجامی. 

سنگ‌ریزه را به آن حضرت دادم و همان کار کسان پیش از خود را انجام داد و 
آن را به من بازگرداند و فرمود: با این سنگ‌ریزه رسول خدا را ملاقات می‌کنی . 

از آن حضرت پرسیدم: قصّهٌ آن زن چه بود؟ 

فرمود: در حَرّم از دنیا رفت. 

[ نکته‌ای پیرامون این حدیث ] 

این بندهُ ناتوان» میرزا محمد تقی (مُصّف این کتاب) می‌گوید: این حدیث را 
در کتابی یافتم که در آن چهارده اصل از اصول اصحاب امه ما لا وجود داشت 
همراه با یک جزء از کتاب دْرْست بن آبی منصور. 

هم آنها به روایت شیخ جلیل ثقه. ابو محمّد. هارون بن موسی لمیر ی 
پون2: 

شرح حال این اصول -به خواست خدای متعال در آخر کتاب خواهد آمد. 

از چیزهایی که در این نسخه (افزون بر اصول مذکور) وجود داشت. همین 
حدیثی است که آن را بیان کردیم. 

در روایت این حدیث از موسی بن جعفر لا با آنچه در متن هست. تناقض 
آشکاری وجود دارد. شاید راوی این خبر آن را از دیگران شنید. سپس بر آن 
حضرت عرضه کرد و امام 3 این روایت را تصدیق فرمود و به همین خاطر 
راوی آن را به آن حضرت نسبت می‌دهد و به اسناد از او لثْا می‌آورد. 


وامکان دارد به دلیلی غیر از این امر باشد (و خدا داناتر است). . 


حدیث (۵۱) ۳:۹ 


حدیث (۵۱) 
خبر حبابة والبی و طبع الحصات 

الکافی. اثر کلینی 3 3 

کلینی 1 در کافی در «باب ما یفرق به ین دعوی المُحق والمٌبطل» (آنچه 
ادعای محق و مبطل -در امرامامت -به آن از هم تمایز می‌یابند) روایت می‌کند از 
علی بن محمّد از ابو علی. محمّد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر از احمد بن 
قاسم جّلی از احمد بن یحیی (معروف به گزد) ( و از محمّد بن خداهی, از 
عبداله بن یوب از عبدالثه بن هشام» از عبدالکریم بن عمرو خنعمی. از حَبابة 
والبی که گفت: 

ریت آمیر امین اد فی شرّطة الخمیس ومع رها بان یَضرِبُ با 
ای جر والْمازماهی وَالمارهوَیقول: با اي مشوخ نی اشرایل وج نی 
روا 

ماه فرا بُن آختف. فقال: یا مر موی وما جند نی مروان؟ 

قل له ام َو للحی ولو شارب تشیکوا. 

بر ار 2 اکن مق «ِ«_ َو أرَه ی قَعَدّ فی رَحبّة 
المَنجد. فقَك 1 :یا آمیر الوم ما دللهالاامة یَحَمَك الله؟ 

قال. فقال: ات نی بتك الْحَضاة -َأشَار ده ای حَصاة -فأَ یه بها فطبْع ی 
ی بایغ ال يا ذْعی مدع لام فقدر آن یط کم ریت 


قاعلمی آ نه ام ترض الطاعة. الما لا یغرْب عَنهُ ی ء یه 


2 


۱ این واژه, در برخی منابع «کرز» و «برد» ضبط است . 


۲6۰ صحيفة الأْبرار (جلد پنجم) 


لث: تم اصَرَفث حتی قبض مر امُمنین اد فجنث الی لسن 3 وَهو 
فی مجلس آمیر امین اف والّاش یاوه 
تا ِِ ِِ 9 : هاتی ما مَعَكٍ. قالث: 


مر ۲ حم 
یی . ال : ۳ فَاوَهُ الحَصاة 2 فطع ی فیها. 
قالث: ثم بت عل بنالسین 1 وقذ لب 4 
مثذ ما وئلات عَْرة سَ فرأیبهُ زاکعا وماجدا وم ُ مَشْمُولاً الیبادة. فینست من 
و ما ال اباب فاد ال شا 


۰ ره ۳/۳ تب 
لت. فقلت : یا سیدی. مضی من الدنیا وکم بقی ؟ 


‌ 
3 


: نم تال ل لی: هاتی ما مك له العضاء تلع بي )نیا 
یت با عفر فطع بی فیه. 

یت با ال 1 فطع يي فیا. 

میت با لسن مُوسی 3 فطع بلی نیا 

ات الرضا فطع لي فیهّا 

وعاشث حَبابة یمد ذلك تسعة شم شهُر علی ما دمحم بنْ مشام ٩:‏ 


۱ الکافی ۰۳۶۳:۱ حدیث ۳. 


حدیث (۵۱) اشی 


خبابه می‌گوید: امیرالمومنین 3 را در میان «شرّطة الخمیس» ( دیدم در 
حالی که با آن حضرت تازیانه‌ای بود که دو زبانه داشت و با آن فروشندگان 
«جرّی» (ماهیان بدون پولک) مارماهی و «زمار» (نوعی ماهی حرام گوشت) ر 
می‌زد و می‌فرمود: ای فروشندگان مسخ شده‌های بنی اسرائیل و لشکریان بنی 
شرآ 

قرات بن آحنف برخاست و پرسید: ای امیرالمزمنین. لشکریان بنی مروان 
کیانند ؟ 

امام لث فرمود: کسانی که ریش‌ها را می‌تراشیدند و سبیل‌ها را تاب می‌دادند 
[و به همین خاطر و کارهای ناشایست دیگری که انجام می‌دادند ] مسخ شدند. 

[حبابه می‌گوید: ] گوینده‌ای را خوش بیان‌تر از آن حضرت ندیدم. او را 
دنبال کردم و پیوسته در پی او می‌رفتم تا اینکه در ساحت [فضای باز ] مسجد 
کشیسب ها ارم حضرت گفتم: ای امیرالممنین - خدا تو را رحمت کند - دلالت بر 
امامت چیست ؟ 

امام با دست به سنگریزه‌ای اشاره کرد و فرمود: آن سنگ‌ریزه را بده(آن 
را به او دادم) با انگشترش در آن برایم مهر زد. سپس فرمود: ای حبابه. هرگاه 
کسی ادعای امامت کرد و توانست بر سنگ مهر زند (چنان که دیدی) بدان که او 
امام واجب الطاعه است. از امام چیزی که اراده‌اش را بکند» برکنار نمی‌ماند. 


حبابه می‌گوید: سپس باز آمدم [و زمان گذشت ] تا اینکه امیرالمومنین از دنیا 


۱. نیروهای جان بر کف يا نیروهای صفی مقدم جنگ» يا پنج هزار نفری که با امام عهد بستند تا 


آخرین نفس در رکاب آن حضرت باشند. 


۳۵۲ صحیفة الابرار (جلد پنجم) 


رفت. پیش حسن لیذ آمدم. آن حضرت در مسند امیرالممنین لْ قرار داشست 
و مردم از او سژال می‌کردند. 

حسن ی فرمود: ای حبابه والبیّه گفتم: بله, ای مولایم. فرمود: آنچه را 
همراه داری بیاور! آن سنگ‌ریزه را دادم حسن بر آن مهر زد (همان گونه که 
امیرالمومنین 3 بر آن مهر زد). 

سپس [پس از درگذشت حسن م3 ] نزد حسین ‏ که در مسجد رسول 
خدا ما بود آمدم. مرا گرامی داشت و خوشامد گفت سپس فرمود: در دلالت 
[بر امامت ] بر آنچه تو می‌خواهی. دلیلی هست. آیا دلالت بر امامت را 
می‌خواهی؟ گفتم: آری ای مولایم. فرمود: آنچه را همراه داری بیاور, آن 
سنگ‌ریزه را دادم و امام در آن -برایم -مهر زد. 

پس از رحلت امام حسین 3 پیش علی بن حسین 3 آمدم. در آن هنگام به 
فدری پیر بودم که بدنم می‌لرزید. عمر خویش را( ۱۱۳) سال می‌شمردم. دیدم 
آن حضرت رکوع و سجود می‌رود و به عبادت مشغول است. از دلالت برامامت 
مأیوس شدم. امام 4 با انگشت سبّابه به من اشاره فرمود. جوانی‌ام برگشت. 

پرسیدم: مولایم. از دنیا چقدر گذشته و چقدر باقی مانده است ؟ 

فرمود: آنچه را سپری شد آری [می‌توان مشخص ساخت ]اما آنچه را باقی 
ماند. ناپیداست [و خدا می‌داند و بس ]. 

سپس فرمود: آنچه را همراه داری بیاور. سنگ‌ریزه را دادم و آن حضرت در 


آن مهر زد. 


دوشیزه شدن حبابه با دعای امام رضا الا ۳۳ 


پس از درگذشت علی بن حسین لثل پیش ابو جعفر [امام باقر 4 ] آمدم و او 
1 سنگ‌ریزه مهر زد. 
سپس نزد امام صادق با آمدم و آن حضرت برایم مهر زد. 
پس از آن» پیش ابوالحسن موسی 1 آمدم و آن حضرت برایم در آن سنگ 
مهر زد. 
بعد از آن» نزد امام رضا ع آمدم و آن حضرت برایم در آن سنگ مهر زد. 
پر اساس آنچه محمّد بن هشام می‌آورد. خبابه. بعد از آن. نه ماه زیست . 
[ جوان و دوشیزه شدن حبابه با دعای امام رضا له ] 
مُصّف این کتاب. می‌گوید: این خبر را حسین بن حمدان در کتاب الهدایه 
(از جعفر بن یحبی از یونس بن ظبیان از مفضّل, از جابر جعفی ‏ از یحبی بن 
عم از ابو خالد از عبداله بن غالب از شید هجری) با زیاداتی روایت 
می‌کند که کتاب را به آوردن آن طولانی نمی‌سازيم. 
وی در الهدایه آورده است که امام رضا لت برای خبابه دعا کرد و جوانی‌اش 
و 2 
نث: تم خلت خلوَة فی جانب دار وت تفیی فوَجدتبی بکُرا 
رجَمُتْ وَخْرَر ین یه سَاجدّت ی 
الق فلا اجه لی فی اي في لیا 
قال ا حابةُ ای ال بات الأزلای جر ال مفژوش شش +( 


خبابه گفت: در گوشة خانه به خلوتی درآمدم و خود را وارسی 


۱. بنگرید به, الهداية الکبری: ۱۷۰-۱7۹ (متن مولف با مأخذ اختلاف دارد). 


1 صحيفة ال برار (جلد پنجم) 


کردم خویشتن را باکره یافتم. پیش امام برگشتم و در جلو آن 
حضرت به سجده افتادم وگفتم: مولایم» می‌خواهم سوی خدای کت 
انتقال یابم. نیازی به زندگی در دنیا ندارم. 
امام لا فرمود: ای حبابه پیش ام ولدها بروء وسایل کفن و دفنت 
آنجا پهن است. 

آنگاه حسین بن حمدان. از جعفر بن مالک از محمّد بن زید مَدنی روایت 

می‌کند که گفت : 

کُنث مَم مولای ارضا اد خاضراً لت حَبَهُ الی بَض مات 
لالم تبث لا بمفذار ما این جَهَاها ای له نی شهدت 
وفاتها الی اه (رجهّا ال 
قَال مولانا الما لفلا: رحمك ال با باب 
لا : یا سید فد تبَث؟ 
قال: ما یقث الا آنْ این جهازها ٍّی له ی فبضت. 
أمر بتجهیزها وخْملث الی فتاه وَأمر یدنا بزیارتها وتلاوة 
لقرآن لها البرك الدعّاء هتاك؛ ٩0‏ 
من در حضور مولایم امام رضا اغ بودم که خبابه سوی بعضی از أمْ 
ولدها رفت. جز به مقداری که وسایل کفن و دفنش را بنگرد زنده 
نماند تا اینکه وفاتش -سوی خدا - فرا رسید (خدااو را رحمت کناد). 


۱. الهداية الکبری: ۱۷۰(متن مصلّف 4 اندکی با مأحذ موجود احتلاف دارد). 


حدیث 4۵۲ ۳0۵ 


۰ گفتم: ای مولای ما حبابه از دنیا رفت ؟! 
فرمود: جز به مقداری که به جهاز خویش سوی خدا بنگرد. درنگ 
نکرد تا اينکه از دنیا رفت. 
امام 3 به تجهیز( کفن و دفن) خبابه و حمل وی سوی قبرش: امر 
فرمود و ما را به زیارت آن بانو و تلاوت قرآن بروی و تبزک جستن 
به دعا در آنجا فرا خواند. 
حدیث (۵۲) 
حدیث أمٌ غانم و طبع خصات 
الکافی. اثر کلینی . 
کلینی #۶ روایت می‌کند از محمّد بن آبی عبداله و علی بن محمّد. از اسحاق 
ی ار ۳ ۳ 
کُنث عند بی مُحَمٌّدٍ ون رجل من امن عَلیّه قدخل رجل عبل 
ین 7 17 


فقلث نی تفسی: ! سس شغری من هذا. 
الآ ومُحَمّد 3 : هدّا من وند رای صاحبة الحصّاة. التی طبَع 


0 


طب یا 


۳۹ د أنْ 


2 فیها بخواتیمهم قانطبِعَت وَقد جاء بها مَعَهٌ بر 


و ۳ آغزج 


۳۹ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


فَلث للیمانی: ریت یل هذا فط؟ 

قَّ ال ادف خریض علن ژفیی حی کن لاه تانی شاب 
لش را فقال بی: م سل فَدحَْثُ. 

نم قض الیمَانی وهُو ول : «رَحْمَةٌ ال ترانة یل ابیت 4 0 
«ذريةبَْضْهَا من بَض 4 7 هد لح لَوَاجبٍ کوجوب حَن آمیر 
موی ولد من بشدم (سَلراث له علهن َختیین. 

تم مضی فلم ره ند لک . 

ال پنخاق.ل آوخم لجفریٌ :هي انم ال اشبي مجع بل 
الصّت ب ة بیٍ بْعا بنغام بأَم ام "وهی راب ار 
لحَصَاة ای طبعفیها یز امین والسبطالی وَفّت آبي الحْسَن ۵ 

داود بن قاسم جعفری می‌گوید: نزد امام حسن عسکری لث بودم که برای 
مردی از اهل یمن اجاز؛ ورود خواسته شد [امام لْ اجازه فرمود ] مردی چاق. 
بلند و تنومند وارد شد و گفت: سلام بر تو ای ولی خدا. امام 9 جواب سلامش 
را با رضایت داد و از او خواست بنشیند. وی در کنار و پهلوی من نشست. 

با خود گفتم: کاش می‌دانستم وی کیست؟! 


امام 1 فرمود: این شخص ۰ فرزند آن زد اعرابی» صاحب سنگ‌ریزه‌ای 


۱ سورهةهود(۱۱) آیة ۷۳. 

۲ سور آل عمران(۳) یه ۳6. 

۳ ابن َم غانم صفت خود شخص است. نه آجدادش. این نکته را دریاب(مولف ب3). 

6 الکافی ۱: ۰۳۶۷ حدیث ۶؛ نیز بنگرید به, بحار الأنوار ۲: ۰۱۷۹ حدیث ۳(با اندکی اختلاف). 


حدیث 4۵۲ ۳6۷ 


است که پدرانم با خاتم‌هاشان بر آن مهر زدند و مُهر آنان در ان نقفی تست 
[اکنون ] آن را آورده است. می‌خواهد من بر آن نقش زنم. 

سپس فرمود: آن را بیاور. 

وی سنگ‌ریزه‌ای را بیرون آورد. در کنار آن جای صافی بود. ابو محمّد آن را 
گرفت, خحاتم خویش را درآورد و بر آن نقش زد. نقش خاتم آن حضرت بر آن 
سنگ حک شد. گوبا هم اکنون تقش «الحسن بن علی: را می‌بنم. 

از پمانی پرسیدم: پیش از اپن آیا هرگز او را دیده‌ای؟ 

گفت: نه» واله. روزگاری است که بر ریت آن حضرت حریصم تا اینکه هم 
اکنون جوانی -که او را ندیده بودم -آمد و به من گفت: برخیز و درآی» من داخحل 
شدم . 

پس از آن یمانی برخاست در حالی که می‌گفت: «رحمت و برکات خدا بر 
شما خاندان باد»» «ذْرّیه‌ای که بعض از آنها از بعض دیگرند». خدا را شاهد 
می‌گیرم که حقّ تو (همچون حق امیرالمژمنین و امامان بعد از آن حضرت) 
(صلوات خدا بر همه‌شان باد) واجب است. 

سپس یمانی رفت و بعد از آن او را ندیدم. 

اسحاق می‌گوید. ابو هاشم جعفری گفت: از اسم او پرسیدم, گفت: نام من» 
مهجع بن صَلّت بن عفبَة بن سفعان بن غانم است. فرزند أم غانم می‌باشم. 

شانم رون اعرابی) صاحب سنگ‌ریزه‌ای است که امیرالم ومنین فا و 


فرزندان آن حضرت تا ابوالحسن مفْ آن را مهر زدند. 


۲۵۸ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 
[نام زنان صاحب سنگ‌ریزه ] 

با درخواست توفیق از خدا می‌گویم: از سخن صاحب المقتضب دانستی که 
1 غانم» غیر «حبابه والبیّه» است (و همین درست است) زیرا کنية «حبابه» 
(جنان که در نسخه‌ای از کتاب حسین بن حَمّدان که در اختیار دارم ثبت است) 
1 ندا» می‌باشد یا آن گونه که در بعضی از کتات‌های رجال هست هست «ام پُراء» است 
(پس نیک بیندیش). 

براین اساس. زنان صاحب سنگ‌ریزه. چهار نفرند: 

۱ سلیم یام آشلم. 

۲ حکیم. 


۳ حابه. 

م غانم. 

رو دانای واقعی خحداست). 

حدیث (۵۳). 
حدیث امام رضاای در وصف امام 

الکافی. اثر کلینی ب: 

ابو محمّد. قاسم پن علا -به طور مرفوع -از عبدالعزیز بن مسلم؛ روایت 
90 


الرضا لا یمرو اجَمنا نيالجّایع ی الجََْةَ نی بذء مفْدید 
او مر الامامة وَذکرُوا کیرة اختلاف لاس فیهّا. 
خلت علی یی ال له خَوض لاس فیه. 


حدیث (۵۳) ۳۹ 


تست سر 


سم اف نم قال با یذ الغزیه جَهل لو دموا عن آرانهم هط 
قیض هت حتی أَکمل له لین بل له ان فیه ان کل شعء 

ین فه الخلال والخرای والْخدود والأخکام وجمیع ما یاج له لاش کل 
ال :ما فرط فی الکتاب من شیء 0.4 

نز فی حَجَة لداع وهی جر مره عم : « الوم هملك کم دیتکم 
لیم نغعتي وَرضیث لک الوسلاع ونا ٩۰4‏ 

ار الامامة من تمّام الدین . ول یَنض ع ختن بیْن لام معالم دینهم 
رضم هم هم وترَكَهُمْ لیف سول الق رقم لهُم لا علماً وامام 
ما ترك هم شا تاج اه له ارت 

من رَعم أ اذل یل وی فقد ره کناب له 2 ومن رد اب لو 


سس 


لها النام بفقولهم آو الوا بازانهی أ ما ! اماما باختیّارهم. 


ان دی تفت ید یم لیالد ابو وال مَرتبة ال 


" 
قا 


وفضيلة شرف با ماد بها که فقال: ای الک لاس ناما 0.4 


۱ سورة انعام (1) ی ۳۸. 
۲ سور مائده(۵) ای ۳. 


۳ سورة بقره(۲) آیذ ۰۱۲۶ 


۲۹۰ صحیفة الأبر ار (جلد پنجم) 


ال الیل رورا بها: وین درب 4 فا له ار وتغالی: لا یال 
عَهُدٍی الظالمین 4. 9 
قبط هذه لاه امَامَة کل ظالم الی یه لیامت وَضَارَت فی الصَفْوَة. 
رم لب لها في ره ]ً هل السْفوةَالسَارَق. ال 
وبا له انحاق وَیعقَوب فلا ولا جعلنا صالحین * وجَعَلَاهُم مه 


دون مرن تا ایهم فغل ارات وَاقام الصْلاة وايتاء الرْاة وَکاوا نا 


فلم زد فی دریه رها بفض عَن بمض فرنا فقزنا ء خی وَرّنْها له 
بیع 

فقال جَل وَتمالی: ان ی الّاس پاتراهیم لیا وه وهذا ال والید 
وا وال ول اون ین ۰ ۵ 

فکَاتَ له ام ده ادن زشم نا قوضی له قازت 
يد لأضفیا ینم له الم والایَانٌ وله جَلْ وعَلا: وال ال ای 
و الم والایمان قذ لبم في کتاب له ال یوم الب 4. 0 

هي في ولد ی اه لی یوم القاَة ٍذ لب بعد بعد محمّد ع. 

قمن َِن ختز مزلم الجَهالْ؟ 

لد الامام هی مر لأنّیء وت الصا 


۱و ۲. سور بقره(۲) أَیةْ ۱۲۶. 
۳ سورة انبیاء (۲۱) آیات ۷۲ و۰۷۳ 
۶ سورة آل عمران(۳) آیة ۱۸. 
۵ سورة روم(۳۰) ی *۵. 


حدیت (۵۳) ار 


ار الامامّ خلافقة لك وَخلافة السول ع ومعام آمیر امین الا وَمیرَاثُ 
ان الامَام خلافة الله گت وخلافة الرَسول م آمیر المَومیَ 4 ومیر 


شش الاْلام لامی . وفع 4 السامی . 

بالامام تما الصّلاة وَالركَاة السیام لح والجهاد وَتْفر ال والصّدات 
وانضاء الْخدود والأْخکام ومع مور الاأطراف. 

الامَاْ ُحل خَلال ال وَیْحرمُ خرام ال وَیقیم دود ال ویب عَنْ دین 
لب َیذعو ٍلی سبیل ره بالحكمة وَالْموعظة لته ولج الب 

اما کالشمس للع المجللة بئورها لبیل یعیش بِحَیِث لا تالا 
یی والابضا. 

الامَامْ در المنین وراج الا وَالور اطع وَالجم ای فی یایب 
الذجی وان والْققار رلیچ البخار. 

اما الا لدب ی الظم. لش والّال علی الهٌدی. وَالْمنْجی مر الرّدی. 

الما ار علی لیقع ۳ من اضطلی به. والدلیل فی المَهالك مَنْ فارقه 

لامَاْ الستحات الماطر. وَالَْیثْ الاطل. والشُمش الْمْضیَ وَالسَماء الیل 
تلاو اتبط وله لیر وَالْقَد ی وَالَوْضة. 

الامامْ الیش الرّفیق. وَالوَالدٌ الشْین. ولا الشفیقْ. لا ره الولد 


السصّیر وفع العناد فی الداهية لد 


۳3 صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


لام مین ال فی َلق.وَحجُة علی عباوو. لته فيبلاده. رالعي ٍّی 
للم وَالدَات َن خُم له 

الامام امه من لوب ار 2 لوب لصو باّیلم. الوم 
للم .نظام این ور امین و لین وبا این 


الامامٌ واحد دَهری لا یُدانیهأَحد. ولا با 4 عالی تقد مچه بل ولا 6 
۵ ان ۶ و ات و هو وه ره ۰ 0 
مَخْضصَوض بالفْضل کُله من غیر طلب مه له ولا اتساب. بل اختصاض من 


من دی یلع مقرقةالامامً کته ید4 

و موه ساپس را الانیات. وعسأت 
عون . وَتصَاغْرّت العظَمَاء. وَنحبْرت الحْکَمَاء. وَقَارّت الما وَحَصرّت 
الط وجَهلت الا وت الشْعَرا وَعَجَرّت ادا وعَییّت الا عَنْ 
وضفب شا ین شیب آزفَصبلة ین فضایلی وأرّث بالْمَجْز ویر 

وکیف وف بکلب آز ینت بکتهی آز بفهم شی: من آنری آز یوج من 
وم مَقامَهُ یی غتاُ؟ 

لاکیف وآنن وَمو یت لنجُم من ید المْتَاوِینَ وَوَضف اوَافینَ. 

ی الاختیاز من هذا؟ وَأیمَ لول عَنْ هذّا۲ وین یود مثل هذا؟ 

َو نلک یوجد فی غیر آل سول مُحَمّد و 

دتم وله آشنهم تم الباطیل فاقوا مرتَاصَماً دخضا خضاً ترل عَنْ الی 


ااخست 


حدیث (۵۳) ۳۳ 


الخضیضی ان اوق لام بو قول خایرة بائرة اقضة وآراء مُضل فلم 
یداو مله ال بدا ۱ 

قال الما فی حدیثه الم له ی یَوفْکون! 

ماجتمع فی الْحَدیثِ : ولد زائوا صَنبا. او افکا وضلوا ضلالا بیدا 
ی[ في الحَرَةاذ ترکواالامام عن بَصیرّق وَرْنَ لَمالشیْطانْ الم فد 
عن السبیل و انوا مُمتبصرینَ. 

9« واخییار رسوله تْ ای اختتارم وَالْقرآن یُتادیهم: 
وت باق شا اهاز ماکان هم جر بان له وتعالی عَا 
ی 6 ۳ 

وَقال ط: وت اان بغین ول نت هقی له َو مر نله 
لح من مرجم 4. 0 

وال ات کیک تخکنره کاب زب نذشوه کهآ 
تین »ام کم یمان مین باه ی یم لام 5 نکم لمّا مود * سَلهم 
یم بذلک رَعیم * أَم هم شرک فلیتواب بشرکاهم انا صاوقین ۳.4 

وال طّك: تا ون ۰« 9 


آز وطع علیفویهم هم هون . 0 


۱ سوره قصص((۲۸) یه ۷۸. 
. سورة احزاب(۳۳) ای .۳٩‏ 
: سور قلم (2۸) آیات ۰۶۱-۳۹ 
. سورة محمد ع( ۶۷) ای ۲۶. 


سا سم هه 


. سورة توبه )٩(‏ آیذ ۸۷. 


۳۹ ۱ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 

الوا سَمغتا وَمم لایسمَون * دشر دوب مد ال لصم لبم لین 
بنقلوه ولو عیم له فیهم یرانق ونز شمه تتولزا وم 
و4 .0 

( الوا سینت میت 9.4 

بل هو « فضل الله رتیه مر بََاء ول ده القضل لیم 4 .0 

کیت هم خر الا ۱ 

والامَام الم لا بَجَهل. وَراع لا ینک . 

َعْدنْ دس وَالطهارق, اشك وراد یلم لدع 

مخضوض بدغوة سول .ول مر لول لا مر یه في نسب, 
ولا بُدانیه و حسب. 

فی یت من قرنش ارو من هی َالترة من لول ع. 

وَالرْضا من الط شرف شاف فرع من ند مثاف . 

اي الم کل جلی ملع ماع باس 

مَفرَوضٌ الطاعَت. قائم راصح لمباد ال خافظلدین ال 

لا له (صتث اه عتهم) رم لته من سَخوون جذبه 


وحکمه ما لا تیه ه غرم ملق مک رید 


۱. سورة انفال(۸) آیات ۰۲۳-۲۱ 
۲ سوره بقره(۲) ای .٩۳‏ 
۳. سورةٌ حدید(۵۷), آية ۲۱ و سور جمعه(۲) آیة ۶. 


حدیث (۵۳) (ض 


از ری 6 ره 96 گر وه پر وه 
فی قژله تعالی : 9 آَفْمَنْ هی الی لح أَحَق آن یب من لا بهدی الا آن بهُدی 


فما لک کیف تخکَمَونْ» ٩.‏ 

لزق تفا :من بت اجه قوب خبرا را .۳ 

وه فی طالوتَ +« له فا کم َدة بط نی الم وافجشم وال 
1 9( 0 ۱ ۱ 

را 
فضل له یک عفیما» .۷ 

وال في ال ین آغل یت تیه ور ۳ ه ور ات اه مَلیهم :(آ 
سوق اللاش علرم ما هم ال من فضله فقَذُ یا آل ابراهیم الکتاب وَالحکمَة 
نام مُلکاً عظیما * فملم من من به وَمنهُم من صد عَنه وکفی بجهتم 
سمیرآک .0 

وان العَبَد اذ اختارة الک ۳ عباده رح صَدره لذلک. وََودعقبَهُ بیع 
انیکقو: وله الم مهف : یبد بجواب. ولا یر فیه من الاب 
نهر ِِ َو ی مس قذ آی الط ول لیا 


ی َخْصَه ال بذک لیکُون َجِته حمِتَه علی عبادی وَشَاهِدهُ علی خَلقّه و ذلك فضل 
له بر تیه من یشاء وال و الَضل الْعظیم 4 . 


سورة یونس (۱۰) یه ۳۵. 
. سور بقره(۲) آیهُ ۰۲7۵ 
. سور بقره(۲) آیةٌ ۲۶۷. 
سور تسام( ۶) یه ۱۱۳ 
۵ سورة نساء (4) آیات ۵۶ و۵۵. 


سس مم 


7 سورهٌ حدید(۵۷) آیة ۲۱ و سور جمعه ( 1۲) آية ؟. 


۲۹۹ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


فقل یقیژون علی مثلٍ دا فیختازونه. آز ین مارم بهذه الصفهة 
دوه : 

9 ی 0 در 2 ره 5 7 و معل 2 2 ۳ 

تعدوا - وبیّت الله -الحق ونبّذوا کتاب الله وَراء ظهُورمم کانهُم لا یعْلمُونْ. 

مرو 2 رک ۳ 2 ۰ 2 2 5 2 

وَفی کتاب الله الهُدی والشْفا فَتبِذوهٌ واواأَواءمم مهم ال وَمَفَُم 


۳ 
م ی رو و 


ال جَل ولا «وَمَنْأَضَل من اب اه بقیرهدی من له اذل لا یهٌدی 
رم امین .0 ۱ 

وقال: «فتنسا هم ول أعمَالهم 0.4 

وقال: «(کبر ما عند ال وعند الْذین آموا کیک یی له علی کل لب 
مر جر ۳ 

وصَی له ی لمح وله وس تنلیما کیراه 9 

عبد العزیز بن مٌسلم می‌گوید: با امام رضا ءثل در «مرّو» بودیم. در آغاز ورود. 
روز جمعه. در مسجد جامع مرو گرد آمدیم. ناگهان [دیدیم ] امر امامت نقل 
محفل است و از کثرت اختلاف مردم در آن سخن به میان آمد. 

بر مولایم لا درآمدم و آن حضرت را از بگومگوی مردم در امر امامت آگاه 


ساختم. 


۱ سوره؛ قصص (۲۸) آیة ۵۰. 

. سورة محمّد تج( 4۷) یه ۸. 

. سورهٌ غافر(4۰) آیةُ ۳6. 

. الکافی ۱: ۰۲۰۳-۱۹۸ حدیث ۱؛ نیز بنگرید به» بحار الأنوار ۲۵: ۱۲۸-۱۲۰ حدیث ۶ (با 
اندکی اختلاف در الفاظ). 


ست. چم 


حدیث (۵۳) ۳۹۷ 


امامثا تبسمی کرد و سپس فرمود: ای عبدالعزیز این مردم جاهل‌اند و گول 
آرای حویش را خوردند. خدای 5 پیامبرش را از دنیا نبرد تا اينکه دین را برای 
او کامل ساخت و قرآن را بر وی نازل کرد که در آن بیان هر چیزی است. 

خداء حلال وحرام» حدود و احکام (و همه آنچه را مردم بدان نیاز دارند) به 
طور کامل در قرآن روشن ساخت وفرمود: «ما درکتاب چیزی را فرونگذاردیم». 

و در «حجة الوداع» ( که در آخر عمر پیامبر صورت گرفت) نازل فرمود: 
«امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام ساختم و دین 
اسلام را برایتان پسندیدم». 

دین با امر امامت کامل و تمام می‌شود. پیامبر از دنیا نرفت تا اینکه معالم 
دین را برای امّت تبیین کرد و راه را برای آنها روشن ساخت و آنان را بر راه حق 
( که راه میانه است) وانهاد و علی 1 را به عنوان عَلَم و امام بر آنها گماشت و 
چیزی را که امّت بدان نیاز یابند رها نکرد مگر اینکه بیان فرمود. 

هرکه گمان برد خدای ظّق دینش را به کمال نرساند. کتاب خدا را رد می‌کند و 
هرکه کتاب خدا را برنتابد» کافر است. 

آیا مردم قدر و منزلت امامت را می‌شناسند و جایگاه امامت را نسبت به أَمّت 
می‌دانند که در آن انتخاب آنها جایز باشد ؟ 

امامت منزلتی فراتر و شأنی بزرگ‌تر و مکانی بالاتر و سمتی منیع‌تر و ژرفایی 
گودتر از آن دارد که مردم با عقل‌هاشان بدان برسند یا با آرای خویش به آن دست 


یابند یا با انتخاب خود امامی را بگمارند. 


۳3۸ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 

امامت مقامی است که خدا پس از مقام نبّت و خلّت (در مرتبة سوم) 
ابراهیم خلیل ی را بدان ویژه ساخت و فضیلتی است که خدا بدان وی را 
شرافت داد و او را بزرگ داشت و ستود و فرمود: «من تو را برای مردم امام قرار 
عی‌قظم. 

خلیل با خوش حالی از این مقام. عرض کرد: «آیا از ذريَهُ من کسانی امام 
خواهند بود؟» خدای متعال فرمود: «عهدم به ظالمان نمی‌رسد». 

این آیه امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل ساخت و امامت را به 
برگزیدگان خدا اختصاص داد. 


سپس خدا ابراهیم را گرامی داشت ت به اينکه در ذرَیّه‌اش برگزیدگان و پاکان را 
قرار داد و فرمود: 

(و اسحاق و یعقوب را افزون به او بخشیدیم و همه را از صالحان قرار دادیم 
و آنان را امامانی ساختیم که به امر ما هدایت می‌کنند. و کارهای نیک و برپا 
داشتن نماز و پرداخت زکات را به ایشان وحی کردیم و آنان پرستند؛ ما بودند». 

ری ابراهیم پیوسته از یکدیگر - قرن به قرن -امامت را ارث بردند تا اينکه به 

خدای متعال می‌فرماید : «مردمانی به ابراهیم یم آولی‌اند که او را پیرویدند و این 
پیامبر و کسانی که ایمان آوردند [به ابراهیم یم آولی‌اند ] و خدا ولی مومنان است». 

امامت ویژه پیامبر عٍَِ بودء آن حضرت به امر خدای قق (پر اساس رسمی که 
خدا واجب ساخت) امامت را بر عهده علی لا انداخت و بدین ترتیب» امامت 


در ذرَیْة برگزیدگانی جای یافت که خدا علم و ایمان را به آنان داد و فرمود: 


حدیث (۵۳) 1 ۳۹۹ 


«و کسانی که علم و ایمان داده شدند گفتند: در کتاب خدا [یعنی بر اساس آنچه 
در کتاب خدا ثبت است ] تا رستاخیز درنگ کردید». 

از این رو. امامت - تا روز قیامت در فرزندان علی قرار دارد؛ زیرا پیامبری 
بعد از محمّد نیست. 

این جاهلان از کجا می‌توانند امام برگزینند؟! 

امامت منزلت انبیا و ارث اوصیاست. 

امامت» خلافت خدای بزرگ و خلافت پیامبر ءٍ و مقام امیرالمومنین مق و 
یراك حسن و حسین ف است. 

امامت زمام دین و نظام مسلمانان و صلاح دنیا و عزت مومنان است. 

امامت اساس (ريشه وتنة) نامی (در حال نمو و رشد) وشاخهٌ بلند اسلام است. 

تمام بودن نماز» روزه. حج و جهاد. پرداخت زکات» فزون سازی اموال [و 
سرمایه‌ها ] عمومی و صدقات [حقوق مالی ]» امضای حدود و احکام. پاسداری 
از مرزها و ناحیه‌ها, به وسیلٌ امام است . 

امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می‌سازد. حدود خدا را به پا 
مرف و از دی دا جفاج و با سعکمتو ی ندز نرتسن یب 
پروردگار فرا می‌خواند. ۲ 

امام مانند خورشید برآمده است که عالم را به نورش روشن می‌سازد و خود 


در افق قرار دارد به گونه‌ای که دست‌ها و چشم‌ها به آن نمی‌رسد. 


۱ اشاره است به این سخن خدای متعال که می‌فرماید: « اذغ ین یل ریک بالحُمة َالْمَوعظة 
الْحَسَتَة 4 ( سور نحل (۱3) یذ ۱۲۵). 


۲۷۰ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


امای بدر تابان و چراغ فروزان و نور درخشان و ستاره راهنماست که در 
شب‌های تارو میان شهرها و بیابان‌ها و گردان درياهاء راهمی‌تماید. 

امام, آب گوارا بر تشنگان و رهنمون بر هدایت و نجات‌بخش از هلاکت 
است . 

امام آتشی است روی تپه (هرکه به آن گرما جوید» گرمش می‌کند) ( 
ان گرفق, 

امام. ابری است باران‌زا» بارانی است پیاپی و سیل‌آسا. خورشیدی است 
روشنایی بخش. آسمانی است سایه افکن . زمینی است گر یده : جشمه‌ای 

امام یاری است مهربان» یدری است دل‌سوز. برادری است تنی» مادری 
است نیک برای کودک. و پناهگاه بندگان در گرفتاری‌ها و بلاهای سنگین 
[و کمر شکن ]. 

امای امین خدا در میان خلق است و حجت خدا بر بندگان و خليفة او در 

امام پاک از گناهان و مبرّا از عیب‌هاست. به علم ویژه شد و به جلم نام بُردار. 


ِ. این عبارت» ترجمهة «لامام ار ی الیفاع» است . در منابع فارسی. در ترجمهةً این عبارت آمده 
جعفری)؛ «امام شعلهة فروزنده بر تیه و گرمی ده بر سرما زده» ( تحف العقول. حسن زاده) ؛ «امام 
چون آتشی است بر تیه برای سرمازدگان»(اصول کافی کمره‌ای). 


حدیث ۵۳) ۲۷۱ 


وی نظام دین و عرّت مسلمانان است و [ماية ] خشم منافقان و نابودی کافران. 

امام . يگانة روزگار خویش است. هیچ کس به پای او نمی‌رسد و هیچ عالمی 
با او برابری نمی‌کند» جایگزینی برایش نتوان یافت. مثل و نظیر ندارد. 

امام هم فضایل را داراست. بی‌آنکه خودش آنها را خواستار شود و در پی 
کسب آنها برآید. بلکه این برتری‌ها از سوی خدای فضل دهندهُ بخشنده به امام 
اختصاص می‌یابد . 

چه کسی می‌تواند به کنه معرفت امام برسد یا می‌تواند او را انتخاب کند ؟! 

چه خیال خامی ! چه اذعای بی‌جایی | عقل‌ها و خردها و اندیشه‌ها» سر درگم 
و گیج و حیران شدند و چشم‌ها واماندند و بزرگان خود را کوچک یافتند و 
حکیمان در حیرت فرو رفتند و خردمندان درماندند و سخنوران و دانایان و 
شاعران و ادیبان و بلیغان» خود را ناتوان دیدند از اینکه بتوانند شأنی از شئون یا 
فضیلتی از فضایل او را بیان دارند و به عجز و تقصیر زبان گشودند. 

چگونه می‌توان همه اوصاف و فضایل امام را بیان داشت يا کُنه او را توصیف 
کرد یا اندکی از آمر او را دریافت يا به قائم مقام (جانشین) او پی برد؟! 

چگونه و از کجا چنین چیزی ممکن است؟! امام نسبت به مردم به ستارة 
آسمان می‌ماند. کجا دست مردم به ستاره می‌رسد و می‌توانند آن را (چنان که 
باید) توصیف کنند ؟! 

اختیار در این عرصه چه معنا دارد؟ عقل کجا با آن تناسب می‌یابد ؟ مثل امام 
کجا یافت می‌شود ؟! 

آیا گمان می‌کنند امام را می‌توان در غیر خجاندان محمّد ع یافت ؟ 


۳۷۲ صحيفة الأبرا ار (جلد پنجم) 


به خدا سوگند. وجدانشان آنها را تکذیب کرد و یاوه‌ها آنان را خیال‌باف 
ساخت. بر فرازی سخت ولیز بالا رفتند که از آن قدم‌ها به پایین می‌لغزد. با 
عقل‌های ضعیف و بی‌ثمر و ناقص و آرای گمراه به گماردن امام دست یازیدند و 
این کار بر دور شدن آنان از حقیقت افزود. 

صفوانی در حدیثی می‌گوید که [امام 3 فرمود ]: «خدا آنان را بکشد به کدام 
ناکجا آباد برگردانده می‌شوند». 

سپس هر دو (صَفوانی و تعمانی) در حدیث متفق‌اند [که امام ام فرمود ]: 

امر دشواری را قصد کردند و دروغ گفتند و بسیار گمراه شدند و در حیرت 
افتادند ؛ زیرا از روی بصیرت امام را وانهادند «و شیطان اعمالشان را برایشان 
آراست و از راه بازشان داشت» در حالی که بینا بودند. 

از گزینش خدا و پیامبر دست کشیدند و به انتخاب خویش روی آوردند. در 
حالی که قرآن ندا می‌زند: «وپروردگارت آنچه را بخواهد می‌آفریند وبرمی‌گزیند. 
برای ایشان حق انتخاب نیست. خدا منژّه و برتر است از آنچه شرک می‌ورزند». 

و خدای بزرگ می‌فرماید: «هرگاه خدا و پیامبرش آمری را حکم کنند» برای 
مرد و زن مژمنی در آن امرء اختیار نباشد». 

و می‌فرماید: «شما را چه می‌شود؟ این . چه داوری است ؟ آیا کتابی دارید که 
در آن می‌کاوید و آنچه را برمی‌گزینید در آن برایتان هست؟ یا بر ما - تا روز 
قيامت - سوگند دارید که هرچه خواهید حکم برانید؟ از ایشان بپرس کدامشان 
ضامن این ادعایند؟ آیا شریکانی دارند؟ اگر راست می‌گویند آنها را بیاورند». 


و می‌فرماید: «آیا در قرآن تدیُر نمی‌کنند؟ یا بر قلب‌ها قفل‌هاست ؟». 


حدیث (۵۳) ۳۷۳۳ 


[و می‌فرماید ]: 

»(آیا) خدا بر قلب‌هاشان مهر زد. به همین خاطر فهم و درک نمی‌کنند. 

9(یا) می‌گویند شنیدیم در حالی که گوش شنوا ندارند! همانا بدترین 
جنبندگان - نزد خدا ‏ کران و لالانی‌اند که عقلشان را به کار نمی‌برند. اگر خدا 
خیری در ایشان سراغ داشت. به گوش آنها می‌رساند. و اگر به گوش آنان 
می‌شنوائد [از آن ] روی برمی‌گرداندند و پس می‌رفتند. 

۵(یا) می‌گویند: می‌شنویم و نافرمانی می‌کنیم ؟! 

ه (بلکه آن) فضل خداست. به هرکه خواهد آن را می‌دهد. و خدا دارای 
فضل بزرگ است. 

چگونه ممکن است مردم امام را برگزینند؟ 

امام» عالمی است که جهل در وی راه نمی‌یابد و ی است که باز نمی ایستد 
(و طفره نمی‌رود) [یا امام رهبری است که سست نمی‌شود و نمی ترسد ]. 

امام. معدن پاکی و طهارت و پارسایی و زهد و علم و عبادت است. 

امام» به دعوت پیامبر مخصوص است و از نسل فاطمهٌ بتول می‌باشد. در 
تسب وی جای گوشه و کنایه نیست. هیچ والانژاد و باشرافتی به پای تبار امام 
نمی رسد . 
1 عر ناشن این جمله خ اعتمال هسک( 

9 رسول خداء امام را به اسم نام برد. 

9 پیامبر عٌَْ درحق امام دعای ویژه دارد. 

۵ امام از نسل پیامبر است. 


۵ امام به راه و رسم پیامبر فرا می‌خواند . 


۳۷ صحيقة الابرار (حلد پنجم) 


بت امام از فریش, فراز آن هاشم و از خاندان تامیر لسبخا: 

امام از جانب خحدا پسندیده است» برترین شرافت‌ها را دارد و از تيره 
عبد مَناف است. 

امام. علمی پویا و خردی کامل دارد. امامت توانمند است» سیاست می‌داند. 

طاعت امام واجب می‌باشد. او بهپا دارندة امر خدا و ناصح (خیرخواه) 
بندگانش و حافظ دین خداست. 

خدا. انبیا و امامان (صلوات خدا بر ایشان باد) را موفق می‌گرداند و از خزانة علم 
و حکمتش دانش‌ها و حکمت‌هایی را که به دیگران نمی‌دهد به آنها ارزانی 
می‌دارد. از اين رو علم آنان 88 بالاتر از دانش اهل زمانشان است. 

خدای متعال می‌فرماید : 

آیا کسی که به حق هدایت می‌کند سزامند پیروی است یا کسی که ود 
نیازمند هدایت است؟! شما را چه شده است! چرا این گونه حکم می‌کنید ؟! 

به هرکه حکمت دادند» خیر فراوانی به او داده شد. 

و دربارةٌ طالوت می‌فرماید: 

همانا خدا طالوت را بر شما برگزید و بر توانمندی علمی و جسمی‌اش 
افزود. و خدا فرمانروایی را به هرکه خواهد می‌دهد و او وسعت‌بخش و 
داناست. 

و برای پیامبرش عٍَ می‌فرماید : 

ه خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و چیزهایی بت توا آموخعم 


نمی توانستی نستی آنها را به دست آوری و فضل خدا بر تو بزرگ است. 


حدیث (۵۳) ۳۷6۵ 


فرمود: 
آیا مردم بر آنچه خدا از فضلش به آنان داد رشک می‌برند؟!ما به آل ابراهیم 
کتاب و حکمت و فرمانروایی بزرگی دادیم؛ کسانی از انشا بداخ انمان آوردئد 
و کسانی از راه وی بازداشتند» و آتش سوزندهة دوزخ [آنان را ] بس است. 
وقتی خدای 35 بنده‌ای را برای امور بندگانش برمی‌گزیند. سینه‌اش را برای 
این کار می‌گشاید و در دلش چشمه‌های حکمت را می‌سپارد و علم الهامی 


* از این رو. وی -پس از این سازوکار الهی در جواب 


ارزانی‌اش می‌دارد. 
درنمی‌ماند و از صواب دور نمی‌افتد. وی. معصوم. مویّد» موفّق و بر راه راست 
و درست است و از خطا و لغزش‌ها و سقوط در امان می‌باشد. 

خدا او را به این صفات ویژه می‌گرداند تا بر بندگان حجّت و بر خلق شاهد 
باشد و «اين فضل خداست. به هرکه خواهد آن را می‌دهد و خدا دارای فضل 
بزرگ است». 

آیا مردم بر مثل این کارها توانمندند تا او را انتخاب کنند؟! یا [آیا ] منتخب 
مردم این صفات را داراست تا او را مقذم بدارند؟! 

سوگند به خانة خداء مردم حق را زیر پا گذاشتند و کتاب خدا را چنان پشت 
سر انداعتند که گویا آموزه‌ای از آن را نمی‌دانند. 


در کتاب خداء هدایت و شفاست. آنها آن را دور افکندند و هواهای نفس 


۱ علم رابه شکل مخصوصی به او الهام می‌کند (ق). 


"۳۳ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


خویش را پیرویدند. به همین خاطر, خدا آنان را نکوهید و بر آنها حشم گرفت 
3 به وف آنان وا درانداشتان 
خدای متعال می‌فرماید : 
ه چه کسی گمراه‌تر است از فردی که -بی‌هدایتِ الهی -هوای نفس خود را 
پیروید . همانا دا ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
ه نابودی نصیبشان باد و اعمالشان تباه گردد [و ناپیدا شود ]. 
ه در نزد خدا و مومنان» بس مبغوض اند و بدین گونه خدا بر قلب هر متکیُر 
زورگو مهر می‌نهد . 
و صلوات و سلام فراوان خدا بر محمّد و آل آن حضرت. 
[چند نکتة رجالی ارزنده و راهگشا و خاطرنشان سازی 
برخی از کج فهمی‌ها واشتباهات ] 
این بندهُ ناتوان. میرزا محمد تقی (عفی اه عنه) می‌گوید: این حدیث را 
صدوق 4۶ در شماری از کتاب‌هایش از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی» از 
قاسم بن محمّد بن علی هارونی» از عمران بن موسی از حسن بن قاسم رام »از 
قاسم بن مٌسلم. از برادرش عبدالعزیز بن مسلم (با اندکی اختلاف در الفاظ) 
روایت عی‌کند و معا یگی اسستن 99 
. سپس وی ت؛ در آخر حدیث می‌نویسد: 
این حدیث را برایم حدیث کرد محمّد بن محمّد بن عصام کلینی و 


علی بن احمد بن محمّد بن عمران دقاق و علین بن عبداله وَراق 


۱ بنگرید به عبون اخبار الرضا ث ۱: ۰۲۱۳ حدیث ۱؛ کمال الدین ۲۷:۲ حدیث ۳۲. 


یادآوری چند نکته ۱ ۳۷ 


و حسن بن احمد بن مدب و حسین بن ابراهیم بن هشام مُوَدب؛ 
گفتند : برای ما حدیث کرد محمّد بن یعقوب کُلینی, گفت: برای ما 
حدیث کرد ابو محمّد قاسم بن علاء گفت: برای ما حدیث کرد 
قاسم بن مسلم از برادرش عبدالعزیز بن مسلم از امام رخا اف ٩‏ 
بدان که عبارت «وقال الصفواني في حدیثه»(و صفوانی در حدیثش می‌گوید) 
و عبارت «مٌ اجتمعا في الرواية» (سپس هر دو در روایت متفق‌اند) در اثنای 
روایت کافی. قول بعضی از راویان در طبقهٌ متأخر است. 
توضیح این مطلب این است که در زمان قدما. هرگاه شیخ (استاد) کتابی 
می‌نوشت. شاگردان و دیگران از روی آن نسخه می‌نوشتند. سپس آن را (یا به 
قرائت بر استاد ابا سماع از وی» ا بهاجازه يا به مناوله ا دیگر طوّق) از استاد 
روایت می‌کردند: . 
و گاه نسخه‌شان را با دنه (به ما نخبر داد) با «حَدْتنا فلان» (فلانی برای ما 
حدیث کرد) می‌آغازیدند و نام صاحب کتاب را می‌آوردند . 
چنان که این کار» در آغاز بسیاری از کتاب‌های کافی رخ داده است. 
ه گاه این کار را یکی از کسانی که از صاحب کتاب (با واسطه) روایت می‌کرد 
انجام میداد . 5 
چنان که این کار در صدر دسته‌ای از کتاب‌ها (به ویژه کتاب‌های اخبار) واقع 


شلة اسعتا. 


۱ عیون اخبار الرضا مه ۱: ۰۲۲۲ حدیث ۲. 


شید صحيفة الأٌبرار (جلد پنجم) 


یکی از آنها «بصائر الدرجات» آثر صقّار است. در آغاز بسیاری از جزء‌های 
آن می خوانیم : 
برای ما حدیث کرد ابوالقاسم. گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن 
یحبی عطار» گفت: برای ما حدیث کرد محمّد پن حسن صفّار (تا 
آخر سند), 0 
وجه آن. همان است که بیان کردیم . 
و بسا میا نسخه‌های راویان در طبقة اوّل یا طبق متأخر از آن» به حاطر سهو 
و اشتباه (زیادت و نقصان و تقدیم و تأخیر) اختلاف وجود داشت. 
هرگاه فرد متأخر از آنها؛ بعضی از نسخه‌ها را بر بعض دیگر عرضه می‌کرد. 
محل اختلاف و نام صاحب نسخه را( که آن را روایت می‌کند) می‌یافت [در اینجا 
این فرد متأعر ] سخنی را که آن صاحب نسخه -به تنهایی آورده است -ذکر 
می‌کرد؛ سپس حدیث را از جایی که مورد اتفاق است» ادامه می‌داد. 
ما نحن فیه ‏ از این قبیل می‌باشد. 
راویان کافی » گروهی از بزرگان اصحاب مایند. از آنهاست: 
ه شیخ ابوالقاسم. جعفر بن محمّد بن قولوّیه(صاحب «کامل الزیارات»). 
ه شیخ ابو عبداله. محمّد بن ابراهیم تُعمانی (صاحب تفسیر نعمانی و کتاب 
(العغیبة»). 
ه شیخ ابو محمّد. هارون بن موسی ئلفکر. 
ه ابوالمفشّل. محمد بن عبداله بن مطّلب شیبانی. 


۱. بصائر الدرجات ۱: ۱۱۶(حدیث ۱) و ۱7۲ (حدیث ۱) و ۲۱۲(حدیث ۱) و ۲۲(حدیث ۱) و... 


یادآوری چند نکته ۳۷۹ 


ه محمّد بن محمّد بن عصام کلینی. 
ونر خالب ادن فحعد وراوی: 
چنان که وی در رساله‌اش به نوه‌اش (هنگام شمار مرویّات خود) به این 
مطلب تصریح می‌کند و در آن می‌گوید: 
و همة کتاب کافی, اثر ابو جعفر محمّد بن یعقوب کلینی. 
روایتم از کلینی گاه به صورت قرائت است و گاه به صورت اجازه. 
کتاب صلاة و صوم را در نسخه‌ای -از او -نوشتم. 
کتاب حج را در نسخه‌ای نوشتم. 
کتاب طهارت و حیض را در یک جزء نوشتم. 
7 
قصد دارم -اگر خدا بخواهد -بقيّه را در یک جزء بنویسم. ۲ 
نیز شیخ طوسی در «الفهرست» و دیگران در دیگر کتاب‌ها بدان تصریح 
کرده‌اند. 
ه صفوانی» وی محمّد بن احمد بن عبداله بن قضاعة بن صفوان بن مهران 
جفال می‌باشد: 
ه و جماعتی غیر از اینهاء که در کتاب‌های الفهرست و رجال ذکر شده‌اند. 
اینکه در این روایت می‌خوانيم: «وقال الصفواني في حدیثه: قاتلهم اه نی 
یژفکون» (صفوانی در حدیثش می‌گوید که امام 2 فرمود: خدا اینان را بکشد تا 


۱ رسالة آبی غالب الزراری: ۱۷۲ -۱۷۷؛ مستدرك الوسائل الخاتمة ۳: ۶۷۱ 


۳/۸۰ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


مانند این در کافی در باب «اثبات الامامة فی الأْعقاب» هست که بعد از نقل 
حدیثی در این راستا می‌گوید: «وفي نسخة الصفواني». 

و مثل آن در «باب النصّ علی الحسین بن علی 21 می‌باشد . 

و اما این قول که : «ثم اجتمعا في الحدیث» (سپس هر دو راوی دراین حدیث 
با هم متفق‌اند) مقصود «صفوانی» و یکی دیگر از راویان کافی می‌باشد و ممکن 
است وی «ْعْمانی» باشد به این قرینه که بعضی از عالمان (در کافی در «کتاب 
العقیقة») آورده‌اند: 

به ما خبر داد ابو عبدالّه» محمّد بن ابراهیم عمانی (رضی اه عنه) به 
این کتاب - در جملهة کتب کافی از ابو جعفر» محمّد بن یعقوب 
کلیتی (رضی العنه), ٩‏ 

سپس این بعض حکم می‌کند به اینکه: هرجا آمده است: «أخبرنا محمّد بن 
یعقوب» (به ما خبر داد محمّد بن یعقوب) گوینده سخن. تعمانی است. 

لیکن این استدلال -جنان که پیداست -ضعیف است. 

افزون بر اين» بسیاری از نسخه‌های کافی از آنچه وی ذ کر می‌کند» تهی است. 
صرف این مورد. موجب قطع به آنچه آوردیم» نمی‌شود. 

باری» نظیر این عبارت. در جای دیگری از کافی» روی داده است . در کتاب 
الحجه ( باب مولد علی بن الحسین ل3) به سندش از امام باقر له روایت است که 
فرمود: 


۱ بنگرید به, مرآة العقول ۲۱: ۵. ذیل حدیث ۱. 


یادآوری چند نکته ۲۸۱ 


ضربِث بجرانها علی القبّر وََمَرْضُتَ علیه. 
فأَمرْتُ بها فد الی معا 
ان آبی م3 کان یج عبها ویر موه ولم یره قرع قط :00 
چون علیع بن حسین لا درگذشت. ناقة آن حضرت از چراگاه آمد 
تا اینکه گردنش را بر قبر آن حضرت چسباند و بر آن می‌مالید. 
امر کردم آن را به چراگاه بازگردانند. 
پدرم ‏ بر آن سوار می‌شد و به حجٌ و عمره می‌رفت و هرگز [در 
این سفرها ] یک تازیانه به او نزد. 
سپس بی‌درنگ و فاصله آمده است: 
ابن بابویه» حسین بن محمّد بن عامر. از احمد بن اسحاق ٩...‏ 
و حدیثی را از امام صادق ی نزدیک به محتوای حدیث مذکور(با زیادتی) 
می‌آورد. 
مقصود از «ابن بابویه» در اینجا (بر اساس آنچه نظر صحیح اقتضا دارد) شیخ 
صدوق. محمّد بن علی بن بابویه است که با یک واسطه از کلینی روایت می‌کند. 
جنان که صدوق عٌ در مشیخه «من لا بحضره الفقیه» (و دیگر کتاب‌هایش) 
بدان تصریح می‌کند یکی از آنها را در ذیل حدیثی که اندکی پیش گذشت 
دانستی . 
مقصود این است که این حدیث که بعد از حدیث فوق می‌آید» تنها در نسخة 


صدوق ل وجود دارد (نه دیگر نسخه‌ها). 


۱. الکافی ۱: 47۷ حدیث ۳. 
۲ همان ص10۸. 


۱۸۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


از این رو» سخن مذکور [یعنی لفظ «ابن بابویه» ] کلام متأخران از صدوق و 
عرضهٌ بعضی از نسخه‌ها بر بعض دیگر است. ۱ 
در این مقام برای جمعی از بزرگان اغلاطی روی داده است: 
[یک ] 
بعضی ذکر کرده‌اند که مراد از اين واژه (ابن بابویه) علی بن بابویه. پدر 
صدوق می‌باشد؛ یعنی این خبر در نسخة وی واقع شد نه دیگر نسخه‌ها. 
این فهم ناصواب است؛ زیرا علی بن بابویه» گرچه با لینی معاصر است. اما 
از راویان کافی نیست بلکه هرگز از کلینی روایتی را از او نمی‌يابیم . 
چنان که کتاب‌های فرزندش (شیخ صدوق) بدان گواهی می‌دهد؛ زیرا 
روایات وی از پدرش -در این کتاب‌ها -بی‌شمارند و در هیچ یک از آنها روایت 
از کگلینی یافت نمی‌شود. 
و چنین است دیگر کتاب‌های اصحاب حدیث. در آنها عين و اثری از این 
آمر. نمی‌يابیم . 
اگر امر چنان می‌بود که بیان کرده‌اند. صدوق ۶ در مشیخه کتاب فقیه -هنگام 
ذکر طریقش به کلّینی -آن را می‌آورد. 
افزون بر اينکه هرگز نامی از کلینی نمی‌برد. در مشیخه می‌گوید: 
و روایاتی را که در سند آنها «از محمّد بن یعقوب کلینی » آمده 
است. «از محمّد بن محمّد بن عصام کلینی و علی بن احمد بن 
موسی و محمّد بن احمد سنانی» از محمّد بن یعقوب کُلینی» 


۱ 
روایت کردم. ۲ 


۶ من لا بحضره الفقیه 4: ۵۳۶. 


یادآوری چند نکته ۳۸۳ 


میسن می نگارد: 
ونیم اس همة کتاب کافی» آن را از ایشان. از کُلینی» از رجال 
وی روایت کردم. ۷ 
صدوق تْه گرچه به استقصای‌همة دق خویش به اصحاب. ملتزم نمی‌باشد, 
لیکن بعید است که طریق نزدیک را وانهاده باشد و (با وجود طریق وی به کلینی) 
طریق‌های دور را بیاورد. 
[دو ] 
در حاشیة نسخه‌ام از کافی به نقل از بعضی از محدّثان بزرگ آمده است که 
مقصود از این لفظ (ابن بابویه) شیخ صدوق و است ( چنان که ما همین احتمال 
را درست دانستیم). 
لیکن آن را این گونه توجیه می‌کند: 
مقصود این است که محمّد بن بابویه از شاگردان کلینی و از راویان 
کافی است ؛ چنان که در اجازات اصحاب مذکور است. ۲ 
این تعلیل از زشت‌ترین غفلت‌هاست؛ زیرا گرچه صدوق ت معاصر کلینی 
است» چراکه فراوان از پدرش روایت می‌کند (و پدرش و کلینی در یک سال؛ 
پعنی سال ۳۲۹ هجری از دنیا رفتند) جز اینکه همان گونه که خودش بدان 
تصریح دارد از کلینی له با واسطه روایت می‌کند و ملاقات وی با کلینی معهود 


نمی‌باشد» چه رسد به روایتش از او. 


۱ همان. 


. در منابع در دسترس یافت نشد . 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


[سه ] 
محدث کاشانی در «الوافی» این واژه «ابن بابویه» را جزء پایانی حدیث پیشین 

می‌پندارد و می‌نویسد: 
لفظ «ابن بابویه» را بدین گونه در نسخه‌هایی که دیدیم در پایان 
حدیث هست و معنای آن روشن نیست. 
می‌توان گفت این واژه به حدیث بعد فعلق دارد و مقصود از آن 
شیخ صدوق 4۶ می‌باشد . 
نظیر آن در این کتاب. عبارتی است که در آغاز بعضی از اخبار با 
لفظ «وفی نسخة الصفوانی» آمده است. 
بر این اساس. واژة «اببن بابویه» کلام کسی است که از کلینی 
و صدوق. متأخر بوده و در اصل حدیث افزوده است. 
این احتمال -به راستی -بعید است. 
گاه این واژه -در بعضی از نسخه‌ها -بدین گونه به حدیث آتی تعلق 
دارد: 
«ابن بابویه عن الحسین بن محمّد بن عامر»؛ ابن بابویه. از حسین 
بن محمّد بن عامر (یعنی میان «ابن بابویه» و «حسین بن محمد» 
لفظ «عن: از آسده ایا 
اگر این احتمال درست باشد. مقصود از این واژه علیع بن حسین 
(پدر صدوق) است که با صاحب «الکافی» معاصر بود. 


یادآوری چند نکته ۲۸۵ 


۰ بر اساس این فرض که «ابن بابویه متعلّق به حدیث سابق باشد؛ 
احتمال دارد که واه [«ابن» تحریف شده و در اصل ] «آین» (به 
معنای مکان) بوده و «بَوّیه» به معنای (پدر و مادر) است ؛ یعنی کجا 
برای کسی مانند پدر و مادر صدوق هست ؟! 
مراد از آن این است که مثل پدر و مادر صدوق در شرافت -یافت 
نمی‌شود و به همین خاطر صدوق این‌گونه شد. ٩(‏ 

می‌گویم : از آنچه گذشت. دانستی که توجیه اوّل. مقصود است. وجهی برای 
استبعاد این توجیه از سوی فاضل مذکور سراغ ندارم؛ به ویخه پس از آنکه 
خاطرنشان می‌سازد برای این مورد نظایری در کافی هست . 

امّا این سخن وی که می‌گوید: «گاه در بعضی از نسخه‌ها... اگر این احتمال 
درست باشد» مراد علی بن باپویه است» معطوف بر دیگر غفلت‌هایی است که 
برای دیگران رخ داده است. 

در اخبار و کتاب‌های شرح حال و در فهرست‌ها (و دیگر کتاب‌های معروف) 
ذکری از روایت کلینی از علی بن بابویه پیست. 

افزون بر این اگر دیدار يا گفت وگو يا مکاتبه‌ای میان کلینی و علی بن بابویه 
رخ می‌داد, روایت علی بن بابویه از لینی آولی بود. نه عکس آن (چنان که اين 
مطلب پوشیده نیست). 

با قرائنی که گریزی از آنها نیست. دانستی که چنین ملاقاتی صورت نگرفت و 


۱. الوافی ۳: ۷۳۱۵-۷۶ 


۳۸۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


و امّا توجیه پایانی وی پس از آنکه ما را خنداند به گریه درآورد. بُعد و بح 
آن شدیدتر از آن است که آحدی در این باره سخن گوید و متعزض بیان فساد آن 
شود. 

اگر من معاصر وی ۶ بودم بر همان توجیه سابق (با اينکه استوار نیست) با 
وی مصالحه می‌کردم به شرط آنکه متعرض این توجیه رکیک نمی‌شد ؛ توجیهی 
که عیش را بر شنوندگان کدر وتیره می‌سازد و مرگ را برای زندگان دوست 
داشتنی می‌کند . 

اگر وی ۶ به همین سخنش بسنده می‌کرد که «معنای آن روشن نیست» آولی 
و شایسته‌تر بود (و یاری از جانب خحداست). 
[جهار ] 

یکی از کج‌سلیقه‌ها. این واژه را جزو حدیث سابق دانسته و آن را «ابن بانویه» 
خوانده است ؛ یعنی «ابن شهربانویه» در فضل بدین مرتبه رسید. ٩(‏ 

می‌گویم: این توجیه. روی توجیه محدث کاشانی ۶ را سفید ساخت؛ زیرا 
سخن زشتی را آورد که دفترها در شرح آن جا ندارد و مرها در خدشه بر آن بر 
باد می‌رود. 

این فاضل مسکین ندانست که تقدیر در کلام عرب قاعدة کلی دارد واین‌گونه 
نیست که انسان به دلخواه هرچه را به نظرش آید. در تقدیر بگیرد (چنان که اين 


مسکین آن را انجام داد). 


۱ کلباسی (ع۱۳۱۵ ه نیژ در «رسائل الرجالیه ۶ 4۵۱ این سخن را به بعضی نسبت می‌دهد 
پی‌آنکه نام وی را بیاورد. 


چنین لفظ مقذری اگر از غیر عرب صادر می‌شد. مردگان بر عقلش 
می خندیدند و زمین و آسمان بر جهلش می‌گریستند. 

این گونه سخن گفتن چه نسبتی دارد به مثل باقر العلم (شکافنده علم امام 
باقر لْ) که ریشه‌های فصاحت در خانه‌های آنان رویید و شاخ و برگ بلافت و 
براعت در سرای آنان سبز و خرّم شد. افزون بر اینکه آنان امامانی‌اند که از سوی 
خدا تأیید می‌شوند و از زبان خدا سخن می‌گویند. 

افزون براین» وی نمی‌داند که مانند این کلام (بر فرض صحخت تقدیر مذکور) 
دربارهةٌ کسی بر زبان می‌آید که مادرش از زنان پست باشد و از نظر اصل و نسب و 
نزاد و تبار نکوهیده‌تر از او را نتوان یافت و در نتیجه اگر از فرزند چنین مادری 
عملی مقبول و باشرافت بروز یابد. جای شگفتی دارد. 

چنان که این امر بر کسی که اندک مایه‌ای در شیوه‌های سخن دارد. آشکار 
است . 

به خدا پناه می‌بریم از کج‌فهمی و اوهام گمراه و سخن نسنجیده و از پرت و 
بلا گویی بدون اندیشه و تعقّل (و هیچ حرکت و نیرویی جز به وسیل خدای 
بلندمرتبه و بزرگ نیست). 

بلکه اگر اهل تأمُل» درنگ کنند و اهل تدبیر» نیک بیندیشند این تأویل» 
تحقیر در حق امام لا است؛ زیرا اين اظهار شگفتی , در حق کسی بجاست که از 
وی این فضیلت انسانی انتظار نمی‌رفت و از اين رو وقوع آن از وی - در مقام 
تعجب -سزامند خاطرنشان سازی است. 

چنان که کافران از حال پیامبر مق تعجٌُب می‌کردند و میان خود می‌گفتند: آبا 


به تیم ابوطالب نمی‌نگرید که چگونه مردم را بردة خویش ساخت؟! 


۲۸۸ صحيفة الأبرا ار (جلد پنجم) 


این سخن را بدان حاطر بر زبان می‌آوردند که پیامبر عُ در نظر آنها حقیر 
می‌نمود و در حق وی این مقام را انتظار نداشتند. 

«وتَحبونةٌ مین َو ند له میم 4 :آن را سهل و ساده می‌پندارید» در 
حالی که آن نزد خدا بس گران و بزرگ است. 

چقدر این کلام یاوه است! هر اندازه انسان در آن درنگ می‌کند قبح و زشتی 
آن فزونی می‌یابد. 

افزون بر اين» مضمون این خبر. از آن فضایل بزرگ و عالی نیست تا امام 
باقر لا به هرکه آن را می‌شنود. خاطرنشان سازد که امام سجّاد لا بدین مرتبة 
دست نایافتنی رسید تا در نظر شنونده بزرگ جلوه کند. 

از این روء خاطرنشان کردن آن. تهی از نکته می‌باشد . 

خلاصه: اگر بخواهيم زشتی‌های اين کلام را بشماريم, از حال و هوای بحث 
خارج می‌شویم. سخن را به خاطر فواید فراوانی که داشت, کش دادیم. 
مهم‌ترین آنها هشدار به کسانی بود که عهده‌دار نظر در اخبار و سخن در این باره 
می‌شوند تا از ارتکاب توجیه و تأویل به رأی(بدون درنگ و دقت) برحذر باشند 
و سخنان اصحاب وحی را با آرای گمراهان تأویل نکنند و به آنان چیزهایی را که 
آنها در نظر نداشتند. نسبت ندهند و تحت این سخن خدای متعال در نیایند که 
فرمود: «للهْ لمآ ی له رو 044 آیا خدا به شما اجازه داد یا بر 


خدا دروغ می‌بند ید ؟! 


۱ سورة نیو( ۲۴ ای 19 


5 سوره پونس (۱۰) آية ۹ 


اراده. صفت فعل خدای متعال ۳۸۹ 


[ اراده. صفت فعل خدای متعال و لغزش یکی از بزرگان در آذ ] 

گروهی از محذان را یافتم که به اين درد بی‌درمان گرفتار شده‌اند. در اخبار 
معصومان 22 فرو می‌روند و آنها را با اعتقاداتی که در ذهن‌هاشان دارند. تأویل 
می‌کنند و سخن معصوم را تابع رأی خود می‌سازند. 

اینان نمی‌اندیشند که شرط تأویل آیه یا روایت (و خارج ساختن آن دو از 
ظاهرشان) این است که ظاهر آیه و خبر. بر خلاف اصول ضروری ثابت دینی با 
اجماع کاشف از دخول قول معصوم در آن یا نض قطعی ( که تأویل برندارد) یا 
دلیل عقلی‌ای باشد که همهٌ عقل‌های سالم. راست و درست بودن آن را دریابند 
(چنان که در عناوین کتاب گذشت) نه اینکه آیه و خبر دایرمدار اعتقاد افراد قرار 
گیرد و در نتیجه هرکه در آن سخن راد و آیه و خبر را بر خلاف آموزه‌های 
خویش یافت » آن را به آنچه با اعتقادش سازگار است. به تأویل برد (چنان که 
اینان این کار را انجام می‌دهند). 

از کسانی که در این زمینه افراط کرده‌اند» یکی از محدّثان فاضل اصحاب 

ست. ( وی اخبار را با قواعد بی‌پایه‌ای که برای خود سامان می‌دهد. تأویل 

می‌کند و با وجود این در چندین جا از وارسی‌اش بر دیگران خرده می‌گیرد که 
کتاب و سنّت را تابع آرای حویش قرار دادند و در خدشه بر آنها و تحقیر آنان» از 
هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد. 


در حق وی این سخن شاعر بجاست که: 


۹۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


مسابال مَیِتیْك لا تری آتذاتها وَتری الجَفیَ من لقذی بجفونی ٩0‏ 

من می‌بینی ؟! 

از آن موارد» سخن وی دربارة حادث بودن مشیّت و اراده است . 

وی اخبار حادث بودن اراده را به معنای «احداث» تأویل می‌کند و ثابت 
می‌کند که خدا اراد قدیمی قازه که عین ات اوشت, 9 

حرف وی این است که ذات خدای متعال به گونه‌ای است که انتخاب اصلح 
مر کقلي ۲ از ای ار 

اولاٌ: اثبات می‌کند که خدای متعال کیفی دارد و آن بودن ذات به گونة آن 


چنانی است. 


۱ شعری است از «ابو عدنان سلمی» (الوافی بالوفیات ۱۵:۱۸ -۱۵۷). 

۳-۲. متن سخن فیض کاشانی در «الوافی ۱: 4۵۸» چنین است: فالصُواب آن یقال اد للمشيَة 
معنیین :أحدهما من بلشاني وهي صفة کمالِةقديمة. هي نفس ذانه -سبحانه - وهی کون ذاته 
سبحانه بحیث یختارسا هو الخیر والصٌّلاح والخر یتعلق بالمشی. وهو حادث بحدوث 
المخلوقات. لا نت المخلوقاتُ عنه. وهو لیجاده -سبحانه -ها بحسب اختباره وَیست صفةً 
زاندً عَلی ذاته (عز) وَعَلّی المخلوقات. بل هی نسبة بینهما. تحدث بحدوث المخلوقات. لفرعیتها 
المتسبین معاً+ صواب این است که مشیت دو معنا دارد: یکی از آن دو به «مشیت کننده» تعلق داره 
که از صفات کمالیه قدیم حدای متعال است و نفس ذات خدای سبحان می‌باشد» یعنی ذات خدا 
به گونه‌ای است که خیر و صلاح را برمی‌گزیند . 
معنای دوم مشیت. به «مشیت شده» تعلق دارد و اين معنا با حدوث مخلوقات شکل می‌گیرد 
مخلوقات از آن تخلف نمی‌ورزند و این حدوث ایجاد مخلوقات به انتخاب خداست . 
این نوع از مشیت [نیز] صفتِ زاید بر ذات خدا و بر مخلوقات نیست بلکه نسبتی میان خدا 
ومخلوق است که با حدوث مخلوقات» پدید می‌آید؛ چرا که از هر دو منتسب (با هم) متفرع 


می‌گردد. 


اراده. صفت فعل خدای متعال ۳۹۱ 


ثانیا: خدا را فاعل مُوجَب مضطر (فاعل مجبور) قرار می‌دهد؛ زیرا اگر 
انتخاب اصلح. ذاتی خدای متعال باشد. وی بر فعل غیر آصلح قدرت ندارد» 
چراکه ذاتی تغییر نمی‌پذیرد. 

و حال آنکه خدای متعال به پيامبرش می‌فرماید: وین تن دی 
ینایک 0:4 اگر بخواهیم آنچه را سویت وحی کردیم. می‌بريم. 

از این فاضل آخباری می‌پرسیم: به ما بگو آیا بُردن خدای متعال آنچه را به 
پیامبرش وحی کرد آصلح است؟ اگر چنین است» چرا خدای متعال آن را 
برنگزید و ضد آن را اختیار کرد ؟! 

یا این کار غیر آصلح است؟ و در آن صورت. چگونه خدای متعال چیزی را 
که -بنا بر قول تو بر آن قدرت ندارد ادْعا می‌کند؟ 

خدا خبر می‌دهد که اگر بخواهد این کار را می‌کند با اينکه آن اصلح نمی‌باشد . 

بر اساس اعتقاد توء برای ذات خدا این اتیار نیست وگرنه» ذات از حیثی که 
دارد تغییر می‌کند. 

«َلحْکُم له ال الکبیر ٩:4‏ حکم از آن خدای بلند مرتبه یگ اس 
«وَالله ی کل میء قدیز 44 خدا بر هر کاری تواناست. 

آنچه وی را به این اختیار فاسد (و تأویل اخبار به آنچه شنیدی) برانگیخت 
گزاره‌هایی است که به تقلید» از کسان پیش از خود گرفت و در ذهنش جای داد 
به گونه‌ای که ثبوت اراد قدیم برای خدای متعال» نزد وی از امور قطعی شد. 
۱ سور اسراء(۱۷) آیة .۸٩‏ 


۲ سور غافر(4۰) ی ۱۲. 
۳ سوره بقره(۲) آیة ۲۸۶. 


۹۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


و چون در چشمه‌سار اخبار معصومان 22 درآمد. دریافت که این اخبار 
خلاف اعتقاد او را بیان می‌دارند. از این رو به تأویل آنها بر پایٌ هوای نفس 
خود دست یازید و به نصّ سخن امام معصوم ی اعتنا نکرد که فرمود: 

الارادة من الق امین وم یو هم ید دک من ال . 
ما من له قَارَادنهُ بحدائه لا یر لک . 

له تغل لا وی ولا تم ولا یفک هذه لسفات میاه وهی 
را له ال لا غیر ذلک. ول له کُن فَیکُون. بلا لفظ ولا عطق 
بیسان. ولا ممة ولا کي ولا کیف لذیک. کما هلا کیف :0 
اراده از سوی خلق. ضمیر انسان است و فعلی که بعد از آن برای 
خلق پدید می‌آید. 

و امّا اراد خدا ایجاد اوست (نه چیز دیگر). 

زیرا خدای متعال. نیاز به اندیشیدن و آهنگ کاری را کردن و تفر 
ندارد. این گونه صفات صفات خلق‌اند و از خدا نفی می‌شوند. 
ارادةٌ خدا فعل اوست (نه چیز دیگر) به چیزی می‌گوید: «باش [آن 
چیز] تحقّق می‌یابد». این کار بدون لفظ و نطق با زبان و بی‌قصد و 
تفکُر» صورت می‌گیرد. اراد خدا چگونگی ندارد؛ چنان که برای 
ذاتش چگونگی نیست. 


امام 3 در دو جای این روایت. ارادهٌ خحدای متعال را در «فعل» و «احداث» 


۱ الکافی ۱: ۰۱۱۰-۱۰۹ حدیث ۳. 


اراده. صفت فعل خدای متعال ۳۹۳ 


(ایجاد) خدا منحصر می‌سازد و نفی می‌کند که برای خدای متعال اراده‌ای جز این 
بآشا: ۱ 

در حالی که فاضل مذکور این خبر را نقل می‌کند و به آنچه در آن هست 
بی‌اعتنا می‌ماند تا آنجا که می‌گوید: برای خدای متعال اراده‌ای از ده 
و آن اراده» عین ذات اوست. 

با وجود این از طعنه بر اصحاب اصولی ما دست برنمی‌دارد به اینکه آنان 
آرای اهل سنّت و اصول آنها را پیرویدند! و نمی‌داند که بر فرض سخن وی (در 
آنچه دربارة اصولیان می‌گوید) درست باشد. اصولیان حالشان از وی بهتر است؛ 
زیرا آنها اهل سّت را در آنچه به فروع تعلّق دارد پیرویدند و این فاضل اهل 
سنّت را در اصول اعتقادی ( که ناخودآگاه به گمراهی در اصل دین می‌انجامد) 
پیروید . ۱ 

اصل و ريش قائل شدن به ارادة قدیم برای خدای متعال از بدعت‌های 
متکلمان اعل ستّت است. 

بعضی از متکلمان شیعه به خاطر فرو رفتن در این علم واژگون (با این 
حساب که اصول اعتقادی جز با یادگیری این علم» راست و درست نمی‌شود) 
بدان قائل شدند و درنیافتند که فرو رفتن در این علم اگر متعلّم را از حیطة 
مدلول‌های کتاب و سنّت خارج نسازد؛ در آن داعل نمی‌کند. 

0 
که آمنای وحی با بیانات شافی و تنبیهات کافی و وافی‌شان مقرّر کردند و با این 
حکمت, گوسفندانشان را از چرا در چراگاه‌های دشمنان گمراهشان و ورود در 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


چشمه‌های معاندان گمراه‌ساز بی‌نیاز ساختند (خدا ما و برادران با ایمان ما را از 
پیروی ایشان مصون بدارد و از ورود در مهلکه‌های آرای آنها حفظ کند). 
قبیح‌تر از آنچه این فاضل به آن گروید و سخنان رسوایی که بیان داشت: 
تأویل سخن امام صادق 1 از سوی استادٍ استاد وی (بر اساس آنچه وی از او 
نقل می‌کند) است . 
امام صادق با می‌فرماید : 
له شتسه ملق الأشیاء لش :00 
خدا مشیّت را [لا من شيء ] آفرید. سپس اشیا را به وسیلا مشیّت 
پدید آورد. 
این استاد. " در معنای روایت فوق می‌گوید: 
مراد از «مشیّت» در اینجا. مشیّت آفعال اختیاری بندگان است؛ زیرا 
خحدای سبحان از مشیّت مخلوق زاید بر ذاتش کّ [مشیّتی که جدا 
از ذات خدا ایجاد و آفریده شده باشد ] منژه می‌باشد. 
و مقصود از «آشیا» آفعالی است که وجود آنها بر این مشیّت مترتب 


ارت 9۶ 


تو را به خدا نیک بنگر که جگونه تقلید» مثل این سیّد جلیل را( که از طنیره 
تو را : پیات 5 بت ژزی. اتب رز نب 


صدای افادات وی نزدیک است کوه‌های استوار فرو پاشد و از شقشقه عباراتش 


۱. الکافی ۱: ۰۱۱۰ حدیث ۱؛ بحار الأنوار 4: ۰۱۶۵ حدیث ۲۰. 

۲. مقصود محقق داماد و (م ۱۰۶۱ ه) می‌باشد که از وی با عنوان «سید داماد», «سید محققین» نیز 
یاد می‌شود. 

۳ الوافی ۱: ۶۵۸ التعليقة علی اصول الکافی(میرداماد): ۲6۸؛ بحار الأْنوار 6: ۰۱87 


اراده. صفت فعل خدای متعال ۳۹۵ 


قلب‌های رجال بشکافد) از پاکی فطرت سالم و سادگی فطانت درست. بیرون 
آورد تا اینکه کلام صریح را تأویلی کرد که گوش‌ها را کر می‌سازد و طبع‌ها از آن 
نفرت می‌یابد . 

وی بدان خاطر بدین تأویل پرداخت که در رگ‌های قلبش اندوه شبهه‌ای 
قدیم جای گرفت و در لایه‌های ذهنش غم شاخی نازا بیاویخت . 

بی‌آنکه در قبایحی که بر گفته‌های آیان موش ات توف سل نش ز قو 
فضایحی که آنان آراستند و او ناخوانده بر آنها درآمد» تصرّف کند. 

وی حدیث سلیمان مُروزی را در حادث بودن مشیّت و اراده. می‌خواند و 
روایت می‌کند و در آنچه این حدیث در بر دارد. نمی‌اندیشد و به آنچه آن را 
اقتضا دارد. تعلیق نمی‌زند. 

تا اینکه شا گرو شاگرد این شخص که ذکرش گذشت -می‌آید و اين تأویل 
وی را راست نمی‌انگارد و مشیّت را به مشیّت خدا حمل می‌کند و می‌گوید: «حدا 
دارای دو مشیّت است: مشیّت قدیم و مشیّت حادث» (جنان که اندکی پیش از 
وی شنیدی) و اين وَهُم ضعیف را در کتاب‌هایش ثبت می‌کند و قومی پس از 
دیگری آن را ارث می‌برند و هر نسلی از ایشان (از گذشته تا عصر ما) آن را 
دریافت می‌دارند. 

افزون بر اين» یکی از اینان که با ما معاصر است» در بازسازی اين وَهْم تقلبی 
و ضعیف. بیاناتی می‌آورد که از تکرار آنها صخره‌های سخت ذوب می‌شود و 
آیاتی که از یادکرد آنها سینه‌های قوی می‌لرزد. 


با وجود این از آنچه بر آن چسبیده‌اند» دست نمی‌کشند. بلکه بیشتر می رمند 


۳۹۹ صحيفة ال برار (جلد پنجم) 


و احسان کسانی را که برای آنها این آیات روشن را آورد. با ناسپاسی پاسخ 


می‌دهند و این سخن خدای متعال بر ایشان راست می‌آید که: وونل بَجْعَل 
له ور فما له من ور ٩:4‏ هرکه را خدا برایش نوری قرار نداد. هیچ نوری 
برای او نیست. 

امر رسوا همان است که بر آن آگاه شدی (یعنی اعتراض یکی از آفاضل ۶ بر 
وی در تأویل مذکور) اينکه از این نگرش لازم می‌آید افعال عباد مخلوق خدای 
متعال باشد و این عقیده باطل است و با مذهب عدل. ساز نمی‌افتد. 

و من نمی‌دانم چه بگویم «ضفْف الطلبَ وَالْمطلوبُ * ما قَدَرو له حَق 
قذره 4+ خواسته و خواسته شده هر دو ضعیف‌اند قدر خدا را آن گونه که 
بایسته اس تشتاشزگ 

اگر برای قلبم اقبالی می‌بود عنان قلم را در این عرصه می‌رهانیدم و طریقی را 
که از آن این اوهام فاسد بر اینان راه یافت» روشن می‌ساختم لیکن اکنون 
گرفتارم و فرصت این کار را ندارم. از اين رو به جواب معترض بسنده می‌کنم . 

می‌گویيم: ای فاضل» یک چیز را حفظ کردی و چیزهایی از دستت رفت. به 
گوشت رسیده است که اشاعره قاثل‌اند آفعال عباد مخلوق خدای متعال است» 
بی‌آنکه خودشان در این افعال دخالتی داشته باشند (جز اينکه محلْ افعال‌اند) و 
بی‌آنکه تأثیر در وجود و ایجاد افعال به قدرت و اراده آنها باشد. 


۱ صووة نو( 0۲5 ای سا 
۲ سورهءٌ حج(۲۲) آية ۷۳ ۷۶. 


اراده. صفت فعل خدای متعال ۳۹۷ 


قبایحی ملزم می‌سازند که راه گریزی از آن ندارند و قائل‌اند که بندگان خود خالق 
افعال خویش‌اند. لیکن تو در فهم مراد امامیّه خطا کردی و پنداشتی که آنان در 
مراد با معتزله شریک‌اند. 

آن گونه که تو گمان بردی» نیست. 

معتزله به «تفویض» و اشاعره به «جبر» قائل‌اند. 

مقصود معتزله از تفویض این است که خدای متعال در بندگان آلات قدرت و 
اختیار را برای فعل و ترک آفرید. برای خدا در آفعال عباد. نقشی جز این 
نیست. بندگان به طور مستقل » خود خالق افعال خویش‌اند» بی‌آنکه در فعل آنها 
برای خدا تأثیری باشد. 

این باور از نظر بطلان و فساد مانند «جبر» است. 

حاشا که امامعه به خدا شرک ورزند و در قلک خداء تخالقان مستقلی را اثبات 
کنند که در حرکات و سکنات خویش به صانم خود - هرچند یک آن و لحظه - 
محتاج نباشند. 

مراد امامیّه از تفویض این است که خدا بندگان را آفرید و در راستای تحقّق 
اختیار» آنان را در انجام هریک از فعل و ترک (و طاعت و معصیت) فادر 
ساخت. سپس آنها را به طاعت | مر کرد و از معصیت بازداشت. 

هرکه طاعت را برگزیند و به آن عمل کند؛ به حسن اختیار (اختیار خوب) 
اوست و هرکس معصیت را برگزیند و بدان عمل کند از سوء اختیار (اختیار بد) 
اوست. 


در هر یک از این دو اختیار و عمل خدای متعال آنها را [به گونه‌ای ] به حال 


۲۹۸ صحيفة الابرار لجلد پنجم) 


خود رها نمی‌سازد که خود از ملک خویش برکنار باشد و امر را با تفویض 
تملیک به آنها واگذارد وگرنه لازم می‌آید که ممکن از موتّر بی‌نیاز باشد که امر 
محالی است. بلکه هر یک از فعل و ترک به مشیّت و اراد؛ خدا و قضا و قذر(و 
اذن و َجل و کتاب) به دست بندگان جاری می‌شود. 

خدای متعال. خود. مُوجد حسّنه و یه است. لیکن به اقتضا و سوال 
استعدادی از سوی عبد به این کار. 

خدای متعال, سائلی را ناامید نمی‌کند بلکه به هرکس آنچه را شایستگی دارد 
(و به زبان میل و اقتضایش مسئلت می‌کند) می‌دهد و بر هر کدام از بندگان به 
مقتضای ثواب و عقابی که مسئلت دارند. حکم می‌کند. 

از این رو. صحیح است که [بگوییم ] بندگان» خود فاعل افعال خویش‌اند» 
لیکن «بللّه»(به وسیلهٌ خدا) نه «مع اله» (به همراه خدا) که با خدا در فعل شریک 
باشند و «بدون الّه» (نه بدون خدا) که در نتیجه از مورشان بی‌نیاز باشند (چنان 
که معتزله می‌پندارند) و نه آنکه خدا فاعل آفعالي آنان باشد و در نتیجه خود از 
آنچه انجام می‌دهند مرا باشند (چنان که اشاعره پنداشته‌اند). 

کمی از بسیار را برگیر؛ زیرا این مقام اقتضای بسط سخن را در این مسئله ( که 
در آن جردها سرگردان شدند و فهم‌ها حیران ماندند) ندارد و فقط به اندکی از آن 
اشاره کردیم از باب تنبیه بر وقوع لغزش‌های کسی که به مقتضای تقلید (بی آنکه 
تدبر کند) سخن گفت و کلام بدین جا کشید. 

هرکه می‌خواهد حقیقت آنچه را بدان اشاره کردیم (راه راستی که از مو 
باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است) بداند. به کتاب «کشف القدر» بنگرد. این 


اراده صفت فعل خدای متعال ۳۹۹ 


کتاب اثر شنیخ اعظم و له فرازمند. مولانا شیخ احمد بن زین الدین آحسائی 
(خدا مقامش را عالی گرداند) می‌باشد که در رد بر رسالة سید شریف اشعری - در 
بیان این مسئله -نگاشت و برای کسانی که با لحن شیخ آحسائی (اعلی اه مقامه) 
مأنوس باشند در این موضوع -کتاب کافی و وافی و شافی است. 

حاصل مقصود - در اینجا -اين است که اعتراض بر تأویل سیّد ازاین حدیث 
(به آنچه ذ کر شد) اعتراض نااستواری است گرچه تأویل سیّد نیز از راه درست 
و صواب بیرون افتاد. لیکن نه از این جهت بلکه از جهتی که ذ کر کردیم و 
اجمالاً (از باب تنبیه غافلان و تعلیم جاهلان) بدان اشاره نمودیم» اگر اندرز و 
راهنمایی‌ام آنان را سود بخشد (و توفیق از جانب خحداست). 

ای برادرم» قلاد؛ تقلید را از گردن برگن و در آیات کتاب خدا وسنن انبیا و 
اولیای او با فهم درست و مناسب بنگر» بعضی از مردم را برای خود تسب و 
بعضی دیگر را بدون سبب دشمن مگير که به صحیح دانستن هر آنچه آنان 
می‌گویند (دون اینان) ملتزم باشی. این درد بی‌درمان بسیاری از مردم را از 
شراب تحقیق محروم ساخت و آنان را در هر وادی بی سر و ته انداخت: 

ه بعضی را میل به فلسفه‌بافی خوش افتاد. 

ه برخی را هوای نفس به تصوّف کشاند. 

بعضی را تقلید سوی تکلم رهنمون شد. 

ه برنعی را جمودء بر تلف و تحکُم زمین‌گیر ساخت. 

هریک از اینان مَعْلمی ٩‏ را برای آن علمی که ابتدا (بدون درنگ یا تحقیق) 


۱. مَغْلم» به معنای راهنماء نشانه, گمان و پندار ... می‌باشد . 


۳۰۰ صحيفة الأبرار (حلد پنجم) 


بدان گرایش یافتند. انتخاب کردند و با اصطلاحات و مقاصد آن پرورش یافتند 
و گوششان را از براهین و قواعد آن پر ساختند و از این میان آنس و محبّتی به آن 
طریق (و بُخض و نفرت از مسالکی که با آن مغایرت داشت) تولّد یافت. 

زیرا انسان دشمن چیزهایی است که نمی‌داند. ۲ هرگاه در طریقی که در پیش 
گرفت به منتهای همّتش برسد در صدر تحقیق می‌نشیند و به افاده بر حاملان و 
عامیان می‌پردازد. هرگاه فردی که خلافی طریقه و مذاق وی را دارد -با وی 
مخالفت ورزد» حمیّتش به جوش می‌آید و عصبیّت او را به رد آن شبخص و 
تقلبی و دروغین دانستن یافته‌هایش برمی‌انگیزد (هرچند حق بودن کسی که 
مخالف اوست و بطلان آنچه وی در دست دارد؛ برایش آشکار شود) و این 
رفتار به خاطر آموزه‌هایی است که بر اساس آنها پرورش یافت و خود را بدان 
نسبت داد و در ذهنش نهادینه ساخت. 

اندک‌اند کسانی که این حجاب را بدرند و به مدالیل کتاب و سئت چنگ 
آویزند و خود را قبل از پیدایش این آسامیء موجود بدانند و حروف کتاب 
تکوین و تدوین را با تحقیق و بررسی بخوانند تا سخن خدای متعال را امتثال 
کنند که فرمود: 

رهم آیاا فی الافاق وفی آشیهم حّی ین لَهْم له لح 4: آیات 
خویش در آفاق و انفس آنان بنمايانیم تا برایشان روشن شود که خدا حق است. 
۱ تضمین سخنی است که از امام علی لا روایت است: «الّاش آعداء ما مجهلوا» (نهج البلافه 


حکمت ۱۷۶). 
۲ سوره فصّلت (4۱) آیذ ۵۳. 


اراد صفت فعل خدای متعال ۳۱ 


فلا رو ارنآ علی فلوب له ٩44‏ آیا در قرآن تدیُر نمی‌کنند یا 
بر قلب‌هاشان قفل زده شده است. 

و سخن پیامبر مر که فرمود: 

ی تارک فیک لین :کناب له وعثرتیأفل بنتي. ماد تک بهما ن 
توا +" من در میان شما دو چیز گران‌بها بر جای می‌گذارم: کتاب خدا 
و عترتم (اهل بیتم) تا به این دو تمشک جویید, هرگز گمراه نشوید. 

و اگر حرفی از کتاب و ستّت بر وی مشکل آید. به کسی که حالش را می‌داند 
( که به ثقلین تمسّک دارد و از کتاب تکوین و تدوین آموخته است) رجوع 
می‌کند تا این سخن خدا را امتثال کند که فرمود: 

« الوا هل ال ان کشم لا تون 4؛ ۳اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید. 

(بنا بر یکی از هفتاد معنایی که آیه در بر دارد). 

به حودش اسمی را نسبت نمی‌دهد مگر اسمی را که خدا واولیای هدایتگرش 
او را به آن اسم نامید . هم سخنان قومی ( گروه و طایفه‌ای) را صواب نمی‌داند و 
همه گفته‌های دیگران را خطا نمی‌شمارد بلکه همة مردم را به دو چشم می‌نگرد 
(دو چشمی که از کتاب تکوین و تدوین گرفته است) آنچه را مطابق این دو کتاب 
بیاید : تصدیق و آنسچه را بر علاف آن دو پیابده تکلریب في کل 

زیرا می‌داند که اولیای خدا که برای هدایت مردم مبعوث شدند فیلسوف‌نما 


و صوفی‌نما و متکلم و قشری نبودند. بلکه الهی و ربّانی» متبوع (نه تابع) بودند. 


۱. سوره محمّد عُ(4۷) آیة ۰۲۶ 


۶ب ینگرندیت تسیر ققی ۳ ۳۷:6) کفایك الاتر5 ۱۳۷. 
۳ سروک اتیب( ۲۱) ای #فرنه 


۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


برای همة کسانی که در حیطة امر «کُنْ 4 (۷(باش) داخل‌اند. واجب است آثار 
آنان را پی گيرند و به طریقت و منار آنها اقتدا کنند. 

و هریک از این طوایف را یافت که این را ادٌعا می‌کند» او را با شواهد امتحان 
می‌سنجد و می‌آزماید و به صرف ادعا بسنده نمی‌کند. 

طريقهٌ محمّد و خاندان پاک آن حضرت, واضح و روشن است. آشفتگی و 
ابهامی در آن نیست؛ چراکه آنان برای هدایت همة مردم (نه قومی مخصوص) 
مبعوث شدند. هریک از آنان نصیب خویش را از کتاب گرفت. «َنرّل من 
السماء مَاء ال أَودية مد رها 4 ؛ ۳(از آسمان آبی فرود آوردیم رودهایی به 
اندازة خودشان جریان یافت) لیکن به شرط آنکه طالب به کی (و با همه وجود) 
سوی آنها روی آورد [و از دیگران برد ]و در این راستا اخلاص در نیّت را پیشه 
کند و جز وجه خدا [و خشنودی او ] را در سر نپروراند. 

هرکه این راه را پپیماید - خواه ناخواه -به مطلوب می رسد . 

این وعدة الهی است که فرمود: 

(وَالذین جَاهدُوا ی هدیم لا وله لسع نی 9:4 کسانی که 
در راه ما مجاهده کنند, ما آنها را به راه‌های خویش هدایت می‌کنيم و همانا خدا با 
نیکوکاران است. 

خلاصه: این دو کتاب مذکور [کتاب تکوین و تدوین ]که خدا آن دو را به قلم 


قدرتش در لوح محفوظ نوشت. به دو امام [قرآن و عترت ] تبدیل شد (و نه دو 


۱. سور؛ یس (۳) یه ۸۲. 
۲ سوره رعد(۱۳) ای ۱۷. 
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اراده. صفت فعل خدای متعال ۳۳ 


مأموم). اگر انسان شخصی را بیابد که محتوای این دو را به گونه‌ای تأویل می‌کند 
که با بافته‌های قوم مخصوصی جور درآید بی‌آنکه شاهد صریحی از این دو 
کتاب برای صحت آن به پا دارد (چنان که در تأویل پیشین شنیدی) بداند که کار 
وی خروج از جادة مستقیم و طريقةٌ استوار است و نباید به آن توجّه کرد از هر 
فرقه‌ای که باشد و از هر شخصی که صدور یابد. اگرچه جذش و پدرش باشد. 
خدا -در شماری از آیات -اقوامی را بر اين کار می‌نکوهد و تقلید از پدران و 
مادران را از ایشان نمی‌پسندد و به تعظیم استخوان‌های پوسیده فرانمی خواند. 
اولیای هدایت یاف خدا به فراگیری علم از معدن آن سفارش کرده‌اند و 
فرموده‌اند: 
تانظزوا لمکم هذا من تَْدوَه؛ 0 
به این علمتان بنگرید که از چه کسی آن را می‌گیرید. 
آنان 2 به تعلیم از هر کسی که عالم نام یافت و هر آنچه علم نامیده شد. 
رضایت نداده‌اند. لیکن قوم. خیرخواهان را دوست نمی‌دارند . ٩‏ 
بدان که در درازگویی. زیاده‌روی کردم و از حال و هوای کتاب بیرون آمدم و 
به چیزهایی پرداختم که چندان مناسبتی با مقام نداشت. این کار به خاطر حاجتی 
در نفسم صورت گرفت که مرا سوی آن برانگیخت. هرکس بدان دست یافت, با 
[درازگویی در ] ملامت به مقابله با من برنیاید. و خداست که به صواب توفیق 


می‌دهد و باید به او پناه آورد. 


۱. الکافی ۱: ۳۲ حدیث ۲؛ بصاثر الارجات ۱: ۰۱۰ حدیث ۰۱ 

۲ تضمین آیة ۷۹ سور اعراف: « وَلکنْ لا تَحبُونْ التاصحینَ»؛ شما خیرخواهان را دوست 
نصمین سوره اعرا ین لا نسجبود اشاصچین حیرحو 
نمی‌دارید . 


۳ صحيفة الأبرار (حلد پنجم) 


حدیث (۵۳۴) 

[اجابت درخواست محبّان ) 
الاحتجاج. ثر طبرسی با 
عن تابت ای قال: نت حاجَاً وحَمَاَة با ابَضرة مثلٌ وب السجشتانی 

و ری وب لام زخبیب القارسیَ مالك بن دیثار 

لا مخلها مک ری الْمَاء ضیقاً ود اعد باس العطش له الْعَث. 
قرع هل مکة ولخجاج یشان کنعلینقه 
نیال وطفتا بها ثم سألن له خاضمین ضرع با فمبغنا لاحاب 


و ۶2و 


قاس فا ذا تن بقتی قذ آقبل وَقذ أَكرينه واه واه أَشجائه نطاف 


۳۹ 
عِ 


الکنبة آشواطا نم بل علیئا ال ی مالک نی دیا ی تبث اي و 
السجستا: نی وی صالخ ار و باوخب فرب و یا سعد ویا عمَرٌ 


ویا صال الامی وا رَابعَةٌ وا سَْانةٌ وا ج خلقر بنْ سلیمان. 


1 
فقال: نیوا من العف فلو کان فیک أَحَد بح لحم لاحاب 
آتی له خر ماجدا مه ول فی سُجُوده سَیّدی بحبّك لی الا 


۰ 
ویو ۳ ال ۹ 


۳9 : یا تیم من ین علشت آ ی 


حدیث (۵۶) 


مر 
۰ 


تج 
تم ولی عنا انشا یول: 


ما ضَرّ فی الطاعَة ما تاله 


ما بصع لب بر اش 


شخ 


مَْرقَةٌ ارب فذاك الش ی 
فی طاعَة الله وَمَاذْا لقی 
والعز کل العز للمتقی 


قلتْ: یا هل مک مَنْ هذّا لت ؟ 

قالوا: علع بنْالحسین بُن علی بُن آبی طالب + 

از ثابت بُنانی روایت است که گفت: من و گروهی از عابدان بصره (مانند: 
وب سجستانی. صالح مُرّی. عتَبهٌ غلام» حبیب فارسی مالک دینار) رهسپار 
حج شدیم. 

چون به مکه درآمديی دیدیم آب به سختی یافت می‌شود و مردم به خاطر 
کمی باران به شذت در تنگنایند. 

اهل مکّه و حاجیان به ما متوسّل شدند و از ما خواستند که از دا برای آنها 
باران بطلبیم. 

به کعبه درآمدیم و طواف کردیم؛ سپس با آه و زاری -در کعبه از خدا باران 
می‌خواستیم ( حدای دعای ما را اجابت نمی‌فرمود) در همان حال که به این کار 
مشغول بودیم ناگهان جوانی ( که خزن و اندوه از چهره‌اش می‌بارید و غم و 


۱ احتجاج طبرسی ۲: ۳۱۷-۳۱؛ بحار الأوار *6: ۵۰ -۵۱. 


۳۰۹ صحيفة الأٌبرار (جلد پنجم) 


کرد سپس رو به ما کرد و گفت: ای مالک بن دینار ای ثابت پنانی» ای یوب 
سجستانی. ای صالح مُرّی ای عتبه غلام ای حبیب فارسی » ای سعد » ای عم 
ای صالح اعمی. ای رابعه. ای سَعدانه» ای جعفر بن سلیمان؟! 

گفتیم: بله. بگوشیم ای جوان. 

فرمود: آیا در میان شما یک نفر نبود که خدای رحمان دوستش بدارد؟ 

گفتیم: ای جوان» وظیفه ما دعاست و اجابت, به دست خداست. 

فرمود: از کعبه دور شوید! اگر در میان شما کسی می‌بود که خدای رحمان او 
را دوست می‌داشت. اجابت می‌فرمود. 

سپس وی به کعبه درآمد و به سجده افتاد. شنیدم که در سجودش می‌گفت: 
مولایم. تو را به محبّتی که نسبت به من داری. اینان را از باران سیراب ساز. 

می‌گوید: هنوز کلام را به پایان نرساند که باران همچون ریختن آب از دهان 
مشک. فرو بارید. 

پرسیدم: ای جوان. از کجا دانستی که خدا دوستت می‌دارد ؟ 

فرمود: اگر محبوب خدا نبودم مرا به زیارتش فرا نمی‌خواند. چون مرا به 
زیارت طلبید» دانستم که دوستم می‌دارد. به حق اين محبّت از او درحواست 
باران کردم اجابتم فرمود. 

سپس آن جوان, از ما روی گرداند و رفت در حالی که می‌سرود: 

هرکه پروردگار را شناخت و این معرفت او را بی‌نیاز نساخت» بدبخت است. 

- در راه طاعتٍ خداء هرچه به بنده برسد و به هرچه برخورد. به او زیان نمی‌رساند. 


- برای بنده چه کاری بهتر از تقواست ؟! همه عرت برای ی (پرهیزکار) است. 


حدیث (۵۵) ۳۷ 


پرسیدم: ای اهل مکّه» این جوان که بود؟ 
گفتند: علین بن حسین بن علی بن آبی طالب ۰3 
حدیث (۵۵) 
[ نمودی از باطن آية ۱۱ سورة انفال ] 

تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم ۰ 

فرات ‏ می‌گوید: برای من حدیث کرد جعفر بن محمّد فزاری -به طور 
معنْعْن - از ابو جعفر لد که : 

ی یل ] فی وله تغالی: « یرل عیکٌم ٩‏ من السّماء ماء هر به 
دیب عنم جر لشطان ولییط علن فلکم وت به 9.4 

قال: ما وله : « وی لیم ۳ من السّماء اء 4 . فان الما ی البّطن 
سول له . قذیک :یرل کم من السْماء ما  »‏ 

قله: ویب عنم جر الیطان ‏ فه نی من والی لیا مب 
للع اج وناب مَلیه :0 

از امام باقر 3 دربارة این سخن دای متعال سژال شد که می‌فرماید: 
«و خدا از آسمان آبی فرود آورد تا شما را بدان پاکیزه سازد و پلیدی شیطان 


۱ درمتن مولف ؛وژة«عَلٍَِْ4نیست. 

۲ سورة انفال(۸) آَیةٌ ۰۱۱ 

۳ در متن مژلف 9 واژة و علَبْکْمْ» نیست. . 

۵. تفسیر فرات کوفی : ۱۵۳؛ بحار الأنوار ۳: ۰۱۷۲ حدیث ۰۱3۷ 


۳۰۸ صحيفة البرار (جلد پنجم) 


را از شما ببرد و قلب‌هاتان را [به هم ] پیوند دهد و شما را ثابت قدم کند». 

امام ْ فرمود: اينکه «از آسمان آبی بر شما فرود آورد» آسمان در باطن. 
رسول خداست. از این رو فرمود: «از آسمان آپی بر شما نازل کرد». 

و اينکه فرمود: «برای آنکه شما را بدان پا کیزه گرداند» مقصود. علی تلا است 
[یعنی از دل رسالت پیامبر عٍَ علی لو را بیرون آورد و آبه وسیله علی لا قلب 
کسانی که او را دوست بدارند پاکیزه گرداند. فرمود: «برای اینکه شما را بدان 
پا کیزه سازد». 

و اما اينکه: «پلیدی شیطان را از شما بزداید» یعنی هرکه علی را دوست بدارد 


خدا پلیدی را از او می‌زداید و توبه‌اش را می‌پذیرد [یا قلبش را قوی می‌سازد ]. 


حدیث (۵۶) 
حدیثی در فضل فاطمه‌ته 


تفسیر فرات کوفی. اثر فرات بن ابراهیم ی . 

فرات ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد سهل بن احمد دیتوری, گفت: 

ال جَابر لابی جففر 1 : حَعلتٌ فدال این وستول الله خدنی بحدیث نی 
فضل جَذْیک فاطمة داح به اليعة فرخوا بذلک. 

قال بو جَغفر: حَدئّنی آبی عَن جَذی عَن ول الّه عز ال 

اذ ان یوم القامة نُصب لیام ارس مار من تُور فیکُونْ ری أضلی 
برع لام 

نم و ول ال + اسحمد. اغطّ : فخطب بحْطبة لم یَنمع حَد بن لا 
وَالرل بمشلها. 


حدیت (۵7) ۳۹ 


وه 


1 نص ِْصبّ للاوصیاء مابرٌ ین ُور. ویب لوصیی عَِ ! بن بي طالب فی 
آَزسَاطهم مر من ور فیکون مره علی متابرهم ما 0 
ول له یا ی اخطب. یب بحْطبة م مغ اد من لازصیاء 


ِِ تن ِ ی ۰ یط 


سا الما وهی جیریل -: یم و 7 ید شت 


۱ 
۰ 


0 


ین 


ات مزیع بئث را ؟ ینآ بفث مواحم؟ آَن 
2 ِِ وتعالی: یال الجَنم. من ارم الم ؟ 
شرع تن وشن رت و ود 
مه زد فجن .نی قذ جَعَلتُ الکرم لحم تشن ئ 
وَالحَسَن والْحیّن وَاطمة. یال الجَنع. طاطتوا موس وَعضُوا لشن ۳ 
هذه و فاطمَة ] سیر الی الجَن. : 


۰ 


اي هر و مه 


ها جبرنیل باه من وق اجه بح الب جطامها مق ولمم 
لرطب. لها وخل من ارجا خن یدیا فتزکبها. 


5 در مأخذ «یوم القيامة» وجود ندارد. 
۲ سور ابراهيم(ع۱) آی 1۸. 


۳۰ 


صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 


یه ول بل ییون نیز ویبعْ ْعتْ الا مان آّفِ مك 
فیَصیرون عَنْ یسارها. فیْمَتُ ِ فْعث لیا مائّة نب تب وتا علی همع 
َُیروها داب ان 

قاذا ار عند باب اجه تَفت. 


یلاله :یا بت حبیبی . ما الاك وقَدْ مرت بك لی اج ؟ 


و 0 
یل :یش یی 


و ین 


ازجمی آنظری من کاٌ فی قبه حبْ لك ولد ند 
من درد ریتك . .خی بیّدی له ال 


ال بو جر اٍ: وال ا ابر انا لک یوم 1 


۳ 


لفط شیعتَها ومُحییها کما 
لفط الط الْحَتَ لک ال ات الرّدیء 


ادا ار * جست متا اب بت هي لیا یلوا 


فاذا الوا ۳ یا آحبانی ما لیاْکُمْ و ود شم فِیکُم قاطمةً بنت 
۳ 


2 


1 ا ه اختا اتف ف قدرنا فی مثل هذا لیم 


ول ال بان . ازجفوا ور من لحم لب فاطعة. انظروا من 
َمکع يخب اف زامن قاط 


شَرية لخب فَاطمةّ. انظتوا من رد عنکم 
یه لب فَاطِمة آنظروا من کَاکم لب فاطمة خذوا ید وأَدخلوء لح ۳ 
ال بو جَعَقر :وله لا ییقی فی النّاس الا الآ کافر أَ ناذا صاوا 


. در «تفسیر فرات». «فانظری» ضبط است. 
در «تفسیر فرات» آمده است : آو لا حد 


این عبارات» در تقدیم و تأخیر با آنچه در «تفسیر فرات» هست. فرق دارد 


حدیث (۵7) ژر 


م2 


بالات توا کما لاله : «فْما نا من شافعین * ولا دیق میم * فلو آن 
لا کر فکَونْ من المَومنینَ 0.4 ۱ 

ال و جغفر(3: یات هیهات. موا ما طبوا. ولو روا لوا یم َو 
نوم لکاذبُون 4 9:0 

جابر می‌گوید: به امام باقر اث گفتم: ای فرزند رسول خداء فدایت شوم! 
حدیثی در فضل جده‌ات فاطمه تلو برایم بیان کن که اگر آن را برای شیعه بیان 
کنم بدان شادمان شوند. 

امام ل فرمود: برایم حدیث کرد پدرم. از جلّم» از رسول خدا عٌ که فرمود: 

هرگاه روز قيامت فرا رسد. برای انبیا و رسولان منبرهایی از نور نصب 
می‌شود» منبر من بالاترین آنهاست. 

سپس خدا می‌فرماید: ای محمّد. سخنرانی کن. من چنان سخنرانی کنم که 
هیچ یک از انبیا و رسولان مثل آن را نشنیده‌اند. 

آن گاه برای اوصیا منبرهایی از نور نصب می‌شود و در وسط‌های آنها برای 
وصی من -علی بن آبی طالب -منبری نصب کنند که بالاترین آن منبرهاست. 

سپس خدا به علی می‌فرماید: ای علی. خطبه بخوان. آن حضرت خطبه‌ای بر 
زبان آورد که احدی از اوصیا مانند آن را نشنبده‌اند. 


پس از آن. برای اولاد انبیا و رسولان منابری از نور نصب کنند و برای دو 


۱. سورة شعراء (۲۱) آیات ۰۱۰۲۰۱۰۰ 

۲ سوره انعام (۱) آیة ۲۸. 

۳ تفسیر فرات کوفی: ۲۹۹-۲۹۸؛ بحار الانوار ۸: ۰۵۲-۵۱ حدیث ۵۹(و جلد ۶۳» ص ۰1۵-۶ 
حدیث ۵۷). 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


فرزند و دو نوه‌ام و دو ریحانه‌ام -در زمان حیاتم -دو منبر از نور نصب شود و به 
آن دو گویند: خطبه بخوانید و آن دو دو خطبه بر زبان آورند که هیچ یک از 
فرزندان اولیا و فرستادگان الهی همانند آن را نشنیده‌اند. 

آن گاه منادی ( که جبرئیل است) صدا می‌زند : کجاست فاطمه دختر محمّد ؟ 
کجاست خدیجه دختر خوّیلد؟ کجاست مریم دختر عمران؟ کجاست آسیه 
دختر مزاحم ؟ کجاست ام کلثوم, مادر یحیی بن زکریا؟ اینان به پا می‌خیزند. 

خدای متعال می‌فرماید: ای کسانی که در اینجا جمعید» امروز کرامت از آن 
کیست؟ 

محمّد و علی و حسن و حسین و فاطمه می‌گویند: «برای خدای واحد قهّار» 
(توانای مطلق). 

خدای متعال می‌فرماید: ای جماعت من این کرامت را برای محمّد و علی و 
حسن و حسین و فاطمه قرار دادم. سرهاتان را پایین اندازید و چشم‌ها را 
ببندید چراکه فاطمه سوی بهشت حرکت می‌کند. 

جبرئیل یکی از ناقه‌های بهشت را( که پهلوهایش را آراسته‌اند» افسارش از 
مروارید درحشان تازه است و کجاوه‌ای از مرجان بر پشت اوست) می‌آورد و 
پیش پای فاطمه تلا آن را بخوابانند و فاطمه لا بر آن سوار می‌شود. 

خدا صد هزار فرشته بفرستد تا در سمت راست فاطمه باشند و صد هزار 
فرشته بفرسد تا در سمت چپ او قرار گیرند و صد هىزار فرشته بفرستد تا 
فاطمه تلو را با بال‌هایشان بردارند و تا دم در بهشت حرکت دهند. 


وقتی فاطمه ت دم در بهشت برسد به پشت سر نگاهی می‌اندازد. 


حدیث (۵0) ۳۳ 


خدا می‌فرماید: ای دختر حبیب من این نگاهت برای چه بود؟ تو را سوی 
بهشت فرا خواندم! 

فاطمه ِا می فرماید: پروردگارا: دوست داشتم در چنین روزی قدر و منزلتم 
را بشناسند. 

خدا می‌فرماید: ای دختر حبیب من؛ برگرد و بنگر هرکه محبّت تو و یکی از 
فرته‌انت را عر دل ذارد+فسعش را بگیرو به‌بهشته دراور. 

امام الا فرمود: ای جابن به خدا سوگند فاطمه ث در آن روز شیعیان و 
محبّان خویش را [از میان مردم ] برمی‌چیند» آن گونه که پرنده دانه‌های خوب را 
از میان دانه‌های بد برمی چیند. 

هنگامی که شیعیان فاطمه (به همراه آن بانو) دم در بهشت رسیدند» خدا در 
دلشان می‌افکند که پشت سرشان نگاه اندازند. 

چون التفات از سوی آنها صورت گرفت. خدا می‌فرماید: ای حبیبان من » این 
نگاه برای چه بود؟ فاطمه - دختر حبیبم -را شفیع شما ساختم. 

می‌گویند: پروردگارا؛ دوست داریم در چنین روزی قدر ما شناخته شود. 

خدای متعال می‌فرماید: ای حبیبانم» برگردید و بنگرید هرکه به خاطر حَب 
فاطمه شما را دوست داشت, هرکه به خحاطر دوست داشتن فاطمه شمارا 
غذایی داد. هرکه به خاطر محبّت نسبت به فاطمه شما را آبی نوشاند» هرکه به 
خحاطر حَب فاطمه از شما در غیابتان دفاع کرد هرکه به خاطر حَب فاطمه شما را 


۳۱۶ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


امامْ فرمود: واله» در میان آن مردم جز شکاک یا کافر یا منافق باقی 
نمی‌ماند. وقتی این افراد (اهل شک کافر منافق) در میان طبقات آتش درآمدند 
( چنان که خدا می‌فرماید) ندا سر می‌دهند: «ما شفیعانی نداریم و دوست صمیمی 
برایمان نیست. کاش بازگشتی برای ما بود و از مزمنان می‌شدیم». 

امام لا فرمود: هیهات» آرزوی دست نایافتنی است. «و اگر بازگردانده شوند 
به آنچه از آن نهی شدند دست می‌یازیدند. آنان دروغ می‌گویند» . 

حددث (۵۷) 
کلام هشام با عمرو بن عبید پیرامون امامت 

الکافی. اثر کلینی ب4. 

کلینی 4 در باب اضطرار به حجّت. می‌گوید: علی بن ابراهیم روایت می‌کند 
از پدرش, از حسن بن ابراهیم از یونس بن یعقوب که گفت: 
الما .شام تالم والطی رماع هم شام ی کم وهوَ تب 

لو بل با جشاش لا تخبزنيقیف صتفت بعفرو ی یف 

ال شام :یبن سول ال ی جک ونتخییک ولا یفمل بسانی ین یدیک. 

فقال و هرذ منک بشیء فافعلوا. ۱ 

قال مشام:بَلقی ماکان فیه موب مد وَجُْوسَهٌ فی منجد البضرق فعظم 


۳۹۵ ۹ 


را سس ات تن 


شمه مُزتد بها. 0 والّاش یله 

فاشتلرشث الّاش. فأَفربجُو ی تم قََذث فی آجر لقزم علی رکب نم 
فلت: آبا الم نی رل غریب. دیف مأل؟ 

ال اب ی شیم ها من لاله شمه ترا کیف تلع ؟ 

قلتَ؛ هکدا مسالتی. 

ال : ام سل وان کانث ماک حَمقاء. 

لثْ: فما نع بها؟ 

ال : آری بها الا والأشخَاص. 


۶ ور مه 9 
قلت : فلك انف ؟ 


در «کافی». «مُرتَدیاً بها؛ ضبط است. 


۳۱3 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


لك نه؟ 
فلث: فك او 


قلكٌ فمّا تضصْتعْ به؟ 
قال: یر به کل ما وَرَد علی هذء الجَوّارح. 
قلثْ: یس فی هذه الجوّارح غنی عَن القَلب؟ 


۱[ پر ایا اوه مرا 
قلت : وکیّف دلك وهی صحیحه سلیمَة؟ 


و ی وف ی وگ اس ری هم و نم مه موه گو رکه گم موه گو ما وه 
قال: یا نی ان الجوارح [ذا شکت فی شیء شمته او اته او ذاقته او سمعته 


ره ای القلب فینتیقن الیقین بط الشك. 
قال شام فقَلث له: فانما آقام ال اقب مك الجَوّارم؟ 


حدیت 0۷) ۳۷ 


لت : ید من الب الم تستیقن ن الْجَوَارخْ؟ 


وه مز 


َقَلْ له: یا نا ترا 7 -تبارك وَتالی -لم یرل جَوّارحَك تن جَمَل لها 
ماما ضحم لها الصحیح وت من به ما شک فیه ویرک هدالق كلم فی حَيرتهم 
هم واختلانهم لا یم هم |ام ردو له ميرم ویقیم لك ماما 
لجَوّارحك رد له رل 7۳ 


ال : فسکت وَلم یل لی شا مات ال فقال بی آنت مشام نب اسکم؟ 


قال: فأنت اذا هو ثم ضمنی له وَفعدنی نی مَجلسه وَزال عَن مجلسه. ومَا 
که و و 
نطق حتی قمت. 

ال : فضحك بو عبدالله 3 وقال: یا هشا من علمَك هذا؟ 


ملكْ: : ( تٌ شین دنه منک واه 


فقال : هذا مکتوبٌ فی صُحْف راهم وَموسی ۷4 


۱ به نظر می‌رسد به جای «قَلتّ» واه «قال» [درست ] است (مژلف 4۶). 
۲ الکافی ۱: ۰۱۹ حدیث ۳؛ نیز بنگرید به, بحار الأنوار ۲۳: ۸-٩‏ حدیث ۱۱(به نقل از اکمال و 


علل و امالی). 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


یونس بن یعقوب می‌گوید: گروهی از اصحاب امام صادق ی ( از جمله: 
خمران بن آغیّن» محمّد بن تعمان, هشام بن سالم طیّار) و جماعتی که هشام بن 
حکم در میانشان قرار داشت (در حالی که جوان بود) نزد آن حضرت بودند. 

امام ل فرمود: ای هشام؛ آیا برایمان نمی‌گویی که با عَمرو بن عْبّید چه کردی 
و چگونه او را سوال پیچ کردی ؟ 

هشام گفت: ای فرزند رسول خدا. هیبت شما مرا می‌گیرد و شرم دارم با 
وجود شما سخنی بر زبان آورم و زبانم پیش شما نمی چرخد. 

امام م فرمود: وقتی کاری را از شما می‌خواهم. انجام دهید. 

هشام گفت: از ماجرای عَمُرو بن عَبّید و جلوس وی در مسجد بصره باخبر 
شدم. این کار بر من گران آمد. سوی وی به راه افتادم و روز جمعه وارد بصره 
شدم. به مسجد بصره درآمدم ناگهان حلقة بزرگی [از مردم ] را دیدم که عمُرو 
بن عبید در میان آنها بود و قطیفة پشمی سیاهی را بر کمر بسته بود و ردایی را بر 
دوش داشت و مردم از وی سوال می‌کردند. 

از مردم خواستم راه برایم باز کنند آنها برایم کنار رفتند [از میانشان رد شدم ] 
سپس در آخر آن قوم روی دو زانو نشستم و گفتم: ای عالم من مردی غريبی 
اجازه می‌دهی سوال کنم؟ 

وی پاسخ داد: آری. 

گفتم: آیا چشم داری ؟ 

گفت*: فرزندم این چه پرسشی است؟! چیزی را که می‌بینی چگونه از آن 


می‌پرسی ؟ 


حدیث (۵۷) ۳۹ 


0 بده . 


گفتم: آیا چشم داری ؟ 


گفت: اری. 

گفتم: با چشم چه می‌کنی ؟ 
گفت: با آن رنگ‌ها و اشخاص را می‌بینم. 
گفتم: آیا بینی داری؟ 

گفت: آری. 

گفتم: با بینی‌ات چه می‌کنی ؟ 
گفت: با آن بوها را می‌بویم. 
گفتم: آیا دهان داری ؟ 

گفت؛: آری. 

گفتم: با دهانت چه می‌کنی ؟ 
گفت: با آن طعم‌ها را می چشم . 
گفتم: آیا گوش داری؟ 


گفت: اری. 
گفتم: با گوشت چه می‌کنی ؟ 


گفت: با آن صداها را می‌شنوم. 


۳۳۰ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


گفتم: آیا قلب داری ؟ 


گفتم: با قلبت چه کاری انجام می‌دهی ؟ 

گفت: هر آنچه را بر این اندام‌ها درآید» با قلب تمیز می‌دهم [و می‌فهمم ]. 
گفتم : آیا این اعضا از قلب بی‌نیاز نیستند؟ 

گفت : نه. 

گفتم: چرا؟ آنها که صحیح و سالم‌اند؟! 

گفت: فرزندم. جوارح وقتی در چیزی که می‌بوید یا می‌بیند يا می‌چشد یا 


۶ 


می‌شنود شک کند, آن را به قلب برمی‌گرداند» یقین به دست می‌آورد و شک را 
باطل می‌سازد. 

هشام می‌گوید: از عمُرو پرسیدم: آیا خدا قلب را برای شک جوارح سامان 
داد ؟ 

عمرو پاسخ داد: آری. 

پرسیدم: آیا گریزی از قلب نیست وگرنه جوارح اطمینان نمی‌یابد؟ 

عمرو گفت: آری. 

گفتم: ای ابو مروان. حدای متعال اندام‌های بدنت را واننهاد تا اینکه برای آنها 
امامی قرار داد که تشخیص درست این اندام‌ها را تأیید کند و به وسیلة قلب از 
شک اندام‌ها درآیی و یقین یابی و [درعین حال ] همه خلق را در حیرت و شک 
و اختلاف رها کرد برایشان امامی نگمارد تا شک و حیرت خویش را ۳ او 


حدیث 6۵۷ ۳۳۱ 


ببرند در حالی که برای اندام‌هایت امامی قرار داد که حیرت و شکت را بر او 
عرضه داری ؟! 

عَمُرو بن عَبّید ساکت شد و چیزی نگفت» سپس به من رو کرد و گفت: تو 
هشام بن حکمی؟ 

گفتم: نه. 

پرسید : از همدمان اویی ؟ 

گفتم: نه. 

پرسید: از کجایی ؟ 

گفتم : از اهل کوفه. 

گفت: پس. تو هشامی! سپس مرا در آغوش گرفت و از جایش برخاست و 
مرا در جای خود نشاند و تا من آنجا بودم حرفی نزد. 

امام صادق نی خندید و فرمود: ای هشام» چه کسی این علم را به تو 
آموعت؟ 

هشام گفت: اندکی از علمی است که از شما فراگرفتم و تألیف کردم. ۱ 


۱ این جمله در ترجمه‌های اصول کافی» بدین صورت به پارسی برگردانده شده است: «آنچه از 
شما شنیده بودم, منظم کردم» (مصطفوی) «اين چیزی است که از تو فراگرفتم و حود آن را 
تألیف کردم و به هم ضمّ نمودم» (اردکانی)» «اینها مطالبی بود که از شما یاد گرفتم و تنظیم کردم» 
( کمره‌ای). 
در «امالی صدوق: ۰6۵٩۱‏ «علل الشرایع ۱: ۵ و «کمال الدین ۱: ۲۰۹» این عبارت بدین‌گونه 
جاری شد. 


۳۳۲ صحیفة الا بر ار (جلد پنجم) 
حدیث (۵۸) 
حدیث حارث فهّری و تزول صخره 
الکافی. اثر کلینی بل 
در کتاب روضء کافی. عذه‌ای از اصحاب ما روایت می‌کنند از سَهّل بن 
زیاد. (* از محمّد بن سلیمان. از پدرش. از ابو بصیر که گفت : 
تا رَسولْ للع ذَات یم جَایسا | اذل آمیز الموّمنین له فقال له سول 


:اد نیک قیها ین جیتی ان ری ول لا آن ول " فيك طوّانف من 


مّی نی ما قالت الصاری فی عیی ابن مَريَم لت فيك ولا لا ؟ مر بمّلا من الّاس 
لا أَخَدُوا راب من تخت میک ینم ون بذلك البرک 


قال : فقضب رین ژالفه نی شمه هد بر ۳ مهم الوا : ما 
رضی آنْ یضرت لابن مه لا لا عینی ان زیم 

فا ال لی تیه فقال: «وَلمّا رت اب مریم مثلا ادا قومك منه 
یصدون * وقالوا ءآلهتنا ‏ یر أم هو ما بو لك لا جدلاً بل هم قومٌ خَصمون « 
هوالعب آنعمت یه ماه متا نی ٍسرانیل * ولو تقاه لَجَعنا نکم 4 


یی من نی هاشم «مَایْکَة فی الازض یحْلفُونْ 4. ۳ 


ح 


. هرگاه «عدّه» از سهل بن زیاد روایت کند. مقصود افراد زیرند: علی بن محمد بن عَلان ومحمد 
بن ابی عبداله و محمّد بن حسن. و محمّد بن عقیل کین (ریاض العلماء وحیاض الفضلاء» 
واه عذه). 

۳ در متن «کافی»» «أن فرل» قبط استه:ی دا یقول» ضبط نسخه بدل می‌باشد. 

۳ سوره زخرف (4۳) آیات ۰۰-8۷ 


حدیث (۵۸) ۳۳۳ 


ال : فَعضب الحارث بَنْ عمرو الفهری. فا : للم ان ان ها هو الحَ من 
ند آنْ نی هام یاون لابند مرف فأمطر لیا حجاة من السَماءآو 
یاباب آلیم. 


مور 


لاله هل الخارث ورن هذه :ما ان له يم وت 


۰ ان 


تال 4 قرش یت ما فی یی فقذ ذَبَتْ بش 
هام یعَکرنة الب ولمم 

فقال [ له لب عز لیس فلگ ال لك الی ال . تیار وتالی. 

فال: یا مُحَمَّ. قلبی ما نی عَلی الب وَلکنْ أَرحَل عنك. فذعا براحلته 
رکه لک ضاز یگ الیل هرشح [فرضت (خ) ] هام 

نم آتی الوخی الی اّی ع فقال: « سل ال بعذّاب وانع * بلکافرین 4 
لا ین لیس لدع » ناه ذي تارج ۷.6 ۱ 

قال. قلث: جملث فداك. لا لا نقرها هکذا. 

ال :دا وله رل بها جَبریل علی مُحَمَّد وکا و - وله بت 

ال رَسول الله ع من وله من الَافقین سا لن صاحیکن ند مد أَنا 


اص مر 


استفتح به 


۱ سورة انفال(۸) أیةُ ۳۳. 
۲ سور معارج (۷۰) آیات ۳-۱. 


۳۳۶ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


ال ال : ( واتلتخوا وخاب کل جبّار نید 90:0 

ابو بصیر می‌گوید: روزی هنگامی که رسول خداعٍ نشسته بود 
امیرالممنین لفْ آمد . پیامبر ی به وی فرمود: به راستی که شباهتی از عیسی بن 
مریم در توست. اگر طایفه‌هایی از امّتم آنچه را نصارا دربارٌ عیسی بن مریم بر 
زبان آوردند. نمی‌گفتند سخنی درباره‌ات می‌گفتم که به گروهی از مردم نمی‌گذشتی 
مگر اینکه از زیر قدم‌هایت خاک برمی‌گرفتند و به آن برکت می‌طلبیدند . 

با اين سخن. آن دو آعرابی "و مُيرة بن شُقبّه و عذه‌ای از قريش (به همراه 
آنها) به خشم آمدند و گفتند: راضی نشد برای پسر عمویش متّلی بزند مگر به 
عیسی بن مریم . ۱ 

[در پی خشم آنها ] خدا [اين آیات را ] بر پیامبر عٍَ نازل فرمود: 

«چون به فرزند مریم مَعْل زده شد. بناگاه قومت از آن [سخن ] هلهله 
درانداختند [و اعراض کردند ] و گفتند: آیا معبودان ما بهترند یا او؟ آن [مثال ] را 
جز از راه جَدّل برای تو نزدند بلکه آنان مردمی جدل پیشه‌اند. عیسی نیست 
مگر بنده‌ای که بر او منت نهادیم و او را مَتلی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. اگر 
می‌خواستیم از شما» یعنی از بنی هاشم «فرشتگانی در زمین قرار می‌دادیم که 


درآمد و رفت باشند». 


۱. سور ابراهیم (۱6) یه ۱۵. 

۲. الکافی ۸: ۵۷ حدیث ۱۸؛ بحار الأٌنوار ۳۵: ۳۲۳ ۳۲۶, حدیث ۲۲. 

در شرح «الکافی ۱۱: ۳۱۶ (اثر مولی صالح مازندرانی) آمده است : مقصود از «العرابیان» (دو 
آعرابی) اولی و دومی است. آن دو را به اعرابی تشبیه فرمود؛ زیرا دارای شدیدترین مرتبة کفر 
و نفاق بودند. 


حدیث ۵۸) ۳۲۵ 


حارث پن عَمُرو فهری خشمگین شد و گفت: خدایا؛ اگر این مطلب از نزدت 
حق است که بنی هاشم یکی پس از دیگری فرمانروایی را ارث برند «سنگی از 
آسمان بر ما بباران پا عذاب دردناکی ما را بیاور». 

خدا سخن حارث را بر پیامبر نازل کرد و این آیه فرود آمد: «تا تو در میان آنان 
باشی. خدا عذابشان نکند وتا آنان آمرزش بطلبند. خدا به عذاب آنها دست نیازدا. 

سپس پیامبر به وی فرمود: ای ابن عمُرو یا توبه کن یا بکوچ. 

آبن عمرو گفت: ای محمّد» چیزی از آنچه را در دست داری [یعنی نبوت 
وخلافت را] برای دیگر قريش قرار ده. بنی هاشم کرامت عرب و عجم را 
ربودند [و از آن خود ساختند ]. 

پیامبر َقْْ فرمود: این امر در اختیار من نیست؛ به دست خداست . 

ابن عمُرو گفت: ای محمّد. دلم به «توبه» تن نمی‌دهد» لیکن از نزدت 
می‌روم. مرکبش را خواست و بر آن سوار شد [و به را افتاد ] چون به پشت مدینه 
رسید. سنگی [بر وی فرود ] آمد و ملاجش را پاشاند. 

سپس بر پیامبر عْ وحی آمد که: «سائلی وقوع عذاب را خواست. برای 
کافران(به ولایت علی) جلوگیری از آن نیست. از سوی خدای صاحب معارج». 

گفتم: فدایت شوم! ما آیه را این گونه نمی‌خوانیم. 

فرمود: والّه. جبرئیل بدین گونه آن را بر محمّد فرود آورد. وال در مصحف 
فاطمه و9 این چنین ثبت است. 

رسول خدا عُْ به منافقان پیرامونش فرمود: پیش صاحبتان بروید» آنچه را 


۳۳۹ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 


خدای بزرگ فرمود: «فرود عذاب را خواستارند! هر جیّار ستیزه‌جو ناامید 


است» . 
[ نکته‌ای پیرامون سند این روایت و تأیید محتوای آن ] 

مُصّف این کتاب. می‌گوید: سند این حدیث در نسخه‌های کافی» به همین 
گونه است و نیز در کتاب‌هایی که آن را از کافی نقل کرده‌اند (مانند: وافی» صافی» 
غاية المرام) بدین گونه آمده است. 

شایسته است سند این حدیث» چنین باشد: «عن آبي بصیر عن آبي 
عبدالّه ل» (از ابو بصیر. از امام صادق 3) . 

شاید این افتادگی از لغزش راویان باشد و ضمیر «قال» به امام لث برع کوفاف, 
دلیل آن این جملة راوی است که می‌گوید: «جعلَت فداك. ِا لا روما هکذا» 
(فدایت شوم! ما آن را اين چنین قرائت نمی‌کنيم) این جمله خطاب به امام لا 
است ( چنان که آشکار می‌باشد و شکُی در آن راه ندارد). پاسخ امام در این زمینه 
آن را تا کید می‌کند. چراکه این پاسخ جز از امام صادر نشد. 

نیز مویّد آن. روایتی است که خود کلینی در «کتاب الخجّه» از علی بن 
ابراهيم از احمد بن محمّد از محمّد بن خالد از محمّد بن سلیمان از پدرش 
از ابو بصیرء از امام صادق لا دربارة این سخن خدای متعال می‌پرسد که: « سَأّل 
سَانل بعذاب واقع * للکافرین لیس له دایع * من اللّه نی المَارج 6 :0 
پرسنده‌ای ردان واقع شونده‌ای پرسید که اخحتصاص به کافران 1 را 


بازدارنده‌ای نیست و از جانب خداوند صاحب درجات است. 


۱ سور معارج(۷۰) آیات ۳-۱. 


پیرامون سند و محتوای این حدیث ۳۳۷ 


امام می‌فرماید : 
سل سل باب واقع * لکافرین 4 بولاية ی 4 و لیس له 
اف 4 ۱ 
نم قال: هکدّا وله رل بها بل علی مُحَمُدٍ +00 
«سائلی برای کافران به ولایت علی وقوع عذاب را حواستار شد» 
این عذاب 3 داد4. 
سپس امام لف فرمود: به خدا سوگند» جبرئیل اين گونه آن را بر 
محمد عقٍ نازل کرد 
در کتاب «تأویل الایات» از محمّد بن خالد -با اسناد مذکور -مثل این روایت 
(با اندکی تفاوت در لفظ ) روایت شده است و در آخر آن می‌افزاید: 
ومکذا هُو مت فی مُضحف فاطمة 0:4 
و به همین گونه» آن در مصحف فاطمه لو ثبت است. 
همچنین در تفسیر محمّد بن عبّاس بن مروان. از احمد بن قاسم از احمد بن 
محمّد یساری. از محمّد بن خالد -به اسناد مذکور -مانند آن روایت است. 
سند و مضمون متن» شهادت می‌دهند که آن» عين حدیث مذکور است و تنها 
به عبارت‌های مورد نیاز و حاصل معنا؛ بسنده شده است (نیک بیندیش و در 


۱. الکافی ۱: ۶۲۲, حدیث 1۷. 
۲ تأویل الایات: ۸۸ 


۳۲۸ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


حدیث (۵۹) 
[ نفرتِ امامان ستمگر از پیروانشان و به عکس ] 

الکافی. اثر ینید 

محمّد بن یحیی روایت می‌کند "از احمد بن محمّد بن عیسی از حسن بن 
محیواب « از غشرو بین قاست» از جایر که گفت 

ات آبا جَفقر اد عن ول له د: وم اس من ید ین دون له داد 
تم کب ال > 0 

قال: هم وال اه فلان وَفلان انخدوهم أمة دون الامام الذی جَعله له 
اس اماما. 

فلذلک ال «و ی لین لوا رن الاب آَنْ ال له خمیماً ار 


له مدید لاب * اذ تا ای اتبغوا من ان وا ورآژا داب وئفطْعث 


‌ 


فک 


6 8 حر 


و الو آن لا ره ترا منهم کما یروا ما کذلك 
تیم لاله خن حسا 1 هم ما هم بخارجین ین الا . ۳ 
شم قال و نش بل :هم و وله یا جابز مه الظَلمة (الال (خ) ] 


وآشتا ۶ و () 


یام 
جابر می‌گوید: از امام باقر 2 دربارهٌ این سخن خدا پرسیدم که فرمود: 


ص 


. [کلینی ] این روایت را در باب «من ادْعی الامامة ولیس لها بأهل» ( کسی که ادعای امامت کند و 
اهل آن نباش) روایت می‌کند (ملف (عفی عنه)). 

. سوره بقره(۲) آیةٌ ۱2۵ 

۳ سور بقره(۲) آیات ۱7۷-۱76 

۶ الکافی ۱: ۰۳۷۶ حدیث ۱ بحار الأنوار 14: ۰۱۳۷ ۲۳. 
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حدیث (6۰) ۳۳۹ 


(بعضی از مردم جز خدا همتایانی می‌گیرند. آنها را همچون حب خدا دوست 
می‌دارند». 

می‌گوید: والّه, آنان اولیای فلان و فلانی‌اند آنان را امام ساختند و پیرویدند» 
نه امامی را که خدا برای مردم برگزید. 

از این روست که خدا فرمود: «کسانی که ظلم کردند هنگامی که عذاب را 
بنگرند [درمی‌پابند که ] همه نیرو و توانمندی برای خداست و عذاب خدا شدید 
است. آن گاه که پیشوایان از پیروان [خود ] برائت جویند» عذاب را ببینند و 
سبب‌ها میان آنان بگسلد و پیروان بگویند کاش برای ما بازگشتی بود و از آنان 
بیزاری می جستیم ( چنان که آنها از ما بیزاری می جویند) و اين گونه خدا حسرت 
اعمالشان را به آنها می‌نمایاند و در دوزخ ماندگارند». 

سپس امام 1 فرمود: ای جابر -به خدا سوگند -آنها امامان ستمگر( گمراه) و 
پیروان آنهایند. 

حدیث (۶۰) 
امام به چه چیز شناخته می‌شود 
الکافی. اثر کلینی ۶ . 
احمد بن مهران روایت می‌کند از محمّد بن علی از ابو بصیر که گفت: 


نس ۹ وخ اد 2 و رک وه 

فلت لابی الحسن *: جیلت فداك. بم یعرف الامام؟ 

کی مر رس ی تا کف شا اوه شم 5 | ات اه اک ند 

فال. فقال : بخصال. اما لها فانه بشیء قد تقدم من آبیه فیه وآشار الیّه لیکون 
۳۴ 7 ۴ تب 


هه رهگ مر که اه موه روحم ر وه ۹ 
علیهم حُجَة. وَیسأّل فیْجیبٌ. وان کت عنه ابتدا. ویر بمّا فی غب ویکلم 


لاس بل لسان. 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


م عء ۵ 


9ج و وی 
زجْل من هل خراسَانٌ فلع رسای ام باب یو الحسن لا بالقارسيّة 

فقال ه الحْرَاسَا :وال جملث فداك -ما معَی آَنْ مک باْراسَنية 
ی نْ نك لا تخسنها. 

ال : باهذ کنث لا خسن حییك قما فضلی عیک! 

ال :با با مخ لماع ل شفی کلام من ناس ولا طر 
لا هيمّة. ولا شیء فیه ارو .من لم یک مذه الخصّال فیه. .فیس هو مام +00 

ابو بصیر می‌گوید: از ابوالحسن لا پرسیدم: فدایت شوم! امام را چگونه 
می‌توان شناخحت ؟ 

امام لا فرمود: به چند خصلت: 

ال آنها به معزفی پدرش و آشاره‌ای که به امامت وی می‌کند تا بر مردم حجت 
۹ 

هرچه از امام پرسند پاسخ می‌دهد. 

اگر از امام سال نکنند. خود او سخن را می‌آغازد. 

از آینده خبر می‌دهد. 

با مردم با هر زبانی سخن می‌گوید. 

سپس امام لْذ به من فرمود: ای ابو محمّد» پیش از آنکه برخیزی علامتی 
نشانت می‌دهم. 

[ابو بصیر می‌گوید: ] دیری نماندم که شخصی از اهل خراسان بر ما درآمد. 


۱ الکافی ۱: ۰۲۸۵ حدیث ۷؛ کشف الغمّه ۲: ۲۲۵. 


حدیت 61۱ ۳۳۱ 


خراسانی به زبان عربی حرف زد و امام با زیان فارسی او را جواب داد. 

خراسانی گفت: فدایت شوم -به حدا سوگند -از حرف زدن به زبان خراسانی 
بازم نداشت جز اینکه گمان کردم آن را خوب بلد نیستی . 

امام 1 فرمود: شگفتا! اگر نتوانم به خوبی پاسخت را دهم چه برتری‌ای بر 
تو دارم ؟! 

سپس فرمود: ای ابو محمّد کلام هیچ یک از مردم و پرندگان و چهار پایان و 
چیزی که در آن روح باشد بر امام پوشیده نمی‌ماند. هرکه اين ویژگی‌ها در او 
نباشد, امام نیست. 

حدیث (۶۱) 
کلام پرنده با امام باقر ا( 

الکافی. اثر کلینی 4 . 

محمّد بن بحیی روایت می‌کند از محمّد بن احمد. از محمّد بن حسین. از 
محمّد بن علی؛ از عاصم بن حُمَید از محمد بن مسلم گفت: 

کُنث عنده اف یوم اوقم روخ وَرشا علی الحانط وَهَدلا (دیلهتا ] فد و 
جنر اد علهما کلامهما ساعة نم ها الما طارا علّی الحائط هد الد کر علی 
ی ماع نها 

فقَلت : جملث فداك. ما هدّا الط ؟ 

لابق مشلم. کل شیم اه لین طبر آزبهیمة آز شیم فیه وخ هو 
أَسْمَع لا وأطوَعُ من ان دم 

ان ها وراد ظَنّ باترأته فحَلمث له ما فعَلث. فقالث: تزضی بِمُحمَه بن 


۳۳۲ صحیفة الا بر ار (حلد پنجم) 


عَلِ. فرضیا بی. بر لها طال قصَدفه + 0 

محمد بن مٌسلم می‌گوید: روزی نزد امام باقر له بودم که ناگهان دو قمری بر 
دپوار نشستنل و بخ بغو کردند. امام باقر 2 لحظه‌ای جواب حرفشان را داد 
سپس برخاستند. چون پرواز کردند و بر دیوار نشستند» قمری نر به قمری ماده 
بغ بغو کرد و آن گاه برخاستند [و رفتند ]. 

از آن حضرت پرسیدم: فدایت شوم! جریان این دو پرنده چه بود ؟ 

امام لا فرمود: ای محمّد بن مسلم هر چیزی را که خدا آفرید (پرنده با 
جانور یا چیزی که دارای روح باشد) از ما حرف شنوی دارد و از بنی آدم 
فرمان‌بردارتر است. 

این قمری به ژنش بدگمان بود. زنش سوگند خورد که کار بد نکرده است و 
به او گفت [آیا به داوری ] محمّد بن علی تن می‌دهی؟ به [خکم ]من رضایت 
دادند. به شوهرش گفتم: وی [با این گمان نسبت به زنش ]ظالم است. شوهرش 


[از گمانش دست کشید و ] حرف زنش را راست دانست. 


حدیث (۶۲) 
حدیث مردم مرتد شدند مکر سه نفر 


رجال کشّی. اثر ابو عَمرو کی . 
قال و جغَر ا: اند الّاش الا لاه فر: سَلْمَانْ ویو در وَلْمَدَاد. 


ص 


. الکافی ۱: ۰۶۷۱-۶۷۰ حدیث 4؛ مدينة المعاجز ۵: ۰۱۸-۱۷ حدیث ۱۶۳۱. 
. در «رجال کشی» و نیز در «الاختصاص) و «بحار الأنوار» سیف بن عمیره» ضبط است. 


+ 


حدیث (۲) ۳۳۳ 


قال. قلثْ: فَعمّاژ؟ 
قال : 3 قد کان حخاص حیْصَة حَیْضَة۱ نم رجَعٌ. 


بر ۵ 9 


قال: لِن رت دی 4 یش وَلم له ی ۶ فالمقداد. 


الم ولز تلم به لادتهم الاز سفن 
لب ووْجتث غنه حتی ترکث َالسلعَهة فْمَر به أمیر الْمَومنین اف فَال له: یا 


مت 


با عَبُداللّ. ها من ذلک. بایغ بیع 


وم و دی فأَمَرة آمیز مین 18 بالسکُوت ولم یک ده فی الله مه 
لک الات. ی ساسَان انار بو مغر 


وکانوا مب َبعة فلم ین رف حَق آمیر لمینین ا الا هلاء 9 

امام باقر 3 فرمود: [پس از رحلت پیامبر ٌَ ] مردم مرتد شدند مگر سه نفر: 
سلمان ابوذر مقداد. 

ابوبکر حَضرمی می‌گوید: گفتم: پس» عمّار چه شد؟ 


امام ث فرمود: اندکی انحراف یافت » سپس باز آمد . 


۱ در «رجال کشی» و در «الاختصاص» و در «بحار الأٌنوار» این عبارت چنین است: «جاض 


حبضه ... ). 


۳. رجال کشّی: ۰۱۲-۱۱ حدیث ۲۶؛ الاختصاص: ۱۰؛ بحار لأٌنوار ۲۲: 4۳ حدیث .٩‏ 


۷۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


سپس فرمود: اگر کسی را می‌خواهی که شک نکرد و ذره‌ای شک در او راه 
نیافت . او مقداد است. 

امّا سلمان. شک به دلش آمد که نزد امیرالممنین تب اسم اعظم خداست که 
اگر به آن لب گشاید. زمین آنان را در خود فرو می‌برد (و همین گونه هم بود). 

یقه‌اش درید و گردنش هید و زخم خورد تا اینکه گردنش همچون غّه ورم 
کرد. امیرالممنین ف9 به وی گذشت به او فرمود: ای ابو عبداله» این کتکی که 
خوردی از آن شکی بود که برایت پیش آمد بیعت کن ! سلمان بیعت کرد. 

و اما ابوذر امیرالممنین 9 او را به سکوت امر کرد. وی در راه خدا از 
سرزنش ملامتگری باک نداشت. جز حق‌گویی را برنتافت و از عشمان بر سر او 
آن بلاها آمد . 

پس از اين [چهار نفر] افراد دیگری توبه کردند. نخستین توبه کنندگان 
عبارت‌اند از اپو ساسان انصاری, ابو عَمرّه و شتیره. 

آنان. هفت نفر بودند» حق امیرالمومنین لا را نشناخت مگر این هفت نفر. 

[ پیرامون برتری سلمان از مقداد ] 

می‌گویم: شکی در این نیست که سلمان (درود خدا بر سلمان باد) برتر از مقداد 
است. بلکه سلمان به مقداد و آمثال او قیاس نمی‌شود؛ چنان که فضائلی که در 
شأن سلمان هست به آن گواهی می‌دهد. 

عدم اضطراب مقداد. بر برتر بودن مقداد از سلمان دلالت نمی‌کند ؛ زیرا عدم 


اضطراب گاه از نقصان معرفت در حق امام ثا برمی خیزد . 


برتری سلمان از مقداد و نقش کلیدی مقام تسلي ۳۳۵ 


کسی که به مقام مولایش معرفت بید بیشتر دارد و به قدرت و هیمنهة او آگاه است. 
وقتی او را در حال تسد و مسگفت -قر ذست دشمنان -ببیند» خواه ناخواه. 
شگفتی و اضطرابش شدیدتر از کسی است که این [پایه از ] معرفت را به حال او 
ندارد. 

عارضی که برای سلمان پدید آمد از کمال معرفت او بود» هرچند مقام تسلیم 
اقتضا می‌کرد که این عارض برایش پیش نیاید و به آنچه از صاحب ولایت مطلق 
صدور یافت» چند و چون نکند. 

این ام غایت نهایی در مقام معرفت است ؛ چنان که حدیث ذیل بدان اشاره 
دارد. 

کین در کافی -به سندش - از امام صادق لت روایت می‌کند که فرمود: 

هرذ یر مولع تلا ول 
آبوابا بر 
ها ید0 


لها الا باخرما. ضل أصحاب الْانة وَتَاهوا 


بس] 


تا معرفت نیابید» از صالحان نمی‌باشید و تا به تصدیق نرسید» 
معرفت نمی‌یابید» و تا تسلیم نگردید باورمند نمی‌شوید. 

ابواب چهارگانه است که اوّل آنها جز به آخرشان راست و درست 
درنیاید . اصحاب [ابواب ] سه گانه, گمراه شدند و در سرگردانی 


۱. الکافی ۱: ۰۱۸۲-۱۸۱ حدیث 1؛ بحار الأنوار 17: ۰۱۰ حدیث ۰۱۲ 


۳۳۹ صحيفة الاپرا ار (جلد پنجم) 
[نقش محوری مقام تسلیم ] 
امام اج در این حدیث, سامان [و ثمرة ] ابواب سه‌گانه (صلاح. معرفت؛ 
تصدیق) را بر باب چهارم (تسلیم) موقوف می‌کند و به ضلالت کسی که فاقد آن 
باشد حکم می‌دهد . هرچند شخص سه باب دیگر را به دست آورد. 
در حدیث دیگری می‌خوانیم : 
هلک أَضحاب الک لام وَنْجَی المْسَلَمُون از المُسلمین هم 
لنحَباء؛ 0 ۱ 
اصحاب کلام هلاک شدند و اهل تسلیم نجات یافتند. همانا اهل 
تسلیم همان نجیبان‌اند. 
خلاصه: اخبار در فضیلتِ تسلیم فراوان است. بعضی از آنها را در مقدمة 
کتاب آوردیم (بدان جا رجوع کنید). 
حدیتث (۶۳) 
زمین برای هفت نفر خلق شد 
از الاختصاص. اثر شیخ مفید 4 . 
جعفر بن حسین ممن روایت می‌کند از ابن وّلید» از صفّار. از ابن عیسی . از 
ابن فضّال. از له از ژراره, ۳ از امام باق که فرمود: 
ال یز نی :خلت الاأرض لَِبعة؛بهم یرون هم یضَرو وبهم 


[. تصاثر آللربخات 1: 8۲۱ حقیت 4 بخار الالوان ۷: ۱۳۷ ءحدیت ۲۳ . 


۲ سند حدیث. از سوی مولف, به اختصار آمده است . 


خلق زمین برای پیامبر و آل او و شیعیان آنها 1 
<< 


نون (6 منم مان القارسن ولمقداف ولو دز وم وَحدیفة. 0 

وکَا آمیر امومع نم آبی طالب اف ول وآنا مهم 

وم الذین لوا علی فاطمة و +9 

امیرالم منین ث فرمود: زمین برای هفت نفر آفریده شد. به خاطر ایشان 
[مردم ] روزی داده می‌شوند و یاری می‌گردند و باران بر آنها ارزانی دارند. از 
آنهاست: سلمان فارسی. مقداد؛ ابوذر» مار خذّیفه. 

امیرالمومنین» علی بن آبی طالب لا می‌فرمود: ومن امام ایشانم . 

و اینان همان کسانی‌اند که بر فاطمه ث نماز گزاردند. 

[ آفرینش زمین برای پیامبر وخاندانش و شیعیان آنها ] 

مصّف این کتاب. می‌گوید: خدای متعال زمین را در وهلةً اوّل و در اصل» 
آفرید تا محمّد و خاندان آن حضرت (صلوات خدا بر همة ایشان باد) در آن ساکن 
شوند؛ زیرا غایت نهایی خلقت آنان‌اند (چنان که در جای خودش بیان شده 
است). 

پس از پیامبر و آل آن حضرت. هدف از حلقتِ زمین. آن بود که شیعیان آنها 
(به تبع آنها) در زمین سکنا گزینند. 

و اما سکونت کسان جز اینها در زمین غاصبانه است. آنان؛ بدون رضایت 


۱. در اختصاص. این افعال به صیغة مخاطب» ضبط است (بهم تُررفُون....) و نیز در منابع 
مختلف. این سه کلمه » در تقدیم و تأخیر متفاوت‌اند. 

۲ براساس روایتی که در «تفسیر فرات کوفی: ۷۰ امده است» این هفت نفر عبارت‌اند از: 
عبدالّه بن مسعود. ابوذر» عمّار سلمان, مقداد. خذیفه و امامشان علی . 

۳ الاختصاص: ۵؛ بحار الأنوار ۳۶: ۰۲۷۳ حدیث ۰۱۰۱۵ 


۳۳۸ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


خدا در زمین می‌جنبند . خدا آنان را به خاطر اهدافی مهلت داد( که سخن در این 
زمینه به درازا می‌کشد) یکی از آن اهداف [نطفة ]مومنانی است که در پشت آنها 
به ودیعت نهاده شد (و اهدافی جز این). 

اگر وجود مومنان موحٌد ( که همان فرقهٌ ناجیه‌اند) در زمین نبود» آسمان, 
بارانش را منع می‌کرد و زمین گیاه نمی‌رویاند. 

خلاصه: همة ابواب روزی‌های پاک و گوارا بسته می‌شد؛ زیرا مقتضای کفر 
کافران همین است. برای آنها در این روزی‌ها بهره‌ای نیست. 

چنان که در آحرت. کافران چنین‌اند. جز طعام‌ها و شراب‌هایی را که از سنخ 
خود آنهاست (و در دوزخ برایشان آماده گشته است) روزی داده نمی‌شوند و 
این به خاطر امتیاز مجرمان از مطیعان در آنجاست . 

بر خلاف دنیا که سرای اختلاف و آغشتن است. کافر از آنچه برای موّمن 
فراهم می‌آید. می‌خورد. در حالی که این خوراک برای او حرام است و روز 
قیامت [به خاطر این کار مجرمانه ] باید حساب پس دهد. 

هرکه لابلای اخبار را بکازد. این مطلب را آشکارا - بی‌آنکه غباری بر آن 
باشد -می‌یابد. 

روایتی را که صدوق در الأسالی از امیرالممنین لا روایت می‌کند» به 
صراحت بر آن دلالت دارد. 

امام ث در حدیثی طولانی به قنبر می‌فرماید: 

وله تلا ما فی لأرض منکُم. ما عم ال علی أخلِ خلایکُم و 
آشائوا الطات. ۱ 


حدیث (64 ۳۳۹ 


ما هم فی لیا ولا هم فی الاخرّة من تصیب +" 
به یا سوم آگر مر زمیی اا شاه کی نیوج عداسخااقاتاخ | 
نعمت نمی‌داد و به پا کیزه‌ها دست نمی یافتند. 
برای آنها در دنیا و آحرت. بهره‌ای [از نعمت‌های گوارا ] نیست. 
و از آنجا که مخلصان در دوران امیرالممنین 3 در این هفت نفر مذکور 
منحصر بودند امام لا اشاره فرمود که هدف از وجود این امور» بودن آنهاست 
و دیگر مردم(به خاطر ارتدادشان و رویگردانی آنها از درگاه الهی) سزامند نزول 
عذاب‌اند (اين مطلب را دریاب و کمی از بسیار را برگیر). 
حدیث (۶۳۴) 
تفسیر سورخ تین 
تأویل الابات. اثر سید شرف الدین نجفی 4۶. 
از تفسیر محمّد بن عبّاس. از محمّد بن قاسم از محمّد بن زید از ابراهیم بن 
میجمل بخ سفید [سعد ]از محبد بن فضیل ووایک است که کالت: 
قتْلابی لسن لرضا 4 آخبزنی عَنْ لاله قذ: (والین وَالریئُون . 
ال : الحسَنْ وَالحُسیِنْ. 
ْلت: 3 وطور سینین 4؟ 
قال: لش هُو «طوز سینین» وَلکنه: طور سَیاء. 
قال. فقلث: وَطور سا ء؟ 


فقال: نم هو یر نید 


۱ الکافی ۸: ۲۱۳؛ بحار الأنوار 7۵: ۸۰. 


۳:۰ صحيفة الٌبرار (جلد پنجم) 


قلت. « وَهذّا البلد الاین ۲4 
قال: هو سول الله :من لنش به من انار لا اوه 


سس 


لثٌ: «لَذ فا اسان فی أحْس تفویم ۲ 


نش ویو لایخات ٩4‏ 

ال: وله هو مر امین وَیعهُ «فْلَم أجْرُ غیر دون 4. 

قال قلْث: «فما یدبک بَعد لین 4؟ 

قال: مهلاً هلا ا تنل هکدّا. هافر بل 0 وال ماب رَسَول له ال 


ال فلث: کف هی ؟ 

یراد ون رام ۳ 3 ۳ مر که سس ی یم 

قال: «فمن یکذیك بَعَدٌ بالدیْن». والذین آمیر مین « لش اللهٌ باخکم 
الخاکمين 4 9:0 

محمّد بن یل می‌گوید: به امام رضا اد گفتم : از این سخن خدا خبرم دهید 


که فرمود: «سوگند به انجیر و زیتون» [معنای آن جیست ]؟ 


۱ در «تأویل الاأبات» و «بحار) آمده است: هذا هو الکفر باله. 
۲ آیات مذکور آپات سورة تین می‌باشد. 
۳ تأویل الایات: ۷۸۸؛ بحار الأنوار ۲۶: ۰۱۱۱-۱۰۵ حدیث ۱۵. 


حدیث (6 ۳:۱ 


فرمود: حسن و حسین‌اند. 

گفتم: «و طور سینین» [به چه معناست ]؟ 

فرمود: «طور سینین» نیست» طور سیناست . 

گفتم: طور سینا یعنی چه؟ 

فرمود: آری. طور سینا امیرالممنین لا است . 

گفتم: «و این شهر آمن» [مقصود کیست ]؟ 

فرمود: شهر امن. رسول خداست. مردم هنگامی که پیامبر را پیرویدند» به 
وسیل اطاعت از آن حضرت از آتش دوزخ در امان ماندند. 

گفتم: «انسان را در بهترین قوام‌ها آفریدیم» [یعنی کدام انسان ]؟ 

فرمود: مقصود ابو فصیل است. " هنگامی که خدا به ربوبیتش از او پیمان 
گرفت و برای محمّد و اوصیای آن حضرت. میثاق ولایت را ستاند. 

پرسیدم: آیا اقرار کرد ؟ 

فرمود: : آوجم+ آیا نمی‌بیتی که بیان داشت: «سپس او را به پاپین‌ترین طبقات 
برگرداندیم» یعنی به درک آسفل آن گاه که پیمان شکست و با آل محمّد هرکار 

ناروایی را انجام داد. 

گفتم : [مقصود از ] «مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند» 
[چه کسانی‌اند ]؟ 

فرمود: واه [اين افراد ] امیرالممنین و شیعه 4 اویند «برای آنهاستخ پاداشی 


بی‌منت». 


۱. ابو فصیل. کنية ابوبکر پیش از اسلام بود .وی «عبدالغرّی» نام داشت . پیامبر عٌَْ وی را «عبداله» 
نامید و کنیه «ابوبکر» را به او داد (بنگرید به» مجمع البحرین ۲۹:۶). 


۳:۲ صحيفة البرار (جلد پنجم) 


گفتم: «چه چیز بعد از آن تو را به دین تکذیب کرد» [به چه معناست ]؟ 

فرمود: آهسته. دم فرو بند! این گونه نخوان که کفر به خداست. به خدا 
سوگند. رسول خدا چشم به هم زدنی خدا را تکذیب نکرد. 

پرسیدم: پس چگونه است؟ 

فرمود: چه کسی تو را -بعد از آن -به دین تکذیب کرد؟! مقصود از دین» 
امیرالمژمنین است «آیا خدا بهترین حکم کنندگان نیست ؟!». 

تحقیقی پیرامون تکلیف درعالم در 

میرزا محمد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: خدای متعال هنگامی که خلق 
را آفرید. مومن و کافر آنها را تکوینً مر به دا و به واسطه‌های ایجاد (آنبیا 
وآوصیا) آفرید. بدین معنا که قبول آنها را برای واسطه‌های ایجاد و تکوین به 
گونه‌ای آفرید که بر هیئت اقرار به صانع خویش و به کسانی که میان خلق و فعلي 
خالق واسطه‌اند. باشند وگرنه. خلق وجود نمی بافتند. 

توضیح این مطلب» چنین است: ممکن از اين نظر که ممکن است موجود 
تمی‌شود مگر به تعلّق صنع واجب به ایجاد آن (همراه با اسباب و وسائطی که 
وجودش بر آنها توف دارد) زیرا برایش امکان ندارد که جلو نیاز نفس خویش : 
را بگیرد. 

هرگاه به ممکن بنگری» درمی‌یابی که نفس حقیقت و وجود وی به وجود 
صانع واجب بالذات شاهد است و نبی و ولی‌ای را می‌یابی که حاملان امر خدا و 
مترجمان مشیّتِ خدا(نسبت به او) می‌باشند و وجود ممکن بدون آنها تحّق 


نمی‌یابد . 


و این است همان عالّم ذر ال که خدای قّ همه خلق را برای پذیرش وجود 
از جانب او مکلّف ساخت که همان آخذ میثاق از آنها به ربوبیّت خویش است و 
پیمان گرفتن به ولایت محمّد و اوصیای او. 

به این معنا که تکلیف آنها مساوی است با ایجادشان به وجود یافتن بر هیشت 
مخلوقیتی که برای خالق خویش به ربوبیّت گواهی دهند و برای نب خداء به 
نبوت و برای ولی او به ولایت. 

احدی از قبول این تکلیف خودداری نکرد؛ زیرا این تکلیف تکلیف 
ایجادی است. هرگاه چیزی او را نپذیرد» وجود نمی‌یابد. فرض این است که 
آنان وجود یافتند؛ زیرا کلام ما در موجودهاست. 

چون خدا آنان را بر این هیئت آفرید (هیتتی که خلقت آنها بر نیکوترین 
قوام‌هاست. هرکدام به حسب خودش) به زبان حجّت‌ها و اولیای خویش آنان 
را به اقرار تشریعی به آنچه بر آن آفریده شدند» فراخواند. 

به عبارت دیگر آنان را به عمل به مقتضای آنچه خدا آنها را بر آن در خلق 
ال تکوینی سرشت (توحید, نبوّت ولایت) فراخواند. 

این کار پس از آن صورت گرفت که در خلق تکویتی آنان را چنان آفرید که 
توانایی رد و قبول را داشتند. از این روء بعضی از آنها از باب عمل به مقتضای 
فطرت اولیّه‌شان ایمان آوردند و برحی در راستای تغییر این فطرت» کفر 
ورزیدند. اینان پس از آنکه خلقت آنها در نیکوترین قوام‌ها بود. سوی اسفل 
السافلین برگردانده شدند. 


۳:۶ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


تست دس ۱ ۶ با 2 ی 
و این است معنای سخن خدای متعال که کات الا امه وَاحدَةٌ 6 (۱«مرد 
ین ی سخن خدای س امه واح مردم 


أمتی واحد بودند» یعنی در خلق اوّل» به حلق تشریعی» نه کافر بودند و نه ممن 

مت له لین رین وَضذرین 4 ۳ «خدا پیامبران را با بشارت و انذار 
فرستاد» (یعنی هنگام تکلیف دوم تشریعی) هر کدام از آنها که بشارت و انذار را 
از انبیا پذیرفت با این پذیرش برای بهشت خلق شد و هرکدام از آنها که دعوت 
نبیا را برنتافت. با این انکار برای دوزخ آفریده شد. 

مراد از اقرار ابو فصیل در میثاق و خلق وی در نیکوترین قوام. این تفصیل 
است. اين» همان حکم خلق تکوینی است. 

و اما رد وی -بعد از آن -به اسفل السافلین» حکم خلق تشریعی در حقّ وی 
است ؛ به خاطر انکار و عدول از مقتضای فطرت اصلی‌اش که به وحدانیّت حق و 
به نت رسول خدا و به ولایت وصی پیامبر (امیرالم ژمنین ی3) شاهد بود 
(بفهم باز هم بفهم. بار دیگر بفهم). 

امثال این اخبار تا نزدیک زمان ما پیوسته در حجاب خفا بود و وجوه آسرار 
آنها همچنان در پرده ماند. اگر ترس از طولانی شدن سخن نبود. در این مقام از 
آسرار پنهانی پرده برمی‌داشتم که خردهای حکما در آن حیران شود و عقل از سر 
علما بپرد و شواهدی انکار ناشدنی از کتاب و سنت بر آن می‌آوردم. 

با وجود اين. هرکه در همین کلام مختصر تأمّل کند» سپس در آنچه در این 
باره وارد شده است نیک بیندیشد. بسیاری از معانی آن به طور شهود و عیان 


برایش باز می‌شود (و یاری از جانب خداست و باید بر او توکل کرد). 


۰۲-۱ سور بقره(۲) یه ۲۱۳. 


حدیث (69) ۳:۵ 


حدیث (۶۵) 
[ تفسیر سورة لیل ] 
تأویل البات. اثر سید شرف الدین نجفی 4۶. 
روایت است از برقی -به طور مرفوع -به اسنادش از محمّد بن آورمّه از 
یج بن کر از کر از یونس بن طییان که گفت: 
ترا بو یلد وی دب بفسی * واشهار دا تجلی 4 " اله عایق 
لین الا کر وی وی (الاجرة والأونن 0:4 
مام صادق ٩‏ قرائت گرمزو: اس هکس گام که پره کاب 
به روز, آن گاه که بدرخشد» خدا خالق دو زوج (نر و ماده) است و آحرت و دنیا 
برای علی است. 
[ خلق دنیا و آخرت برای محمّد و آل محمّد ] 
می‌گویم: شیخ جلیل» شرف الدین» صاحب «تأویل الأیات» پس از نقل اين 
خبر می‌گوید: آنچه در دعا آمده است بو ین فطل علخ می کل 
مْبحَانْ من ن خلق انیا والاخرة و( ما سکن ف فی الیل واشهار 4 ۳ 
منژه است کسی که دنیا و آخرت و «آنچه را در شب و روز آرام 
می‌گیرد» برای محمّد و آل محمّد آفرید. 8 


. سوره لیل (4۲) آیات ۱و ۲. 

. تأویل الیات: ۷۸۱؛ بحار الأنوار ۲۶: ۰۳۹۹-۳۹۸ حدیث ۰۱۲۳ 

سور انعام (1) آیة ۱۳. 

. تهذیب الأحکام ۳: ۹۸؛ مصباح المتهجٌد ۲: ۵۷۵؛ بحار الانوار ۹۵: ۰۱۳۹ 
. تأویل الایات: ۰۷۸۲-۷۸۱ 


همم 0 


۳1۹ صحيفة الاپرا ار (جلد پنجم) 
حدیث (۶۶) 
[نجات از قعر سچین به برکت پیامبرعٍ و اهل بیت*22 ] 
از الأمالی » اثر شیخ مفید ۶ . 
روایت است از صدوق. از پدرش از محمّد بن یحیی عطار» از اشعری» از 


حسن بن علی کوفی» از عبّاس بن عامر از احمد بن رزق‌اله» از یحیی بن آبی 
العلای از جابر (* از امام باقرْ» از پدرش» از جدّش که گفت : 

قال رَسُول اللّه ع: کان یرم القيامة سکن أَهل اجه اج رال ار 
ان مک مب في ار بو خرف یف موف هل 
الله قن ویتادی فیقّول وه سالك بحق مُحَموٍ ول ها زجنتي. 

وجي ل -حَل جَلاله -الی ِ فیطل یی فأغرجه. 

فیقول جَبرل : وی لی باُْوط فی , الثار؟ 

ی یش هب وتا ی قآ ی 

ال یقول یا رَبٌه فما علمی بمقضیه؟ 

فیقول: له فی جُب سجین. فیط جَبرنیل ی الّار فیْجذه مفقولاً علی وَجْهه 


فیقف ین یی الله کل فیوْ ال تعالی: با عَبّدی. کم لب لبفت فی الار 
4 ‌ ‌ 


حدیث کرد پدرم. گفت: برای من حدیث کرد محمد بن یحیی عطار» گفت: برای ما حدیث کرد 


حدیث 60 ۳:۷ 


ون یهت متیآ اي مق نی 
عَفرة له ماکان نی وی ود عفر لک الیْمْ 

نم یوم بهالی لجَن :0 

رسول خدا علُ فرمود: هرگاه روز قيامت شود و اهل بهشت در بهشت و اهل 
دوزخ در آتش ساکن شوند, بنده‌ای هفتاد خریف در آتش بماند ( خریف هفتاد 
سال است) سپس وی از خدای قّ مسئلت می‌کند و او را صدا می‌زند و می‌گوید: 
پروردگارا» به حق محمّد و اهل بیت آن حضرت از تو می‌خواهم که بر من رحم 
کنی . 

خدای بزرگ به جبرئیل وحی می‌کند: پیش بنده‌ام فرود آی و او را از آتش ] 
بیرون آور. 

جبرئیل می‌گوید: چگونه در آتش فرود آیم؟ 

خدای متعال می‌فرماید: به آن امر کردم که بر تو خنک و سلامت باشد. 

جبرئیل می‌گوید: پروردگارا» جایش را نمی‌دانم. 


خحدا می‌فرماید : وی در چاه سجّین است. "۲ جبرئیل به دوزخ فرود می آید 


۱. الأمالی (مفید): ۰۲۱۹-۲۱۸ حدیث ؛ بحار الأنوار ۲۷: ۳۱۲ حدیث ۵. 


معارفب دین به صورت شعر در آنها نگارش یافته بود و خردسالان با آنها انس می‌یافتند» در 
ِ‌ 


۳:۸ ۱ صحيفة البرار (حلد پنجم) 


و او را به حالت سر به پا بسته می‌یابد و از آتش بیرون می‌آورد . 
بنده در پیشگاه خدا می‌ایستد. حدای متعال می‌فرماید: بنده‌ام چقدر در 
دوزخ ماندی مرا سوگند دادی ؟ 
بنده می‌گوید : پروردگارا. شمار نتوانم. 
خحدای طْنْ می‌فرماید : به عرّت و جلالم سوگند. اگر به حق ایشان نزدم از من 
مسئلت نمی‌کردی» خواریات را در دوزخ طول می‌دادم. سکن بر خودم حتم 
کرده‌ام که اگر بنده‌ای به حق محمّد و اهل بیت او از من مسئلت کند گناهان و 
خطاهایی را که میان من و اوست. بیامرزم. امروز تو را آمرزیدم. 
شیس فرمان مي دهد که آن رابه بهشه برئد: 
حدیث (۶۷) 
[ یکسانی خواب و بیداری امام لا ] 
از قرب الاسناد. اثر حمیری ۲ . 
معاوية بن خیم از وَشاء روایت می‌کند که گفت : 0) 
قال لی [الرضا ل ]ابیداء:ٍنْآبی کَانْ عندی ابارحَة 
قلت: بو ؟ 


‌ «توبه‌نامه» این شعر به چشم می‌خورد: 
خداوندا به حق خسن یس به حق سور واللیل ژالشین 
نسوزانی مرا در قعر سجین آغنني با خیات العستفیتین 
اندکی پیش در این کتاب -گذشت که باطن سوره «لیل» و«تین» ولایت است. 
۱. نقل سند براساس «بحار الأنوار» است. در «قرب الاسناد» ضبط چنین است: معاوية بن خکیّم 
از حسن بن علی (فرزند بنت الیاس) از امام رضا نلٍ. 


حدیت 6 ۳۹ 


زر و 


قال: فی المنام. ان عفر ان یجیء الی آبي. فیول: یا یی افعل کدا. یاب 
افعل کذّا. یاب افقل کذا. 

قال: فدخث یبد ذلک. فقال لی: یا حَسَنٌ ان مامتا وَیقطنا واحدَة+ (0 

وشاء می‌گوید: امام رضا لا [بی‌آنکه من چیزی بگویم و بپرسم ]به من 
گفت: پدرم دیشب نزد من بود! 

پرسیدم: پدرت ؟! 

فرمود: پدرم! 

پرسیدم : پدرت ؟! 

فرمود: پدرم! 

پرسیدم : پدرت ؟! 

فرمود: [پدرم ] در خواب [نزدم بود]. جعفر [فرزند امام کاظم ] پیش 
پدرم آمد و پدرم می‌فرمود: ای فرزندم» فلان کار را بکن ! ای فرزندم فلان کار را 
انجام ده! ای فرزندم به فلان کار اقدام کن! 

می‌گوید: پس از آن ماجرا بر امام ث درآمدم فرمود: ای حسن. خواب و 


۱. قرب الاسناد: ۳۶۸ حدیث ۱۲۵۸؛ بحار الأٌنوار ۲۷: ۳۰۲» حدیث ۱. 


۳۵۰ صحيفة الابرا ار (جلد پنجم) 


[یادآوری ] 
می‌گویم: اگر دا بخواهد: شماری از این اخبار در این معنا در قسم 
معجزات و کارهای شگفت می‌آید. 
حدیث ۶۸) 
[ دستوری برای درخواست حاجت ] 
از المناقب. اثر محمد بن احمد بن شاذان . 
و واه ویک بت ۱۳7۳۰۲ 
تال یآ لخن ۳ اکن لک یا سَمَاعَة ند له حَاجَة ققل 1 
سل بحقّ مُحَمّد مُحَمٍّ وعلی فاد ما عندله شا من لسن وَقذراً من ره بح 


2 ع ۵ و 


ذلك اسان وب ذلک القذره تن غلی یی وال تلو وان تفت بی لا 


وکذّا. 

نهذ کان ی و 
لب یمان لا َو نختاج |هعا لك الیزم ۲:۳ 

امام کاظم م3 به من فرمود: ای ۳ نزد خدا حاجتی داشتی بگو: 
بارالها؛ از تو به حق محمّد و علی مسئلت دارم که نزدت شأن و منزلت و قدر و 
فربی دارند. خدایا به حق آن شأن وقدر [جایگاه و منزلت ] بر محمّد و آل محمّد 
درود فرست و فلان کار را برایم به سامان رسان. 


هرگاه روز قيامت فرا رسد هیچ فرشتة مقرّب و پ پیامبر مُرسل و مومنی که خدا 
۱ در معط دقی ذلك الیومه شبط امست, 


۲. وا رن ۳۷ ۷ سدیت ۲۱۲ یز پتگرید باه الکاقی ۵۲ 9#ف دی ۱ با اندکی 


۳۱ ۰ 


قلبش را برای ایمان آزمود؛ باقی نمی‌ماند مگر اينکه در آن روز به آن دو [محمّد 
و علی ] محتاج‌اند. 
حدیث )۶٩(‏ 
[ علی1 همه کارة بهشت و دوزخ ] 

از المناقب. اثر محمد بن احمد بن شاذان ۶ . 

به طور مرفوع. از جابر, از امام صادق فْ روایت است که آن حضرت فرمود: 

اذا ان یوم لام وَجَمع له اون والاخرین لفضل الخطاب. دََا سول 

یکسی سول ال لا وه بْضيء لها ما نی العشرق والمَفرب 
وَیْکُسی عَلیْ اف متلها. 


اس بل 
۱ ۶ 


عی باقع نا جساب الّاس؛ تن والله ُذجل أل الجنة الجنة 


۳ 
و #2 8 


وندخل 
بُذعن این 82 یاون صفبن عند عزش الله د حتی نف ین ساب 


2 
ا 


هل الّار الّار. 


الّاس. 


۳ وال ۳ روج هل الجتهة فی لح وما لک الی حَد غیره. کرامة 


, ۳ دراوم و و مر مق ۳ 
م ال هم لد زا فضله به ومن به علیّه . 


۳۲ صحیفة الأ بر ار (جلد پنجم) 

َو - وال یل هل الار الا َو ای یلق علی هل ناذا دا 
فیها وبا (وعلقَ علی أَهل تارذ دخلوا فیها وبا ]لاد باب اجه اي 
باب ار له : 0 

هنگامی که روز قیامت فرا رسد و خدا برای فصل الخطاب (حرف آخر) 
اولین و آخرین را گرد آورد. رسول خدا عٍ امیرالمومنین ‏ را صدا می‌زند. 

بر رسول خداءٌ جامه‌ای سبز بپوشانند که میان مشرق و مغرب را روشن 
می‌سازد و مانند آن را بر علی 1 بپوشانند. 

بر رسول خدا ُْ جامه‌ای گلی رنگ بپوشانند که میان مشرق و مغرب را 
روشن می‌سازد» و مانند آن را بر علی فلا بپوشانند. 

سپس ما را صدا می‌زنند و حساب مردم را به ما می‌سپارند. واه ما اهمل 
بهشت را به بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ درمی‌آوریم. 

آن گاه پیامبران فراخوانده می‌شوند و نزد خدای طّ در دو صف می‌ایستند تا 
اينکه ما از حساب فارغ آییم . 

هنگامی که بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ درآمدند. خدای متعال» 
علی ٍ را می‌فرستد و آنان را در منزل‌هاشان -در بهشت -جای می‌دهد و آنها را 
همسر می‌دهل . 

به حدا سوگند. علی اهل بهشت را -در بهشت -همسر می‌دهد و این کار در 
دست آخدی جز او نیست. این کرامتی از سوی خدای طّن به آن حضرت می‌باشد 


و فضلی است که خدا به آن وی را برتری داد و بدین وسیله بر وی منت نهاد. 


۱. الکافی ۸: ۰۱۵۹ حدیث ۱۵۶؛ بحار الأنوار ۳۱۹:۷۲» حدیث ۱۵. 


حدیث ۸۰ ۳۵۳ 


وا علی است که دوزخیان را به آتش درمی‌آورد و اوست که پس از وارد 
شدن بهشتیان در بهشت. درهای بهشت را می‌بندد. و پس از وارد شدن 
دوزخیان در آتش» در جهنم را می‌بندند؛ زیرا [باز و بست ] درهای بهشت و 
دوزخ به دست آن حضرت است. 

حدیث (۷۰) 
حدیث اشراف بر قبر پیامبر ۶ 

الکافی. اثر کلینی . 

عذه‌ای از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمّد برقی» ()از جعفر بن 

ال مهرَان بُْ آبی نضر: نا وقال اسماعیل بنْ عمّار ارف : نا 

فلا لهما: سلاه لا عن اور لتشرف علی بر الیل 
ذکرئم فقال: ما أحبٌ لاأحد مهم آن یلو وه ولا مهن بری شیبا یدب مه 


2 1 ون ِ ۳ ۰ ۳ مرح موه 9 
بصره او یاه قائما تصلی. او یراه مع ٍ ضَِ ازواجه ؛ ٩‏ 


۹ وقتی عده‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمد برقی » روایت می‌کنند» مقصود از این عده افراد 
زیرند: علی بن ابراهيم و علی بن محمّد بن عبدالّه بن أدذْینه, و احمد بن عبداله بن امیه, و علی 
بن حسن (ریاض العلما وحیاض الفضلاء ذیل وازهُ «عده»). 

۲ الکافی ۱: 60۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۲۲: ۵۵۳-۵۵۲ حدیث ۰۱۱ 


۳ صحيفة الأبر ار (جلد پنجم) 


جعفر بن مُّی می‌گوید: در مدینه بودم. سقف مسجدی که بالای قبر 
پیامبر ی قرار داشت. خراب شده بود و کارگران بالا می‌رفتند و پایین می‌آمدند» 
وما گروهی بودیم. 

به یارانمان گفتم: کدام یک از شما امشب وعده دیدار با امام صادق 3 دارد ؟ 

مهران بن آبی نصر گفت: من و اسماعیل بن عمّار صَیْرفی گفت: من . 

به آن دو گفتیم: از آن حضرت بپرسید آیا ما می‌توانیم بالا رویم تا بر قبر 
پیامبر عَ اشراف یابیم ؟ 

فردای آن روز آن دو را دیدار کردیم و همه جمع شدیم. اسماعیل گفت: از 
آنچه بیان داشتید پرسیدم. امام لا فرمود: دوست نمی‌دارم احدی از شماء آن 
بالا برود و او را ایمن نمی‌دارم از اينکه چیزی ببیند که بینایی‌اش از دست برود» 
یا پیامبر عٌَْ را در حال نماز مشاهده کند. یا او را همراه همسرانش بنگرد. 

حدیث (۷۱) 
حدیفی دربارهُ فاطمه ینت اسدخو 
الکافی. اثر کلینی ۶ . 
علی بن محمّد بن عبدالله, از سیّاری. از محمّد بن جمهور. از بعضی از 


اصحاب ماء از امام صادق 3 روایت می‌کند که فرمود: 


و ار کر ۶و 2 سر ه و2 
ان فاطمة پنت اسد - ام | 
ِ گ 7 ِ 


میر المُومنینَ ان ول امَرأّة هاجَرَت الی رَسول 
الله عٌَ من که الی المَدیئة علی قَدَمیها. وان من رالاس برشول اللّه عَْ. 


۳1 


مر مرف 


فسمعت رسُول الله عٌ وَهُوّ یقول: ان الناش بخشرون 1 القيَامَةٍ عراة کم 


حدیث (۷۱) ۳0۵ 


وَسَمعتهٌ بقل 0 ضَفْطة ره فقالث: وا ضقان ال لها رشول له : فانْی 
سل الآ یکفیكِ ذلك. 
أَْتَقَ جاریتی هذه. فقال لها : ان 


فلمّا مرضت أوْصَت الی سول للع مرت آن بُعق خادمها. واعسقیل 


م۰ 7 رین 4 
فقالت " لرسُول الله ع یوم : انی آرید آن 


لسانها فجَعَلت تومی الی رَسول الله ع ٍیماع فقبل رَسُول الله علٌ وتا 


تما هو دات یم اعد اد اه آمیز امین اف هو ینکی. ال له زشول 
لهج : ما پبکیک ؟ ال : مانّث أمّی فاطم. 

ال سول ال ی وال وقاع ی ُشرعا ی دَخل قنظر لها ویکی. 
نم مر الشساء آن یفسلتها. وقال 132 !3 فرط فلا تخدئن میا ی تفلمتني. 

لا رن لته بذلک. فان أَحَد قمیصيه الذی بلی جَسََه وان آن 

ما رفن من غُشلها وَکفنها. دََل سول لفحم جَنرتها علی عانقی. 
لم رل تخت جنازتها حتی رها رها وضغها ودخل القبر اضطجع فیی ثم 
ام دما علن یه نی وَضعَها في اقب 


۱ در «کافی»» «یذٌ ره ضبط است. 
۲ در «کافی» «وقالت» ضبط است. 


۳۹ صحيفة الأٌبرار (جلد پنجم) 


ثم انب علیها طویلاً با جیها ویو لها: اكِ اكِ. 

زج موی من کب ملن قر یتقو :له لا ال للم 
اي َستووهه .ثم انضر 

فقال له المَسَلمون: ارب فقلت ی اءلم لها قبل لیم ؟! 

فقال : لیومقذت , بر آبی طالب . کانث لیکون عندها ای فتوثرنی به علی 
تفسها وولدها؛ اي کر لا وا یرون رات فقالث: وا سوناف 
فضمنث لها نت ال که + ود کزث صَفطًالبرقانث: :وا ضعَفاة فصْمات 
لها آنْ یکنیا ال ذلک ها پقمیصی واضطجنث في قبرها لذلك. والَْیِث 
علبها قَشها ما تال عَنه. 

ها لت عَن رها .فقالث ؛ ول عَنْ رسولها. اب + لت عَنْ وله 
وامامها. اج علیها. فقلث: ابلك ابثك +0 

فاطمه بنت اسد (مادر امیرالمومنین ل4) اوّل زنی بود که پای پیاده, از مکّه به 
مدینه» سوی پیامبر ءٌْ هجرت گزید وی بیشتر از هر کسی به رسول خدا نیکی 
کرد. 

وی شنید رسول خدا عٍِ می‌فرماید: مردم روز قیامت. عریان(آن گونه که به 
دنیا آمدند) محشور می‌شوند. فاطمه گفت: وای از رسوایی و ننگ! پیامبر ‏ 
فرمود: از خدا می‌خواهم تو را پوشانده محشور کند. 

و شنید پیامبر از فشار قبر سخن بر زبان آورد. فاطمه گفت: وای از ضعف و 


ناتوانی! رسول خدا عٍ فرمود: از خدا می‌خواهم فشار قبر را از تو بسنده کند. 


۱ الکافی ۱: 1۵1-1۵۳ حدیث ۲؛ خصائص الأْمْة: 1۶ -11. 


حدیث (۷۱) ۱ ۳۷ 


روزی فاطمه بنت اسد. به پیامبر 2 گفت: می‌خواهم این کنیزم را آزاد کنم . 


پیامبر ءَ فرمود: اگر این کار را کنی» خدا به آزای هر عضوی از آن کنیز؛ عضوی 


از تو را از آتش آزاد می‌سازد. 

چون آن بانو مریض شد و زبانش بند آمد. با اشاره به پیامبر وصیّت کرد 
کنیزش را آزاد کند. پیامبر ۶ وصیّت او را پذیرفت. 

روزی پیامبر عٍ نشسته بود که ناگهان امیرالممنین لذ گریان آمد . پیامبر ع 
پرسید: چرا می‌گریی ؟ امام 1 فرمود: مادرم فاطمه از دنیا رفت. 

رسول خدا عٍْ فرمود: به خدا سوگند. او مادر من هم بود. آن حضرت 
باشتاب برخاست و تا اینکه بر آن بانو درآمد» سویش نگاه کرد و گریست. سپس 
از زنان خواست او را سل دهند و فرمود: هرگاه از غسل فارغ شدید تا مرا خبر 
نکرده‌اید هیچ کاری انجام ندهید . 

چون زنان از سل آن بانو فارغ شدند پیامبر را آگاه ساختند. پیامبر عْ به 
آنها یکی از پیراهن‌هایش را که با پوست بدنش در تماس برد [زیریوش ] داد و 
امرشان کرد که در آن پیراهن کفنش کنند و به مسلمانان گفت : هرگاه دیدید کاری 
را می‌کنم که پیش از این نکرده‌ام» از من بپرسید چرا آن کار را انجام دادم. 

چون زنان از غسل و کفن فراغت یافتند. رسول خدا ء داخل شد و جنازه 
آن بانو را بر دوش گرفت و همواره زیر جنازه بود تا اینکه او را در قبرش 
درآورد سپس او را [کنار قبر ] گذاشت و [خود ] داخل قبر شد و در آن خواپید. 
آن گاه برخاست و فاطمه را با دستانش گرفت تا اینکه در قبر نهاد. 

سپس مدّتی طولانی به رو حم شد و با آن بانو سخنانی را آهسته بر زبان 


می‌آورد و می‌فرمود: پسرت! پسرت! 


۳۵۸ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


پس از آن از قبر بیرون آمد و قبر را [با خحاک ] پوشاند و هموار ساخت و آن 
گاه سر فرود آورد» شنیدند که می‌فرمود : خدایی جز اللّه نیست, خدایا او را به تو 
سپردم (سپس باز آمد). 

مسلمانان گفتند: [ای رسول خدا ] دیدیم کارهایی کردی که پیش از این آنها 
را انجام ندادی ؟ 

پیامبر عت فرمود: امروز نیکی ابوطالب را از دست دادم. اگر نزد آن بانو 
چیزی بود. مرا بر خود و فرزندانش برمی‌گزید. روز قيامت را یادآور شدم و 
اينکه مردم برهنه محشور می‌شوند آن بانو گفت: وای از شرمساری! من ضامن 
شدم که خدا او را پوشیده برانگیزد. فشار قبر را خاطرنشان ساختم» گفت: وای 
از ضعف و ناتوانی ! ضمانت کردم که خدا او را کفایت کند. از این رو در پیراهنم 
او راکفن کردم و برای رفع فشار قبر» در قبرش خوابیدم» سر خم کردم و آنچه را 
از وی پرسیده می‌شد به زبانش می‌انداختم. 

از پروردگارش پرسیدند» پاسخ گفت. از پیامبرش پرسیدند جواب داد. از 
ولی و امامش پرسیدند. به لکنت افتاد. گفتم : پسرت! پسرت! 

حدیث (۷۲) 
علامات دهگانة امام 

الکافی . اثر کلینی ۶. 

روایت می‌کند علی بن محمّد. از بعضی از اصحاب ما از ابن ابی عمّیر» از 
خریزء از زراره. از امام باقر 3 که فرمود: 

للامام عشرٌ علامات: 


حدیث 4۷۳ ۳۵۹ 


و وفع ی الأزض. وفع َلی رَاحَیّه افعا وه لین 

ونامعَبنة ولا یام له 

ه ولا یاب ولا یتمَطی . 

هوَیری بن خلفه ما ری ین آماید. 

و المشك. 

ه وَالارض موکلةً بستره وَایْتلاعه . 

ه واذا بش دزع سول اللّه ت کانث عَلیّه وفقا. وٍَذا بسا غرَه من لاس 
هرمث لهج 

ه وم مخت الی آن تلقضی أیمه+ 0 

امام باقر لت فرمود: برای امام ده علامت است : 

ه پاک و ختنه شده به دنیا می‌آید. 

ه هرگاه [از رحم مادر ] بر زمین افتد» دو کف دست بر زمین می‌نهد و صدا به 

جنب نمی‌شود. 

9 چشمش می‌خوابد و قلبش به خواب نمی‌رود. 

و خمیازه هی گیل و تم ی له : 


۱ الکافی ۱: ۰۳۸۹-۳۸۸ حدیث ۸؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۱7۸ حدیث ۳۸. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


9 مدفوعش بوی مشک می‌دهد. 

زمین وظیفه دارد مدفوع امام را پپوشاند و آن را ببلعد. 

ه هرگاه زره رسول خدا عْْ را پپوشد [انگار ] برای او نداد و هرگاه 
دیگر مردمان (بلند قد و کوتاه قَدٌ آنها) آن را پپوشند» یک وجب بلندتر آید. 

ه تا زنده است مُحَدتْ باشد [با فرشته ارتباط دارد ]. 

حدیث (۷۳) 
تسلیتی از سوی خدای 5 هنگام مرک پیامبر علٌ 

الکافی. اثر کلینی ۶ . 

حسین بن محمّد اشعری روایت می‌کند از مُعَلی بن محمّد از منصور بن عبّاس, 
از علی بن آسباط از یعقوب بن سالم» از شخصی. از امام باق لا که فرمود: 

فثبض سول له مق بات لحم بأطول لََِ ی ظنوا آن لا سماء نم 
ولا َزض :لا سول الق ونر لین لین ی ال 

ییا هم کذنک. ذ آَتَامع آت لا یره یعون کلام فان 

لام یک أَل ابیت وَرَخمه له یراد فی ال َرَاء من کل مُصيبة 
وج ین کل َلکة. درالم اث. 

کل تفس له لعزب ون ود بمورکم بع الا قعن رخرح عن الا 


وخ اند فا وم لح نیا الا ماع لور 4. (» 


نله ختاکم َفضْلکم وطهرک وج کم أَل بت نی واستدعکم عم 


۱ سورة آل عمران(۳) آیة ۱۸۵. 


حدیث (۷۳) ۳۰ 


نکم کاب وجََلکم تابوت جلمه. وعَضا جزی وَضرّبِ کم لا ین ُوری. 
ون مگ مر مه بر وم مر 
وَعصَمَکم من الزلل وامنکم من الفتن . 

ها و۵ و رش 


مرو ۳ نع منکم رَحمتَه ون یزیل عنکم نعمَه. فانتم 
هلال الذین بهم ته َمّت الم وَاجْتَمَعت الق وائْلّت الکلمة. 


محر 


م :من تلا ار ونم حنکع مق 
تک نم با فی کتابه َلی عباده وین .تم ال علی تَضرکم ذ 

فاضیرّوا اقب الامُور نا الی الله تصیرٌ. 

قذ فیک له ین تیه وويعة اسْتودعکم لام لین فی الازض؛ فمَن 
دی ما تاه له صتَه ؛ فم 2 الم مدع وَلکُم المَود الوَاحبِة 
َالطاَةً المَْوضَةٌ. 

بای 19 و ال رز 2 صواژ ۵ ی را مگ و 2 جر ه و رح 

هی ] .فلج 


۳۹ 
۰ 


یترك یجامل حجة 2 من جهل و تجاهل أز نکر آز سی َو تتاسی فعلی اللّه 
وله امن ورام خوانجکم وَأسْتوُعکُم له وَالسْلام علیکم. 
ال : من اللّ. نار وتعالی ؛ 0 
چون رسول خدا عٌ درگذشت. آل محمّد طولانی‌ترین شب را به سر برد تا 
اینکه گمان پردند آسمائی که بر آنان سایه افکند و ومیش که آنان زا در بر دارد: 


۱ الکافی ۱: 400 حدیث ۱۹؛ بحار الأنوار ۲۲: ۰۵۳۸-۵۳۷ حدیث ۳۹. 


۳۲ صحيفة الأٌبرار (جلد پنجم) 


وحود ندارد؛ زیرا رسول حدا علل در راه رضای خدا کین خویشاوندان و 
بیگانگان را علیه خود برانگیخت. ٩(‏ 


۱. این عبارت ترجمة «اْ رسول الله وتر الٌقریین والابعدین فی اش» است. 
مرحوم سید جواد مصطفوی در «ترجمةٌ اصول کافی ۲: ۳۳۵ آن را اين گونه ترجمه می‌کند: 
«زیرا رسول خدا عٌِ خویش و بیگانه را در راه خدا متحد ساخته بود». 
آیت الّه کمره‌ای در «ترجمهٌ اصول کافی ۳: 4۲۷۷ در ترجمة عبارت مذکور می‌نگارد: «زیرا 
رسول خدا علا در راه خداوند» نزدیکان و دوران ۳ خون‌خواه کرده بود (و بیم آن می‌رفت که 
همه به خاندان او بشورند)». 
در «تحفة الاْولیاء ۲ عبارت این گونه ترجمه شده است: «زیراکه رسول الثه عٌِ با خویشان 
و بیگانگان در راه خدا دشمنی کرده بود(و همه را چیزی که مکروه طبع ایشان بود رسانیده؛ چون 
کشتن و زخم زدن و غیره)». 
علامة مجلسی ۶ در «تحف العقول ۲۲۱:۵» در شرح این فقرة حدیث می‌نویسد: یعنی پیامبر بر 
ایشان زخم زد و خویشان آنها را کشت و آنها را صاحب خون ساخت (که در پی خون‌خواهی 
جوهری می‌گوید وَثْر» خون‌خواهی است. موتور کسی است که از وی فردی را کشته‌اند و 
خونش تدارک نشده است ... ور حَقه ؛ یعنی حقّش را ضایع کرد. 
فیروزآبادی می‌گوید: ور با وثربه معنای خون‌خواهی یا ظلم در آن است .. ونر رل ؛ یعنی او 
را ترساند و ناخوشایندی به او رساند. وَترّماله؛ یعنی مالش را به او کم داد. 
و گفته‌اند: وتر به معنای «حقد» (کینه) است؛ یعنی پیامبر ع آنان را بر خود و خانواده‌اش 
خشمگین ساخت و برای آنکه خدا را خشنود سازد کاری کرد که آنان کین خاندانش را به دل 
گرفتند. 
این معنا با آنچه در لغت هست ساز نمی‌افتد» گرچه به آنچه آوردیم» برمی‌گردد. 
و گفته‌اند: ونر دخل (خون‌خواهی) است و آن طلب مکافات به سبب جنایتی (قتل یا زخم یا 
مقصود این است که رسول خدا نع مکافات بر جنایاتی را که بر خویشان و بیگانگان می‌شد پی 
در «مجمع البحرین ۳: ۵۰۹» در بیان عبارت مذکور آمده است: آي قطعهم وآبعدهم عنه في اله؛ 
یعنی در راه خدا رابطه‌اش را با آنها پرید و آنان را از خود راند و دور ساخت. 


حدیث (۷۳) ۱ ۳۳ 


در همان وقت که آنان در این حال بودند» ناگهان پیکی که او را نمی‌دیدند و 
کلامش را می‌شنیدند, آمد و گفت: 

سلام بر شما اهل بیت» و رحمت و برکات خدا بر شما باد! در راه خدا بودن» 
تسلایی از هر مصیبتی و نجاتی از هر هلاکتی و جبرانی برای از دست 
رفته‌هاست . 

«هر نفسی مرگ را می‌چشد ومزدتان را روزقيیامت -بی‌کم و کاست - بپردازند. 
هرکه [در آن روز] از دوزخ برکنار ماند و به بهشت درآمد» رستگار و پیروز 
است» و زندگی دنیا جز کالایی فریبنده نیست». 

خدا شما را برگزید و برتراند و پاکاند و خاندان پیامبرش قرار داد و علمش را 
به شما سپرد و کتابش را به شما میراثاند و شما را تابوت علم و عصای عرّت 
خویش ساخت. و شما را به نورش مت زد. و از لغزش‌ها مصون داشت و از 
فتنه‌ها ایمن کرد. 

به تسلای خدا بیارامید. خدا رحمتش را از شما نگرفت» و نعمت‌هایش را از 
شما نسترد. 

شما اهل الّء‌اید؛ کسانی که نعمت به ایشان تمام گشت و [به وسیلة آنها ] 
پراکندگی [از میان رفت و ] همبستگی ایجاد شد و وحدت کلمه پدید آمد. 

شما اولیای خدایید. هرکه در لوای شما درآمد» رهید و هرکه حقّنان را خورد 
هید . 

مودّت شما از سوی خدا ‏ در قرآن - بر بندگان باایمان, واجب شد. خدا 


هرگاه بخواهد به یاری‌تان تواناست. 


۳۹۶ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


برای نیک فرجامی پُردبار بمانید؛ چراکه [همة ] امور به خدا می‌انجامد. 

خدا از پیامبرش امانت [سپرده به او را ] پذیرفت و به شما( که اولیای مومن او 
در زمین‌اید) سپرد. هرکه از پس این امانت الهی برآید. خدا صدقش را به او 
ارزانی دارد. شما امانت سپرده شده خدایید. موذت شما لازم و طاعت شما 
واجب است. 

رسول خدا نع در حالی قبض روح شد که دین را برایتان کامل ساخت و راه 
برون‌رفت را برای شما روشن ساخت و برای جاهل. حجت واننهاد؛ پس هرکه 
زبه شما ] جهل ورزد یا خود را نادان بنماید يا [حقّ شما را ] انکار کند یا از یاد 
ببرد پا خود را [در این باره ]به فراموشی زند. سروکارش با خداست. 

و خدا ورای حوایج شماست (شما را به خدا می‌سپارم و سلام بر شما باد). 

از امام باقر تلا پرسیدم: این تسللادهی از سوی که بود؟ 

فرمود: از جانب خدای متعال . 

حدیث (۷۴) 
[ درخواست آمرزش از خدا برای علیْ به حق علی ] 

از مناقب آل ابی طالب. اثر ابن شهر آشوب و . 

از امیرالمومنین 1 روایت است که فرمود: 

مَألْث ای مر آن یذغو یی بالمَغْرة . فقال : لت با عل فقام 
فضلی صلا. فلا قر] ین صلا. نع دی لام قمع یقوْ: للم اي 
سالک بحَق علخ بل آن تفر لعَلی. 

:یا سول اللّب. ما هدّا؟ 


حدیتث (۷۵) ۳۹6۵ 


فقال: با علی لملحذ أَحرم منك علی اللّه تفع به 0 

یک بار از پیامبر مر خواستم که برایم آمرزش بطلبد . فرمود: ای علی برایت 
این کار رامی‌کنم. برخاست و نمازی گزارد. چون از نماز فارغ شد. دست به دعا 
بلند کرد. شنیدم می‌فرمود: خدایا. به حق علی - بنده‌ات - از تو می‌خواهم که 
علی را بیامرزی. 

پرسیدم: ای رسول خداء این چه دعایی بود؟ 

فرمود: ای علی» هیچ کس را گرامی‌تر از تو نزد خدا نیافتم که او را پیش خدا 
شفیع سازم. 

حدیث (۷۵) 
[ آفرینش پیامبر از نور خدا و اهل بیت از نور پیامبر 9 
و محبّان اهل بیت از نور آنها ] 

از الامالی. اثر شیخ طوسی له 

شیخ طوسی ۶ می‌گوید: به ما خبر داد حسین بن عَبَیداله غضاثری, از علی 
بن محمّد علوی از حسین بن علی بن صالح بن شعیّب جوهری از محمّد بن 
یعقوب کُلینی, از [علی بن ]محمّد بن محمّد, از اسحاق بن اسماعیل نیشابوری» 


از صادق» جعفر بن محمد. از پدرش از پدرا نش 2 "۲ فرمود : برای ما حدیث 


۱ شرح نهج البلافه ۳۱۹:۲۰. 

۲ در آمالی طوسی آمده است: «از علی بن محمد. از اسحاق بن اسماعیل نیشابوری گفت: برای ما 
حدیث کرد حسن بن علی ...۰ » 
محقق کتاب. در پی‌نوشت» می‌نگارد: اينکه در بعضی از نسخه‌ها آمده است: «از صادق» جعفر 
بن محمد. از پدرش. از پدرانش» درست نیست؛ زیزا اسحاق بن اسماعیل از اصحاب امام 
حسن بن علی عسکری لب می‌باشد . 


۳۹۹ صحيفة الا بر ار (حلد پنجم) 


کرد حسن بن علی (صلوات خدا بر هر دوشان باد) فرمود: شنیدم جدم 
رسول خدا عیُْ می‌فرمود : 

خف من ور له ده 2 خُبِق هل بیتی من وری. ول مُحبُوُمٌ بن ُورجم. 
وَسَاتر الحَلن فی الّار :0 

من از نور خدای بزرگ آفریده شدم و اهل بب بیتم از نور من پدید آمدند و محبّان 
آنان از نور آنها خلق شدند و دیگر مردمان در دوزخ‌اند . 

حددث (۷۶) 
[ امارت علی3 از سوی خدا و فضایل بی‌مانند او ] 

الامالی » اثر صدوق ل. 

از جعفر بن محمّد بن مَشرور؛ از حسین بن محمّد بن عامر؛ از عمویش 
عبداله بن عامر. از ابن آبی عمّیر. از حَمُزة بن خمران از پدرش. از ابو حمزه. از 
علی بن حسین. از پدرش. از امیرالممنین 1: 

جَاء له رجٌل فقال له: با آا ان اک تذعی آمیر الْمومنین من أمرد 
ی ام 


2 


فجاء الرَحْل الی و و فقال : یا ر سول لب ید " عم فیما ول 


كِ 
7 کر یز 


لله أمرة علی له ؟ 


۱ امالی شیخ طوسی: ۰1۵۵-7156 حدیث ۱۳۵۵؛ بحار الأْنوار ۱۵: ۲۰ حدیث ۳۲. 
۲ در ماخذ «َیْسْدَقْ» ضبط است. 


حدیث ۸ ۳۷ 


َفضب الی عل وقال: نحل یر امین بل ین امه عقدها له فوق 
ره هد علی لك ملانکتة. 
ان لیا له الب وَحْجدٌ الب وه اما للم طاعه مرو بطاعة ال 


و 


ومعصیته هر بِمَعَصية اه 


من جهله فقذ جَهلنی من رف فقد و واه 
وی وَمَنْ جَحد مرت فقذ جَحَد رسالتی. وَمَن سوت تب من 
قَاه فقذ ای منهذ نی + له نی .خلق من طیتی» و هو 255 اطع 
بِنتتی .ویو ولد الحَتَن لین . 

:نا وعل راطع لسن لین ویس من ول لین حجج ال 
علی خلقه آخداژنا آخداه الب وزیا ليام ال :0 

شخصی پیش امام علی لف آمد و گفت: ای ابوالحسن, تو را امیر ممنان صدا 
می‌زنند! چه کسی تو را بر ایشان امارت داد؟ 

امام 2 فرمود: حدای بزرگ مرا بر آنها امیر ساخت. 

آن شخص, پیش رسول خدا ع آمد و گفت: ای رسول خداء آیا علی راست 
می‌گوید که خدا او را بر حلق امارت داد؟ 

پیامبر مق به حشم آمد و فرمود: علی از جانب خدا و به سبب ولایتی که خدا 
به او داد (بالای عرش عقد ولایت را برای او بست و فرشتگانش را بر این کار 


شاهد گرفت) امیرالمومنین شد. 


۱. امالی شیخ صدوق: ۱۳۲-۱ مجلس ۰۲۷ حدیث ۸؛ بحار الأنوار ۳۹: ۰۲۲۸-۲۲۷ حدیث ۵. 


۳۳۷4۹ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


علی خلیفةٌ خدا و حجّت او و امام مسلمانان است. طاعت وی با طاعت خدا 
و معصیتٍ وی با معصیت خدا مقرون است. 

هرکه او را نشناسد» مرا نشناخت ؛ هرکه او را شناخحت. به من معرفت یافت. 
هرکه امامت او را انکار کرد. نبوّتم را برنتافت؛ هرکه امارت علی را برنتافت» 
رسالت مرا انکار کرد؛ هرکه فضل علی را پس زد؛ بر من عیب گرفت ؛ هرکه با او 
جنگید. با من درافتاد؛ هرکه او را دشنام داد. مرا ناسزا گفت؛ زیرا علی از من 
است. از طینتِ من پدید آ مد. علی. همسر فاطمه - دخترم -و پدر حسن و 
حسین (دو فرزندم) است. 

سپس فرمود: من و علی و فاطمه و حسن و حسین و ثه نفر از نسل حسین» 
حجّت‌های خدا بر خلق اوییم. دشمنان ما دشمنان خدایند و اولیای ماء اولیای 
بل مي باشختی: 

حدیدث (۷۷) 
سخن گفتن ذوالفقار 

کتاب القین. ثر سید ین طاووس . 

اقب مستاه نوی تطیری اه )ماع ای یر 

طبری می‌گوید: برایم حدیث کرد داود بن عَمَربن عبدالّه بن اسحاق, گفت: 
برایم حدیث کرد [ََْدّد بن ] مهد آدی (مسرد بن مستر] گفت: براییم 
حدیث کرد روح بن عبداله رجانی. گفت: برایم حدیث کرد ابو لْخوّص 
عبداله بن یّسار, گفت: به ما خبر داد زرارة بن آعین» از عکُرمَه» از ابن عبّاس که 
گفت: 


حدیث 6۷۸ ۳۹۹ 


2 و 


ال سول له :ان هیارک وال عطانی دار ولمم 
خذه وأغطه خیر آل الاتض. 
فلت من لك يا رَبْ؟ 
ال : خَلیفتی فی لاأرض یبن آبی طالب. 
وا راطق مع عل 3 وه حتن موم بکشره. فغال: 
ها نید نی موز وقذ یقی ین أجل المفرله تأجیز 0 
رسول خداعٌ فرمود: خدای متعال ذوالفقار را به من داد و فرمود: ای 
محمّد اين را بگیر و به بهترین اهل زمین بده. 
پرسیدم: پروردگارا. آن شخص کیست ؟ 
فرمود: خلیفه‌ام در زمین » علی بن آبی طالب. 
ذوالفقار با علی 32 حرف می‌زد و او را حدیث می‌کرد. روزی علی خواست 
ذوالفقار را بشکند [زیرا مشرکی را با آن زد ذوالفقار او را نکشت ] ذوالفقار [به 
سخن آمد و ] گفت: ای امیرالمومنین» دست نگه‌دار! من مأمورم أجل این 
مشرک تأخیر افتاد. 
حدیث (۷۸) 
ماجرای پیراهن 
از الأمالی. اثر شیخ طوسی ب. 
وایت است از ابر مد امه از پدرش+ ۳ از ابو سید عسکریی از 


۱. الیقین: ۲۱۲ -۲۱۷؛ بحار الأنوار ۶۲: 7۷ حدیث ۰۱۳ 
۳1 این سل براساس نقل «بحار الأٌنوار» می‌باشد . در «الخرانج» سند بدین‌گونه استت: از ابو محمّد 


۳۷۰ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


کُنْْ مَع مَولای لد ۱ علی شاطی ارات تزع قمیظه ونزد ای الما 


فجاءث مَوجَةٌ فأعْذّت القَمیص فاذا هاتف یهتف یا با الحسن. ار عَنْ مينك 


وخذ ما تری. 


۱ هی بل اف کمن خآ 
طالب. هذّا قمیض هارونٌ بُن مرا <کَذلك راو رلناها قوما آخرین ی 0:0 


۱ در «اثبات الهداة ۳: »۶٩۱‏ همین‌گونه. ضبط است» لیکن در دیگر ماخذ آمده است: «وکنتٌ مع 
امیرالممنین 3 «کنت مَعّ مولاي علي ْ» و ... 

۲ سوره دخان(44) ی ۲۸. 

۳ الخرانج والجرائح ۲: ۵7۰-۵۵۹ حدیث ۱۷؛ بحار لأُنوار ۳۹: ۱۲٩‏ حدیث ۱۳. 
این روایت در «امالی طوسی» یافت تشد لیکن در «الخرانج» سنل روایت بدین‌گونه انیت 
به نظر می‌رسد. ملف ۶ با توجه به این سند» روایت را به نقل از «امالی طوسی» اسناد می‌دهد . 
لبته اين روایت در «مائة منقبه: 4۷۰ اثرابن شاذان( که از معاصران شیخ طوسی به شمار می‌رود و 
ار ی ایس سین چیه 
27 ۱ ۳ یا او 
ابن شهرآشوب 4۶ نیز در «مناقب آل آبی طالب ۲: ۲۲۹ ایین روایت را با اندکی اختلاف. 


می‌آورد. 
به نظر می‌رسد اولین مأخذ اين روایت» کتاب «خصائص الائمه» اثر سید رضی #۶ (متوفای سال 
7 هجری) است. 


در این کتاب» در صفحةً ۷ سند روایت» بدین‌گونه است: 


۳9 ۳ 


۳۷ 0۷٩ حدیت‎ 


قنبر می‌گوید: با مولایم علی ل در کنار فرات بودم» پیراهنش را درآورد 
و داخل آب شد. موجی آمد و پیراهن را با خود برد. ناگهانی هاتفی صدا زد: ای 
ابوالحسن, به راست خویش بنگر و آنچه را می‌بینی بگیر! 

دستمالی در سمت راست آن حضرت نمایان شد و در آن پیراهن تا کرده بود. 
امام لیذ آن را گرفت و پوشید. 

در جیب آن رقعه‌ای بود و در آن این نوشته وجود داشت: هدیه‌ای از جانب 
خدای عزیز و حکیم به علی بن آبی طالب. اين؛ پیراهن هارون پن عمران است 
«اين گونه آن را به قوم دیگری ارث دادیم». ٩‏ 

حدیث (۷۹) 

روضة العارفین. اثر سیّد توبلی . 

از «حياة القلوب» (اثر قطب الدین اشکوری 4۶) از صدوق 4۶ در کتاب 
«روضة الغراء» روایت است که: 

اد آمیر الْمومنین اف کان ذات یم عَلی مر الُوقة ذْ قال: ها لاش سَلونی 


۹ ۳ ۶ وه و 


خت ادا هي رصق مر یه کقیر هه ی ی و 
قبْل آن تققدونی. سلونی عنْ طرّق السَمَاوات فانی آعرف بها منی بطرّق الارض . 


‌ حدیث کرد ابوالحسن, محمد بن احمد بن عَبَیدالّه بن احمد بن عیسی بن منصور. گفت : 
برایم حدیث کرد ابو موسی عیسی بن احمد بن عیسی بن منصور گفت: برایم حدیث کرد ابو 
محمد. حسن بن علی از پدرش علی بن محمد. از پدرش محمد بن علی. از پدرش علی بن 
وین ۱ 
. این روایت با اندکی اختلاف در «حصائص الائمه: ۰۵۷ حدیث ۱ امده است. 


نت 


قام له رجُل من وَسط الوم ال ل: ین جَرئیل فی ذه السَاعة؟ 

لتق بطزه ی الشعای م رن بطزفه نی الازض. مق رنه ای 
لعشرق. رمق بطفهلیالتفرب.فم بتجذ موضعا 

فلت الی ال وَقال: الم جَرنیل. 

فْصَفّق طابر من بیْن الّاس. فضَح عند دلک الحاضرون وتالوا: نهذ نک 
له سول له اقا ؛ 0 


روزی امیرالممنین لق بر منبر کوفه در حال سخنرانی بود. فرمود: ای مردم؛ 
پیش از آنکه مرا نيابید از من بپرسید. از راه‌های آسمان‌ها از من بپرسید ؛ چراکه 
آنها را بهتر از راه‌های زمین می‌شناسم . 

مردی از میان جمعیّت برخاست و گفت: جبرئیل هم اکنون کجاست ؟ 

امام م1 چشم به طرف آسمان انداخت» سپس به زمین نگریست. آن گاه 
نگاهی به مشرق افکند. پس از آن. سوی مغرب چشم دوخت. جایی را (که 
جبرئیل در آن باشد ] نیافت. 

سپس سوی آن مرد نگاه کرد و فرمود: ای شیخ. تو جبرئیلی! 

وی بال زنان از میان مردم پرید - در این هنگام - حاضران فریاد برآوردند 


و گفتند: شهادت می‌دهیم که به راستی راستی» تو خليفهٌ رسول خدایی. 


ام آية له مرعشی نجفی ب سندهای گوناگونی را از اهل سنت برای این حدیث می‌آورد. 
بنگرید به» شرح احقاق الحق ۷ -۱۲۲(و جلد ۰۱7 ص 1۸۵؛ و جلد ۰۲۳ ص ۳۳۳ و1۲۹؛و 
جلد ۳۲ ص 19-71۸). 


حدیث (۸۰) ۳۷۳ 


[یادآوری ] 
می‌گویم: شاذان بن جبرئیل در دو کتاب «الفضائل» و «الروضه» این روایت را 
به طور مرسل هی او ۷ 
حدیث (۸۰) 
[ درخواست عفو گناهان با دست به ره شدن 
به پیامبر ی و آل آن حضرت ] 
الفضائل . اثر شاذان بن جبرئیل « 
زوی الامامْ جَعفر الصَایق 4 نان جالیساً فی ارم فی مقام |براهميم لا 


حع س مه 


لخد با که و انا قولْ: 


بحَق جَلال وَجهك یا وی 
تن فرب بوحی یه 
ین نی علی 


بح امین بط 
بحق وَصیَه البطل الکمی 
ها ابتة و ال ار > 


5: 
2 
۹ 


ت 


رت غطية ال الم 


ال ِِِِ # ایغ کال تیک عظیماً ون مرا لك جمیع 


۱. الروضة فی فضائل امیرالممنین علی بن آبی طالب 3: ۰۳۸-۳۳ حدیث ۳۰؛ فضائل ابن 
شاذان: ۹۸؛ بحار الأْنوار ۳۹: ۰۱۰۸ حدیث ۱۳. 


۳۷ صحيفة الا برار (جلد پنجم) 


فلز لت " وغل الْض. را له یر اف شاف وله انب 
انم ؛ 9 

۳ 1 روایت می‌کند که آن حضرت در حالی که در خانة خدا در مقام 
ابراهيم 1 نشسته بود» پیرمردی نزدش آمد که عمرش در معصیت سپری شده 
بود. به امام 1 نگریست و گفت: خوب شفیعی برای گنه کاران پیش خدایی ! 

پس پردهُ کعبه را گرفت و سرود: 

-ای ولی به حق جلالت رویت. به حقّ پیامبر هاشمی که از سرزمین مک 
است ؛ 

-به حق قرآن که سویش وحی شد. به حقّ وصی او آن قهرمان دلاور؛ 

-به حق دو فرزند پاک علی و مادرشان دختر پیامبر نیکوکار و پاک؛ 

-به حق امامانی که همه‌شان بر راه و رسم پیامبرند؛ 

به حق قائم [آل محمّد ]مهدی, از حطای این بندُ گنه کار درگذر. 

فرمود: شنید هاتفی می‌گوید: ای شیخ, گناهت بزرگ است؛ لیکن همه 
گناهانت را به خاطر حرمتِ شفیعانت آمرزيديم. 

اگر [آمرزش ] گناهان [همة] اهمل زمین را درحواست می‌کردی, آنها 
را می‌آمرزيديم به جز گناه کسی که ناقة صالح را پی کرد و قاتلان انبیا 


۳-۳ 


۱. در ماخذ آمده است: فلو سَأَ... 
۲ فضائل ابن شاذان: 17؛ بحار الأنوار :٩۱‏ ۲۰, حدیث ۱۶. 


حدیت (۸۱) ۳۷6۵ 


حدیث (۸۱) 
[ تأویل نماز. زکات. روزه ... فحشاء منکر و... در قرآن ] 

تأویل الابات. اثر سید شرف الدین نجفی ۶. 
از شیخ طوسی #۶ با اسنادش به فضل بن شاذان» روایت است از داود بن کثیر 

که گفت : 
فلث لأبی باه 4: م الا فی کتاب له ۵؟ ونم الزک۵؟ وآنثم 
الحَمْ؟ 

+ دوف الصا نی کتاب ال وحن الا ون لیام ون 
لوح لیلد ارام ون کب یتح وله لب وحن وَجه ال 

لاله تعالی: « بت وا موجه ال 0.4 


نج الایبات. وَنَحنْ البینات. 


وه 


وََدونا فی کتاب الّه: «الَحْشَاء والمنکر رای 0:4 «والخنر والمَیِیر 
لاب لارام ۳۰:4 «ولاضتام ۵۰4 «ولازت ان ۵:4 «وَالجبت 


۳ 


والطاعُوت 0+4 « وَالمَية والدم وَلحمٌ الخنزیر ۷.4 


۱. سورة بقره(۲) آیة ۱۱۵. 
. سورة نحل (۱۳) آی ۹۰. 
. سور مائده(۵) آیة ۹۰. 
. سور ابراهیم (۱6) ی ۳۵. 
. سورة حج( ۲۷۲) آية ۳۰. 
. سور نساء (۶) ای ۰۵۱ 


ما ام نا لس که 


. سوره بقره(۲) ی ۱۷۳. 


۳۳۹ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 


ام 


یا دوف نالف فا رم لنا. وفضّلَا وجَعکا ماه وَحَظته وراه َلن 
ما فی السَمَاوّات ومّا فی الاض. 

وجَعل لا آضدادا دا فسمّاّا فی کتابه. وی عَنْ آسَمانّابأخسَن الاسمّاء 
با له تکنيةٌ عن امد وَسَمّی آضذادتا وَأَعْداءلا فی کتابه کی عَْ 
آسمانهم وَضَرّب له الما فی کتابه فی َبْمْض الاأشماء الْيّه والی عباده 
لت +0 

داود بن کثیر می‌گوید: به امام صادق 3 گفتم: [آیا ] در کتاب خدای قّ نماز 
شمایید ؟ زکات شمایید ؟ حج شمایید ؟! 

امام له فرمود: ای داود؛ در کتاب خدا ماییم نماز ماییم زکات» ماییم روژه» 

خدای متعال می‌فرماید : «هر کجا رو کنید» همان جاوحجه خداست). 

در کتاب خدا. دشمن ما فحشاست. و منکر و بغی [تجاوز] و شراب. 
وقما و آنصاب و آزلای و آصناي و آوثان و جبت. و طاغوت. و مردار 
وخون. و گوشت خوک. 

ای داود. خدا ما را آفرید و حلق ما را گرامی داشت. ما را برتری بخشید و 
آمنای خویش و حافظان و خزانه‌داران بر آنچه در آسمان‌ها و زمين هست. قرار 


داد . 


ِ: عبارت «تکنيةً عن القد» در متن بحارء وجود ندارد. 
۲. تأویل الایات: ۲۲-۲۱؛ بحار الأٌنوار ۲۶: ۳۰۳) حدیث ۱۶. 


حدیث (۸۲) ۳۷۳۷ 


و خدا برای ما آضداد و دشمنانی قرار داد؛ از نام ما در کتابش با زیباترین نام‌ها 
و دوست داشتنی‌ترین کنایه‌ها - نزدش -کنایه آورد. 

دشمنان و مخالفان ما را نیز در کتابش نام برد و برای آنها -در قرآن -به 

حدیث (۸۲) 
[ اصل خیر و فروع آن و اصل شر و فروع آن ] 

تأویل الابات اثر شرف الدین نجفی ۶ . 

از شیخ طوسی -به سندش -از فضل بن شاذان (به اسنادش) از امام صادق اقا 

نش لک نیودت له ابر اََحیدٌ والسّلاة والصیامْ 
و کظم الط ولو عن المسیء. وَرحمة القفیر وَعَاهدالجار. والافراژبالقضل 
لاله . 

دول کل من وین نژوجهم کل ثیح وَاحشة حشّة فمهُم الب وَالْميمَة 
یف ای ده فلت مه نما مين 
له بها. وَرکوب الاحش ما ظهر منها وم بط ؛ من | نا وَالسرقة. وکل ما 
وافق ذلك من القیح. 

ودب من قال اه مَعنا َو ملق بقع یا :0 


ماییم اصل هر خیر(خوبی) و از فروع ماست هر کار نیک و از برَ(و نیکی) 


۱ این ضبط در «تفسیر برهان ۱: ۵۳» هست. در دیگر محذ واه «بها» نیست. 
۲. تأویل الایات: ۲۲؛ بحار الأنوار ۲۶: ۳۰-۳۰۳ حدایث ۱۵. 


۳ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


است : توحید, نماز» روزه, فرو بردن خشم» عفو از خطاکار رحمت بر فقیر 
رسیدگی به همسایه. اقرار به فضل اهل فضل. 

و دشمن ما اصل (و بن‌مایة) هر شرّ و بدی است و از فروع (و شاخه‌های) 
آنهاست غر کار ذشت ی تاروا: 

و از کارهای ناشایست آنهاست: دروغ» سخن‌چینی بُخل» قطع رحم. 
رباخواری. خوردن ناحق مال تیم تجاوز به حدودی که خدا به آنها امر کرد 


ارتکاب کارهای شرم‌آور ظاهری و باطنی (زنا؛ سرقت و هر قبیح دیگر در این 


راست), 
دروغ می‌گوید کسی که بیان می‌دارد با ماست» در حالی که به شاخة غیر ما 
می‌آویزد ۱ 


حدیث (۸۳) 
[ خلق فرشته‌ای به سیمای علی در زیر عرش ] 

تأویل الایات. اثر سید شرف الدین نجنی ز. 

از طریق اهل سنت. در احادیث علی بن جَعُد. ( از قتاده» از آنس بن مالک 
در تفسیر این سخن خدای متعال: وی امک خافین من حول انعّش 
یحو بحَند رَبْهم4 ۳ (فرشتگان را می‌بینی که پیرامون عرش‌اند و 
پروردگارشان را تسبیح می‌کنند) روایت است که گفت: 

ال سول الله لا کانث لیلة المغراج. نت تخت عرش آمامی قاذا نا 


۱ در «بحار الأنوار» علی بن جَعدّه» ضبط است. 
۲ سوره زمر(۳۹) یذ ۷۵. 


حدیث (۸۳) ۳/۹ 


بعلی بن آبی طالب تام آمامی تخت العزش بیبح الله وَمْعَدسه! فقلث: با 
بر یی علی ین آبی طالب (لی هاهت ؟! 

ال لاه ولکن أخبرَةَ 

یا محَمَد ان الق یکت من الناء والصّلاة علی علی بن آبی طالب فوق 
رش . فاشتاق العزش لی روْيةعلیَ. فحْلق ال ذا المَلك عَلی ضورة عَلی بُن 
آبی طالب تخت العرزش. " لیْظر له العزش فیَسکن شوه 

جَمَل له سبحَانَه -تسبیح ها لك وَقدیسَه وتنجیده لشيعة أَل تیک 
ناکت :9 

رسول خدا عٍْ فرمود: چون شب معراج شد. زیر عرش به جلوم نگاه کردم» 
ناگهان دیدم علی بن آبی طالب زیر عرش پیشم ایستاده است» خدا را تسبیح و 
ای محمّد» خدای طّْ در بالای عرش فراوان بر علین بن آبی طالب ثنا و درود 
می‌فرستاد» عرش مشتاق دیدار علی شد. خدا این فرشته را بر سیمای علی زیر 
عرش آفرید تا عرش به او بنگرد و شوقش آرام گیرد. 
شیعهٌ اهل بیت تو قرار داد. 


۱ در «بحارا. «تحت عرشه» ضبط است. 
۲. تأویل الآیات: ۵۱۶-۵۱۳؛ بحار الأنوار ۳۹: ٩۷‏ حدیث ۹. 


۳۸۰ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 
حدیث (۸۴) 
[ تفسیر مساجد در قرآن ] 
تأویل الابات. اثر سید شرف الدین نجفی #:. 
در تفسیر این سخن خدای 35 که می‌فرماید: « وان السَاجد له قلاتَذغوامَع 
له بدا (مساجد برای خداست. آحٌدی را با حدا مخوانید) از محتّد بر 
عبّاس . از محمّد بن ابی بکر. از محمّد بن اسماعیل از عیسی بن داود نجٌار از 
امام موسی بن جعفر نی روایت است که فرمود: 
سَمفث آبي جفقربنمُحَمٍّ یقول: هم لیا الم نا واحد واحذ. نلک 
تَذوا الی غرم فتکُوئوا کمن دعا مَع له دا هکذا رن 0 
از پدرم - جعفر پن محمّد - شنیدم که می‌فرمود: آنان. امامان اوصیا از نسل 
مایند» یکی پس از دیگری. غیر آنان را فرانخوانید که چونان کسی می‌شوید که 
به همراه خدا. غیر خدا را بانگ زد (آیه این گونه نازل شد). 
حدیث (۸۵) 
[ خانة امام اب( محل معراج فرشتگان ] 
تأویل الابات. اثر سید شرف الدین نجفی #:. 
از شیخ طوسی ۶ -به سندش از رجالش از عبدالثه بن عَجّلان سکونی 
روایت است که گفت: 


مس و 7 
0 
۷ 


سمفث آباجفقر 1 یقول: بت علی وَفاطمة من حُجَرَة سول له وف 
2 


۱ سوره جنْ (۷۲) آیه ۱۸. 
۲ تأویل الایات: ۵ بحار الأنوار ۲۳: ۳۳۱-۳۳۰ حدیث ۱۶. 


حدیث (۸۵) ۳۸۰۱ 


بیهم عزش رب العالمین. وفي قفربیوتهم فجَة مَکشوط الی آلعزش ینراج 
وخ یکت عَلهم ای صباحا وصاء وفي کل ماه وطرة ین 
لاه لا ینقط فوجَهم؛ فوْجْ یمد ون وفوج ینزلون. 

و التبا وتعالی - کقط لابراهيم َن السَمَاّات خی أَْصَر لش وراد 
له فیفَرَة اظره. 

وان له اد فی فرة اطرومُحٍَّ وَعلی وم والحَسن والحسین وا ال 
له _وکانوا یْصرُون لزق ل دون لییوتهم قفا غیر العزش. فبیوتهم 
فةبعزش امن ماج مناج لْعلایِکةوالوح. فزج بَْد فزج» لا اقطاع 

ما من بت من یوت الْیْة من لا وفیه مغراح میک + لاله : ۳2 
که لوح فیها ان رهم بل آنره سَلامٌ هی ختی مطلع جر 00.4 

۹ ای 


عبدالّه بن عجلان می‌گوید: شنیدم ابو جعفر [امام باقر لا ] می‌فرمود: خانة 
علی و فاطمه جزو حجرة رسول خداست و سقف خانه‌شان عرش پروردگار 


۱ سوره قدر(۹۷) آیات ۵-4. 
۲ تأویل الایات: ۷۹۲؛ بحار الأنوار ۲۵: ٩۷‏ حدیث ۷۰. 


۳۸۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


و فرشتگان صبح و شام - در هر ساعت و در هر چشم به هم زدنی -وحی را بر 
ایشان فرود می‌آورند. فوج ملائکه پیوسته ادامه دارد. فوجی بالا می‌روند 
وفوجی فرود می‌آیند. 

خدای متعال برای ابراهيم پرده از آسمان‌ها برداشت تا اینکه عرش را دید و 
بر قّت دید ابراهیم افزود. 

خدا فقوت بینایی محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین را (صلوات خدا بر 
ایشان باد) افزون ساخت. آنان عرش را می‌دیدند و برای خانه‌شان سقفی جز 
عرش نمی‌یافتند. خانه‌شان را عرش خدای رحمان در بر دارد و نردبان معراج 
ملائکه و روح (فوجی پس از فوجی که پایانی ندارند) می‌باشد. 

هیچ خانه‌ای از خانة امامان از نسل ما نیست مگر اینکه معراج فرشتگان 
است؛ زیرا خدای ون می‌فرماید: «ملانکه و روح در شب قدر -به اذن 
پروردگارشان -با هر امری فرود می‌آیند و تا طلوع فجر بر آن شب سلام باد». 

گفتم: در قرآن « من کل أمر4 (از هر امری) می‌باشد. 

فرمود: «بکلٌ امر»؛ با هر امری. 

گفتم: اين قرائت. قرآن است؟ 

فرمود: آری. 

حددث (۸۶) 
[ حتمی بودن قیام امام مهدی1 و تفسیر آيه دوازده ماه در قرآن ) 
از کتاب الغیبه . اثر شیخ مفید ی . 


مفید بٌ می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن حسین. گفت: برای ما حدیث 


حدیث ۸۷ ۳۸۳ 


کرد محمّد پن یحبی [عطار]؛ از محمّد ین حسن [حسْان ] از محمّد بن علی 
(کوفی ]» از ابراهيم بن محمّد از محمّد بن عیسی. از عبدالرژاق از محمّد بن 
سنان از فضیل رشان [فشال آبی سنان ] از ابو حمزه تمالی» گفت: 

کنث عند آبی جَغفر ابقر 1 ذات یم فلا تَرّق من گان ند قال لي: یا با 


 م‎ 


مره من المَخنوم الذی حَتمَه له ام قائمنا؛ فَن شك فیما آقول لقی الله و 


کافر به وله حاحد. 


تم قال: أبی وی الم باشمی. ای یکی .سابع من بَغٍی. بأبي 
یبحم من درک سم له ما لحم وعلی فد وَجَبَث له اج ومن 
م ُسلم لفق رم له مه اجه ما از ونش موی الطالمین 0.4 
وأضخ من هد لح له ۳ -ونور وین مر من اه له وحن له 
«ن ده اشهُورعلد ال انا عقر قهراً نی کتاب ال یوم خن السماوات 
والاض منها ره رم ذلک اینالم قلا توا فیهنْ سکم .0 
قرف لشهُور: لمح ور ورب ماب وَالْرم لها ومی زجب وَذو 
ده ود الحجَة وَامُحره. 
ودلكت لا کون دیا فضاه لام اتود والکضاری والتجوش وشاه المتل 


و 


لاس جمیعاً من الُوَافقین والمحَالفینَ یرفن هذء اهر وَیُدونها مایا 


۱ سور آل عمران(۳) آیة ۱۵۱. 
5 در ما خذ «بحمد الّه» ضبط است. 
۳ سورة توبه( )٩‏ آیة ۳۱. 


۳۸۶ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


لیس هو کذلک. راما عنی بهم انم امین بدین اللّه. وَالحرمٌ منها: 
آمی انزمنین لیم دیاش له سبْحانه له اسمً من آنماه [اسمه (خ) ]ال 
کما ات یمحَمٌد عاسماً من اشمه المَحمَود. تلا من وه ماه عَِ 
علی ناسین وعَلی نم وسی وََلیْ بَنْمُحَمٍّ. فضاز لهذاالاشم ال من 
اشم لك رم هم ؛ ٩‏ 

ابو حمزه تمالی می‌گوید: روزی نزد امام باقر ما بودم. چون کسانی که در 
آنجا بودند پراکنده شدند [و رفتند ] امام لا به من فرمود: ای ابو حمزه» از امور 
حتمی که خدا قطعی ساخت. قیام قائم ماست. هرکه در آنچه می‌گویم به شک 
افتد, خدا را در حالی ملاقات می‌کند که به او کافر است و خدا را انکار می‌کند. 

سپس فرمود: پدر و مادرم فدای کسی باد که هم‌نام و هم کنیه‌ام و هفتمین نفر 
بعد از من است. پدرم فدای کسی باد که زمین را آکنده از عدل و داد می‌سازد. 
چنان که آکنده از ظلم و جور می‌شود. 

ای ابو حمزه. هرکه او را درک کند و همچون تسلیم در برابر محمّد وعلی» 
سراپا مطیع او باشد بهشت بر او واجب می‌شود و هرکه به [فرمان ] او تن ندهد» 
خدا بهشت را بر وی حرام می‌گرداند و جان پناهش دوزخ است که برای ظالمان 
بد جایگاهی است. 

روشن‌تر از این -خدا را شکر -و نورانی تر و روشن‌تر و درخشان‌تر [از این 
۱ این حدیث, در مجموعه آثار شیخ مفید #۶ یافت نگردید» لیکن در کتاب «الغیبة: ۸۷» (اثر 


نعمانی) هست؛ نیز بتگرید به. تأویل الایات: ۰-۲۰۸ ۲۰۹؛ بحار الأنوار ۲۶: ۰۲۶۲-۲۶۱ . 


حدیث ۶. 


حدیث 4۸۷ ۳۸۵ 


آیه ] برای کسی که خدا هدایتش کند و به وی احسان ورزد. این سخن خدا در 
قرآن است که فرمود: 

هیا سا ملضها تاه دا وروی کد هی وم و افش ساره تا 
است. چهار تا از آنها حرام است. این است دین پایدار در این ماه‌ها به خویش 
ظلم نکنید». 

و معرفت ماه‌های محرّم عبارت‌اند از: صفر» ربیع و ماه‌های بعد از آن که 
چهار تا از آنها حرام است: رجب. ذوالقعده. ذوالحجه و محرم. 

این کار دین استوار نیست؛ زیرا بهود و نصارا و مجوس (و دیگر ملت‌ها) و 
همه مردم (موافقان و مخالفان) این ماه‌ها را می‌شناسند و آسامی آنها را 
می‌شمارند . 

معنای آیه این نیست . خدا به این ماه‌ها. امامان را در نظر دارد که دین خدا را 
به پا می‌دارند. 

و حرام‌های آن عبارت‌اند از: امیرالممنین علی 1 (همو که خدا نامی از 
اسامی عالی خویش را برای او جدا ساخت؛ چنان که برای محمّد نامی از اسم 
محمودش را برگرفت) و سه تن از فرزندان آن حضرت (که ] نامشان «علی» 
است (علی بن حسین؛ علی بن موسی. علی بن محمّد). 

برای این اسم [اسم علی ]که مشتق از نام خدای قق است۰(به سبب نام خدا) 


حرمت پدید آمد. 


۳۸۹ صحيفة الابرا ار (جلد پنجم) 


[یادآوری ] 


می‌گویم : در کتاب «غیبت نعمانی #۶ مثل این روایت -از نظر سند و متن - 

آمده است. ٩‏ 
حدیث ۸۷) 
[ خطاب خدا به امیرالمزمنین در قرآن ] 

الکافی . اثر کلینی ‏ 

علی بن ابراهیم» از پدرش. از ابن آبی عُمَی. از ابن أَذینه. از ژراره [یا رید ] 
از امام باقر ی روایت می‌کند که فرمود: 

فقلثٌ: فی أَیْ وضع ؟ 

قال : فی قّله ور یب موز مهم جاووک 4 یا علي « فاقوا ال 
متفر له سول لد له توابا رجیما* فلا وَربك لا یْوْمُون تن 
یُحَکُمُوٌ فیما شجَر يم 4 وم (فیها ]تاقوا له ین مات ال مَحَمَدا لا یروا 
دا نز في نی هام «م لایجذوافیآشیهم حرجاً با فضیت 4 (عللهز ین 
الق او ولو تنیما 4 9:0 

خدای قّ امیرالمومنین ی را در کتابشس مخاطب ساخت. 

زراره می‌گوید» پرسیدم: در کدام مرضع ٩‏ 
۱. الغيبة (نعمانی): ۸۷-۸۲ 


۲ سوره نساء() آیات 1۵-71۶ 
۳ الکافی ۱: 6۳۹۱ حدیث ۷؛ بحار الأنوار 16: ۲۳۳ -۲۳۶۰. 


حدیث 6۸۸ ۳۸۷ 


فرمود: در این سخن که فرمود: «اگر آنان هنگامی که به خویشتن ظلم کردند 
نزد تو آیند» ای علی «از خدا آمرزش بطلبند و خدا برای آنها استغفار کند و 
رسول برای آنها آمرزش بطلبد. او را بس توبه‌پذیر و مهربان می‌پابند. سوگند به 
پروردگارت آنان ایمان نمی‌آورند تا در مشاجراتشان تو را حاکم سازند» اینکه 
پیمان بستند اگر خدا محمّد را میراند. این امر را به بنی هاشم برنگردانند «و پس 
از حکم تو [به قتل یا عفو ] در خویشتن هیچ تنگنایی نیابند» «و تسلیم محض 
باشند». 

حدیث (۸۸) 
[ درخشش بهشت از نور خندة علی3 و فاطمه: ] 

الأمالی. اثر صدوق ۶ . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم بن اسحاق از 
عبدالعزیز بن یحبی جَلودی. از محمّد بن زکریّا» از شَعَیب بن واقد. از قاسم بن 
هرام از یث. از مُجاهد از ابن عبّاس )در حدیثی طولانی در شأن نزول «هل 
تیه -گفت: 

با أَل اجه فی اجه 13 روا مثل الشَمس آشرقث لها الجانْ. 


بو لالج :ارب لک فلت في کتبک: 1ب نیا شضا 9.4 


۱. در «بحار الأٌنوار» آمده است: طالقانی» از جلودی. از جوهری, از شعیب بن واقد ... 
و برای ما حدیث کرد محمد بن ابراهیم بن اسحاق, از عبدالعزیز بن یحیی جلودی؛ از حسن بن 
مهران از مَسْلَمَة بن خالد» از صادق (جعفر بن محمد) از پدرش. 

۲ سور انسان(۷۱) آية ۱۳. 


۳۸۸ صحفة الابر ار (حلد پنجم) 


یلالج امه له ری ول لیس طزءبشن.ونْعَاً 

ابن عباس می‌گوید: در همان هنگام که اهل بهشت در بهشت به سر می‌برند؛ 
ناگهان می‌بینند بهشت مثل آنکه خورشید بر آن بتابد. روشن شد. 

بهشتیان می‌گویند: پروردگارا. در کتابت گفتی که «امل بهشت در آن 
خورشیدی نمی‌بینند»! 

خدای قّ جبرئیل را سوی آنها می‌فرستد. وی [به آنها] می‌گوید: این 
روشنایی» خورشید نیست. علی و فاطمه است که خندیدند و بهشت از نور 
خنده‌شان ‏ درخشید. 

[یادآوری ] 

می‌گویم : شیوه‌ام در نقل حدیث این نیست که قسمتی را حذف کنم و بخش 
دیگر را بیاورم مگر در مقام استشهاد در اثنای کلام. 

در اینجا؛ صدر حدیث حذف گردید؛ زیرا نزول «هل أتی» در شأن اهل بیت 
به حذ تواتر و ضرورت می‌رسد و حدیث آن در بسیاری از کتاب‌های مشهور» 
تکرار شده است. 

از اين رو دیدم فایدهُ فراوانی در آن وجود ندارد؛ زیرا مقصود ما در این 
کتاب. بیشتر آوردن اخباری است که در آنها نکته‌های پنهان و امور طریف 


۱ امالی صدوق: ۲۱۲-۲۵۲ مجلس 44 حدیث ۱۱؛ بحار الٌنوار ۳۵: ۰۲۶۱۰-۲۳۷ حدیث ۰۱ 


۳۸۹ )٩۰( حدیث‎ 


حدیث )۸٩(‏ 
[ عرضه هر امری نخست به اماملیْ ] 
بصاثر الدرجات . اثر صقّار ب. 
صفار #۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن حسین. از محمّد بن آْلّم 
از علی بن آبی حمزه؛ ۲ گفت: 
سَمعّه با الحسن مُوسی بُن مقر اه ول :ما من مك بط له فی أَمر 
لا بدا بالامام فعض دللف علگه. 
ام المَلانکة من ند ال تَبَارك وَتعالی -الی صاحب هذا الأثر 9 
علی بن حمزه می‌گوید: شنیدم امام کاظم 3 می‌فرمود : هیچ فرشته‌ای را خدا 
در امری فرود نمی‌آورد مگر اینکه نخست پیش امام می‌رود و آن امر را بر او 
عرضه می‌دارد. 
آیند و روند فرشتگان از نزد خدای بزرگ» پیش صاحب این امر است. 
حدیث )٩۰(‏ 
[نْه چیزی که خدا به امام ارزانی داشت ] 
بصائر الدرحات. اثر صفار ب 
صفار بل می‌گوید : برای ما حدیث کرد احمد پن حسین » از احمد بن ابراهیم 
و احمد بن زکریا» از محمّد بن نعیم» از یزدان [یزداد ] بن ابراهيم» از یکی از 
اصحابش که او را حدیث کرد. گفت 


۱ . در «بحار الأنوار» آمده است محمّد بن حسین بن شلّم» » از علی ب بن آبی حمزه» ... 
5 بصاثر الدرجات ۱ 8۵ حدیث ۰۲ بحار الأْنوار ۲۲: ۳۵۷ حدیث ۱ 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


سَمعتهُ با عَدالله ]یو : قال یر زین 1۵ ول لد آفطانی له 
بَاركُ وَتمالی. تسعة أَیاء لم بُفطها حَداً ی غلا مدا : 

لد فیحث لی ال . مت الانساب. وَأجری بی السخاب. وَلمت لیا 
الا ول الخطاب. ولقذ نظرث فی الکو بان یی قَما غاب عنی ما 
ان قبلی . ولا فاتّنی ایکون من بَغٍُی. 

ا بولَاتي ام له هزء ال دلفن ونم هم اشعم. .ورضی له 
الاشلام. 


دیول یوم اي لِمُحَمٌد عز : یامحَمَد »یه خبزهم آنی لیم منت هم دیتهم 
ات مه نیبم مق ی 

ول لک ما من له من به ع فلهٌ الحَند 0 

شنیدم امام صادق 4 می‌فرمود. امیرالمومنین لا فرمود: واله, خدای متعال, 
له چیز به من ارزانی داشت که به هیچ کس پیش از من جز محمّد عٌآنها را نداد: 

جمیع راه‌ها برایم گشوده شد. به انساب آگاهی یافتم» ابر برایم به حرکت 
درآمد. علم مرگ‌ها و بلاها (رویدادهای ناگوار و فاجعه‌ها) و فصل الخطاب 
( حرف اوّل و آخر را در دعواها و اختلاف‌ها) را به من دادند» به اذن پروردگار در 
ملکوت نگریستم آنچه را پیش از من بود از من پنهان نماند و آنچه را پس از من 
رخ خواهد داد. از دست ندادم. 

به ولایتم خدا برای این امّت دینشان را کامل ساخت و نعمت‌ها را تمام کرد و 


اسلام را برایشان پسندید. 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۰۱ حدیث ۶؛ بحار الأْنوار ۳۹: ۳۳۹ حدیث ۵. 


۳۹۱ )٩۱( حدیث‎ 


زیرا خدا در روز ولایت به محمّد عل فرمود: ای محمّد. به ایشان خبر ده که 
امروز دینشان را برای آنها کامل کردم و نعمتم را برایشان تمام ساختم و دین 
اسلام را برای آنها پسندیدم. 
همة ایتها مش از جانب غداست که به آن برمن مفت نهاد (و حمد و ستایشن 
ویژه خداست). 
حدیث )٩۱(‏ 
حدیثی طریف 
او جخاب سرور الموالی؛ اثر یگی از اضخاپ ما. 
او شعلی ین نیس روایت آستا که کشک : 
یت الصَّادق 1 فلم لجذه عالیا فْجَلَستُ فی وضع باراه. فلا آبصرنی 
قال: مرخباً بان ختیس . ۱ 
لت ان ول لد کقاع من ضفری یه یذ سک ۵۵و 
فلکم علی الخلانق تفضیلا فأحبیتأ 
قال: ل مَا بدا لك یاب ختیْس. 


لت باشديي مجلشت بل رفقة من فقهاء هل الکوفة وَجَمَاعة مه فاذا بهم 


ِ 
۳ 
ِ دور 
ُ 


سالک عَنه لوققنی علیّه وتزشدني. 


نون لاو نی زوی ف یه من فقهانهم... 
الی أَ قال قدکزث ما سکم الب فنکزوا لك 
ال الصَادق اش : وم الذی کات هم 


لك آنرالیلم و ۳( انا قال: آنا مَدیتةالملم 


۳۹۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


تج( 


۳-9 ([ 
لرَآن؛ 


افو تعالی وینده مایخ لیب ل یلهالا و6 . 9 
َو تال : للع اعد یرل بت یلع ما في لازنا 

ری تفش مدا تکرب غد وا قذری تفش بای آزض تَموتُ .0 

َو کن: : (عالم الب فلا بظهر علی غیه دا . ۳ 

وشهذُوا علیَ باکر بادعَ عاء هذا الیلم لک وبقیث محرا قدقطنونی. 

فضحك الصّادق لا وال بق تنس استضعتو الوم بوک بباطلهم 
وَتظاهروا عَلیِك. 

قَلتٌ: ین و الیل بصن له اون حین فا « اب ما 
موم استَضعفونی وکَادوا نی 4. ِ 

وَذ فیل پر امین لک ونر ین هذا. جین آخرجوه ی ال 

قال: ان ختیّس . لا آخضزتيهم خی آرسهغ هم آزلی بالکفر وان 
ای علی لح لین وم شون بو من کتاب له ابا اي 
لا یسیون له انکاراً ولا مه فزارا 


. سورة انعام(1) آیة .۵٩‏ 
. سور لقمان(۳۱) آیهٌ ۳ 
. سوره جن (۷۲) ای ۲۲. 


جت. مس ات مم 


. سور اعراف(۷) آی ۱۵۰. 


۳۹۳ )٩۱( حدیث‎ 


لث: غ آقل نآ نخضو جوا 

نم قال: بان ختیس. لافرحَنْ لک کل ذلك ختی لا یشک شا متهم آز بن 
رم ورد ذلك حتی تغلم هم علی لبط زَا من ال بفلهم هو کنر 
له یم 

ال ای : قاستلاث فرحاً َسروراً ونفاطا. وقلث: یبن زشرل انلی: 5 مَنْ ول 
بذلک منکم ونم معد َ ْجفعة. ور للم وتط وی . 

قال اب لا قرات علیهم ‏ فرآنا عریً .فلا شیء لب للطفا ولا هر 
هم من کتاب الله ای لا تیه الباطل من بیّن ید 

پل و ال قفی کتاب له بطلان ما عونت من ماقه یآ مه لک 


یه ولا من خلفه. 

لین علم لیب هو لا غاب عنک. قْ لیب یب رها ال 
بظهر علیه الهش ومن اطع یه واختصّه بن الأیء لاسام 

لو قیل: اد الب لا یلم لا له ۵ واه خصّ توما بما لمْیَعْص به یر 
حَمََهم لد علی الکفر له العظیم. 

ریت اخیجاجهم بقزل ال تاک وتتلی: عم اتیب فلا هر علی غب 
دا 4 "یف لم یلوا مام الَیة: الا من ازتضی من رَسولٍ 4 0 قذ خصٌ ال 
ما مهم هم علی هذا الق انوس 

لت : ی ان سول ال 
و 


۲ سور؛ جن(۷۲) یه ۲. 
۳ سوره جن (۷۲) آیذ ۲۷. 


۳۹۶ صحيفة الابرار لجلد پنجم) 


قَال. فتحنٌ وال أَونک الذینَ حَصَتا خَصْنا بما لم ی به لخد 
وذْلک أَدْ الله کن : مت مُحَمَّداعٌ لو وا واختَصّه تا و ول تب 


۰ 3 


کل ّفی الکتاب علم ماکان و ایکون الی یمامت مر نهآ یلم لک 
فاد بذلک نف من أضحابه به درم ال لحسَد وََأمَروا بجَهُمْ وتَعَامرُوا خی 
ی «أَمْیحُسَدُون لاس علی ما آاهم له من فضله فد 


یت و 


تین هآ هي لکتابوالحمة راهم کا عظیما 4 ٩‏ وم راد ین آل راهم 
لین مهم له من شبات ور لو وا شا ولاختما. 

هکذا قال برَاهيم ال : وَاجتبنی و اه ند الاضام 9 

وَقَال تمالی : « یا داود ود جَعلَ خَلفةً في الازض فاخکم ین اس بان 
ولا تیالو فیْضل عَن سبیل ال 4 . ۷ 

نب وتا آز تماما ادن لد .فلیّش بمَنضُوم ولا طاهر. 

ال له : « والرحرّ فاهجز 4 ۵ ی نی اون وَالتم. 

فأَعْطء له الکتاب وّفی الکتاب کل شیء تال له ما فرط نی 


الکتاب من شیء) .0 


۱ سورة نساء(ع) ای ۵۶. 
. سورة ابراهیم (ع۱) آیة ۳۵. 
. سور ص(۳۸) یذ ۲۰. 
. سورة مدتُر(۷6 آیذ ۵. 
. سورة انعام (1) آية ۳۸ 


ما ما مم 


فك 


حدیث (۱) ۳۹۵ 


وفی هد انکتاب اي ره ال علی یه نم وین والاخری وََلم ما 
ان وم یکُونالی یوم الا 

منم له علْمالکتاب نيا ورس موحرم سار لاس . 

لا وج لذلك من کتاب الله نصَا؟ 

فلث:بلی ان سول ال 

قال: افراً مذه لایة الْمحکَمَة: تک من آنباء ایب وجیها لك ما هنت 
تغلمها آدت ولا قومك من قبل ۰6 

قال اد : یش فد عم من لیب الم یمه آَحَدا؟ 

ال اف : لا دک عَلی ما و أَضخٌ من هدّا؟ 

ه (قل انوا هکم ان کم صادقین .0 

ه «هدا کر من ممی وذکر من فبلی بل أَغترم لا بغلمون ا 
مُفرضون 9۰6 

له : «هذا کرت ممی 4 آلیش قد للم کل شیم هو مه ما یو این 


۳ 


ف 


ِِ 


۱ سوره؛‌هود(۱۱) آية 14. 
۲ سوره بقره(۲) آیةٌ ۰۱۱۱ 
۳ سورة انبیاهء(۲۱) آية ۲۶. 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


مقس له لی مان الم لین 

لیس هدا و لح اذٍی ال ال ِ وه ‏ و تر ۱1۳۹ 

:این سول ال لو کانث حضرئیی هدء ای التي فلتها لک من آنباء 
لیب توحیها لك . 

قال :یبن خنّس. آلا لك عَلی ما و َوضخ من طذّا؟ 

لت پلی. 

قال: له د: «وکذلک أََحَیَ ایک ژوحا من مرا ما کنت تذری ما کناب 
ینکن جَة وا دی بو تن ناه بن عباتا 04 

قذ أَحی له الم الب مالغ یکنْ له هدام الکتاب. وناب فیه 
لم ار والأخرین. وعلم ماکان ویکونْ الی یوم القیامة. فشك فی هذا 


ال هلال له ُینُود بَعْض الکتاب وَیکنرُون ْض ؟ 

ال ال کّن: 7 لحياة الدئیا ویو 
لام ردو لیذ لاپ و له بقع عَمّا تعُمَلون 0.6 

نم قال :یاب یس آلا دك علی ما هو ی من هذا؟ 

فلث: بلی یبن ول له 


قال: خصّ الآ (غلی یاهع الشلح) من تعلیم کل شیب تال ال 


ح 


. سورهُ شوری(4۲) یه ۵۲. 
۲ سور بقره(۲) ی ۸۵. 


۳۹۷ )٩۱( حدیث‎ 


تعالی ولآ ماه ابیز له: لبم باسمائهم 4 

وَذلك هقف حَلمَه اسم کل قیء قبل آن یخلق ذلك لشّیء خی ام الملح 
بشییع اللات. ۱ 

فلم آخضر المَلکة مهم فضل آذع وأرمم لبود له مهم لهج 
لیف ی الأْض . «قَالوا أَحعَل فیقا من یس فیها وَیَسْفك الدْمَاء .0 

وَقذ کات المَلانکة ارت دم بل ذلك وَقَالت: تن آفصل مه . ققال آَدمْ: 
یل نا آفضل منم عق ال بیده. وفع نی من ژوجو. ولمم ,شیب 
لَمازات ولاز ول نکم له مه شب 

ال ال ك: « ویب باشمام ولا ان کم صادفین 4 ۳ فیمّا ادَعیَم. 

«قالوا باتک لاعلم له ما سا ۵.4 
اقا توا ژخضْغوا له. 

ده قال له ۵8: منکیم عَیب الْماوات ولا ْض وَأعَم ما 
ی ت۱۳ 

نم قال : یب خَنیّس. .یف له حتم تم هم اختجَاجهم؟ 
فلت : بمَاد؟؟ 


+ سیورة قرع( ۲) آیاشه ۳۲۱ 
. سورة بقره( ۲) آیة ۳۰. 
. سور بقره(۲) یه ۰۳۱ 


را مس چم 


. سورة بقره(۲) آیةٌ ۳۲. 
۰1-۵ سورة بقره(۲) آیة ۳۲. 


۳۹۸ صحيفة الأبرار (جلد_پنجم) 
قال : بموّله گ: یه ایغ الب آیفلنها هو وم ا فی ابر وال 
وا تسقط من وَرَة الا یلها لح في لمات ال ولا وطب ولا یابس له 


فی کِتاب مُبین ». ٩(‏ 

لیس قَذ رده که اّی الکتاب. فهذا هر التاب ای قالٌ له تعالی: «م 
یحو اش علی ماقم له من فضله : فقذ آنَینا آل |برامیم الکناب 
َالحكْمَة ب. 9 

ول آل ای 

قلثْ: یاب ول له اي ن ثرا هن از بل لیم 

قال: یبن خُتیّس. مدا وال الاب اي قال له د: و کَذلك ینایک 


مر م8 


وحامن آثرا ما نت تذري هلاب ولا مان 4. 9 


3 


اه سوت 

ال له ق: لک من آنباء لیب وحیها لك ما نت تغلنها آنت ولا نک 
بن بل ها 4. ۵ 

فلث: میّدی. ذا ان الاختجاج عم من جهتهن فَقذ طاب لی للحاق بهم 
مار مت 

قال الا: یبن خنیْس. لا لك علی أَوضح بن طذا ی آغبزئک بهجمیتة؟ 


فلت میّدی. فأیْ شیء أَوضم من دا وآنوز ما آخبز 3 تنی به ؟ 


۱ سور انعام (1) یف .۵٩‏ 
. سورة نساء (4) ای ۵۶. 
. سور شوری(4۲) یه ۵۲. 
. سوره هود(۱۱) یه 64. 


تست مم 


۳۹۹ )٩۱( حدیت‎ 


ال : لقن له تور وشفَاء ما فی الصّدّور وَرَحْمَة امین 

مق اقآ فولْ عیسی (علی یا وله وله اشلام) نی اشرائیل: آنی قذ 
باذْن ال 4 الی تَله: اد فی ذلک لایة کم نکم مین 0.4 

فهل نم با ونوا درو فیبیوتهم الا بشیء غاب عن بضره؟ هذا 
ماب بعییه. هل یسیون له نارازه فا 

لت کل ما أَخترتّیی به واضخ مدا رخ ونر 

فقال اج یش الفرآنْینط بصدق فلا وتکذیب قوله؟ 

یاب یس جَمیم ما نک به من الظامر فکیّف لو سَمفت پناطن واحدٍ. 
ما تام فَاعلون. وما ام رو لز سمعوه. کَا وال هر ینم سا لا 
وی عَلی اختماله ولا در علّی اسیمَاجه لبون له ق. 

فلت : سیّدی. أنَْلی عبک پهاطن واحد فی هذا نی . 

لت : أَحتَمله ان تیال ود نی وهدانی. فاذع ال ی . 

ان اد آفل بک ذیک. فک من لا 

اب خُتیس. افرا طذه الا : «وَعنده ایح الّب 4 الی فوله: في کتاب 
بین 4 20 أَوتذ ری ما الاب امین ؟ 


فلث: ار 


۱. سورة آل عمران(۳) آیة .1٩‏ 
۲ سورة انعام (1) آی .۵٩‏ 


25 صحيفة الأٌبرار (جلد پنجم) 


ی ی ی سس 


ال الامَامْ :ما لقن بان خنتیس ۲ 

فُلْ : رن امامی . 

ال تعق له ریک ومد تیک . ورن نک . لا وج لك من کتاب 
5 

قال: والذی فلق لح وبا شم ونضب الب لد أطی الامامٌ الم بُط 
ال ی کر لا تین موسل. آلاآوجدله ذلك من کاب اه ق؟ 

قْ:بلی یبن زشول ال وَمدا بْضاً فی الکتاب ؟ 


ال ویخت! آما قزامت: ما قرط فیالکتاب من شنم 0۹4 فا فص تَصًَّ 


ال ۱ ار ها اش علمنا منطق الطیر ووتینا من کل 


ال : مایق خََیّس ؟! انم أوتی من کل شیء:؛ وللا ذلك. لکان یقّول: 
ما مْطق الطیر واوتینا کل شیء وَلم یقل من کل شيء. 


۱ سورة انعام (1) یف ۳۸. 

۷ با توجه به جملات ما بعد. روشن است که نام «موسی» در اینجا اشتباه می‌باشد» ضبط درست 
«سلیمان» است . 

۳ سور نمل(۲۷) ی ۰۱٩‏ 


19 )٩۱( حدیث‎ 


۶ 


لث: کذلک هُو یا ول الله. 

قال : اقرَاٌقصّد عیسی. 

فلث: ی تقحص؟ 

قال : ق ول لیخ کم بَض الّذی تون فیه 4 " وا عم بغض الشّی‌ی 


وم یل اک 

: کذلک هو یبن رشول ال 

قال : افرص لامام. 

قلث :سیّدی وی قصَة صّة الامام؟ 

قال :ین القصض رأرضحَه وحن خی العزتی وب ما قَدَموا 


نارهم ول شیء أحَینهُ فی |ٍمام مبین » ۳. قال اکل شیب ول بفل: :من 


۱ 


شیم ولا بغض الشّیء. 

قال: ند ری ین تیه من کناب الله 35؟ 

لثْ: لا آذری 

قال: وله ه: ‏ وعنده مَقاتخ لیب لا یَعلمها الا هو یلم ما فی ابر بخ 
ما تسقط من وَرقة الا مها ولا حّة فی لمات الازض ولا رَطب ولا یابس الا 
نی کناب نی 4 ۳ أذري نالا غطی رین الکتاب؟ 

فلت: پلی. یبن سول له 
۱ سورة زحرف(4۳) آية 1۳. 


۲ توررق یس زا 1۳ لب 1۲ » 
۳ سور انعام (1) آية ۵۹. 


۰۲ ۱ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


ال :مک افي المازات والازض مد النام. قین لك ال 35: 
«وْر شی, یه في ام مین 4 لك و الم خَجه له في آزضه 
مين نم 

0 هو یاب سول ال 


تذری لا فعل ذلك به وََعٌَ؟ 


ال نامام له فی آزضه لا نی آن یکُون اقصا متقوصا ألیْش 
له ال مُحمُد. « فْل قلّه اجه لاه لو شاء هدام مین ین 0 
یقولْ: لز شاء لَهَداكمالی علمه. ولکن خَصّ بذلک ماه یه وَحجِته 
ال :ارف رس بان تس واستغ ما ال في الاّام. 
ال لام هام من روح ال وم ارو یی جَمها ال فی آدمٌ : و فاذا سَو سویته 
وَْفخْت فیه بن ژوحی 4 0 وال فی عیسی : « وکلمةُ لاه الی مریم وَرْوم 


۳.6 


تض 


۱. سوره انعام (1) یف ۱64 

. سورهٌ حجر(۱۵) آیة ۰۲۹ سور ص (۳۸) یذ ۷۲. 
. سورهٌ نساء (4) آية ۰۱۷۱ 

. سورة مجادله (۵۸) آیةٌ ۲۲. 


هس جم 


۳ 4٩۱ حدیث‎ 


۳ 


نا فهی جترئیل. ودک وله تغلی: « رل به اوح امین * علی 

ما لاله نی به ملکا من الْلایکة مَْکنهُ الما اسابعة. وله ضورة 
اسان وَحَسذه جَنذ الملجکه. وذلک وله ق: « یوم موم اوح والملاکة 
صفا لا یکمن الا من أَذن له الَحمنْ وقال صَوابا ۳۰4 یی بذک الملك. و 
و 

مراب اه یغیی أَمْرة وه قَله: ‏ وینلوتک عن الروح قل روخ من 
آمر وی ۰ وله ۵: « وکذلک خی ایک ژوحاً من مراک ۵ وَفَوله: 
« رل الماک روخ فیها بان رهم ین کل آثر4. 0 

وَالْحَامسَة :هي زو لاله بعن وکبث نیو هه روخ لها ما 
فيالعاوات وال زض. وج هی الشماء. قبط با ی الأزض. وَعَل با 
ایب .اکن فی فرب وَأحَب آنْ یکُون في المشرق. صاز في لحظة واحدة 
ی 


9 


۱. سورة شعراء )۲٩(‏ آیات ۰۱۹۶-۱۹۳ 
سووة تب 09۸ آیه:۳۸: 

. سور اسراء(۱۷) آیة ۸۵. 

. سووش گر( 13۲) یه #9 

. سور قدر(4۷) یه ۶. 


هت مم 


‌ 


231 صحيفة البرار (جلد پنجم) 


قال:بَابنَ ختیس. ان علمتا «شفاء لمّا فی الصدُور دی وَرخمً 
لین 4 " ولا حول ولا فرَة لا بل العلی عم و0٩‏ 

نی بن سس می‌گوید: پیش امام صادق 380 رفتم. جای خالی‌ای را یفتم 
[که بنشینم ] از این رو در مکانی روی به روی آن حضرت نشستم. چون مرا دید 
فرمود: خوش آمدی ای ابن خنّیس. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء علمی را که خدا شما را بدان ویژه ساخت و 
برتری خاصّی بر خلایق داد. پريشانم کرده است. دوست دارم آن را از شما 
بپرسم تا آگاهم سازید و ارشادم نمایید. 

امام 1 فرمود: ای ابن ختّیس» هرچه به ذهنت می‌آید بپرس . 

گفتم: مولایم پیش دسته‌ای از فقهای اهل کوفه و گروهی از آنها نشستم. آنان 
اولی و دوّمی [ابوبکر و عمّر] را ثنا می‌گفتند. یکی از فقهای آنها روایت کرد... 

تا اینکه گفت: من علمی را که خدا شما را بدان ویژه ساخت. بیان کردم آنها 
آن را انکار کردند. 

امام لق پرسید: به آنها چه گفتی ؟ 

گفتم: امر علم را و علم کتاب را که خدا به شما داد و اينکه پیامبر فرمود: من 
شهر علمم و علی دروازة آن است. و اينکه آن حضرت علم مرگ‌ها و بلاها و 
فصل الخطاب و علم آنچه هست و آنچه تا روز قيامت خواهد شد را به علی از 
آموزاند. 


۳ سورهٌ پونس (۱۰) ی ۵۷. 
5۶ این حدیث در منابع در دسترس یافت نشد. 


۶:۵ )٩۱( حدیث‎ 


همه آنها گفتند: این کار محال است. خدا بر غیب خویش احدی را مطلع 
نساخت . آیاتی از قرآن را بررمن تلاوت کردند؛ از جمله: 

ه کلیدهای غیب نزد خداست. جز خدا [هیچ موجود دیگری ] آنها را 
نمی‌داند. 

ه علم قيامت نزد خداست. او باران فرو می‌آورد و آنچه را در رحم‌هاست 
می‌داند . هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد. هیچ کس نمی‌داند در 
کدام سرزمین می‌میرد. 

حداست دانای غیب» غیب خویش را پرای آَحدی ننماید. 

آنان با ادعای این علم برای شماء به کفر من شهادت دادند و من حیران ماندم. 

امام حندید و فرمود: ای ابن خئیس. این قوم تو را ضعیف پنداشتند و با 
باطلشان بر تو غلبه یافتند و علیه تو همدست شدند. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء این کار با وصی پیامبر خدا هارون [نیز ] صورت 
گرفت. آن گاه که [به موسی ]گفت: «ای فرزند مادر» این قوم مرا ضعیف 
انگاشتند و نزدیک بود مرا بکشند). 

و با امیرالممنین ثا این رفتارها انجام شد و آن گاه که وی را برای بیعت از 
خانه بیرون آوردند به بیش از اینها دست یازیدند. 

اما فرمود: ای ابن یس چرا آنها را پیشم نیاوردی تا نشانشان دهم که 
آنها به کفر آولی‌ترند و تو و یارانت. آشکارا بر حقّید و آنان ظالم‌اند, باطن کتاب. 


خدا را که توان انکارش را ندارند و نمی‌توانند از آن بگریزند» تکذیب می‌کنند. 


2۹ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


گفتم: آنان کمتر از این‌اند که حاضر شوند "و گرد آیند. 

فرمود: ای ابن نیس همه اینها را برایت شرح می‌دهم تا اهل تردیدی از 
آنها یا از دیگران [در این امر]به شک نیفد و آن را برایت تفسیر می‌کنم تا بدانی 
که آنها بر باطل‌اند و کسی که به عقیدة آنها قاثل باشد به خدای بزرگ کافر است. 

معلّی می‌گوید: آکنده از شادی و سرور و نشاط شدم و گفتم: ای فرزند رسول 
خداء چه کسی از شما به این کار سزاوارتر است؟! شمایید معدن حکمت و 
وارثان علم و محل فرود وحی. 

سپس امام 3 فرمود: آیا قرآن عربی را برایشان نخواندی؟! هیچ چیز بهتر از 
کتاب خدا( که باطل از پیش و پس در آن راه ندارد) طاغیان را به زانو درنمی‌آورد 
و بر آنها غلبه نمی‌یابد.. . 

ای ابن ختیس» بیش از صد اي قرآن در بطلان ادٍعای آنهاست که آنها را 
برایت تبیین می‌کنم . 

معنای علم غیب ‏ علمی است که پوشیده ماند. علم غیب. غیب [نهان و در 
پرده ] است» جز خدا و کسانی که خدا آنها را برغیب آگاه ساخت و به علم غیب 
اختصاص داد (انبیا و اوصیا) به آن دست نمی‌پابد . 

اگر گویند غیب را جز خدا نمی‌داند (هرچند خدا قومی را به چیزهایی ویژه 
۱. متن عربی چنین است: «هم ال من آن تحضروا... » . در نسخة شاگرد یادآوری شده است که 

احتمال دارد ضبط درست «هم آضل من ... » باشد. 


اگر این احتمال درست باشد. ترجمهٌ عبارت چنین است: آنان گمراه‌تر از این‌اند که حضور یابند 


۰.۰ 


۷ )٩۱( حدیث‎ 


| را به آنها احتصاص نداد) حسّد آنان را به کفر بر حدای بزرگ 
وامی‌دارد. 

آیا احتجاج آنها را به اين آیه نمی‌نگری که [می‌گویند ] خدا فرمود: (عدا 
دانای غیب است. آخدی را بر غیب خویش آگاه نمی‌سازد» و همه آیه را تلاوت 
نمی‌کنند (که در ادامه فرمود ]: «مگر برای پیامبری که آن را [برای علم غیب ] 
بپسند». [مگر نه این است که ] خدا [علم غیب را ]به قومی اختصاص داد آنها را 
گرامی داشت و بر این خلق واژگون برتری داد؟ 

گفتم: آری ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: به خدا سوگند. ماییم آن کسان. خدا چیزهایی را ویژهٌ ما ساخت که 
آنها را به آحدی اختصاص نداد. 

چراکه خدای ظّن محمّد عْ را به نبوت برانگیخت و رسالت را ویزه او 
ساخت و هم علم کتاب را به او آموخت (و در کتاب خدا علم گذشته و آینده تا 
قیامت هست) خدا به پیامبر امر کرد که اين علم را به وصی خویش تعلیم دهد. 
پیامب رن آن را به علی ْ: یادداد. 

از این رو گروهی از صحابه مرتد شدند. حسد وجودشان را فرا گرفت. با 
یکدیگر مشورت کردند» به هم چشمک زدند حتّی نفاق و دورویی ورزیدند. 
خدای طّ آنان را نکوهید و فرمود: «آیا بر آنچه خدا از فضلش به مردم داد حسد 
می‌ورزند؟! به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی باشکوهی را به 
آنها ارزانی داشتیم» خدا از آل ابراهیم اراده نکرد مگر کسانی را که از شبهات 


مصون داشت و پاکشان ساخت و بت و صنمی را نپرستیدند. 
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ابراهیم 1 هم این چنین گفت: «پروردگارا. مرا و فرزندانم را از پرستش 
بت‌ها دور دار). 

خدای متعال فرمود: «ای داود. ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم» میان مردم 
به حق حکم کن و پیرو هوا و هوس مباش که تو را -از راه خدا -گمراه می‌سازد». 

هرکه در دوران زندگی» یک روزء بت يا صنمی را پپرستد نه معصوم است و 
نه پاک. 

تحدای ق به پیامبرش می‌گوید: «پلیدی را ترک کن» یعنی [پرستش ]بت و 
صنم را. 

خدای 35 کتاب آسمانی قرآن را به پیامبر داد و در کتاب هر چیزی هست. 
خدا می‌فرماید: «ما در کتاب چیزی را فرو نگذاردیم). 

در این کتاب -که خدای بزرگ بر پیامبرش نازل کرد -علم اوّلین و آخرین و 
علم آنچه هست و آنچه تا قيامت پدید می‌آید. وجود دارد. 

خدای بزرگ علم کتاب را به انبیا و رسولان و آمنای خویش ارزانی داشت و 
دیگر مردم را از آن محروم ساخت. 

آیا از کتاب خدا نصّی را برایت در این زمینه -بیاورم ؟ 

گفتم: آری» ای فرزند رسول خدا. 

امام ع فرمود: اين آیُ محکم را بخوان: «اين از اخبار غیبی بود که سویت 
وحی کردیم. تو و قومت -پیش از این - نمی‌توانستید بدان آگاهی یابید». 

جز کافری که آشکارا کفر را بر زبان می‌آورد. نمی‌تواند این را انکار کند. 


گفتم: آری. 
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فرمود: مگر نه این است که خدا علم غیبی به پیامب رآموخت که به احدی آن را 
تعلیم نکرد؟ 

فرمود: آیا به آموزه‌ای که از این واضح‌تر است رهنمونت نسازم ؟ 

فرمود: این سخن خدا که به پیامبر ْ می‌فرماید : 

ه «بگو اگر راست می‌گویید برهان خویش را بیاورید). 

ه «اين. بیان من و همراهانم و ذکر کسان پیش ازمن است. بلکه بیشتر ایشان 
حق را نمی‌دانند به همین خاطر از آن» رویگردان‌اند». 

اینکه فرمود: «ذ کر کسانی که با من‌اند» آیا خدا علم هر چیزی را که با او بود و 
آنچه تا روز قیامت پدید آید. به پیامبر نیاموزاند و او را بر علم امّت‌های اوّلین 
پیش از او آگاه نساخت ؟! 

آیا این همان حقّی نیست که خدای ققّ فرمود: «حق را نمی‌دانند [و از روی 
نادانی ] از آن روی‌گردان‌اند». 

گفتم: ای فرزند رسول خداء اگر این آیه را که فرمودی «اين از اخبار غیب بود 
که سویت وحی کردیم» در ذهنم حاضر بود آن را بیان می‌کردم. 

امام لا فرمود: ای ابن خنّیس. آیا روشن‌تر از اين را نشانت ندهم؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: این سخن خدای بزرگ که «و این چنین. روحی از امر خویش را 
سویت وحی کردیم. تو نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. لیکن آن را نوری 
قرار دادیم به آن هریک از بندگانمان را که بخواهیم. هدایت می‌کنیم. 
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خدای دانای غیب. آنچه را پیامبر نمی‌توانست بداند. آگاهش ساخت. این 
علم کتاب است. در کتاب» علم اوّلین و آخرین و علم آنچه هست و آنچه تا روز 
قیامت پدید آید» وجود دارد. آیا احدی در این شک می‌کند ؟ 


گفتم : نه. 


فرمود: اینان را چه شده است -لعنت خدا بر ایشان باد -به بعضی از کتاب 


ایمان می‌آورند و به بعض دیگر کفر می‌ورزند؟! 

خدای قّْْ می‌فرماید: «جزای فردی از شما که این کار را انجام دهد جز 
خواری در حیات دنیا نیست. و روز قيامت آنان را سوی سخت‌ترین عذاب 
بازگردانند و خدا از آنچه انجام می‌دهند بی خبر نمی‌باشد». 

سپس فرمود؛ ای ابن ختیس: آیا تو را به آشکارتر از این راهنمایی نکنم؟ 

گفتم: بله. ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: خدا تعلیم هر چیزی را به آدم (بر پيامبر ماو آلش و بر آدم سلام باد) 
اختصاص داد و فرمود: «خدا هم نام‌ها را به آدم آموزاند» تا اینکه می‌فرماید: 
«چون آدم آنها را به اسامی‌شان خبر داد». 

زیرا خدای ّ نام هر چیزی را - پیش از آنکه آن چیز را بیافریند -به آدم 
آموخت (حتّی اسم نمک را به همه زبان‌ها). 

چون خدا فرشتگان را احضار کرد. آنان را به فضل و برتری آدم آگاه ساخت 
و امرشان نمود که در برابر آدم سجده کنند و به آنها اعلام کرد که آدم را خليفة 
خویش در زمین قرار می‌دهد «فرشتگان گفتند: آیا موجودی را که در زمین فساد 


می‌کند و خون‌ها را می‌ریزد خليفة خود در آن قرار می‌دهی ؟!4. 
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پیش از این ملائکه با آدم بگومگو داشتند. می‌گفتند: ما از آدم برتریم . آدم 
می‌گفت: من از شما برترم» خدا مرا به دست خویش آفرید و از روحش در من 
دمید و غیب آسمان‌ها و زمین را یادم داد و چیزی از آن را به شما نیاموخت. 

خدای بزرگ به فرشتگان فرمود در آنچه ادعا دارید: «ا گر راست می‌گویید [که 
از آدم برترید ] به اسامی اینان خبرم دهید». 

ملائکه گفتند: «خدایاء تو منژهی ما علمی نداریم جز آنچه را تو به ما 
آموزاندی». 

در این هنگام خدا به آدم فرمود: «ای آدم فرشتگان را به سامی اینها خبر 
ده. چون آدم فرشتگان را به اسامی آنها [موجودات ] خبر داد» دانستند که آدم از 
ایشان برتر است. از این رو» فرمان‌بردار شدند و در برابر آدم فروتنی کردند. 

اینجا بود که خدای قّ فرمود: «آیا به شما نگفتم که غیب آسمان‌ها و زمین را 
می‌دانم و از آشکار و پنهانتان باخبرم». 

سپس امام اثذ فرمود: ای ابن ختیس, چرا با احتجاجشان علیه آنها احتجاج 
نکردی ؟ 

پرسیدم: با چه چیزی ؟ 

فرمود به سخن خدای بزرگ که: «و کلیدهای غیب نزد خداست. جز خدا 
هیچ کس از آنها خبر ندارد و او آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند. برگی از 
درخت نمی‌افتد مگر اینکه خدا بدان آگاه است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های 
زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین [ثبت ] است». 

آیا این‌گونه نیست که خدا علم همة اینها را به کتاب بازگرداند؟! این همان 
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کتابی است که خدای متعال فرمود: با بر آنچه خدا از فضل خویش به ایشان داد " 
حسادت می‌ورزند؟! ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم». 

به خدا سوگند. ماییم آل ابراهیم . 

فرمود: ای ابن نیس واه این کتاب خداست که خدای ظّ می‌فرماید : «و 
این چنین روحی از امر خویش را سویت وحی کردیم تو نمی‌دانستی که کتاب 
و ایمان جیست». 

خدا [در اين آیه ] خبر داد که پیامبر نمی‌دانست کتاب چیست تا اینکه خدا 
از این تو و قومت آن را نمی‌دانستی». 

پرسیدم: مولایم هرگاه احتجاج علیه آنها از سمت [و دهمان خود ] آنها باشد» 
برایم گواراست به آنان بپیوندم و با ایشان مناظره کنم . 

فرمود: قرآن -همه‌اش -نور و شفاست برای آنچه در سینه‌هاست و برای 

از قرآن است این قول عیسی (بر پیامبر ماو آلش و بر عیسی سلام باد) به 
پنی آسراثیل,* «ایشی از پروردگارتان را برایتان آوردم؛ کل را به شکل پرنده 
درمیآورم و در آن می‌دمم؛ به اذن خحدا پرنده می‌شود» تا اینکه می‌فرماید : «ا گر 
مومن باشید در اين کار برای شما آیتی است». 

آیا پیامبر ما بی‌آنکه آنان را ببیند [از غیب ] به آنچه آنان می‌خوردند و در 


خانه‌هاشان ذخیره می‌کردند . خبر نمی‌داد ؟! 
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اين» عين علم الغیب است. آیا می‌توانند آن را انکار کنند یا از آن بگریزند؟! 

گفتم : همه آنچه را به من خبر دادی واضح بود و این از همه واضح‌تر و 
روشن تر. 

امام لا فرمود: آیا قرآن به صدق و راستی قول ما و تکذیب سخن ایشان؛ 
گویا نیست؟ 

ای ابن خُیس. همه آنچه را خبرت دادم از ظاهر قرآن بود. اگر باطن هریک 
از آنها را بشنوی و کارهایی که آنها می‌کنند و امید است اگر بشنوند آشکار 
سازند. چه خواهی گفت ؟! واه از آنها چیزهایی هویدا می‌شود که نمی‌توانی 
تحمّل کنی و بشنوی مگر به مدد خدای بزرگ. 

گفتم: مولایم. بر بنده‌ات منّت گذار و باطن یکی از این معناها را بازگوی. 

فرمود: تحملش را نداری. 

گفتم: اگر خدای طّّ مرا ثابت قدم بدارد و راهنمایی و هدایتم کند» می‌توانم 
تاب بیاورم. برایم دعا کنید . 

امام ث فرمود: این کار را می‌کنم تو از اولیای مایی. 

ای ابن خْیس» این آیه را بخوان: «و نزد خداست کلیدهای غیب» تا اینکه 
می‌فرماید : «همه اینها در کتاب مبین هست» آیا می‌دانی کتاب مُبین چیست ؟ 

گفتم: کتاب مبین» قرآن است. 

فرمود: سطح معرفت تو از علم کتاب» همین اندازه است. سپس پرسید: ای 
ابن خنیس قرآن چیست؟ 

گفتم: قرآن امام من است. 
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فرمود: آری اللّه پروردگارت. محمّد پیامبرت قرآن امامت . آیا این را از 


کتاب خدا برایت نیایم ؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید و قبله را نصب 
کرد به امام چیزهایی داده شد که به ملک مَقرّب و پیامبر مرسل داده نشد. آبا این 
را از کتاب خدا برایت نیابم؟ 

گفتم: آری ای فرزند رسول. این نیز در قرآن هست؟! 

فرمود: وای بر تو! آیا نخوانده‌ای: «ما در کتاب چیزی را فرونگذاردیم» قصَة 
سلیمان را بخوان. 

پرسیدم: کدام قصه ؟ 

فرمود: این سخن خدای متعال که: «سلیمان گفت: ای مردم. زبان پرندگان را 
به ما آموختند و از هر چیزی داده شدیم) . 

آیه را خواندم. 

امام ی فرمود: ای ابن ختیس. آیا آن را فهمیدی؟ از هر چیزی داده شد 
[همین و بس ] اگر چنین نبود. می‌فرمود: زبان پرندگان را به ما آموختند» 
هر چیزی را به ما دادند و نمی‌گفت: از هر چیزی [به ما ارزانی شد ]. 

گفتم: همین گونه است [که فرمودید ] ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: فص عیسی را بخوان. 

پرسیدم : کدام قصه؟ 

فرمود: اینکه گفت: «بعضی از آنچه را که در آن اختلاف دارید., برایتان 
روشن می‌سازم». بعضی از شیء را می‌دانست» نگفت هم آن را. 
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گفتم : مطلب همین گونه است [که بیان کردید ] ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: فص امام را بخوان. 

پرسیدم: مولایم. قضة امام کدام است؟ 

فرمود: روشن‌ترین و واضح‌ترین قصّه‌ها: «ما مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه 
را از پیش فرستادند به همراه آثار آنها» می‌نویسیم و هر چیزی را در امام مبین 
شمردیم) . خدا [در اینجا ] فرمود: «هر چیزی». نگفت: «از چیزی» يا «بعض 


‌ 
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امام لْز پرسید: آیا می‌دانی تحمّق اين در کجای کتاب خداست؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

فرمود: این سخن خدای بزرگ که: «کلیدهای غیب نزد خداست. جز خدا 
آنها را نمی‌داند و خدا از آنچه در حشکی و دریاست باخبر است و برگی از 
درخت. بی علم او نمی‌افتد و دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تو و تخشسکی 
نیست مگر اینکه در کتاب مبین [ثبت ] است» آیا می‌دانی آمری از قرآن به امام 
داده می‌شود؟ 

گفتم: آری» ای فرزند رسول خدا. 

فرمود: علم همه آنچه در آسمان‌ها و زمین است نزد امام وجود دارد. از اين 
رو خدای بزرگ فرمود: «و هر چیزی را در امام مُبین شماردیم» چراکه امام 
حجت خدا در زمین است . شایسته نیست چیزی را از او بپرسند و او در پاسخ 
بگوید: نمی‌دانم. 
گفتم : چنین است [که می‌فرمایید ] ای فرزند رسول خدا. 
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فرمود: آیا می‌دانی چرا این کار با امام انجام می‌شود ؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: زیرا امام خلیفهٌ خدا در زمین است. سزاوار نیست ناقص و منقوص 
باشد . آیا خدا نمی‌فرماید: ای محمّد بگو «حجت رسا برای خداست اگر 
بخواهد همه شما را هدایت می‌کند) . 

خدا می‌فرماید: اگر مشیّت الهی اقتضا می‌کرد شما را به علم خویش رهنمون 
می‌شد, لیکن امام و خلیفه و حجّت خویش را به این کار اختصاص داد. 

سپس امام لا فرمود: ای ابن حتّیس» سرت را بالا آور و آنچه را خدا دربارة 
امام می‌فرماید بشنو. 

امام از روح خدای بزرگ است. روحی که خدا آن را در آدم قرار داد فرمود: 
«هرگاه آدم را راست و ریست کردم و از روح خود در وی دمیدم» و دربارهٌ عیسی 
فرمود: «عیسی کلمة خداست که آن را سوی مریم افکند» عیسی روحی از 
خداست)». 

گفتم: مولایم» از امر روح باخبرم سازید» روح چیست ؟ 

فرمود: روح انواع فراوانی دارد. 

یک: روح رحمت؛ و آن این سخن خداست که: «و آنان را به روحی از جانب 
خود تأپید گرد». 

دو: جبرئیل ؛ و آن این سخن خداست: «روح امین آن را بر قلبت فرود 
آورد). 


سه : فرشته‌ای از ملائکه که در آسمان هفتم جای دارد» صورتش, به سیمای 


۱۷ )٩۱( حدیث‎ 


انسان و جسد وتش بدن ملائکه است؛ و آن این سخن خداست: «روزی که 
روح و ملائکه به صف بایستند» حرف نمی‌زنند مگرکسی که خدای رحمان او را 
اجازه داد و او سخن صواب بر زبان آورد». 

مقصود از این روح؛ فرشتة [مکور] است. وی از هر چیزی که خحداآفرید 
بزرگ‌تر است و حافظ ملائکه می‌باشد. روز قیامت که فرا رسد» وی در پیش 
خدا به صورت یک صف می‌ایستد (احدی مزاحم او نمی‌شود) و ملائکه در 
صف دیگر می‌ایستند . 

چهار: روح یعنی امر خدا؛ و آن این سخن خداست: «دربارة روح از تو 
می‌پرسند . بگو: روح از امر پروردگارم است» و این سخن که: «و این چنین 
روحی از امر حویش را سویت وحی کردیم» و این سخن که: «ملائکه و روح 
-در آن شب به ان پروردگارشان, نسبت به هر آمری فرود می‌آیند». 

پنج: روح وی خدا؛ و اين روح است که [امام ]با آن آنچه را در آسمان‌ها و 
زمین است » می‌داند و با آن به آسمان بالا می‌رود و به زمین فرود می‌آید و غیب را 
می‌داند. اگر در مغرب باشد و بودن در مشرق را دوست بدارد. در یک لحظه و 
در کمتر از چشم برهم زدنی به مشرق می‌رود. 

گفتم: مولایم ای فرزند رسول خدا, سینه‌ام را شفا دادی. 

امام لثٍْ فرمود: ای ابن نیس علم ما شفاست برای آنچه در سینه‌هاست و 
برای ممنان هدایت و رحمت است (و هیچ حرکت و نیرویی جز به خدای بلند 


مرتبه و عظیم نیست). 


۱۸ صحیفة الأبرار (جلد_پنجم) 


حدیث )٩۲‏ 
[ چیزهایی که در شب قدر نوشته می‌شود 
و در اختیار امامی قرار می‌گیرد ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار ب. 

صفا رب می‌گوید: برای ما حدیث کرد احمد بن محمّد. از مر بن عبدالعزیز, 
از پونس از حَرّث بن مُغیرة بصری بط . 

و از رو ازابنآبی عمیرء از کسی که آن را روایت کرد؛ از هشام گفت: 

لبي ال :ال في کنبو: فیه بیرق کل حکیم 9094 

بل یه اقب نوف لاخ وتا یو نیا ی آز تن ی 
آژ موّت أَوُ حََاة یخی ال فی الیل وا ما یََاءٌ )نم یی الی صَاحب 
ال شین . 

ال لحَرثْ بح لمغیرة ضرف تخت لو ؟ 

حاحیک +0 

هشام می‌گوید: از امام صادق ‏ پرسیدم: این سخن خدا که: «در آن شب 
مبارک» هر آمر حکیمی تقسیم می‌شود؛ به چه معناست ؟ 

فرمود: آن شب شب قدر است. در آن کسانی که به حج می‌روند و آنچه در 


آن مقذر شود -طاعت یا معصیت يا مرگ یا زندگی -نوشته می‌شود و (خدا آنچه 


۱ سوره دخان (44) آية . 
۲ بصاثر الدرجات ۱: ۰۲۲۱ حدیث 4؛ بحار الأنوار ۹6: ۰۲۳-۲۲ حدیث ۵۱. 


2۹ )٩۳( حدیث‎ 


را مشیّت او اقتضا کند. در شب و روز پدید می‌آورد) سپس آن را به [دست ] 
صاحب زمین می‌افکند. 
حرث بن مُغْیرةٌ بصری» می‌گوید. پرسیدم: صاحب زمین کیست ؟ 
امام 3 فرمود: صاحب شماست . 
حدیث )٩۳(‏ 
مخاطبة خدا با پیامبر ءٍ به زبان علی1 در شب معراج 
کتاب المحتضر اثر حسن بن سلیمان 4 . 
ای یی بو ی 
مت ال زب ۰( 
یی فی السمَاءالساَِة مة نم اطع عَنی جبر 
1 
ال : کل ملك من له ما ولا یدز آَنْ یخی قَتما واحداً ولا اخترق بلّور. 
ادا نا لاه من قدامي : مر یا محَمّد» فا خلیل حلیِلک (ظ) ]وأنا میکائیل. 
سار بی عم الله ما قاء ثم اطع عنی. 
فلت : خبیبی . فی مثل طذّا وضع رل الحلیل خَلیله؟ 
فقال : تشخ الصاون. لب مق یز آن بژون له ولا اخترق بو 


ی 


اد 2 من فدامی: سز یا أخمَد. آنا خلیلک آنا دَرزداییل. 
فسار بی علم الله ومَشیتت ثم انقطع عنی . 
فلت : یا دردائیل . وفی مثل هذا لَرضع ‏ یرد الخلیل خَلبله؟ 


۲ صحيفة الأبرار (حلد پنجم) 


فقال: نج الحَافونْ من خوّل العّش. لانقدر آن تشك الحَرّوت والا احَرفن 
پالشوز. 
وَاذً بصَوّت قد خَمَدّت الاضوَاُ من ون ۳ شیء بجَبروته. وک 


هر .تم 


کل شیء لعرّه ( فاذا ینادی نمی یام 
نی ی ی 
تدانی ری جَل جَلاه: 
قَتوث فَلمَني رئي من وراء حجاب بکلام اه بلتان علی بن أبي طالب. 


فاخ ی 


1 


2 

مر له لحْجْب آن تخرق. " والشْماوات آنْ نیع وما کَان من الرض 
تما آن تتخیضی. ون ان مشتغضا برع 

رت ین عزش زني ای الازض ریت سرب علي. و وف بصلي. 
وَفاطمَةٌ عَن یه یه ون وحن عَلی شماله لو بضلایه. الاک 
رل علیهم أفواجا. رقف ف فی رهم وَتسْمَعٌ فراعم 

فادی یی : یا خْمَد وعرتی وجلالی وجَودی ومجَدٍی وَارتفاعی فی 9 


۱ . در «المحتضره «عرّته» ضبط است. 
5 در «المحتضره آمده است فا مر ال -تعالی باق گرا 


حدیث 4٩۳‏ افظ 


سس تسد 


نکانی لٍاطنْث عَلی سر وم سکن فی صَذرّ. قلم آجذ آحَداً آفضل نٌ 
عَب فی بر فحاطیك بلسانه مین ای لام والیالخطاب. ولز الک 
پلسان جروت لمَا اسْتَّطفْتَ ان کف : 

وهولاء مت أَسْمَاعَمم من آشمانی؛ قَهُوَ علی وان العالی. وهذه فاطفةً وآنا 
قاط وَهدّا لسن وا امن وَهذا لخن وا و الخشنی. 

لام خیزتی من عبابي. وضفوّبي من آزلانی؛ ما لح بن جبادي 
ال بهم خالصه لا بت وسیلته واقلث عفر وَتفث کزي. ند یغفرف 
هم عندی. یر من آعدانهم. 

ناولم فی ایا والاخرف وأنا لح من وَالام وعَوٌ من عاداهمٌ 


۳" 


وغضبی 


ابن عباس می‌گوید: شنیدم پیامبرٌِ می‌فرمود: شبی که مرا به آسمان بالا 
بردند» پروردگارم خواست مرا بالا ببرد تا اینکه در آسمان هفتم مرا ایستاند 
سپس جبرئیل از من جدا شد. 

گفتم: حبیبم جبرئیل» در مثل این مکان دوست دوستش را تنها می‌گذارد ؟! 

جبرئیل گفت: هریک از ما فرشتگان مقامی دارد. نمی‌تواند یک قدم از آن 
فراتر نهد وگرنه به وسیلةٌ نور [اشعه ] می‌سوزد. 

ناگهان ندایی از سمت جلو آمد: ای محمّد. حرکت کن! منم خلیل و منم 


۱ المحتضر: ۰۱۶۹-۱۶6 حدیث ۰۱۵۱ 


1۲ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


سپس علم خدا آنچه مشیّت بود مرا سیر داد. آن گاه میکائیل از من جدا شد. 

گفتم : حبیبم» در چنین جایی» دوست دوستش را ترک می‌کند ؟ 

میکائیل گفت: ما صف ايستادگانيم از برای هرکدام از ما رتبه‌ای است که 
نمی‌تواند از آن فاصله بگیرد و الا به وسیلةٌ نور می‌سوزد. 

ناگهان ندایی از سمت جلو آمد: ای احمد. حرکت کن ! منم دوست توء منم 
دردائیل . 

سپس علم خدا و مشیّت او مرا سیر داد. آن گاه دردائیل از من جدا شد. 

کشت ای درفایل در ین یی ودوست مسفن ررکم خیم 

دردائیل گفت : ما پیرامون عرش می‌گردیم» نمی‌توانیم جبروت را درنوردیم 
وگرنه به وسیلة نور می‌سوزیم. 

ناگهان صدایی ( که دیگر صداها به خاطر آن خاموش شد و هر چیزی از 
جبروت آن نمایان گردید و هر چیزی در برابر عرّت آن آرام گرفت) ندا در داد؛ 
ای احمد» نزدیکم بیا. 

یک گام نزدیک شدم که مقدار آن پانصد سال بود. 

پس از آن؛ پروردگار بزرگ مرا صدا زد: ای احمد. نزدیک شو. منم 
پروردگارت منم ال 

نزدیک شدم. پروردگارم از ورای حجاب به کلامی که گویا از زبان علن بن 
آبی‌طالب بیرون می‌آمد, با من سخن گفت. به دلم آمد که علی با من حرف 
3 ان 

خدا ندایم کرد: ای احمد. از راز درونت باخبرم. گمان بردی علی تو را 


۳ )٩۳ حدیث‎ 


مخاطب می‌سازد. ای احمد. منم پروردگارت. بر هر چیزی توانایم» دوست 
داری علی را نشانت دهم؟ 

گفتم: ای پروردگارم به عرتت سوگند» آری. 

خدا امر قرموه سیجاب‌ها بذرند, آسمان‌ها باز شونده بلنلی‌های زمین پست 
گردند و پستی‌های زمین بالا آیند. 

از عرش پروردگارم به زمین نگریستم سریر [محل استقرار ] علی را دیدم. 
علی ایستاده بود و نماز می‌گزارد. فاطمه در سمت راستش و حسن و حسین در 
سمت چپ او قرار داشتند و با اقتدا به نماز وی نماز می‌گزاردند. فرشتگان» 
۰ دسته دسته بر ایشان فرود می‌آمدند. در نور ایشان می‌ایستادند و به قرائت آنها 
گوش می‌دادند. 

پروردگارم ندا داد: ای احمد. سوگند به عرّت وجلالم و بخشندگی و بزرگی 
و بلند مقامی‌ام - در والا مکانم -به درونت اطلاع یافتم و آنچه را در سینه نهان 
داشتی دانستم» احدی را برتر از علی در ضمیر تو نیافتم. از اين رو به زیان علی 
تو را خطاب کردم تا به کلام و خطاب. آرام گیری. اگر به زبان جبروت تو را 
مخاطب می‌ساختم. طاقت شنیدنش را نداشتی . 

اینان [کسانی‌اند که ] اسامی‌شان را از نام‌های خویش برگرفتم؛ او علی است 
و منم «عالی»؛ اين» فاطمه است و منم «فاطر»؛ اين» حسن است و منم (محسن)؛ 
این » حسین است و منم «ذو الحسنی». 

اینها بهترین بندگانم و برگزیدة اولیای من‌اند. هیچ یک از بندگانم (پس از 
آنکه فضل اینان را شناعت و از دشمنان آنها بیزاری جست) سوی من» خالصانه 


3/1 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


به آنها توسّل نمی‌جوید مگر اینکه وسیله‌اش را واجب می‌کنم لغزش او را 
می‌زدايم و گرفتاری‌اش را برطرف می‌سازم. 

من ولیم آنها در دنیا و آخرتم و ول کسانی‌ام که آنان را دوزست بدارندو 
دشمن آنهايم که با ایشان دشمنی ورزند. 

صلوات و رحمتم بر کسی باد که ایشان را دوست بدارد و لعنت و خشمم بر 
کسی باد که با ایشان مخالفت ورزد و آنان را دشمن بدارد. 

حدیث )٩۳(‏ 
[ منزلت علی:! پیش پیامبر 9 ] 

المحتضر. اثر حسن بن سلیمان 4 . 

در این کتاب. از امالی شیخ طوسی ۶ به اسنادش از عبدالّه بن مسعود روایت 
است که گفت : 

ریث سول له وه فی کف علی بن آبی طالب اف وَمو یه 0 

:یا سول له ما عَلی مك ؟ 

ال :نی من ال تغل :0 

ابن مسعود می‌گوید: رسول خدا نع را در حالی دیدم که دستش در دست 
علی بن ابی طالب « بود و آن حضرت دست پیامبر را پشت و رو می‌کرد. 

پرسیدم: ای رسول خداء منزلت علی نسبت به تو چگونه است؟ 

فرمود: همچون منزلت من نسبت به خدای متعال. 
۱. در هدامالی طوسی: ۰۲۲ حدیث ۳۹۶ «له» (آن را زیر و رو می‌کرد) ضبط است. در «بحار 


الأنوار ۳۸: ۳۱۹» حدیث ۸۳۱ به نقل از آمالی طوسی. کلم «ْله ثبت می‌باشد. 


۲ المحتضر: ۰۱7۸ حدیث ۱۸۵. 


۰:۵ )٩0( حدیث‎ 


حدیث )٩۵(‏ 
حدیشی در کیفیت ولادت ائمه 9 


من لا یحضره الفقیه . » اثر شیخ صدوق 4۶ . 

صدوق 4۶ در باب نوادر «الفقیه» روایت می‌کند از محمّد بن علی کوفی. از 
اسماعیل بن مهران از رزام» ۲ از جابر بن یزید از جابر بن عبداله انصاری که 
گفت : 

ال سول اللّه ج دا و ع اد نی جَوف له " صار وه بل هر هن 
کانْ ذکر ون کانث یی صار وَجَههاقل بطن ها ياه َلی وختتیه وق 
علی رکبتيّه کته که الحزین نموم 

َو نشور وط پیقاٍ من سره الی سره مب 
طمَام مه وربا الی اوقت امد ر لولادته. 


مرو - 


فْع الله که لیّه ملکا نکب علی جبهبه شقی آزسعید . مُوْمنْ و کافل غنی 


۳۹ 


او فش وت احله ور هه وسفته صته 
اد اطع الق القدَر له من سره آمّی رَجَرهُ الملك رَجْرَة فائقلب فزعا ین 
ال ره وضار ره یل المَضرج. 


فاذا اد وق علی الأرْض وق م الی فزلٍ عطیم وتاب یم؛! ان اه ریح 


مهو 


مه ۳ او مه مسته .ود بذک من الم ما یَجذه المسلوخ عَلجله 


۱ در «الفقیه». «مُرازم» ضبط است. 
۲. در «من لا بحضره الفقیه» عبارت «فی بطن أمّه» آمده است. ضبط مٌصّف. با نقل «بحار الأنوار» 
۳ کلمهة «أو مشْقة» در «الفقیه» نیست. 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


جوع فلا یدز علّی الاستطمّام وَیْعطش فلا یدز علی الاستنقّای یتح 
فلا یر علی الاسعائ. 

ول لباک وتعالی - برخمته والسُفقَه له والمَحه هم فتقیه ال 
لیرد بل یاه تاد تیه" پیج 

ونر مق الط علَیه بخال لا بای آن تجُوع ذا شب وتفطش ذا زوق. 
و تیذا کسی . 

وَجَعَل ال - تعالی ذ کر رزقه.فی تین 
طعَامه. 


[ 


+ فی لخداهُمَا شراب وفی الاخری 


ختن برع ال ني کل وت مین لرزق.۳ 

فلا أَذرک ف همه ال وَالْمال وله وَاْحض 

مومع لک تعرّض الاقات ۳ والعاهات ولبات من کل وج 

وَالمَاتکَة تهُدیه تشد . السیاطینْ نضلهٌ وئفوبه. هو هالک الا آن یه 
الله کك . 

ود دک الله تال ذ ره یه الانسان في مُخکم کتابهفقال عَر ین قانل: 

« ولد فا الانسان من سلالة من طین * نم جَعله هلف فی قزار مکین * ثم 
خلفت امه فلا له مضه فحلفنا مضه عظاما فکسوتا العظام تما 


ت 


. در «الفقیه». «تفدیه» ضبط است. 

۰ در «الفقیه» آمده اننعت: .کل یوم ... هن رژق. 

۳ در «الفقیه». «یْغْرَض - ضبط است و در پی‌نوشت آمده است که در بعضی از نسخه‌ها 
بدین‌گونه ضبط است : ی تَعرْضه 4 الافاث ... 


ما 4 


حدیث (4۵) ۷ 


ماه خلقاً آخر خر فتبار فتبازک ال خسن الخالفین * ثم اک ید خلک لمیون * تم 
انم یوم امه یعون .00 

ال جابربْ له الانْضا یقلت : یا سول اللّه. هه الا ,فقت الک 
وال ال وصتاه ند فی الولادة؟ 

قسکت سول له لام ال :یا جخابق لدع أمرجییم لا لا یحتمله الا 
و حظ عظیم. 

دابا لیا حون من ور عظة له بل ات بووغ ال ارم 
شایا که ورتم زا َخقطهابعلتکیه یرنه پجکتیهویفذوهاپلیه. 

رهم یجلْ عن أَن ُوضف. حول " عَنْ تلم + تم جوم ال 

بيآنه. َأفل نی تیاه قلنعو انار ی پیه وخ ججه 

یا جابل هذا من کون الم وروی کته لا من :9 

وسول حا عفر بوده هرگاه راک هر شکنم مادرواقم قنود اگز ین باشد: 
صورتش به طرف پشت مادر و اگر دختر باشد» صورتش به سمتِ شکم مادرش 
می‌گردد و دستانش بر پیشانی و چانه‌اش بر زانوانش است. به سیمای یک انسان 
غمگین گرفتار و ناراحت در می‌آید. 


وی به کیسة سر بسته‌ای می‌ماند که به وسیلة روده‌ای از نافش به ناف مادرش 


سوت متا ۲ بات ۱ ما 
5 در «الفقیه»؛ «یُدِق» ضبط است. 
۳ من لا یحضره الفقیه 6: ۰1۱۵-۶۱۳ حدیث ۵۹۰۱؛ بحار الأنوار ۵۷: ۳۵۳-۳۵۲ حدیث ۳۱. 


2۲۸ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 


سس سل 
بسته است. با این بند ناف از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های مادرش تا زمانی که 
برای ولادتش مقذر است. تغذیه می‌کند. 

وقتی [آن زمان فرا رسید ] خدا فرشته‌ای سویش می‌فرستد و بر پیشانی‌اش 
بدبخت يا خوش‌بخت. مومن یا کافر» غنی یا فقیر می‌نویسد و اج و روزی و 
بیماری و تندرستی‌اش را می‌نویسد. 

هرگاه روزی‌ای که از ناف مادرش برای وی مقرّر است. پایان یابد. فرشته‌ای 
او را زجری می‌دهد و او از آن زجر می‌هراسد و سرش سوی مهبل به حرکت 
درعی آیك: 

هنگامی که به زمین افتاد. هولی بزرگ و عذابی دردناک او را فرا می‌گیرد 
[به گونه‌ای که ] اگر باد یا مشقتی به او رسد یا دستی او را بساید. درد کسی را 
می‌یابد که پوستش رامی‌کنند. .. . 

گرسنه می‌شود. نمی‌تواند طعام به دست آورد ؛ تشنه می‌شود» نمی‌تواند آب 
بطلبد ؛ درد می‌کشد . نمی تواند کمک بخواهد. 

خدای متعال از سر رحمت و شفقت و محبّت» مادرش را بر او می‌گمارد تا با 
خود او را ازگرما و سرما حفظ کند تا آنجا که روح و جانش را از او دریغ ندارد. 

عطوفت مادر به کودک به جایی می‌رسد که باکی ندارد او گرسنه بماند هرگاه 
کودکش سیر باشد. او تشنه بماند. هرگاه کودکش سیراب شود او برهنه بماند 
هرگاه کودکش پوشیده باشد. 

خدای متعال» روزی کودک را در پستان مادرش قرار داد. در یکی از آنها 


آشامیدنی است و در دیگری موادٌ غذایی . 


۰:۹ )٩۵( حدیت‎ 


و آن گاه که مادر او را از شیر گرفت خدای طّ3 در هر روزی رزقی را که 
برایش مقذر ساعت به او می‌دهد . 

و زمانی که بالغ شود هم و توجّه و گرایش وی زن و فرزند و مال و حرص 
از آمستا 

با وجود این وی از هر سوء در معرض آفات بیماری‌ها و بلاهاست. 

فرشتگان او را هدایت و راهنمایی می‌کنند و شیاطین او را گمراه می‌سازند و 
می‌فریبند. از این رو وی هلاک می‌شود مگر اینکه خدا نجاتش دهد. 

حدای متعال. ماجرای [خلقت ] انسان را در قرآن ذکر می‌کند» می‌فرماید: 

«انسان را از چکیده‌ای از گل آفريدیم» سپس او را در نطفه‌ای در جایگاهی 
استوار قرار دادیم آن گاه نطفه را علقه ساختیم» پس از آن؛ علقه را به صورت 
مُضغه درآوردیم و بعد. مضغه را استخوان آفریدیم و استخوان‌ها را گوشت 
پوشاندیم سپس خلق دیگری پدید آوردیم (آفرین باد بر خدایی که زیباترین 
آفریدگار است) باری پس از اين» شما می‌میرید و بار دیگر در روز قيامت 
برانگیخته می‌شوید». 

جابر می‌گوید. گفتم: ای رسول خداء این [ساز و کار] حال و روز ما بود» 
ولادت تو و اوصیای بعد از تو چگونه است؟ 

رسول خدا عٌ اندکی با درنگ خاموش ماند. سپس فرمود: ای جابر» از امر 
بزرگی پرسیدی! آن را جز صاحب بهر؛ سترگ [علمی و معنوی ] تحمّل 


هی کتلا: 


۳.۰ صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


انبیا و اوصیا از نورعظمت خدای بزرگ آفریده شدند خدا نورهای آنان را به 
صلب‌های پاک و رحم‌های پا کیزه سپرد. به وسیلهٌ فرشتگانش این نورها را حفظ 
می‌کند و با حکمتش آنها را می‌پروراند و با علمش تغذیه‌شان می‌کند. 
امر اینان فراتر از توصیف است. و احوالشان دقیق‌تر از آن است که دانسته 
شود؛ ژیرا آنان ستارگان خدا در زمین اند و عَلم‌ها و شاحص‌های خدا در میان 
آدمیان و خلفای خدا بر بندگان و انوار خدا در سرزمین‌ها و شهرها و حجّت‌های 
خدا بر حلق. 
ای جابر این معارف. از علوم در پرده و گنجینه شده است. آن را پوشیده دار 
مگر از اهل آن. 
[چگونگی ولادتامامان 238 و مسیح لا ] 
این بندهُ ناتوان» میرزا محمد تقی . می‌گوید: بعضی از احوال ولادت آنان (22 
( که در این حدیث بدان اشاره رفته است) پیش از این گذشت و نیز خواهد آمد. 
از آنهاست حدیثی را که حسین بن خمُدان در کتاب «الهدایه» روایت می‌کند, 
می‌گوید: 
71 فاطمة له وَلدتْ لسن لین اد من نخذها ار 
رنب وم وم من فخذها اسب 0 
فاطمه و حسن و حسین را از را راست و زینب و ام کلوم را از 
ران چپش به دنیا آورد. 


مانند این سخن از وْهب بن مُتَبّه روایت است که: 


۱. الهداية الکبری: ۱۸۰. 


1۳۱ 6٩0 حدیث‎ 


۵6 رم 
۰ 


اد مریم ولد السیح بن مزیم من فخذها امن ون لح کانث 
من [فی (خ) اجَیبها. له کانث عَلی قلبها؛ 0 
مریم فلا مسیح را از ران راستش زایید . نفخة او از دو پهلویش بود 
و کلمه» بر قلب وی افکنده شد. 
علامه سیّد هاشم بحرانی در کتاب «مدينة المعاجز» از کتاب «عیون 
المعجزات» روایت می‌کند که: 
رو اطمة 4 وت لسن وَالحسیْنَ ده من فْخدها لس 
وروی آن مریم لت ایح من فخذّها من + 0 
روایت است که فاطمه 2 حسن و حسین را از ران چپش به دنیا 
۳۹ 
و روایت است که مریم 8 مسیح را از ران راستش زایید. 
بحرانی» سپس از صاحب کتاب عیون المعجزات نقل می‌کند که می‌گوید : 
حدیث این حکایت در کتاب «الأنوار» و کتاب‌های فراوان [دیگر ] 
هس 69 
حدیث (۹۶) 
نامه امام صادق_ا به مفضّل بن عمر یل 
بصائر الدرجات. اثر صفار 4 . 


صفار بٌ می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن ابراهیم بن هاشم» گفت: برای 
۱ همان. 


۲ مدينة المعاجز: ۳۲۳؛ عیون المعجزات: ۵۹؛ بحار الأنوار 4۳: ۲۵۷» حدیث ۳۶. 
۳. مان . 


1۳۲ صحيفة الأْبرار (جلد پنجم) 
اسصصس ی بسچ 
ما حلایث کرد قاسم بن رییم وَرّاق» از محمّد بن سنان, از صَبّاح مداینی. از 
مفْصّل که: 

له تب الی آبي ال له فجاءه هد الاب من آبی بلاق 

مب ای آوصيك وَفسی یی له وطاعته. فا من افو الطاعة 
وَاَرع وضع له امن والاختهاد لاد بأشره ایح له 
اد فی مضاته. وتاب ما تهی عَنه. 


ند 


هم کی له فقذ خر تسه من ار بذن لیصا یله ی الا 
والتهرد. وم آر بویت الط جع له بن لین بزختیه. 
نی کتک مره رهم اي فی. مت له غلن سلانتک وان ال 
یا لت ال ال اه فی لیا والا خن 


#2 2 ۶ ه 


کتبت ند کر أن قوما نا غرفی کا آخجبت حون وتان الک لت نیهم 


مور تزوی عنهم کرهتها له و م تریهم لا طریقا حتنا ووزما رتعشما. 


یعس 


لاه و ره 2 ور 


یلك نم یرْعمُون 
فاعمل ما ششْتٌ. 
وذکت أنّك قَذ عَرَفتَ 


۳ 
3 


لین نما و مفرقة ارجا نب ذيك |ذ عَرفتهم 


اً 


أضلّ الدین مَعرفة ارجا فوفقک ال 

کرت له لک هم یعون لصْلاة وال وصوم شهر رمضان والحج 
وت ۶ لمَسْجد ارام والشش الحرام ۳ الحَرامْ والشهر الخرام هو 
رخل. 


ود الطهر وّالاغتتال من الحَتابّة هو رجل. 


۳۳ 6٩0 حدیث‎ 


وکل فریضة افْتزضها ال غلی عبادی هو رل 

غیر عَملٍ. وقذ صلی وآئی لاه وضام وج واغتمر سل من له هر 
ذگزو تن غرت هذا بعه وه بت في قلبه. جاز هن هن 

فلیش له نیجْتهد فی الم 
وَرَعَموا ما عَرفوا لك الرجُل فقذ بل مهم هده دود وتا وان هم 
اه لك نم یعون 


۰ 


ن الفواحش التی نی له عنها: الم وَالَیسرٌ وا 1 
الم ال لحم الخترير و رل . 


روا نما رم ال من نکاح الامَهات وَالبات والَمّات والحالات وَبات 


7 
۱ 


ال وتات الاْشت وم حرَم علی امن بن اّاء ما رم لا تن 
ذیك یکاخ نسم الب .ون سوی فیک ماخ 

وذکرت یه بلفک هم یادف الما الَْاحدة. دون بَمْضُهُمْ لبَمْض 
بالّور وَیرْعَمُون لهذا ظهراً بط یَعرفوتَهُ الظامر ما یناهوّن عنه دون به 
اف .بط هو اي بو وه بو رهم 

کتبت تذ کر آن اي رعم عظع من دک یک جین بلفک. وکتبت تشألبي َن 
ِ د 0 


تزلهم فی ذلك أحَلال موم حَرامٌ؟ وکتّت تسألنی عَنْ تفییر ذلك وا 


لا کون من ذلك فی عمی ولا شَبهة. 


1۳ صحيفة الأپرار (جلد پنجم) 
._____سسد 


ی َ 


موه مه هد دزی و مس امه را اف ی و رهگ مر سا گر 
وقد کتبت اليك فی کتابی هذا تقسیر ما سَألتَ عنهُ. فاحفظه کل کما قال ال 
۰ 3 میا 2 مور 3 )۰ 
فی کتابه : # وَتمیها آذن وَاعيَة 4 . 
در ای شا ور مک رهگ و اد فان پر مت 
واصفه لك بحلاله . وانفی عنك حرامه ان شاء ال کمّا وَصَفْتَ. وَمَعرّفکه 
ی صو 2 ۴ ون کر یه رن 6 یو سا 0 7 "یز 2 
ختی تغرفة ان شاء ال ولا تْکره ۳ ٍنْ شاء له . ولا قّة الا باللّی وَالْمرةُ له 


ِ 
۰ ۶و ار 


آخبرك آنة من ان ین بفزه ال التي کتبت تسالیی عَنها. هو عندی مُذرلّ 
پالله -تَبَارك وتعلی ین لش لا شك فیه. 


وأخبرك آن هذا القول ان من تم : سَمفوا ما لم یلو عَن هله ول یُطوّا فهُم 


ذلك. ول یروا حَدٌ ما سمئوا. فوَضهُوا دود تک الأشیّء ایس برآیهم 


۵ ۳ ی 9 2 9 ۶ 5 9 
وم له وَلم یَضعّوها علی خدود ما آمژوا. نبا وَافتراء عَلی اللّه 


وَرسُوله. جر َلی المَماصي . فکفی بها هم جَهلا 

للم وضموها علی خُدووها ابید له وقبوماء لین به بأش. 
وم حرفوها ود وا وا تاو بر له وطاعته. 

ولکنی أَخبرك آد له حَدها بخذودها. تلا یتعدی دوه لد 

ولو ان لام کم ذکروا. لذر لاش بجَهلهم ما لم یفرفُواحَد مَاخدّ له 
وکا اضر وَالَْعدی خدود الله مور 


۱۹| ۱ ۱ هرا ام ۹0 

و جعلها خدودا مخدودة لا یداه الا مُشرلٌ کاف تم قال: « یلك خدوه 
سم گم ده ما هد هم ۱ب 7 57 
الله فلا تعتدوها وم یمد خدود الله فأولنك هم الالمونْ 4 . ۳ 


۱ سور حاقه(٩0)‏ آیة ۱۲. 
۲. در شماری از مآخذ این واژه. «فلا کنکره» ضبط است. 
۳ سور بقره(۲) ی ۲۲۹. 


۳۵ )٩0( حدیث‎ 


2 


خر حقانق: آن ال تاو وتا -اغتا ولا له وناً ضبن 
خلقهفلم یقبل من آحد لا بی, وه بت باه سل شم قال: بلق تلا 
لقن ۰ 

فعلیه وه بت أَبياءة وله وه مَحمُدا فلز فَفْضَل الذین 


ی 
ِ 


دام 
خر له َحَل خلالا وحم خراما الی یوم القیامة؛ قعَفرفة ال 
راهم َو الخلال 


۶ 


(-۳ ما احلو حَلوا. وَالْمُحرَْ ما حَرَمُوا. وم له مهم روم الحلال. لک 


2 ووه و 


شش وه رم میتهم ول ولایج بالخلال وقام اسلا وم 
ال کاق وضوم شهر رَمَضان. وَحج 2 ات نرق زتفظیم حرَمات 1 ه وشاترو 
زتشاعره. وفظیم ایب انخرم انتنجد ام اسر الکزام. قلطهور 
والاعتتال من الاب مارم لأخلاق ماسقا وجمیع الب 

کر بِعد ذلك ال فی کتابه: له مر ال والاخسان یام ذي 
قرب وَیتهن عن لقْشّاء والمنکر وی مک لعَلکَم ند کرو 0.4 

دوم ارام لحم یام لو ني نی لن مان هم 
القواحش ما هر منها وم بَطن. وَالحَمر امسر انا وربا الم ول وَلحم 
الخنزیر. 


۱. سور اسراء(۱۷) ای ۰۱۰۵ 
۲ سورة نحل (۱۱) یه ۹۰. 


1۳ صحيفة الا بر ار (جلد پنجم) 
هم محر وَأضل کل خرام وم اس وأضل کل ق ومتهم فزوغ 
مت ال رو ارام واستحلام ‏ .من فروعهم تک دیب ابا 

۳ دازا رارق وشزپ نقتر والمنگی 

وال ما لیم ال ارب والحذعة والخية وَرکوب لحارم ٩‏ کا ها وانتهاك 


المَماصي. 
ام 1 تنل والاخسّان وایتاء ذی لقزبی 4 0 یی مود ذی الب 


«وَینْهی عن الفْخشاء والمتکر وا لبفی 4 ۳ وَمُم آَضداء الانبیاء روص ء 


وأخبرک آنی لو فلت لك اد ال حشَة والشفر والمیسر والّتا واْسَية ولد 
لحم الخنزیر هُو رل آنا عم ن الق حَرَم ها ۳۹ وحم فرع وهی 
وَحََل وَلایتَه کمن عبد من دون الله وت شرا ۱ ومَنْ دعا الی عبادة نقسه 


ی رز ال ون نکم الافلن 4 تلع وجمان جنث قلث خر 
رجْلْ وه الی جَهنم وم قَایْعَهُ علی ذلک. هم مثل قو ول للّه: نما رم 


۷ در «بصائر». «الحرام» ضبط است . 
۳-۲. سورة نحل (۱1) یه ۹۰. 
۶ در بصائرا. «شرکا» ضبط است . 
۵ سور نازعات (۷۹) آیه ۲۶. 


۳۲ )٩70 حدیث‎ 


عم نة لولحم جنرب 4 لضدفت. 

نم لو نی قَلث رد فلا " ذلك 0 لصدفث. ان فلحاً مر لبود دی 
داي تین نها ی 

تم ی خر بر أدْالدین َضل این هو رل ویک اج هو لین َو 
یمان وم با یه وآهل زمانه تن رف رف له وه ومن آنکره نکر 
له دی ] ومن جَهله جَهلٌ ال َدیته. ولا یعرف الله دنه وَحْدودة وراه 
یر لك الامام فك معنی أن ۳ مغرفة ال دی له 

الَفرفهة علی جهن 

تربع مس یرت با وین ال ول ال 2 معرفة ال 

فهذه لَعرة تلبت بت المُوچبة جبَه مها اجب لها لها لش 
له الذی مهم با بها ما من ال یمن به علی من یام عفر اهر 

قرف فی الاهرة 0 ال ارف فی لظامر لین لوا مرا بلح عَلی 
یلم لح بل لفق فی بان علی بصبزتهم: لا تلون بتلك 
الَفرقة مره الی حَق مَرقة ال 

کَما قال فی کتابه : « ولا بنلك این یمود من ذونه المع لا من شهد 
بالق وَهُم یعون 0۰4 


۱ سوره بقره(۲) ی ۱۷۲. 

. در «بصائر» آمده است: اه فلا ... 

. در «بصائر» آمده است: کذلك جَرّی بأ بت 

. در «بصاثر» آمده است: له التي من علیهم بها ین من ال 
. در «بصائر» «الظاهر» ضبط است. 

. سوره زخرف(۶۳) ی .۸٩‏ 


۱۳ 


۳۸ صحيفة الا بر ار (حلد پنجم) 


فمَنْ شهد شهادة الحق لا ید لها لب علی بَصیرة فیه. لم یه ال لها 
وّاب من عقد عَلیم لب وبْصَربها. 0 
کذیك مَنْ تکلم بجور " لایعقَدٌ له قلبه .لا یاقب علیّه عَقوبة من عقدَ له 


فقذ عرفت یف کال حال رجَال جال أغل لَفرقة في لاجر والافزار بان علی 
غر علم في قدیم ادف وَحَدهپلی آن هی ال تب له رده الی من 
ما (خ) ]صاژّوا الی من هت له مَفریم. 

نما مرفوا بِمَفرقة أَْمَالهم دیتهم الْذٍي دا له به الْمْحینْ باختا 
وَالمُسیء باسَاءته 

و یل له من دَعل في ها ابقر تین ول بصیرن. غرج بله کما دعل 
فیه ؛ رَرقن له و2 مرف بت َلی بَصيرة. 

خر ی لو قلثْ ان الصَلاة ولا وم شهر رمَضان ولج وَالُمرة 
المَنجد رولیت الحراع والمشعر ارام سور والاعیسال من اجب 
وک فریضة کان ذلک هو ای ای جَاء به من عند ره لصدفث ؛ لاو ذلك کل 
نم رف پا .ولا قرف دك الب لیا به اش[ * ما خرف ذلك. 

یلك لو لن من یی ول ایغ غرف شیامن ها 


نهذا کل ذلكک 2 رل وَهُوّ فرع وه دعانی لب دی له وف 


۳ در ابصائر» آمده است: فمن شهد .. لا یعقد عَلیّهٍ عی بُصیرة فیه. 
۲ واژه «بجور» در «بصاثئر»(نسخة ۳/۵) نیست. 


1۳۹ )٩0( حدیث‎ 


نی هب عَل له لا یا نی به. لا نیج وکیف یَسَمتي 
جفل تن فو یی زین الم 
کف ینتقیم بی لزلا آنی صف صف أَدْ دینی هو ای آتانی به لك الب آن 

اص ۴ و ین غیره؟ 

وکیف ایکون ذلک مَفرقة المجٌل. وانْمَا هو الذی جَاء به عن اللم. وان نکر 
لین مَنْ ره بأن قالوا: «أَبعَتَ له با زشولا4 «. نم قالوا: «أبَر 
یهد وتا 4 0 قرو بذلک ال وکدبوا بی وقالوا: لو لا آنزل عَلّه ملك .0 

لء«قل من رل کاب اي جاء ه قوسی و ود باس 4. " 

تم ال فی ی آری: وولو نا متکالقضی لاتر ثم لا بنظرون # ولو جَعلاه 
لالج رجْلاً». 0 

ال تبَارَک وال -انما أَحَبٍ أَنْ یعرف بالرجال وان بّطاع بطاعتهم 
َجَعهم موجه الذی نی من. یل له من العباد غیر ذلك. «لا یل 
عَمَا یل و هم یلو 0.4 

فقَال فیما ََحَب ذلک من مَحَبّه لك : من بطم سول داح الله 


مر مس ام 


وه کون فا سل علیهم حفیظا چِ" 


۱ سوره اسراء(۱۷) آیة ۹4. 
. سورة تغابن(1۶) آیة 7. 

. سورة انعام (1) ی ۸. 

. سوره انعام (1) آیة ۰٩۱‏ 

. سور انعام (1) آیات ۰۹-۸ 
. سورة انبیاء(۲۱) آیةٌ ۲۳. 

. سوره نساء(۶) أَیةُ ۸۰. 


م ‏ حم ‏ هکس که 


13 صحيفة الژبرار (جلد پنجم) 


فَنْ قال لك: ان هذه الریضَة بضد کل نما مي رجلْ َو یرف حَد ما یکلم به 


فد صَدق. 


وم قال علی ال اي کرت آَنت تب سا" فلا نی اش في 
لاضل یلاع کما لا نی شَهَادة ن لا له لا البرك شَهَادة أَر خحمُد 


و 


ول الم 


11 م ی * ال نی ط لا ال وَالعَدْل والمَکارم ومحاسن الغلاق ومحاسن 


‌ 


تال وی 2 القواجش ما هر نا وا بط + فالباطْ مه واه أخل 
بل والظامر من رهم 
بسک عب ال یط پلن متق یش متا معا في وتف 

ام بل اللهٌ من العبّاد د الم بالفرائض اي هل غلن حذووقا جع 
َفرفة من جَاعَُم به من نیو ودعَاهُم له 

۳ ذلك. مَرفهٌ من دعا له ثم ات فیما مره من الطاعَة له ۰ وله من 
رف طاع وَمنْ آاع رم الحرام قایزه وَاطته ولا یو تَخريم بان 
َاستخْلال اهر نما رم الا پالاطن الط بلظامر معا جَمیعا, لا ود 
الأضل وَالفرَوع بان ارام حرَامٌ وظاهرهٌ خلال. وَلا بَحرمْ لبط ویْستحل 
الظاهر. 

وکذلك لا یستقیم آن یغرف صَلاة الباطن ولا یفرف لا الظّامر. ولا لاه 
ولا الوم ولا اج ولا ره ولا لمَنجد ارام وجَمیع خزنات له مار 


۱ در «بصائر»» «ذ کرت بغیر الطَاعة» ضبط است. 
۲ در «بصائر» آمده است: فأوَلْ من ذلك ...من الطاعةٌ ه. 


۱ )٩0( حدیث‎ 


و رک لعَفرفة الباطن ؛ لا بطته وظهره لا تیم آحد غالا بضاحه ذ 
ان لبط خراما خبیا + قالظاهر مه رامع خبیث ان شب الط بلظاجر ٩۳‏ 

فمن زعم آ لك اما می العَفرقَة اهلد" عرّف اتفی بر طاعة. فد کذَبَ 
مرك ولم یفرف " ولم یْطع 

انا قیل اغرف واعمل ما شا شنت من ابر هلا بقل الک منك بغیر مغرفة. 
عرفْتَ. فاعمَل لتفسك ما شنت شنت من الطعَة لآ کر همقل منگ. 
بر آنْ من عرف أطاع ذ قرف وصلی ضام عفر وتات ال 
ام وه باه ایو وی 

ول لك هو ای وی أضله َو َضل هد کل له جَاء به ودل له 
مر بو ولا قلح یال لا به 

وَمنْ حرف 0 اجْتنب الکباثر وَحَرْم الواحش ما هر منها وس بطن وحم 
تحار که لا بعفرفة اي وبطاعبه دغل فیما دغل فیه ال وج یا 
و 
وم یر له خاما 

واه من صلی [وصام ] ورکی وحجٌ وَاعَمَر وَفعَل ذلک کل یر مَعْرفة من 
افرص الّ عّه طاعته. لم یقبل منه شجاً من ذلک. ولم صل ولم یضم ولمْ برد 


/ 

۱. ضبط در «بصائره بدین‌گونه است: ... وان تركْ ... ولا بستقیم ان رل واحدة منها ... فالظاهر منه, 
نما یُشبه الباطن . 

۲ در «بصائر» آمده است: ذاكٌ لم یعرف و 

5 در «بصائر»؛ «ومن عرّف» ضبط است. 


13 صحيفة الابرار (جلد پنجم) 
۳۳۳۳۳۳۳۳۹۳ ۳0۳0 زیت سید مسب نا 


لیخ ول نیز وم سل من الجَنابه ول یط وم یرم له حرامً ول 
ُحَلْ له حخلالاً ویس ز له لاه - ون رم وسَجَد و 
کل " آزبیین دزم دزضا 


مر ها اه ی را اه ری مق ور 2 خر 
عرفه وأخذ عنه. فقد آطاع ال 0 
ون خرثه و ت 


اما ما د کرت أَُم موق نگ رات لاحم لش حرم ال فی کتابه: 
فانهم زوا له رمع یک یکاخ نام ی 4 


انح حَق ما باه تفظيم حَق ال و کرام رشوله وتفظیم شأنه وما خر ال 4 علی 
تابعیه ونکاحٌ نسائه من بعْد قوله. جوا کاد کم آنْ نُوَدوا سول اللّه ولا آن 
تنکخوا روج من ده داد لک کَاند له عظیماً 4 . 9 

وال له تبارك ونعالی: «ابیٌ آزلی بالمژینین من آنشهم وأژواخة 
نام 4 وه وب هم 

قال: ولا تتکخوا ما نک کم من انا لا ما قذ سلّف له ان قَاحشة 
متا وسَاء سپیلاً. ‏ 

من رم باء ال تخريم له ذلك. فَعَد خر له هي کنابه ات 


والَالات وتات لاخ وتات لت وما حَرم ال مق الرضاعَة؛ لا تحریم ذلك 


5 در «بصائر»» «لکل» ضبط است. 

: در بصاثر». «أطاع ال» ضبط است. 
. سورء احزاب (۳۳) یه ۵۲. 

. سورءٌ احزاب(۳۳) یه 7. 

. سوره نساء (ع) ای ۲۲. 


مت مم ی 


۳ 6٩ حدیث‎ 


کتحریم نساء و ای . 0 
فمَنْ حَرّم حول ی لَهات اباب الاَْوات واْعات من ناج نام 


نی وم اد ۳۹ ما حَرم ال دشر شرّ اد انح دینا 9 
ما ما ذکوت أنالشيَة ردو ال ال 


ود له أْ یَون لک منْ دین ال وَرَسولْ ما دیهُ نحل ما أَحَل ال 


۳ 


حلدة: 


وحم ارم له 


ود ما أحَل ال المع من ااء فی کتابه وَالمثعة فی الحجٌ. "نم لم 


فاذا أرَاد لرجْلْ الم آَن تم یت من ارف فعَلی کتاب ال ه وس نبّه ۵ نکاح 
غیر سفاح تراضیا علی ما أَا من الاجرة الا بل گما قال له : «فما استَتَم به 
مهن تون أجُورَمُنْ فریضة ولا جاح َلیکمْ فیمّا تراضیلمٌ به من بَند 
فریضة ». 0 
ای و ی ای قیل آن 
لقَضی الاأجَل بل غُروب الشُمس مدا فیه وا فی لالم ما أَحَ 
ی متخ لیا تب 4 نا 


أرَادْتُ سوَاهٌ اعَدت خَمْتَة زاات تیا 


5 در منتخب البصاثر [ص ۲۶۹ ] پ پس از عبارت «کتحريم نساء النبی» آمده ِِ 
رم له ین نکاح ما حزم ال فقدآرك ‏ له (اب ین عبارت صحیح‌تر به نظر می‌آید)(ملف #) 

۴ او «بضباشر) آمده استه: واستحل بانط ذلل دیناء 

۳ در «بصائر» آهه ساره فی الحج لها نم 

۶ در «بصائرا «وستته» ضبط است. 

۵ سوره نساء(ء) آَیهُ ۲۶. 


33 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 
لش بینهْما میراثٌ. 

ثم ان شاءات. تمتَمْتَ من خر خر+ نذا حلال ما (لها(خ) ]الی یم لام من 
ی شاءث من سب و هي شاعت من عشربن -ان ماب ی ۳ في نی کل هذا 
خلال تاغل حول من یحو لدم تفت .9 

واذا أردتَ الْمعة : فی الحَجٌ. فأخرمْ من العقیق واجعلها معف فنتی ما دش 
لب تخر نو کشت تب ود ما 
تین ند مفام میم نم اخزخ من اّب فانع ین لصف والمزوه سَبعة 
آشواط. تباصا نتم مرو 
فاذا فعلت لك رت حتی انم از صنفت ما صتفت بای 
شنت "ین اکن والتقم بلْخج. لمْ تزل محر ختی تیف بالْمَوّب. 
می الْجَمَرّات تب ولحز ول ۰ تزور الِِتَ. 

نت نت دیق خلت وف ول .منت نهیم 
ما اشتیسر من هي 4 " أنْ ‏ لیخ 

او نت ی شین تمعن زر 


۹( 


فد لک لا یَجُوز ولا تحل . ویس هو علی ما ۱۳ 


۱. در منتخب البصاثر [ص ۲۵۰ ] آمده است : وان شائت تمتعت تمتعت منه آبداً وان شائت من عشرین بعد 
آن تم من کل [آواحد ]من فارقته خمسة وآربمین پومً فلها ذلك ما بفیت في‌الدنیا (تا آحر) 
(مولف 4#). 

۲ در «بصاثرا «ما بَقَیَت» ضبط است. 

۳ سوره؛ُ طلاق(1۵) آیة ۱. 

۶ در «بصائر». «أحرم» ضبط است. 

۵ سوره بقره (۲) یه ۰۱۹۲ 


2:06 )٩0( حدیث‎ 


ال ین منوا هکم !3 حضر حدم لو جین لْوصبةٍ 0 ۳ 
آخران من عبرم نم رم فی الأض ینک مُصیة وت 00.4 
رک یر ی 
یجد 0 فآخران من یقرا لقن من غیر أملِ لت یته: ‏ تخبسونهما من بَعْد الصّلاة 
قیسمان بل نایم لا نشتری به تما قللاً ول ان ذاقزبی ولا نکم شَهادة ال 
دام یمین * فان یر عَلی نما اما نما فاخران یقومان مقامهما من 
وا و ی یام 


دتهما وم اعَدینا انا اذا لمن الظالمی* ذلک آذنی أَن یأئوا بالشَهادة علی 
و انا | نی آن یاتواد ة 
اُ 


تن 


بو ۳ 


تجههاآز اوآ ۱ 
وان سول له یقضی بشهّادة رجَل واحد مَع مین لدع ولا بطل 
خیم لب قهاة نی ی لذجي وق .ی 
هویش یفمَلٌ الوم بهذا 
با بر میم ول رنه ول خن شاف وج 
تن رمع زلاه(ظ جزی له ول ی افیا بقضَاء سول ال 
تا ی حَق رجٌل قیستخرج ال علی یه یج 
سا جر له ريخيي عذلاً الا (ظ) ان سول هل به. 


۳۹۹ 
3 


2 


وم ما کرت فی آخر کتابك هم یرم وله رت امین هُوّ الب 


۱ سور مائده(۵) آَیةٌ "۱۰. 
. در «بصاثر». «فان لم یَجدّوا» ضبط است. 


. سور مائده(۵) آیات ۱۰۸-۱۰۹ 
. در «بصائر» آمده است: کان الحق فی الجور. 


هت میم 


11 صحيفة الأبرار (جلد پنجم) 


وأنْك شبَهَتَ قَولهم بقوّلٍ الذین قالوا فی عیسی ما قالوا: 

فقد عرفت آَرّ السَت والامال کات لم ین شیْء فیما مضی الا سَیکُونْ مثله 
حتّی لو کَانث شاه بشاة کانّ هاهتا مه 

الم نمض وم بضلالة من کان تلهم 

فکتت تسألنی ( عَنْ مثل لك ما هُو؟ ومَا أَرادُوا بد؟ 

آخبرک َدْ له تبازک وتعالی - هو خلق الحَلقَ لا شریک له له الق الا 
والدئیا والاخرف وَُو رب کل شیء وال 

خلق الخَلق رح آنْ یَفرفوه باه اج علیهم بهم. 

فالبی از هو الدلیل عَلی اللب وب مَحْلوق مَرَیُوبٍ اضطا؛ له لته 
ورسالته 7 وَاكرمة هل فجعله خَلیفته فی خلقه ولسانه فیهم وأبیته عللهم وخازنه 
فی السْمَاوّات وّالاَضین. قَوْلةٌ قَوْل له تقالی. لا یقول عَلی اللّه لا لح . من 
طاحَهُ طاع له وَمَنْ عَصَاء عصّی الله 


۰ 


وه موّلی مَنْ کان الله ره وه ؛ من آبن آن یر له بالطاّة. فد آبن 


و 


ن 


3 


ره بلطاعة وَبالعُوة. وم أَقرْ بطاعته آطاع ال ومد 
ال مَوّلی الخلق جمیعا. عَرَفوا ذلك َو آنکروه. وه الوَالد المَیرور؛ من 
أحَبَهُوطاع فه ولد الا َمجَانت للکباثر. 


قَذ تبث لک ما سای عَنه. وقذ عَبفت آنْ قوماً سمغُوا صفتنا هذه له 


یلوا . بل حرفوها وَوَضمُوَا علی عبر خدودها. وقذ بر ال سول من 


۱ در «بصائر» آمده است : کتبتَ فتسئلنی .... 
۲ در «بصائر» آمده است: عبذٌ مخلوق ... اصطفاه له لنفسه برسالته .... 


«۷ 6٩0 حدیث‎ 


ون من آغمالهم الب ویو نها یناه ۷ وَقد رمانا اش بها .وال یک 


با هم 

اه ول : لین یرو لمحت المافلات نات لیوا فی لد 
7 له اب عظیم « یز تطهد علهم لسع وآندیهم رهم بما او 
یعون * یذ یُوفیهم ال همهم وَیعمُونْ له هو الق لین 00.4 

ون ما کتبت به وتو تفت آن کون صفتهم من صفته ره لك 
عَنْ ذلک. تعالی وتا ما یلو لوا کبیرا 

صفْتی هذه صَة صاحبتا ای وَصفا له وعه ناه فَجَره له نا افضل 
الجرّاء. فاد جرا یال 

هم کتابی ذا وَالقرة + 

ُقضّل به امام صادق و نامه نوشت. این جواب از سوی آن حضرت آمد: 

اقا بعد, تو و خودم را به تقوای خدا و طاعتش سفارش می‌کنم ؛ چرا که از 
تقواست طاعت, پارسایی تواضع برای خدا. اطمینان خاطر و آرامش دل» 
اجتهاد [در راه خدا ]» امر خدا را گرفتن» خیرخواهی برای پیامبران نحدا» شتافتن 
در آنچه خشنودی خدا در آن هست. دوری از آنچه خدا نهی کرد. 

چراکه هرکس نقوا را در پیش گرفت» خود را -به اذن خدا -از دوزخ مصون 


داشت و به همه خیر (در دنیا و آعرت) دست یافت و با امر به تقواست که 


۱. در بصاثر» آمده است: أن قومً ... فلم یقولوا بها ...ی غیر حدودها علی نحو ما قد یلك 
ی و 

و سویرو تور ۱3) آتابع ۲۴ ۲۵: 

2 بصائر الدرجات ۱ :۵۳۱-۰ باب ۰۲۱ حدیث ۱؛ بحار الأٌنوار ۲۶ : ۲۹۸-۷ حدیث ۰.۱ 
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سس سس سس یس هه یس هس۳۳ 


موعظه به بالاترین درجه‌اش می‌رسد (خدا -به رحمتش -ما را از پرهیزکاران 
قرار دهد). 

نامه‌ات به من رسید آن را خواندم و آنچه را نوشتی دریافتم. به خاطر 
سلامتی‌ات (و اینکه خدا تو را عافیت داد) خدا را ستودم [و شکر کردم ](خدا در 
دنیا و آحرت بر همةٌ ما لباس عافیت بپوشاند). 

در نامه‌ات از آقوامی نام برده‌ای که من آنها را می‌شناسم و راه و رسم آنان 
باعث تعجب توست و درباره‌شان اموری را خبر داده‌ای و از [زبان ] آنها وزایت 
کرده‌ای که تو این امور را برای آنها نمی‌پسندی و جز روش نیک و پارسایی و 
فروتنی را در آنها سراغ نداری. 

به توخبر رسیده است که آنان می‌پندارند دین - فقط - معرفت رجال [امامان2 ] 
است و پس از آنکه رجال را شناختی, هر کاری را که خواستی بکن . 

و خاطرنشان کردی که تو هم می‌دانی اصل دین معرفت رجال [طلایه‌داران 
دین امامان 893 ] است ( خدا توفیقت دهد). 

بیان کرده‌ای که به تو رسیده است که آنان بر این باورند که: نمازء زکات» روزة 
ماه رمضان» حج, عمره, مسجدالحرام پیت الحرام» مشعر الحرام» شهر الحرام 
[همةٌ اینها ] رَجلی [امام اف ] است . 

و طهارت و غسل جنابت رجلی [امام حق ] می‌باشد . 

و هر فریضه‌ای که خدا بر بندگان واجب ساخت. رَجّلی [امام حق ] است. 

و آنان -به زعم خویش بیان می‌دارند که هرکس آن رَجل [امام ]را 
بشناسد» همین معرفت - بی‌آنکه عملی انجام دهد او را کفایت می‌کند ؛ نماز 


گزاژد, زکات داد روزه گرفت» حجٌ و عمره به جا آورده غسل جنابت کرد و پاک 
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شد. حرمت‌های خدا (شهر حرام و مسجد الحرام) را بزرگ داشت. 

و آنان آورده‌اند که هرکه این رَجْل را آشکارا و به طور مشخص بشناسد و در 
قلبش جای گیرد. می‌تواند سهل‌انگار باشد لازم نیست در عمل بکوشد. 

و آنان می‌پندارند که هرگاه آن رجل را بشناسند این حدود -در وقت خودش 
-از آنها پذیرفته می‌شود. گرچه بدان عمل نکنند. 

و به تو خبر رسیده است که آنان گمان دارند فواحش و کارهای زشتی را که 
خدا از آنها نهی کرد (شراب قمار» رباء خون. مردار گوشت خوک) رَجلی 
[امام باطل ] است . 

و بیان می‌دارند که آنچه را خدا حرام ساخت (ازدواج با مادر دختر» عمّه 
خاله. دختر برادر دختر خواهر) و دیگر زنانی که ازدواج با آنها حرام است؛ 
مقصود از آن» ازدواج با زنان پیامبر ع می‌باشد و ماسوای آن همه -مباح‌اند. 

و گفته‌ای که به تو خبر رسیده است آنان در پی هم با یک زن می‌آمیزند و 
بعضی از آنها برای بعض دیگر شهادت زور [ناحق ] می‌دهند و می‌پندارند این 
کار ظاهری و باطنی دارد که آن را می‌شناسند. ظاهر که آن را از یاد می‌برند - 
همان است که از آن نهی شدند (برای دفاع از خود بدان رو می‌آورند) باطن. 
همان است که آن را می‌ جویند و بدان امر شدند. 

نوشته‌ای که این سخنان وقتی به تو رسید. بر تو گران و سخت آمد و 
پرسیده‌ای که آیا قول ایشان در این زمینه حلال است یا حرام؟ تفسیر آن را ازمن 
خواسته‌ای و من آن را برایت بیان می‌دارم تا در ناآگاهی و شبهه نمانی. 

در این نامه‌ام تفسیر آنچه را خواسته‌ای می‌نویسم, همه آن را حفظ کن [و به 
حاطر بسپار ] چنان که خدا می‌فرماید : «گوش‌های تیز آن را دریافت می‌دارند». 
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بماطت 

حلال آن را برایت توصیف می‌کنم و حرام آن را (چنان که وصف کردی اگر 
خدا بخواهد) از [ذهن ] تو می‌زدايم و آن را به تو ان شاء الّه -می‌شناسانم تا آن 
را بدانی» پس آن را ان شاء ال -انکار نکن (و هیچ توان و نیرویی جز به وسیله 
الله نیست و همه قوّت و توان برای خداست). 

با خبرت می‌سازم که هرکس بدین صفت که نوشتی و از آن پرسیدی. دین‌داری 
کند. وی نزد من آشکارا (بی هیچ شکُی) به خدای متعال شرک می‌ورزد. 

این اعتقاد از قومی بروز یافت که در آنچه از اهلش شنیدند. عقلشان را به کار 
نبردند و فهم آن ارزانی‌شان نشد و حلّ و اندازة آنچه را شنیدند درنیافتند. از این 
رو حدود این اشیا را با رأی و نهایت عقلشان سنجیدند (نه بر حدودی که بدآن 
امر شدند) این کار» دروغ و تهمت بر خدا و پیامبر و جرأت بر معاصی است و 
برای نادانی‌شان همین کفایت می‌کند . 

اگر آنان این اشیا را بر حدودی می‌نهادند که برایشان مشخص شد و آن را 
پذیرفتند. جای اشکال نبود. لیکن ایشان آن را تحریف کردند و فراتر رفتند و 
دروغ بستند و در امر و طاعتِ خدا سستی ورزیدند. 

به تو خبر می‌دهم که خدا این امور را به حدودشان محدود ساخت تا هیچ کس 
از حدود خدا پا فراتر ننهد. 

اگر ماجرا چنان بود که آنها ذکر کردند» مردم تا زمان شناخت حذ مشخص 
حویش در جهل و نا آگاهی‌شان معذور بودند و مَُضَر و متجاوز عذر داشت. 

لیکن خدا آن حدود را حدود مشخصی قرار داد که از آن جز مشرک کافر 
تجاوز نمی‌کند» سپس فرمود «اين. حدود خداست. از آنها فراتر نروید و 
ظالمان همان کسانی‌اند که از حدود خدا تجاوز می‌کنند). 
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حقایقی را برایت باز می‌گویم: خدای متعال برای خود دین اسلام را برگزید و 
آن را برای خلقش پسندید و از آخدی جز آن را نمی‌پذیرد و انبیا و رسولانش را 
به این دین فرستاد. سپس فرمود: «آن را به حق نازل کردیم و به حق فرود آمد». 

انبیاء و رسولان و پیامبرش محمّد را براين دین و به حق فرستاد. از اين رو 
برترین [بخش ] دین» شناخت رسولان و ولایت آنهاست. 

برایت می‌گویم که خدا حلال‌هایی را تا قيامت حلال و حرام‌هایی را تا قيامت 
حرام ساخت. شناخت رسولان و شناخت ولایت و طاعت آنها. همان حلال است. 

آنچه را آنها حلال کردند» حلال و آنچه را آنها حرام ساختند» حرام است. 
اصل حلال آنانند و فروع حلال از ایشان برمی‌خیزد و سعی دارند این فروع به 
انجام رسد. ۱ 

از فروع آنهاست فراخوان شیعیان و اهل ولایتشان را به حلال: نماز را به پا 
داشتن . زکات را پرداعتن» ماه رمضان را روزه گرفتن. حج و عمره گزاردن 
تعظیم حرمت‌ها و شعاثر و مشاعر خداء احترام به کعبه و مسجدالحرام و ماه 
حرام» طهارت (وضو) و غسل جنابت. مکارم اخلاق و محاسن آن و هم 
کارهای نیک. 

سپس -بعد از آن - [حرام‌ها را ] ذکر کرد و در کتابش فرمود: «خدا به عدل 
و احسان و رسیدگی به خویشاوندان فرا می‌خواند. و از فحشا و مُنکر و تجاوز 
نهی می‌کند . خدا شما را موعظه می‌کند تا شاید به خود آیید». 

دشمنان آنان حرام محرم‌اند و اولیای آنان تا روز قیامت داخل در امر 
آنهاست . آنان «فواحش ظاهری و باطنی‌اند و شراب و قمار و زنا و خون و مردار 
و گوشت خوک». 
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۰ب۰ببب ۳۴۳ تننکن | 
آنان حرام مُحرّم (تحریم شده) و اصل هر حرامی‌اند. آنان شر و اصل هر شر 
و بدی می‌باشند و همة فروع شر(و بدی) از آنان برمی‌خیزد. 

از این موارد است فروع حرام و حلال دانستن فروع حرام. 

و از فروع آنهاست: تکذیب انبیاء انکار اوصیاء ارتکاب فحشا و زناء سرقت» 
آشامیدن شراب. مُنکر ( کار زشت). خوردن مال يتيمی رباخواری» خدعه 
خیانت. دست یازی به همة محارم و پرده‌دری‌ها. 

آمر خدا (به عدل و احسان و رسیدگی به خویشاوندان است» یعنی مودّت 
نسبت به خویشاوندان پیامبر و در پی طاعت آنها برآمدن. 

«و خدا از فحشا و منکر و ستم و تجاوز نهی می‌کند» و آنها [فحشا و منکر 
و...] دشمنان انبیا و اوصیای انبيایند و مودّت و طاعت آنها نهی شده است. 

«خدا شما را» به این امر «پند و اندرز می‌دهد تا شاید به خود آیید». 

به تو خبر می‌دهم این را که: اگر برایت گفتم فاحشه و شراب و قمار و زنا و 
مردار و خون و گوشت خوک. رجلی [امام ناحق ] است. بدان که راست 
می‌گویم . 

می‌دانم که خدا این اصل را حرام کرد و فرع آن را حرام ساخت و از آن نهی 
کرد و ولایتش را مانند ولایت کسی قرار داد که به جای خداء بت را می‌پرستد و 
شریکانی [برای خدا] قائل است و به عبادت خویش فرا می خواند؛ مانند فرعون 
که گفت: «منم خدای بلند مرتب شما» همة اینها بر وجهی است که اگر بخواهم 
می‌گویم وی رَجْلی [امام باطل ]است و این رجل و کسانی که در پی اویند. سوی 
جهنم [در حرکت‌اند ]مثل این قول خدا که: «همانا مردار و حون و گوشت خوک 
بر شما حرام شد». 
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باری اگر بگویم همة اینها فلانی است» راست من‌گويم. فلاتی همان 
معبودی است که حدودی را که خدا تعذی از آنها را نهی کرد. زیرپا گذاشت. 

باری» تو را خبر می‌دهم که دین و اصل دین رَجل [امام حق ] است و این 
رجل. همان یقین و همان ایمان است» همان امام امّت و امام اهل هر زمان 
می‌باشد. هرکه امام اهل زمانش را شناخت» خدا و دین خدا را دریافت [و هرکه 
او را انکار کرد خدا و دینش را برنتافت ] هرکه نسبت به امام اهل زمان خود 
نادان ماند» خدا و دینش را ندانست. خدا و دین خدا و حدود و شرایع او به غیر 
این امام شناخته نمی‌شود. معنای این سخن که «معرفتِ رجالء دین خداست» 
این است. 

معرفت بر دو قسم است: 

مر ف قانت از روم بسیرش گه وا خن دا عداغی ی شود ز با وس 
آن می‌توان به معرفت خدا دست یافت. 

این معرفت باطنی ثابت به عين خود( که موجب حق آن معرفت است. حقّی 
که اهلش را به شکر خدا بر این معرفت امتنانی وامی‌دارد) به همراه معرفت 
ظاهری. منتی از سوی خداست که به هر بنده‌ای که مشیّتش باشد, می‌نهد . 

معرفت دیگر» معرفت ظاهری است. اهل این معرفت ( که ناآگاهانه به حق 
بودن امر ما پی می‌برند) به بصیرت اهل معرفتِ باطنی نمی‌رسند و با این معرفت 
کوتاه, به حقّ معرفت خدا دست نمی‌یابند . 

چنان که خدا می‌فرماید: «کسانی که جز او را می‌خوانند [و می‌پرستند. آن 
معبودها ] شفاعت را در اختیار ندارند مگر کسانی که آگاهانه به حق شهادت 


دهند) . 
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هرکه شهادت حق دهد و این شهادت از روی اعتقاد قلبی و بصیرت نباشد» 
مثل پاداش کسی را ندارد که از روی اعتقاد قلبی و بصیرت. به این کار دست 
می‌بازد. 

همچنین کسی که بی‌اعتقاد قلبی ستمی را بر زبان آورد. مانند کسی عقوبت 
نمی‌شود که از روی اعتقاد و بصیرت این کار را انجام می‌دهد. 

حال رجال اهل معرفت ظاهری و اقرار نا گاهانه به حق را در زمان قدیم 
و جدید دریافتی تا اینکه امر به نبین خدا و پس از او ( کسانی که معرفت آنها به 
پیامبر می‌انجامد) رسید. 

مردم با معرفتِ اعمال و معرفت دینی که خدا را با آن دین بنده‌اند. شناخته 
می‌شوند ؛ محسن به احسان خویش و بدکار به کارهای بدش. 

و گاه گویند: هرکه بی‌يقین و بصیرت در این امر درآید. همان گونه از 
بیرون می‌رود (خدا همهٌ ما را معرفت ثابت بابصیرت روزی فرماید). 

آگاخت سازم به اینکه: اگر بگویم نماز. زکات» روزهٌ ماه رمضان. حج و 
عمره. مسجدالحرام . کعبه مشعر الحرام طهارت و وضو غسل جنابت (و هر 
واجبی) همان پیامبری است که آن را از جانب پروردگارش آورد. راست 
می‌گویم؛ زیرا هم اينها -تنها -با پیامبر شناخته می‌شود و اگر معرفت آن پیامبر 
و ایمان به او و تسلیم در برابر او نبود اینها شناخته نمی‌شد. 

این از مت خحداست بر کسانی که بر آنها مّت می‌نهد. اگر این منّت نبود» 
انسان چیزی از این معارف را نمی‌دانست. 


همه اینها و اصل و فروع آن. همان پیامبر است. او مرا سوی خدا فراخواند 
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و به حدا رهنمود و او را به من شناساند و به او مرا امر کرد و برمن واجب ساخحت 
که آنچه را بدان امر می‌کند فرمان برم. نباید نسبت به پیامبر جاهل بمانم» چگونه 
جهل کسی بر من رواست که واسطة میان من و خداست. 

اگر بیان ندارم که دینم همان است که آن پیامبر آورد. چگونه این توصیف 
راست می‌آید که بگویم دین من غیر آن است ؟! 

جگونه این دین معرفت رَجَل (پیامبر) نباشد ؟! اوست که این دین را از نزد 
خدا آورد. 

همانا کسی که پیامبر را انکار کرد. دین را برنتافت ؛ گفتند: «آیا خدا بشری را 
به عنوان رسول می‌فرستد؟!» سپس گفتند: «آیا بشری ما را هدایت می‌کند؟». 
بدین سان به آن رَجل (پیامبر) کفر ورزیدند و او را تکذیب کردند و گفتند: «چرا 
بر آن [برای ابلاغ دین ] فرشته نازل نمی‌شود؟!». 

خدا فرمود: «بگو: چه کسی کتابی را که موسی آورد (و آن کتاب نورو هدایت 
برای مردم بود) نازل کرد». 

سپس در آيةٌ دیگر فرمود: «ا گر فرشته‌ای را فرود آوریم امر به انجام می‌رسد 
و پس از آمدن فرشته» مهلت داده نمی‌شوند» و اگر پیامیر را فرشته قرار 
می‌داديم او را به صورت انسان درم ی آوردیم). 

حدای متعال دوست دارد به «رجال» (پیامبران) شناخته شود و به طاعتِ 
ایشان مّطاع باشد. خدا آنان را راه و وجه خویش قرار داد» وجهی که باید از آن 
درآمد. غیر این را خدا نمی‌پذیرد (آنچه را خدا انجام می‌دهد» جای چند و جون 


نیست. این بندگان‌اند که بازیرسی و پرسش می‌شوند». 
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خدا دربارة کسی که محبتش را برایش واجب ساخت. فرمود: «هرکه رسوال 
را فرمان برد خدا را اطاعت کرد و هرکه روی گرداند [باکی نیست ] تو را 
نفرستادیم که بر ایشان نگهبان باشی». 

هرکه به تو بگوید همه این فرایض (واجبات) رل (پیامبر) است و حدٌ 
سخنی را که بر زبان می‌آورد شناخت» راست می‌گوید . 

و هرکه بر صفتی که تو ذکر کردی (بدون طاعت) این حرف را بر زبان جاری 
ساخت. با ترک فروع» تمشک به اصل بسنده نمی‌کند» چنان که با ترک شهادت 
به رسالت. شهادت به توحید بسنده نیست. 

خدا - هرگز هیچ پیامبری را نفرستاد مگر به نیکی. عدل. مکارم و محاسن 
اخلاق. اعمال وب و زیبا و شایسته» نهی از فواحش ظاهری و باطنی 
(فواحش باطنی ولایت اهل باطل است و فواحش ظاهری فروع آنها). 

و خدا - هرگز -پیامبری را نفرستاد که به معرفتی فرا خواند که با آن معرفت 
طاعت در امر و نهیی وجود ندارد. 

خدا از بندگان عمل به فرائضی را می‌پذیرد که آنها را پر حدودشان (به همراه 
معرفت کسی آن را از نزد خدا برای آنها آورد و آنان را بدان فرا خواند) واجب 
ساششت. 

اول آن» معرفت کسی است که سوی دا فرا می خواند. سپس طاعت وی در 
آنچه شخص رابه خدا نزدیک می‌سازد و اينکه هرکه [اين داعی را آشناخت باید 
[از او ] فرمان برد و هرکه فرمان برد. حرام ظاهری و باطنی را حرام می‌داند 
(نمی‌شود باطن حرام باشد و ظاهر حلال) ظاهر به سب باطن حرام می‌گردد 
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و باطن به شبب ظاهر (اين دو با هم‌اند) نمی‌شود اصل و فروع و باطن حرام 
حرام باشد و ظاهر آن حلال (باطن حرام باشد و ظاهر حلال). 

نیز این سخن راست نمی‌آید که شخص نماز باطنی را بشناسد و نماز ظاهری 
(و زکات و روزه و ححٌ و عمره و مسجدالحرام و همة حرام‌های الهی و شعاثر 
او) را نشناسد و به خاطر معرفت باطنی» اينها را ترک کند ؛ زیرا هریک از ظاهر و 
باطن» بدون دیگری راست و درست نمی‌شود. هرگاه باطن . حرام و پلید باشد 
ظاهر نیز حرام و پلید است؛ ظاهر و باطن» شبیه هم‌اند. 

هرکه گمان کند که هدف -فقط -معرفت است. هرگاه شخصی معرفت یافت؛ 
بدون طاعت کفایت می‌کند» دروغ می‌گوید و شرک می‌ورزد. چنین فردی عارف 

تنها بدان خاطر گویند: «معرفت پیدا کن و هر خیر و نیکی را که خواستی 
انجام بده» که عمل بدون معرفت پذیرفته نیست. هرگاه معرفت یافتی» هر 
طاعت کم یا زیادی را برای خویش انجام ده. از تو می‌پذیرند. 

به تو خبر می‌دهم که هرکه معرفت یافت. اطاعت می‌کند. هرگاه شخص 
معرفت یابد. نماز می‌گزارد. روزه می‌گیرد. عمره را انجام می‌دهد و همه 
حرمت‌های الهی را پاس می‌دارد و چیزی از آنها را وانمی‌دهد و به همة کارهای 
نیک و مکارم اخلاق دست می‌یازد و از کارهای بد می‌پرهیزد. 

همة اینهاء همان [شخص] پیامبر است و پیامبر اصل آن و اصل هم 
اینهاست؛ زیرا پیامبر اینها را آورد و به آنها راهنمایی کرد و فرمان داد. از 


هیچ کس چیزی از آنها جز به [شناخت ] پیامبر پذیرفته نمی‌شود. 
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هرکه پیامبر را شناخت. از گناهان بزرگ دوری می‌گزیند و فواحش ظاهر و 
باطنی و همه محارم را حرام می‌داند؛ زیرا با معرفت پیامبر و با طاعت اوء در 
آنچه پیامبر در آن درآمد. داخل می‌شود و از آنچه پیامبر از آن خارج شد. بیرون 
می‌آید . 

هرکه می‌پندارد بی‌معرفت پیامبر» حلال‌ها را حلال و حرام‌ها را حرام 
می‌داند» برای خدا حلال و حرامی را پاس نمی‌دارد. 

هرکه بدون معرفت کسی که خدا طاعتش را واجب ساخت. نماز گزارد 
آو روزه گیرد ]و زکات دهد و حج و عمره رود چیزی از اینها را از او نپذیرند؛ 
و [مانند کسی است که ] نماز نگزاژد و روزه نگرفت و زکات نپرداخت و حج 
نگزازد و به عمره ترفت و سل جنابت نکرد و پاک نشد [و وضو نگرفت ] و 
حرام و حلالی را برای خدا پاس نداشت؛ برای وی نمازی محقّق نمی‌شود؛ 
گرچه رکوع و سجود کند. پرداختِ زکاتی برایش ثبت نشود. هرچند از هر چهل 
درهم درهمی را بپردازد. 

هرکه پیامبر را شناخت و دستور این امور را از او گرفت. در واقع خدا را 
اطاعت کرد. 

و اما اینکه بیان داشتی آنان ازدواج با محارم را ( که خدا در قرآن حرام است) 
حلال می‌شمارند : ۱ 

آنان می‌پندارند با این [آیات ] تنها ازدواج با زنان پیامبر بر ما حرام گردید. 

سزامندترین سرآغاز. تعظیم حقّ خدا و کرامت پیامبر و پزرگذاشت شان 


اوست و [پاس‌داشت ] آنچه خدا بر پیروان پیامبر حرام ساخت و ازدواج با 
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زنانش را اجازه نداد با این آیات که: «شما حق ندارید رسول خدا را آزار رسانید 
و هرگز نباید زنان او را -پس از وی -به عقد خویش درآورید. این کار نزد خدا 
من بزرگ است؟: 

«پیامبر از جان مومنان به آنها آولی است و زنانش [به منزلهة ] مادران آنهاست» 
و پیامبر [به منزلة ] پدرشان می‌باشد . 

«زنان پدرانتان را [پس از مرگ آنها ] نگیرید مگر آنچه در پیش رخ داده است. 
این کار فاحشه و عمل نابهنجار و بد راه و رسمی است». 

هرکه ازدواج با زنان پیامبر عَ را بدان خاطر که خدا آن را حرام ساخت؛ 
حرام بداند. ازدواج با [مادر و دختر و خواهر و ] عمّه و خاله و دختر برادر و 
دختر خواهر را نیز که خدا در قرآن حرام دانست. حرام می‌داند و نیز آنچه را 
خدا از طریق شیردهی حرام کرد؛ زیرا حرام بودن ازدواج با اینها مانند حرمت 
ازدواج با زنان پیامبر است. 

هرکس ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه‌ای را که جزو زنان پیامبر ع 
باشد, حرام بداند و ازدواج با دیگر محارمی را که خدا حرام ساخت» حلال 
شماردء به خدا مشرک است (هرگاه آن را برای خود؛ دینی برگیرد). 

و اما اینکه آورده‌ای شیعه با یک زن در پی هم آميزش می‌کنند: 

پناه می‌برم به خدا از اينکه دین خدا و پیامبر این باشد. دین خدا این است که 
شخص آنچه را خدا حلال می‌داند. حلال و آنچه را خدا حرام دانست؛ حرام 
شمارد. 


از چیزهایی که خدا - در کتابش - حلال ساخت. مُتعه (صیغة) زنان و مَتعة 
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حج است. خدا این دو متعه را حلال کرد و سپس آن دو را حرام نگردانید. 

هرگاه مرد مسلمان بخواهد از زن بهرةٌ جنسی ببرد باید بر اساس قرآن و سنّت 
پیامبر با زنی که در نظر دارد بر پایة مدّت و آجرتی که هر دو راضی باشند و 
پپسندند (بی آنکه به زنا دست یازد) ازدواج کند چنان که خدا می‌فرماید: «و 
زنانی را که متعه کردید» مزدشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و بر شما 
باکی نیست که پس از فریضه [و تعیین مبلغ مشخص ] به کمتر یا بیشتر از آن, 
توافق کنید». 

اگر مرد و زن بخواهند برهمان جرت. مدّت را تمدید کنند. آخرین روز 
مدت زپیش از آنکه مدّت سرآید قبل از غروب آفتاب) باید این کار را انجام 
دهند و آنچه دوست داشتند در مذت بیفزایند. 

اگر روز آخر سپری شد ازدواج جز با عقد جدید امکان ندارد. اگر مرد 
بخوآهد دوباره همان زن را بگیرد. عذه‌ای برای زن لازم نیست و اگر زن بخواهد 
با مرد دیگری ازدواج کند باید 46 روز عدّه نگه دارد. 

در متعة زنان (ازدواج موقت) زن و مرد از هم ارث نمی‌برند. 

در ازدواج موقت. اگر زن [پس از سپری شدن مدّت ] بخواهد با مرد دیگری 
ازدواج کند, این کار تا قيامت برای مرد و زن حلال است. زن می‌تواند [به 
تدریج ]با هفت نفریا بیست نفر اگر بخواهد تا زنده است - ازدواج کند» همة 
اینها برای زن و مرد بر پا حدود الهی . حلال است «و هرکه از حدود خحدا 


تجاوز کند, به خود ستم می‌ورزد). 
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و اگر متعة حج را خواستی انجام دهی. از عقیق ‏ مُحرٍم شو و آن را احرام 


متعه قرار ده. وقتی به مسجدالحرام آمدی, دور خانهٌ خدا طواف کن و حجر 
الأسود را لمس کن و طواف را از آن بیاغاز و هفت دور را به آن ختم کن ؛ سپس 
در مقام ابراهیم دو رکعت نماز گزار آن گاه از بیت الحرام بیرون آی و سعی میان 
صفا و مروه را هفت بار انجام ده. از صفا شروع و به مروه ختم کن . 

وقتی این کار را کردی» تقصیر ( کوتاه کردن موی سر ناخن) را انجام ده تا 
اينکه روز ترویه آنچه را در عقیق انجام دادی به جا آور. 

سپس میان رکن و مقام به حج احرام بند و همچنان مُحرم باش تا در موقف 
بایستی و ری جمرات 0 وقربانی [وحَلْق (تراشیدن موی سر) ] را انجام دهی 
سپس باید از احرام درآیی و غسل کنی و آن گاه خانة خدا را زیارت نمایی . 

هرگاه این کار را کنی از احرام درآمده‌ای» و اين» همان قول خداست که 
می‌فرماید: «هرکه از [اعمال ] عمره به حج پرداخت باید آنچه از قربانی فراهم 
ام [قربانی کند ]). 

اما اینکه گفته‌ای که آنان شهادت‌های بعضی را برای بعض دیگر علیه دیگران 
حلال می‌دانند: 

این کار جایز و حلال نیست و بر اساس آنچه آنها تأویل می‌کنند نمی‌باشد. 


۱. عقیق یکی از وادی‌های مدینه (یک با دو منزل قبل از «ذات عرق») است (مجمع البحرین ۵ 
۷ در روایات آمده است که احرام اهل عراق از «عقیق» است ( قرب الاسناد: ۳۳۵). 

۲ ری جمرات یکی از مناسک حج می‌باشد که حاجی باید ۲۱ سنگ‌ریزه بردارد و هر ۷ 
سنگ‌ریزه را سوی یکی از جمرات سه‌گانه (جمرة اولی. جمرةٌ وسطی ...) با حالتِ خاصی 
پرتاب ند و دعان آن را بشواند. 
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در و 
خدای بزرگ می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید. هنگامی که یکی از شما را 
[نشانه‌های ] مرگ فرا رسید. باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیّت. به 
شهادت میا خود فراخوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا 
رسید). 

اگر شخصی مسافر باشد و مرگ او را فرا رسد. دو نفر عادل از همم دین 
خویش؛ اگر دو نفر همکیش را نیافت. دو نفر دیگر از غیر هم‌ولایتی‌هایش را که 
قرآن می‌خوانند. شاهد بگیرد «و اگر [در درست‌گویی آنان ]شک کردید. پس از 
نماز آن دو را نگاه می‌دارید. سپس به خدا سوگند یاد کنند که ما این آع ]و بة 
بهای آندک نمی‌فروشیم» هرچند [پای ] حویشاوند [در کار] باشد و شهادت 
الهی را کتمان نمی‌داریم که [اگر کتمان حق کنیم ] در این صورت. از 
گناهکارانيم. و اگر معلوم شد که آن دو دستخوش گناه شده‌اند دو تن دیگر از 
هم‌ولایتی‌هایش از کسانی که بر آنان ستم رفته است و هر دو [به میّت ] نودیک 
ولد به سضایمم او [دو شاهد قبلی ] به خدا سوگند یاد کنند که گواهی ما قطعاً از 
گواهی آن دو درست‌تر است و [از حق ] تجاوز نکرده‌ايم چراکه [اگر از حق 
فراتر رویم ] از ستمکارانيم. اين [روش ] برای اینکه شهادت را به صورت 
درست ادا کنند يا بترسند که بعد از سوگند. سوگندهایی [به وارئان میّت ] 
برگردانده شود [به صواب ] نزدیک‌تر است. از خدا بترسید و این اندرز را 
بشنوید». 

رسول خدا 2 به شهادت یک نفر همراه با سوگند مُدعی حکم می‌کرد و حق 
مسلمان را باطل نمی‌ساخت و شهادت مومن را رد نمی‌کرد. پیامبر عْ هرگاه 
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سوگند مدع را به همراه شهادت یک شخص می‌گرفت. به حق مُذْعی حکم 
می‌کرد و [اکنون ] این گونه عمل نمی‌شود. 

هرگاه برای مسلمانی بر گردن دیگری حمّی باشد و او آن را انکار کند و برای 
مسلمان جز یک شاهد نباشد و مسلمان شکایت خویش را پیش والیان ستمگر 
ببرد. حمّش را باطل می‌سازند و به قضاوت رسول خدا در ایين مورد حکم 
نمی‌دهند . 

این حکومت‌ها باید حق مسلمان را از بین نمی‌بردند. [و بدین سان ] خدا به 
دست آنها حقّ شخص مسلمان را بیرون می ورد و او را پاداش می‌داد و عدلی را 
که پیامبر بدان عمل می‌کرد» زنده می‌ساخت. 

و اما در آخحر نامه‌ات نوشته‌ای که آنان می‌پندارند «اللّه» (پروردگار جهانیان) 
همان پیامبر است. و تو این سخن آنان را شبیه قول کسانی دانسته‌ای که دربارة 
عیسی این حرف‌ها را بر زبان می‌آورند: 

دانستی که سنت‌ها و آمنال [همواره جاری ] هست. چیزی در گذشته نیست 
مگر اینکه در آینده مثل آن رخ می‌دهد حتی اگر میش [لاغری ] در برابر میش 
[چاقی ] داده شود (یا اگر گوسفندی به ریسمانی [بسته ] باشد یا اگر گوسفندی 
خال خالی باشد) " اینجا هم مثل آن پدید می‌آید. 

بدان که قومی بر گمراهی کسان پیش از خود گمراه می‌شوند. 

در نامه‌ات از مثل آن پرسیده‌ای که چیست و مرادشان چه می‌باشد . 


به تو خبر می‌دهم که خدای متعال خلق را آفرید, شریکی ندارد. عالّم ] خلق 


۱. ترجمه‌ها به ترتیب» بر اساس ضبط مختلف این عبارت است: شا پشاة؛ شا بزشاء؛ شا بَشاء. 
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+ سس 
و آمر, دنیا و آخرت. از آن اوست و او پروردگار و خالق هر چیزی است. 

خدا خحلق را آفرید و دوست داشت به وسیلهٌ پیامبرانش او را بشناسند و به 
انبیا بر آنان احتجاج کرد. 

پیامبر عٌَْ رهنمون بر حداست. بنده‌ای مخلوق و مربوبی است که خدا 
_برای خود -او را به رسالت برگزید و بدان گرامی داشت و او را خلیفه و زبان 
خویش در میان خلق قرار داد. و امین خود بر آنان و خزانه‌دارش در آسمان‌ها 
و زمین‌ها» ساخعت. قول پیامب را قول خداست؛ بر خدا جز حق را نمی‌گوید. 
هرکه او را فرمان برد خدا را اطاعت کرد و هرکه از او فرمان نبرد» نخدا را 
عصیان ورزید. 

پیامبر مولای کسی است که خدا پروردگار و ولی اوست. هرکه از طاعت 
پیامبر روی برتافت» از اينکه در برابر پروردگارش به طاعت و عبودیّت اقرار 
کند, خودداری ورزید. هرکه به طاعت پیامبر تن داد. خدا را فرمان بُرد و خدا آو 
را هدایت کرد. 

پیامبر مولای همة خلق است (خواه به این مولویت تن دهند یا آن را انکار 
کنند) پیامبر پدری دل‌سوز و نیک خواه است. هرکه او را دوست بدارد و فرمان 
بُرد» فرزندی نیکوکار و از گناهان بزرگ دسث‌بردار است. 

آنچه را درخواست کرده بودی برایت نوشتم. می‌دانی که قومی این صفت ما 
را شنیدند و آن را نفهمیدند بلکه آن را تحریف کردند و بر غیر حدودش 
نهادند. خدا و پیامبر از اعمال پلیدی که آنها وصف می‌کنند و به ما نسبت 
می‌دهند» بیزار است. مردم با ادست آویز ساعتن ] آن خبائت‌ها به ما بهتان 


می‌زنند» خدا میان ما و آنان حکم کند. 


6 )٩( حدیت‎ 


خدا می‌فرماید: «کسانی که به زنان بی‌خبر پاک‌دامن» تهمت زنا می‌زنند» در 
دنیا و آخرت لعن می‌شوند و برای آنها عذابی بزرگ است. روزی که زبان و 
دست و پا علیه آنها به اعمالی که می‌کردند , شهادت دهد . در آن روز خدا جزای 
شايستة آنها را -بی‌کم و کاست -کف دستشان می‌نهد و در می‌یابند که خدا حقّ 
اسکار است# 

و اما آنچه را نوشته‌ای (و مانند آن) و ترسیده‌ای که صفتِ آنها. جزو صفت 
پیامبر باشد: خدای ظّت پیامبر را از آن گرامی داشت. پروردگار متعال ماء از آنچه 
آنان می‌گویند» بسی برتر است. 

این توصیفی را که برای او بیان داشتیم» ویژگی صاحب ما (رسول خدا) است 
و آن را از او فرا گرفتیم. خدا بهترین پاداش‌ها را از طرف ما به او دهد؛ چراکه 
پاداش او بر عهده خداست. 

این نامه‌ام را بفهم (و همه توان و قوّت برای خحداست). 

حدیث )٩۷‏ 
[ سیطرة ابلیس و عزرائیل کجا؟ و سیطره امامی1 کجا؟ ] 

از دلائل الامامه اثر طبری شیعی ۶ . 

روایت است از محمّد بن هارون بن موسی. از پدرش. از محمّد بن همّام از 
احمد بن حسین (معروف به ابن ابی القاسم) از پدرش. از بعضی رجال وی» از 
حسن بن شعیب. از علی بن هاشم. از مُفضّل بن عم که گفت: 

فلت لأی عبدالّه :لت فدالٌ. ما لابلیس من اسان ؟ 
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تراسا 


قال: قبض أَروَاحَالّاس. 

قلث: وا متلطان علی من فی المشرق ون فی الَْفربٍ؟ 

قال: نم 

قلث: قما لك آنت جُملث فك من اللطان؟ 

فال:طلع ما في العشرق والتفرب ما في الشماقات والأرض ون في ال 
والَخ وَعَده ما فیهن. وله ذلك لابلیش ولا لملك الْمَوّت؛ 0 

فص بن عُمَر می‌گوید: از امام صادق و پرسیدم: فدایت شوم! ابلیس چچه 
سلطه‌ای [بر انسان ] دارد؟ 

فرمود: در دل‌های مردم وسوسه می‌کند . 

پرسیدم: برای فرشتة مرگ [چه سلطه‌ای است ]؟ 

فرمود: ارواح مردم را می‌ستاند. 

پرسیدم: این دو برکسانی که در مشرق وبر کسانی که در مغرب‌اند. مستطاند؟ 

فرمود: آری. 

پرسیدم: فدایت شوم! برای تو چه سلطنتی است ؟ 

فرمود: آنچه را در مشرق و مفرب و آسمان‌ها و زمین و خشکی و دریاست و 
شمار آنچه را در آنهاست می‌دانم و اين سیطره. نه برای ابلیس است و نه برای 
ملک الموت. 


۱ دلائل الامامه: ۲۹-۲۷۸ حدیث ۳۰۱؛ بحار الأٌنوار 7۰: ۰۲۷-۲۷۵ حدیث ۱3۳ 


۷ 6٩۸ حدیت‎ 


حدیث (4۸) 
حدیث عجیبی درباره ابلیس 


از مناقب آل ابی طالب» اثر ابن شهرآشوب بل 0. 


از علی بین مجقد بوفی روایت است که؛ 
هقی الیش سل ال له دمن ات * 
فا آنا من ولد دم 
ی[ 
شون الیش وله ؟ 
0 


تال اب الییتم. والبطل المقیم. لام یه 18 


3 


قاتل ها 
راب مَع وج في الفّك. . آنا عاقر تا 2 ضایج آنّا صاحبٌ تار باه . آنّا مدیر 
قثل یخین نا مُمَکنْ قوم فزعَزن یوم م الثیل یل السَخر ادلی مُو 

ان المجل لبنی |سراثیل. آا صَاحب منشار رگرب 


2 ۳9 


هابیل . آنا 


2 
3 


"دض 


۰ 


اک 


موسی ۰ ِ 
نا السَایر مَع أَرعَة الی الْكفة بلفیل المع لقال مُحَمّ وم أَحدٍ وحن 

نا ملق لح الیل في قوب الانقین. آاضاحب لوح یوم 

لح" والبعیر ناف فی نکر صْین اسایث بزع کناه لین 
نا تین آنا ملک لام .نا مضل ال جرین. 2 ی الناکنین آنّ 

رک القاسطین آنا مل المارقینَ. 

۱. بعد از نقل این حدیث [از بحار ] آن را در خود مناقب -به همین صورت -یافتم (ملف 4). 


۲ در «بحار الأُنوار 1۰: ۲۵۳) همین‌گونه ضبط است؛ لیکن در «بحار, جلد ۳۹ و «مناقب آل 
آبی طالب» و نیز در «مدينة المعاجز ۱: 0۱۲۵ «یَوُم اضَرَة» ضبط است. 


1۸ صحيفة الابرا ار (جلد پنجم) 


نو مر لوق من تالا من طین. آن ای غضب یه رت لعالمین. 

ال لوف بح ال یک اي عَلی َمل رب به یل سین 
به علی نواثب دهری. 

فقال اقع من یاک العف اف واستَین نی الاخرة بخ علی نن 
بی طالب وَبُنْض تفاي عبت ال في سیع سماواه وَعضينة في سبّع 
آرضیی فلا وجذث ملکا را ولا یا سل لا هو قرب یه 

ال نم غاب عَنْ بَصرٍی فأتب آبا جفقر اف ابر بجر 

فقال ا : من اون بلسانه و کر بقل :0 

علی بن محمّد صوفی ابلیس را دید. شیطان از او پرسید: تو کیستی ؟ 

وی گفت: از فرزندان آدم. 

شیطان گفت: خدایی جز اللّه نیست» تو از آن قومی که می‌پندارند خدا را 
دوست می‌دارند در حالی که از فرمان خدا سر می‌پیچند ابلیس را دشمن 
می‌دارند حال آنکه از او فرمان می‌برند! 

علی بن محمّد صوفی پرسید: تو که هستی ؟ 

ابلیس گفت: منم صاحب میسم و قهرمان سترگ و اسم بزرگ. منم قاتل 
هابیل منم که با نوح در کشتی سوار شد, منم که ناقة صالح را پی کرد منم که 
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آتش را بر ابراهیم افروخت. منم که نقشه قتل بحیی را ریخت. منم که در روز 


نیل جلودار قوم فرعون شد. منم که سحر را به چشم مردم به خیال آوردم 


۱ مناقب آل ابی طالب ۲: ۲۵۲-۲۵۱ بحار الأنوار ۳۹: ۱۸۱ حدیث ۲۳. 


۹ 6٩۸ حدیث‎ 


و آن را به پیش موسی کشاندم. منم سازندة گوسالة بنی اسرائیل منم صاحب 
ار زکریا. 

منم که به همراه هه با فیل سوی کعبه راهافتادم, منم که در جنگ أخُد و 
تین افراد را برای جنگ با محمّد گرد آوردم منم که در روز سقیفه در دل‌های 
منافقان حَسّد انداختم» منم صاحب کجاوه در روز جنگ جمل» منم که در لشکر 
صفین ایستادم» منم که در فاجعة کربلاممنان را شماتت کردم. 

منم امام منافقان, منم هلاک کننده اوّلین» منم گمراه ساز آخرین» منم شیخ 
پیمان شکنان منم رکن و پاية فاسقان منم آرزوی از دین برون رفتگان. ۲ 

منم ابو مره که از آتش آفریده شد نه از گل ؛ منم کسی که پروردگار جهانیان 
بر او خشم گرفت. 

صوفی گفت: به حفی که خدا بر تو دارد مرا بر عملی رهنمون ساز که سوی 
خدا بدان تقرزب جویم و علیه ناخوشایندهای روزگار به آن پاری بطلبم . 

ابلیس گفت: از دنیای خویش به عفاف و کفاف بسنده کن» و برای آخرتت به 
محبّت علی بن آبی طالب و خشم بر دشمنانش مدد بخواه؛ چراکه من خدا را در 
آسمان‌های هفت‌گانه پرستیدم و در زمین‌های هفت‌گانه عصیان کردم هیچ 
فرشت مُقرّب و هیچ پیامبر مُرسلی را نيافتم مگر اینکه به حَبَ علی تقزب 


می کست. 


۱ این سه ویژگی اشاره است به طلحه و زبیر(و پیروان آن دو) که پیمان شکستند» معاویه و دار و 
دسته‌اش که از تبهکاران بودند. و خوارج نهروان که از دين برون جهیدند. 


1۷۰ صحيفة الابرار (جلد پنجم) 


سپس ابلیس از چشم من غایب شد. پیش ابو جعفر ع آمدم و اين ماجرا را 
به او خبر دادم. ۱ 
امام لا فرمود: ملعون به زبان ایمان آورد و به قلب و دل. کفر ورزید. 
حدیث )٩٩(‏ 
[ نام مخفی و رمزی و کلیدی امام علی 1 در قرآن 
و چشم امید ابلیس به آن ] 
مدينة المعاجز. اثر علامه سیّد هاشم بحرانی5۸. 


ورد فی کب الشيعة عَنْ آمیر امین اق: لِنْ الیش مر به یوما. فقال له 
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آبیز المومنین 1 : یا با الخارث. ما ارت لیم ما ؟ 

ال خبک. فا کان یوم القامة رت ما لدحَْتْ من أَسمَانك نی مر 
عَن وضفقَا کل واصفب. وک ام مین الّاس ظامرز عندی.قذ وم ال فی 
کته لا یرف ال له راون فی الم 

قذ َعت ال دا کف ال من بتصیرته مها فکان ذلک الْعَبَ لك 
ار یلام حَقَة ؛ لك الاشم. و اي قامَث به السماوّاث وَالاأض 
المْتضَرّف فی لیا ء یف با 

در کتاب‌های شیعه از امیرالمومنین 1 روایت است که فرمود: ابلیس روزی 
به آن حضرت گذشت. امیرالمومنین 1 فرمود: ای ابو حارث» برای رستاخیزت 


۱. مدينة المعاجز ۱: ۰۱۲۷ حدیث ۷۳؛ مشارق انوار الیقین : ۲۵۰. 


حدیث (۱۰۰) 2:۷۱ 


یف کفیت :مش ی ۱ متا که ور تایه فا وسکه یاس رد 
ذخیره کرده‌ام و از وصف آنها هر توصیف‌گری درمی‌ماند. بیرون می‌آورم. 
برایت نامی و جود دارد که از دید مردم پنهان و نزد من پیداست. خدا به رمز آن را 
در قرآن آورده است و آن را نمی‌شناسد مگر خدا و راسخان در علم. 
هرگاه خدا بنده‌ای را دوست بدارد» پرده از دیده‌اش برمی‌دارد و آن اسم را به 
او می‌آموزد : آن بنده با این رازه حقیقتا چشم امّت می‌شود (و آن نام» همان است 
که آسمان‌ها و زمین بدان به پاست) و در اشیا هرگونه که خواهد تصرّف می‌کند . 
۱ حدیث (۱۰۰) 
[ جز علی1 هیچ‌کس حقیقت پیامبرءٌ را درنیافت ] 
محمّد بن علی» حکیم ترمذی ( که از بزرگان علمای اهل سنت است) به طور 
مُرسل از رسول دا نقل می‌کند که فرمود: 
ما رآنی فی هذه لد عّی القيقة ای خفن له لها یر علی بن 
آبی طالب ؛ (0 
[هیچ کس ] مرا بر حقیقتی که خدا بر آن حقیقت مرا آفرید در این دنیا ندید 
مگر علی بن آبی طالب. 
[هيچ‌کس خدا را چون پیامبر #ٍ و علی لب نشناخت ] 
می‌گویم: این امک نظیر خر عکنهرو عاتورش است که در «تأویل الایات» 


(اثر شرف الدین نجفی) و «منتخب البصاثئر» (اثر حسن بن سلیمان) و «مشارق 


۱. تفسیر الصراط المستقیم ۲: ۲۰۱؛ غاية المرام: ۲۰۷. 


2۷۲ صحيفة الابرار (حلد پنجم) 


انوار الیقین» (اثر ُرسی) و در دیگر کتاب‌ها (از دیگران) از رسول خدا عٍ نقل 
است که فرمود: 
یا ی . ما رف الله الا آنا وَأنْتَ. وما عرفنی الا له وت وما 
رف ال له وا ؛ 0 
ای علی» خدا را نشناخت مگر من و تو. مرا نشناخت مگر خدا و 
توء و تو را نشناحت مگر خدا و من. 
لد لد 
و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و صلوات بر محمّد و آل پاکش باد. 
جزء چهارم کتاب در اینجا -به دست موف آن بنده ناتوان محمّد بن 


۱. تأویل الایات: 0 و ۲۲۷؛ مختصر البصاثر: ۳۳۱؛ مشارق انوار الیقین : ۱۷۳. 


